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@ وضوح تصویر (FULL HD) 1920x1080‏ ۵ تيون شده توسط متخصص افسانه ای آفای مارک لوینسون 
و کنثراستٹ تصویر ٥‏ :ا 8 سنسور هوشمند تصوبر 

8 طراحی منحصر بفرد و فوق باریک 8 سه‌ورودی ۳۲۱۲۵۱۷۱ 
۾ 0غا با قابلیت تغییر رنگ ۾ برنده جایزه بین المللی نوآوری 6۶5 در سال ۲۰۰۸ 
و بلندگوهای نامرئی با ضدای سینماتیک | 
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در پيچ و ` 

برگ یآز تاریخچه تیم ملی فوتبال ایران 
ناب نوشسته 

به جنگ آلرژی برویسم 

گزارش خارجی 

فانتری ایرآنی- 

نکته‌های طنزامیز 


قهرمانی ا 
داستانهای الفردهیچکاک 


مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سرد بیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفاد ار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - بلاک ۸ 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
جاپ از اثراتجاب 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۳۳ - چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۷ 
۲ رجب ۱۴۲۹ ۶ جولای ۲۰۰۸ 


هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 


تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 











شماره ویژه ۳۳۳۳ 


ایران نمی بینید... سه هزار و سبصد و 
سی ورمرم شا اطعا 
مک مت سس الق اس هت 
شماره‌ای که پیش روی شماست و انچه 
ی دت کاب ها من 
تور ارا ماو انا ت 
که همزمان شده است با میلاد خجسته 
و مسعود اسوه مردان عالم» حیدر کران 
امیرمومن‌ان حضرت علی(ع) و روز 
بزرگداشت مقام و منزلت پدر. 

همچنین ماه رجب و ایام پرفیض و 
برکت نیمه رجب هم بر تبارک این روزها 
افزوده است.به خاطر همه این مناسبت‌های نیک در این 
شماره یک ویژه‌نامه تقدیم حضور شما عزیزان شده است 
که‌دارای۱ صفحه اضافی است وباوجودهزینه‌های 
سربار تر جیح داده‌ايم که‌افزایش قیمتی نداشته باشیم تااین 
هدیه به معنای واقعی کلمه. «هدیه» قلمداد شود. 

شماره ۳۳۲۳ همچنین گویای آن است که اطلاعات 
هفتگی در دهه هفتم فعالیت خود توانسته است همچنان 
جای پای خودرادرمیان سه نسل باز کند. ما در حال 
حاضر خوانند گانی داریم که هم سن این مجله به حساب 


یاه ووادولره 


میلاد مو لود کعبه 

حضرت علی(ع) نخس تین امام و پیشوای مسلمانان 
ارب ال الا ارت سر اه کر 
ولادت یافتن د. فاطمه بنت اد مادر امام علی(ع) بعد 
از حضرت خدیجه (س) اولین بانویی است که به دین 
اسلام گروید و ابوطالب پدربزرگوار حضرت علی(ع) 
از مزمنان و پرهیزکاران زمان خود بود. مشهورترین لقب 
نخستین اختراسمان ولا یت و امامت؛ امیرالمومنین است. 
مولاعلی(ع) از 1 تا ۸سالگی تحت تعلیم و تربیت حضرت 
محمّدرص) قرار گرفتند و احلاق نیکو و عادات پسندیده 


< هه 
رطلاعات ا ۳( ۱ م ۸۷ 





برپیشانی این شماره رقم جالب ۳۳۳۳۱) حک شده 
است... این شماره‌راروی پیشانی هیچ نشریه هفتگی در 











می‌آیند و نیز خوانند گانی که در مقام نوه‌های همان پیران» 
این مجلهرادردست می گیرند وباان ارتباط برقرار 
می‌کنند واین حضوردیرپای مطبوعاتی به خودی خود 
فاب اھات ابیت 

امیدآن داریم که همراهی شما گرامیان از نوجوان 
وجوان ومیانسال‌وپیرهمواره‌پارو 
مددکار و چراغ راه ماباشد و از خداوند 
بزرگ می خواهیم که به مادرانجام رسالت 
می وای مان لاف سا 

ونیزامید دارم ویژه‌نامه‌ای که 
تقدیم حضور شماشده است. مورد 
پسند و رضایت شما قرار گیرد. البته در 
این ویژه‌نامه چهار صفحه رابه گزیده‌ای 
از مطالب شسماره‌های گذشته و بیشتر 
شماره‌های سالهای دور که قدمت 
شی دارند واک ا سبط وده ۳۰ 
تا 1 هستند اختصاص داده‌ایم که برای 
شما خواندنی تر بیاید و قطعا این انتخاب از میان بیش از 
موا وا ارم ت ا ی وا اد 
وا فصان اس که 
آب دریا رااگر نتوان چشید 

هم به قدر تشنگی باید چشید 

کف ]نکب اد هامریت آمی ور 
دراز و پرپیچ و خم. همچنان نیا زمند همراهی‌های و 
راهنمایی‌های شسما خوانند گان خوب وارجمند و وفادار 
اطلاعات هفتگی هستیم. 





رسول خدا(ص) را آموختن د. امیرم من ان علی(ع) 
دراواخرسال دوم هجری با فاطمه زهرا (س)دخت 
گرامی نبی اکرم و نور دید گان ایشان زندگی مشترکشان 
راآغ از کردند.علی(ع) بجزغزوه تبوک در همه غزوات 
پیامبر(ص) حضور داشتند. پیامبر اسلام حضرت علی(ع) 
رادر محل غدیر خم جانشبن خود وولی مسلمانان معرفی 
کردند امابطوررسمی حضرت علی(ع) چهارمین فردی 
بودند که خلافت و رهبری دنیای اسلام رابه عهده گرفتند. 
مولای متقیان علی(ع) درسال ۶۰هجری درصدد تهیه و 
تدارک نبردی تعیین کننده با معاویه بودند که درمحراب 
مسجد کوفه بدست ابن ملجم مرادی به در جه رفیع 
شهادت نایل امدند. 





م درد آود و لا 


ش «زبان 


»مر 


تک 


اوح 


اور است 


اما على (ع) 





باد داشت هفته 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


گدایی اظهاری را باب نکنیم 


من نمی دانم که درطرح تحول اقتصادی رئیس 
جمهور محترم چچه نکات ریزو درشتی وجود داردو 
لذانمی توانم درباره تمامی وجوه ان قضاوت کنم.اما 
حداقل این را می‌دانم که گویا به زودی توسط مدارس 
ومساجد فرمهایی دراختیار خانواره اقرار گرفته و 
شهروندان با تو جه به اطلاعات مو جود در این فرمها 
موردشناسایی قرارمی گیرند که درزمره کدام گروه 
اقتصادی و اجتماعی طبقه‌بندی می شوند و در اینده 
نزدیک که احتمالاً از دهم مرداد ماه خواهد بود مردم باید 
شناسنامه به دست و احتمالا کارت ملی به دست و شاید 
هم سند و اجاره‌نامه به دست و همراه با چندین بر گ کپی 
واستشهادبا معرفی‌نامه به پایگاههای مختلف مدارس 
و مساجد مراجعه کرده. در صفهایی طویل ایستاده و 
فرمهایی را پر کنند تابراساس این فرمها دولت محترم 
انهارا در طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی قرار دهد 
و قاعدتاً براساس اطلاعات درج شده بر روی این فرمهاء 
مان تاو اھ یی کمن د 

بدون اینکه بخواهم باعینک بدبینی به این مساله 
نگاه کنم» از حال می‌بینم که اتخاذ چنین روشهایی تا 
به حال ما رابه هیچ نتیجه‌ای نرسانده و از این پس نیز 
نخواهد رساند. از ابتدای انقلاب تجربه کرده‌ایم که 
امتیازدهی‌هایی از این دست با تو جه به دخالت و نفوذ 
عوامل انسانی در تعیین صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها 
همواره محل نقد بوده‌است. ضمن آنکه در این شیوه 
نمی توان عدالتی راجستجو کرد. یادمان نر فته است که 
در دهه اول انقلاب چه‌افرادی توانستند ازسهمیه آهن 
و سیمان گرفته تاسهمیه زمین و خانه و وام به سودهای 
کلان برسند و جه افراد شریف و معتقدی که چون 
خواستند راه صداقت وسلامت در پیش بگیرند»سرشان 
بی کلاه مانده است. مگر کم داشته‌ایم آدمهایی که چند 
سهمیه زمین و آپارتمان گرفته‌اند به قدروسعشان از 
هرسهمیه‌ای که هرجایی می‌دادند استفاده کردند وبار 
خودشان را بستند. ما از ان شکل توزیع و تشخیص چه 
ثمره‌ای برده‌ايم که حال می خواهیم در پرداخت یارانه‌ها 
همان شیوه‌ها را مورد استفاده فرار دهیم؟ 

شاید در حال حاضر مسوولان محترم بگویند. 
مامرتکب اشستباهات گذشته نمی شسویم و اصلًقرار 
نیست که رانت تازه‌ای ایجاد کنیمامامگر می‌ شود چنین 
انتظاری رابرآورده کرد؟ حتی پاکترین و سالم‌ترین آنها 
نیز مرتکب اشستباه می‌شوند. آدمهای زرنگ هم قدرت 
فریب‌دادن‌هرفردی رادارند و اصولاشیوه‌تشخیص 
ار ا د اه اوه ا نتا 
سوی دیگر دولتی که می خواهد مرتب کوچک شود 
به ناگزیر با این روشهامجبور به چاق تر شدن است. 





میلیونهافرم‌باید چاپ شودودههاهزارنفرهم‌به 


ارزیابی آن بیردازند و ادارات و سازمانهایی بایدشکل 
بگیرد ادمهای جدیدی استخدام شوند و به پردازش 
این اطلاعات بپردازن د و نیز آدمهایی هم مامور توزیع 
قايا ااا وجل که تاروت 
پرداخت نقدی پارانه‌ها است احتیاجی به هیچ فرم و 
دفتر و دستک وسازمان و تشکیلاتی نیست. طبق براورد 
دولت ۹۰هزارمیلیارد توم ان ميزان یارانه پرداختی به 
شهروندان است. هر ایرانی درحال حاضر یک کد ملی 
دارد. تعدادافرادبالای ۱۰ سال جامعه نیز مشخص 
اسست. با یک مراجعه ساده به آمارنفوس و جمعیت وبا 
فتتاح یک حساب بانکی برای هر شهروند و ایجاد یک 
کارت‌بانک این یارانه قابل تقسیم است. به هر حال هر 
اوا کدرا د انرا کی ہی کے ھی ر این بارا 
دارد» فقیر و غنی هم نمی‌شناسد به عنوان یک شهروند 
دارای حقوق است.اگرا زاین رقم ۲۰هزارمیلیارد تومان 
وس ریا ار خر 
شهروند ایرانی یک میلیون تومان در سال. اگر بخواهیم 
برای کاهش نقدینگی مبلغ ۶۰۰ هزار تومان آن‌رانیز به 
دولت برای رتق و فتق امور خود اختصاص بدهیم و 
اگر مسوولین بتوانند بابت هر شهروند ایرانی مبلغ ۵۰ 
هزار تومان در ماه به حساب کارت بانکش واریز کنند. 
مطمئن باشید عدالت در توزیع یارانه‌ها بسیار بهترو 
بیشتررعایت می‌شودواگر پرداخت نقدی یارانه‌هاظلم 
هم به حساب بیاید. ظلمی بالسویه است و ظلم بالسویه 
هم اصطلاحاء عدل است. امابااین شیوه و راهکار که 
بخواهیم گداپروری و یا گدایی‌اظهاری راباب کنیم» 
هیچ نسبتی با کرامت انسانی ندارد. کلی هم دردسر 
برای دولت و ملت به بار می‌آورد. گرفتاریهای مردم هم 
بر سر جای خود. 

درست می شودمثل همان‌شیوه‌های مالیات بگیری از 
مشاغل که زرنگترها کمتر مالیات می‌دهند و صادق‌ترها 
بیشتر سرشان کلاه می رود و البته بعضی از مامورین هم 
در این میانه پول نان و بوقلمونی کنار می گذارند. 

کوته سخن آنکه پرداخت نقدی پارانه‌ها حتی اگر 
۰ درصدرقمی که دولت آن را اعلام کرده است به 
شکل عادلانه و بدون دسته‌بندی شهروندان صورت 
بگیرد قطعا بهتر از روشی است که در قالب هدفمند 
کردن پارانه‌هاو با تهیه فرم و صورتمجلس و تعیین و 
تشخیص فقیروغنی در جامعه می خواهد انجام پذ یرد. 
مطمئن باشیداگر پر داخت حتی همان ۵۰هزار تومان 
و ی ور 
اقشار آسیب پذیر جامعه می رسد که تابه حال هیچ 
هی ا با رانه‌ها نا سوباک ف 
محاسبه‌ای که صورت گرفت. تنهابا ۰درصد رقم ۹۰ 
همزارمیلیارد تومان می‌توان این طرح راعملی کردو ۵۰ 
درصد بقیه هم می‌ماند برای دولت تا دیگر مجبور نباشد 
برای‌هزینه‌هایش مرتب از پول نفت برداردوهمین 
توان اقتصادی ایجاد شده برای دولت فشار تورمی را 
کم می کند و نقدینگی راپایین ی آورد. مطمئن باشید 
دراین صورت تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی به 
دلیل توزیع بیشتر دربین اقشارپایین دستی جامعه اثرات 
تورمی به مراتب کمتری دارد تاشیوه‌ای که دولت قصد 
انجام آن را کرده است. " 
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کلمات قصار 
-امید و آرزورحمتی است برای پیروان من اگر 
امید نمی‌بود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد و 
باغبانی درختی نمی نشانید. 


حضرت محمد(ص) 
-اگر آرزومندید که به سعادت برسید پیش از آنکه 
ودعرت دی رالد ول ار د رال و عرت 
با حضرت امیر (ع) 
- آماده E‏ ار وفاداری 
درباره‌دوستان ومهرورزیدن‌به‌مردم آرزوی‌من 
-ا زآرزوه ای دورودرازدوری نمایید چه جز 
خستگی روح و ملال خاطر بار و بری ندارد. 
۱ ولتر 
-اگررو زگاری شاآن ومقامت پایین امد ناامید 
مشو زیراآفتاب هرروزهنگام غروب پایین می‌رود 
تابامداد روز دیگر بالا بیاید. 
افلاطون 
را 
بدبخت ترین موجود روی زمین می‌شود. 
کانت 
-بسااتفاق می‌افتد که در جستجوی یک سعادت 
خیالی برمیآبیم و خودرا گرفتار هزاران مصیبت 
واقعی می‌نمایيم. ابوالعلاء معری 
ج لاو لوقن م خواهد کسی رافاسد ارد 
او رابه همه آرزوهایش می‌رساند. 
اسکار وایلد 
-مانند سایه‌هاء هرچه خورشید زند گی و عمر 
روبه‌غروب می‌نهد. آرزوهای‌م ادورترودرازتر 
e‏ دکتر بانک 
E SS‏ ان 
حادثه‌ای در زند گی است و هنگامی که دچار حادثه‌ای 
می‌ شود طالب زندگی آرام در خانه است. 
وایلو 


فرستنده: عباس عابد اند يشه 


صربتی اشتغال ووو...؟ 
اینهاهمه و همه صحبت‌هایی است که دولتمردان 
فقط سوالم این است که آیا نفقه به عهده مرد است 
بازن؟ ما که خودراامام صادقی می پنداریم و مدام 
می گوییم شیعه هستیم» آیا واقعاً به ادارات و نهادها 
جه‌دانشگاه و چه کار گاههای کو چک ومشاغل 








گوناگون که هر روز به وسعت آنها نیز اضافه می شود 
نگاهی اسلامی انداخته‌ایم؟ | ی ابه مخابرات دقت 
نموده‌ایم؟ در همین شهر قو چان بیش از ۵ الی 1 دفتر 
خدماتی وجود دارد که کارهای نقل و انتقال -تلفن 
ثابت و همراه و عدمات پستی را انجام می‌دهند ولی 
خداوند شاهد است بجز یک الی دو نفر در جمع و 
مجموع دراین دفاتر که بیشتر کارهای مخابرات 
وادارات‌پست راانجام می‌دهندهمگی دختران 
کم‌سن وسال مشغول کار می‌باشند در صورتی که 
مردان و پسران جوان لیسانس و یا حداقل دیپلم پشت 
کنکوری کنار خیابان سیگار آدامس و پاروزنامه به 
دست ازاین خیابان به آن خیابان می روند تاشاید 
پولی دربیاورند؟ امان از رو زگار عجیب وغریب 
خود جنابعالی ایا این قصه راهر روز شاهد نیستید ایا 
خود شمانمی‌دانید چرا آمار طلاق و یا آمار اعتیاد به 
مواد مخدر روزبه‌روزبیشتر می‌شود؟ آیابه جای این 
دختران کم سن و سال که از نظر ظاهری با زنان هیچ 
فرقی نمی کنند! محض رضای خدانمی‌شود چندین 
جوان رابه خدمت گرفت تاناناور خانواده باشند و 
بتوانند ازدواج کنند؟ 

احمد صابری "قوچان 


چرا فقط تهر ان؟! 

آیااستانهای کشور توانایی ساخت و پخش بر نامه 
برای شسبکه سراسری راندارند؟ ایا نباید این باوردر 
ول کی یرای سره 
ساخته و پخش کنند؟ جراسه شبکه یی. دو و سه اول 
صبح ( تا )٩‏ و ظهرها(۱۱ تا ۱۳) فقط مختص تهران 
و تهرانیهاست؟ مگر اران فقط تهران است؟ 

آیابهتر نیست که به استانهای دیگ رهم فرصت 
داده شود تابرنامه‌ای راساخته و پخش کنند؟ بهتر 
است هر روز برنامه‌های صبح و ظهر سه شبکه صدا و 
سیمابه یک استان وا گذار شود که آنها نیز برنامه‌های 
متنوع در زمینه‌های مختلف فرهنگی واداب ورسوم 
و مناطق دیدنی استانهای خود پخش کنند. 

مزایای این کار: 

۱-تهیه برنامه‌هایی مثل سفرنامه و غیره که همراه 
با پرداخت هزینه‌های زیاد می‌باشد حلفم نود 

۲-باعث رقابت بین صدا و سیمای مراکز استانها 
E‏ 

۳-باعث می شود که برنامه‌های بهتر و متنوع‌تری 
ارائه شود. 

۶-باعث می شود که مردم از آداب و رسوم 
زبانهای محلی و غیره آگاه شوند. 

۵-باعث دلگرمی مردم استانهای مختلف می شود 
که می توانند برنامه‌هایشان را از شبکه سراسری برای 


حسن مستعلی زاده -بردسیر 
یک شهر و چند نرخ 


... چندی قبل (خرداد ماه ۸۷) برای خرید به یکی 
از سوپرمارکت‌های سطح شهر مراجعه کردم اما 





وقتی به خانه آمدم. متوجه شدم که فروشنده خوش 
دا ارب کرت مار تس رو را 
که تاریخ تولید آن ۸۱/۱۲/۱۳ و قیمت برای مصرف 
کننده‌ان ۱۳۵۰ ریال بوده بسته‌ای ۱۰۰۰۰ ریال به 
من‌فرو خته!اوقتی دوباره‌به فروشنده که‌اتفاقاً اشنا 
هم‌بود. مراجعه کردم و در مورد تفاوت قیمت روی 
بسته و مبلغی که او دریافت کرده پرسیدم. در جوابم 
بدون اینکه تزلزلی نشان دهد گفت:«آن برچسب 
قیمت فقدیم بود.) 

درحالی که ۲۰۰متربالاتردرمغازه‌ای‌دیگر‌همان 
ماکارونی باهمان آرم وبسته‌بندی ووزن و البته‌با 
تاریخ تولید اردیبهشست ۸۷ بسته‌ای ۸۰۰۰ریال به 
فروش می رسید!!(که البته قیمت روی بسته ۷۹۰۰ 
N yS‏ 

.. راستی» حالا که اوضاع کنترل قیمت» از دست 
دولت ظاهراوبه‌هردلیلی خارج شده و به‌دست 
دلالان و گروه‌ه ای زیرزمینی افتاده» خودشرکتها 
نمی توانند به گونه‌ای بر قیمت فروش محصولاتشان 
E‏ 

کمیل منصور کوهی -نکاء 
نبازمند یاری سبز شما 

زنی هستم ٥۰‏ ساله که‌همسرم مد تهادر نیروی 
دریایی حدمت کردو سالهایی رانیزدر مناطق عملیاتی 
کارا ارات ساره ور حال 
حاضر در خانه پی حرکت افتاده است. 

حاصل زند گی ما چهار فرزند است که دو نفر از 
آنهاتحصیل راتمام کرده‌اند و دو نفردیگرمشغول 

دخترو پسر بزرگم با اینکه ازسن ازدواجشان 
یکی دوس الی هم گذشته است.به دلیل مشکلات 
اقتصادی مجبور به کارشدند و کمک خر ج خانو اد 
اما چون استخدام نیستند» د رآمدشان زیاد نیست. 

حقوق بازنشستگی همسرم نیز به خاطر وامهای 
مختلفی که برای بیماری او گرفته‌ايم حدود ۰هزار 
ها را ی 
تهران آمدیم ودرحال حاضر چندسالی است که 
مسارم 

هزینه‌های درمانی و فیزیوتراپی‌همسرم‌بسیار 
بالاست و همین معضل باعث شده است که فرزندانم 
همه در مدشان راصرف امور منزل کنند امابااین همه 
پس از پرداخت اجاره منزل و هزینه‌های لازم درمانی 
کی برات خورد و خوراکمان کم می‌آوریم. 

واقعاً درمانده شده‌ام که چگونه چرخ زندگی را 
بچرخانم. 

به‌همه جانیزمتوسل شده‌ام اماراه‌به جایی 
نبرده‌ام. اگر می خواهید از صحت گفته‌هايم مطمئن 
شوید نشانی در دفتر مجله محفوظ گذاشته‌ام تا 
وی ان ار 1 

ار ECC EE‏ 
بردارند استدعای پاری دارم. 


4 ۳ 
الاعات ل 0 ۱ م ۸۷ 


خوانند گان خوب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا تبریک میلاد بابر کت اسوه مردان عالم» حضرت 
علی(ع) و با تبریک روز بز رگداشت مقام پدر به همه 
پدران خوب و مهربان ایران ز مین وبا پوزش همیشگی 
به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 


فریده -ش -اصفهان 

نامه شسماراهفته آینده چاپ می کنیم. موفق 
باشید. 

* علی اکبر - ح ‏ گچساران ۱ 

نامه شمارا خواندم و متاثر شسدم. تا آنجا که‌من 


می‌دانم قاعده حقوقی داریم به نام اعسار که داد گاهها 
به آن توجه‌می کنند. فکرمی کنم در این زمینه 
بایدبا کارشناسان مشورت کنید تابه حل مشکل 
موردنظر کمک کند. از همکاری شمابا مجله خودتان 
شماره‌های آینده به چاب پرسانیم. 

صدبقه حجنی - آبادان 

برای دریافت کارت خبر نگاری افتخاری 
همانط ور که‌بارهاعرض کردم تهیه یک گزارش از 
شهرو دیارتان لازم است تابتوانیم در مورد میزان 

بهناز اکرامی -شاهرود 

زر 
که به خرج داده‌اید سپاس‌گزارم. نامه‌های مربوط به 
همین جااز طرف شماو بچه‌هابه همسر تان سالروز 
تولدش را تبریک می‌گویم. 

علیرضااخوان -شهریار 

در مورد قیمت پودر لباسشویی با تو جه به حذف 
پارانه آن باید بگویم که افزایش قیمت طبیعی است 
اما تا آنجا که من می‌دانم بهای آن دو برابر نشده با این 
وجوداز طرف شمااز مسوولین مربوطه می خواهم 
لازم را انجام دهد 

* مجتبی فضیلت خواه -تنهران 

مطلب ارسالی شمادر مورد کنکوربه دستم رسید. 
مطلب خوبی است منتهی کمی دیربه دستم رسیده 
است و کار در رهم تمام شده است. سعی می کنیم 
برای کنکوریهای اینده بخشی از این مطلب رادر 
شماره‌های اتی به چاپ برسانيم. 

3 رحمت‌الله زارع -اردبیل 

ازاینکه‌دوباره‌انگیزه‌نوشتن‌پیداکرده‌اید حوشحالم. 
عکس ارسالی به قسمت شکوفه‌های زند گی داده‌ شد و 


مورد استفاده قرار گرفت. موفق باشید. 








یا مرد در 


فصاحت د 


دان 


اه ست 


6 حطر ت محمد(ص) 





٩‏ ار انب یب ای درره ۱+ پاسخ داد و 
ار اس ی با رانا اک ان کت 

۵ بسیح دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) طرح 
مسکن نوسازان شهرداری را حلاف سیاستهای دولت 
e‏ 

٥‏ سردار باقرزاده فرمانده کمیته جست وجوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خواستار اعلام 
اسامی سربازان متجاوز به ایران برای تهیه لیست 
احتمالی کشته‌ها و کندن بیش از ۳۰۰ هزار قبر برای 
آنها شد. 

٥‏ سرلشکر فیروزآبادی اعلام کرد در صورت 
تهدید منافع ایران تنگه هرمز را می‌بندیم. 

۵ سخنگوی دولت رفراندوم طرح تحولات 
اقتصادی رئیس جمهوری رارد کرد. 

ها ری رای ان ی 

٥‏ مالکی نخست وزير عراق اعلام کرد اجازه عبور 
به امریکابرای حمله به ایران نمی‌دهد. 

8 ۰ راز کر رارکت دیاز سرا 
در بوشهر اخراج شدند. 

٥‏ رئیس جمهوری با یکصد اقتصاددان جلسه 
تشکیل داد. 

0 عبدالله نوری ممکن است کاندیدای ریاست 
جمهوری شود. 

۵ انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای 
ار مین بر به تون اد 

روزنامه السفیر از دعوت ایران از سعد حریری 
برای سفربه تهران خبر داد. 

٥‏ چاوز باز هم از ایران پشتیبانی کرد. 

اسرائیل باحزب الله به مبادله اطلاعات اسرا 
پرداعت. این رژیم اعلام کرد ۶ دیپلمات ایرانی کشته 
شد‌اند. همچنین حزب‌اللّه گفت خلبان اسرائیلی ۱۰ 
سال قبل جان خود را از دست داده است. 

٥‏ درگیری میان طرفداران روسیه و گرجستان از 
a‏ 

٥‏ محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها در سوریه با 
بشاراسد ملاقات کرد. 

0 ۰ تن کیک زرد عراق به کانادا انتقال یافت. 

را یل وتات سای ll‏ 
1 

رز کر کر ات در 

۵ آمریکا یک عروسی را در افغانستان بمباران کرد. 

٥‏ ساندی تلگراف از احتمال قطع رابطه سوریه 
با ایران خبر داد. 

ه شورشسیان کلمبیایک گرو گان فرانسوی راآزاد 
دا 

9 شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی 
را علیه مو گابه اعمال خواهد کرد. 

٥‏ پروازهای مستفیم هوایی ميان چین و تایوان 
اغاز شد. 












تفسیر سیاسی رک 


WWW.hasanfathi. aT. سا ا‎ 








O E ET O 
سالهاست قدرت رادراین کشوردردست‌دارند خود‎ 
راآماده تشکیل یک حزب دیگر کرده و امیدی به ری‎ 
داد گاه قانون اساسی این کشور درباره تبرئه و ادامه فعالیت‎ 
نداشتند توطئه کودتای تنی چند ازژنرالهای بازنشسته‎ 
ارتش تر کیه عليه حزب حاکم و بازداشت آنها توانست‎ 
اف کار عمومی رات حدودی تغییرداده‌وروند تحولات‎ 
وحوادت رابهنفع عبداله گل ورجب طیب اردوغان‎ 
رئیس جمهوری ونخست وزیراسلام گرای‌این کشوربه‎ 
خر کت در اورد:‎ 

ولی‌اگراین بازداشت واقدام.اف_ کار عمومی مردم 
تر کیه‌راتاحدودی از مساله حزب عدالت و توسعه منحرف 
ساخته امانمی توان ادعا کرد که پیدایش شرایط جدید سبب 
پاک کردن صورت مساله شده و مقوله چالش اسلام گرایان 
وسکولارهارابه فراموشی بسیارد. 

اقدام ژنرالهای بازنشسته از زوایای مختلف قابل 
بررسی امست ولی مهمترین نکته‌ای که‌می توان از آن 
امو خت این است که‌ارتش وسکولارهاازان بیمناک 
هستند که داد گاه قانون اساسی رأی به انحلال حزب حاکم 
و محاکمه و زندانی عبدالله گل واردوغان نداده‌و انهااجازه 
فعالیت بیابند. که در این صورت شاهد بدعت جدیدی در 
ترکیه در نزاع بین اسلام گراها و سکولارها خواهيم بود. 

در ادامه این جریان دادستان استانبول برای دو ژنرال 
بازنشسته کهبه‌برنامه‌ریزی برای کودتامتهم هستند 
درخواست حبس ابد با اعمال شاقه می کند. انها که شامل 
فرماندهان پیشین سپاه یکم تر کیه و ژاندارمری می‌شوند به 
همراه‌ مار دیگری از اعضای باند زیرزمینی «ا گنه کن» 
در عملیات یلیس بازداشت و زندانی شدند. 

در ۵۰سال گذشته‌وقوع‌سه کودتای‌نظامی‌به‌سرنگونی 
دولت‌ها انجامیده و داد گاه‌قانون اساسی نیز رای به انحلال 
احزاب و زندانی شدن تعدادی از سیاستمداران داده که این 
مساله حکایت از نقش ارتش در تحولات تر که دارد. 

دراین شرایط آیگون رئیس اتاق باز ر گان ی آنکارا 
اعلام می‌دارد که این گروه درنظر داشته پس از کودتای 
نظامی وی رابه سمت نخست وزیر موقت منصوب کند. 
۱نفرازافرادی که به اتهام عضویت در گروه «ا ر گنه کن» 
ویاهمکاری‌باانهابازداشت شده‌بودند پس از بازجویی 
آزاد شده‌اند. در گزارش ارتش تر کیه در باره این گروه آمده 
بود که این نهاد تبلیغات محرمانه‌ای رابرای جلب حمایت 
عمومی از موضع سخت گیرانه اش در برابر سکولاریسم 
و مخالفت باسیاست‌های حزب عدالت و توسعه به راه 
انداخته بود. 

ارتش ترکیه طرحی راد رسپتامبر ۲۰۱۰۱۷ به مرحله اجرا 
گذارده که شامل حمایت نظام قضایی و برقراری تماسهای 
مکرربارسانه‌هاو شخصیت‌های مهم جهت نفوذ در افکار 
عمومی در راستای حمایت از سکولاریسم می‌شود. 

همچنین‌روزنامه‌انگلیسیگار دین‌اعلام‌کرده‌که‌بازداشت 
دو فرمانده ارشد پیشین ارتش ترکیه نمادی مشخص از نقش 


7 سس 
لیات مک ۳۳۳۲۳ 


تر کنه: اسلا م گرا بیو 
کا اسک و لارادس م دردادگاه 


عمده‌سیاسی است که ارتش از زمان حکومت آتاتو رک در 
مال ۱۹۲۲ در اه کقوربازی کرههانست: 

دوژن رال بهاستنادبند یک ماده 4 ۳۱قانون جزای 
ترکیه متهم به تشکیل و رهبری سازمان تروریستی شده‌اند 
درحالی که آنهابه رون د با ز جویی‌هامعترض بوده و 
حامیانشان نیزا زاین جریان ناراضی هستند دراین ارتباط 
دنیز بایکال از رهبران احزاب مخالف اسلام گرایان بر این 
مساله تا کید می‌ورزد که تتش‌های مو جود ادامه نمی یابد و 
این کشور در آستانه یک تغییر بزرگ و جدید قرار دارد. اما 
در کار تام تیو اتف انا نله قاضی دد کان 
اساسی اشاره کرد که مدعی شده رأی این داد گاه قيامت 
برپا خواهد کرد. 

وی بااشاره به این مساله که هنوز هیچیک از ۱۱قاضی 
داد گاه تصمیمی درباره حزب حاکم نگرفته‌اند می‌افزاید: 
برخی افرادمی گویند با توجه به عملکرد حزب حاکم در 
لغوممنوعیت ورودبا حجابهابه دانشگاه انحلال‌این 
حزب توسط داد گاه قانون اساسی قطعی است مااین 
قضاوت زودهنگام درست نیست‌واین نوع قضاوت‌ها 
در حق این داد گاه یک قدرناشناسی و درعین حال تحقیر 
قضات داد گاه به شمار می‌رود. 

حزب عدالت و توسعه در روز سوم ژوییه در برابر 
داد گاه به ارائه دفاعیه شسفاهی پرداخت و داد گاه بايد چند 
هفته‌دیگ ربا توجه‌به‌مفادپرون ده و نظریات موافق‌هاو 
مخالف هارأی خود رادرباره این حزب و رهبرانش اعلام 


کند. ولی برخلاف پیش‌بینی‌های سنتی. اوضاع این بار 


پیچیده‌تر از قبل است. 
اختلاف سکولار ها 

رویارویی اسلام گرایان و سکولارها یا پیروان جدایی 
دين از سیاست. مساله جدیدی در ترکیه نبوده وبا چالش 
حزب حاکم عدالت و توسعه با طرفداران آ تاتورک خاتمه 
نحواه دیافت زیراتازمانی که اسلام گرایی طبق‌قانون 
اساسی منع گردیده‌این چالش و تقابل ادامه خواهد 
داشت. 

درسالهایی که حزب عدالت و توسعه قدرت رادر 
ترکیه دردست داشته سعی کرده‌به گونه‌ای رفتار کند 


رادریی نداشته باشد. به این دلیل که آنها از سرنوشت 
احزابی نظیر فضیلت و سیاستمدارانی مثل اریکان خبر 
داشته و حودشان نیز به دلیل عضویت در آن احزاب سالهابا 
ممنوعیت فعالیت و زندان مواجه بوده‌اند لذاسعی داشته‌اند 
روش معقول و غیرتحریک آمیز پیش گرفته وبه تحریک 
مخالفان نیردازند.ولی اززمانی که درپی پایان دوره‌ریاست 
جمهوری سزر قرارشد عبداللّه گل وزير خارجه کاندیدای 
این پست شوداوضاع د گر گون شده و اعتراضها وارد 
مرحله جدیدی گردید. 

همان زمان ژنرال‌های بازنشسته ارتش همراه با دیگر 
جناح‌های سکولار تظاهراتی راعلیه حزب عدالت و توسعه 
واسلام‌گرایی به راه انداخته وبه تحریک افکار عمومی 





داده‌وسران ارتش هم نارضایتی خحودرااز کاندیداتوری 
عب داله گل آشکارساختند» ولی هیچیک ازاقدامات و 
تلاشهای این جناح مفیدواقع نشده‌ونتوانست مانع‌ رای 
مجلس به ریاست جمهوری عبداللّه گل بشود. به این ترتیب 
برای نخستین بارازسال ۱۹۲۳ که آتاتورک قدرت رادردست 
گرفته و نظام حاکم بر این کشوررابه جمهوری تغییرداده یک 
اسلام گرا در راس نظام اجرایی ترکیه قرار می گیرد. 

سکولارها هنوز ریاست جمهوری عبدالله گل را 
نتوانسته بودند هضم کنند که مساله رفع ممنوعیت استفاده 
از حجاب دردانشگاههاو مراک ز آموزش عالی و درنهایت 
تغییر قانون اساسی و کمرنگ کردن‌سکولاریسم دران پیش 
آمد که واکنش حاد طرفداران آتاتورک رادریی داشت. 

باوجوداینکه رفم ممنوعیت استفاده از حجاب 
اسلامی در دانشگاهها با تصویب و تایید مجلس به قانون 
تبدیل شده وبا امضای عبداللّه گل به اجرا گذارده شداما 
همین مساله بهانه لازم رابه دست سکولارها داد تا درصدد 
برخورد ریشه‌ای باحزب عدالت و توسعه بر آیند.به‌همین 
و ماو نی نوی رطف 
اموری است مراجعه شد تا تکلیف فعالیت 
این حزب و رهبرانش مشخص شود. 

داد گاهقانون اساسی ترکیه یک روز پس 
حزب عدالت و توسعه جزییات‌این پرونده 

عنم ان علی فیاض پاکسوت قائم‌مقام 
دادگاه اعلام کرد رپ پس از دفاع شفاهی 
نمایند گان حزب عدالت و توسعه‌قاضی 
تحقیق به صورت فشرده گزارش خود رابا 
تو جه به مستندات به‌هیات رئیسه‌داد گاه‌ارائه 
ویس از آن نتیجه نهایی بین چهار تاحداکثر 
شش هفته بعد اعلام می‌شود. 

دراین ارتباط معاون نخست وزیرورئیس گروه 
پارلمانی حزب در مقابل ۱ اقاضی داد گاه‌قرار گرفته و 
آخرین دفاعیات حزب را در رد اتهامات دادستان مطرح 
کردند.«کایا» دادستان عالی قضایی تر کیه در شکواییه ٩۱۲‏ 
صفحه‌ای خود با اشاره به تلاش دولت اردوغان برای رفع 
ممنوعیت حجاب در دانشگاهها. حزب تحت رهبری 
نخست وزير رابه کانون فعالیت‌های ضد حکومت لاییک 
متهم و انحلال ان راخواستار شده است.براساس قوانین 
ترکیه رای هفت تن از ۱۱ عضو هیات رئیسه داد گاه قانون 
اساسی برای انحلال حزب کافی است. 

در صورت تعطیلی و انحلال این حزب. ترکیه مجبور 
به‌برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود. جالب توجه 
است که انحادیه اروپا که تر کیه در صدد پیوستن به آن است 
به این مساله تاکید کرده که مناقشه بايد توسط صندوقهای 
رأی حل شود نه حکم داد گاه. 

تأسیس حزب عدالت و توسعه 

حزب عدالت و توسعه پس از تعطیلی حزب 

اسلام گرای فضیلت در سال |۰ ۰ تاسیس شده و 
به‌راحتی توانست درانتخابات اکثریت پارلمانی رابه 
دست بباورد. 

یک عضواین حزب اعلام کرده پاسخ مابه اتهام 





نکرده‌ایم. تم رک زماروی خدمت برمردم‌بوده‌است. 
تنهابرنامه ما تقویت دم وکراسی واصلاحات گسترده 

ب وکشل عضو پارلمان می‌افزاید: سزاوارنیست مارا 
محاکمه کنند. ما چیزی عليه قانون انجام نداده‌ایم. فقط 
به دخترانی که روسری‌سرشان می کنند اجازه داده‌ایم به 
دانشگاه بروند. 

دراین شرایط رئیس بنیاد پژوهش‌های سیاسی. 
اقتصادی واجتماعی می گوید: تلاش برای انحلال حزب 
عدالت و توسعه‌بزرگترین مانع درراه توسعه‌دم و کراسی‌در 
تر کیه است. این مساله اعتقاد مر دم به نهادهای دمو کراتیک 
راسست می‌کند شمابه میلیونهانفرمی گویید انتخابشان 
درست نبوده است. اکثریت بزرگی از مردم ترکیه ازاین 
داد گاه پشتیبانی نمی کنند آنها اعتقاد ندارند که حزب 
عدالت و توسعه ضدسکولار است. 

درحالی که جدال بر سرداد گاه‌قانون اساسی تر کیه 
ادامه دارد جناح سکولار به نفی مقوله کودتا پرداخته و آن 
را جوسازی دولت و حزب حاکم عنوان کرده است. 

برخی تحلیلگران معتقد ند حزب حاکم ازاین 





با زداشت‌هااهدافی سیاسی داشته و سیاستمداران مخالف 
: نیز اعلام کرو دولت باید مدارک این کودتای احتمالی 
رامنتش رکند تا تر دید ها پایان‌یابد. به این ترتیب جنگ 
تبلیغاتی وسیعی قبل از اعلام رای داد گاه برای تحت 
تاثیر قراردادن قضات اغاز شده است. در یک سو دولت 
با د ر ااا ا ا 
درصدداست خود رامو جه جلوه‌دهدودرسوی دیگر 
سکولارهابادروغ خواندن کودتامدعی هستند که دولت 
در تلاش است افکار عمومی رابه خود جلب کند. 
دراین حال موضع اتحادیه اروپابه نفع دولت بوده 
و توانسته‌وزنه آنهاراسنگین تر کند که‌همین مساله با 
اعتراض مخالفین مواجه شده است. رئیس پارلمان اروپا 
صراحت أازاحتم ال قطع مذاکرات عضویت ت رکیه‌در 
اتحادیه ارویا در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه 
و ممنوعیت سیاسی برای نخست وزیراین کشور خبر 
داده و اعلام کرده که مساله انحلال حزب حاکم ترکیه از 
سوی قوه فضاییه این کشور وضعیت جدیدی رابه و جود 


آورده به این معنا که ممکن است خود این کشورباعث 


قطع مذاکرات شود. 
تلاش سکولار ها 
ترکیه زمانی که امپراتوری عثمانی بود مر کز خلافت به 
شمار رفته و سلطان یا پادشاه این امپراتوری وظیفه حلافت 


73 0 
الاعات ل 0 ۱ م ۸۷ 


مسلمین رانی زعهده‌داربود»زیراپس ازسقوط امویان 
وعباسیان در میان مسلماناناهل سنت. جایگاه خلیفه 
خالی بود. هلاک و خان مغول پس از فتح بغداد به توصیه 
صدراعظم خود | خرین خلیفه عباسی رادر بعداد کشت تا 
اینکه امیراتوری عثمانی خود را جانشین انها قلمداد کرده 
واززمان سلطان سلیم امپراتورعثمانی وظیفه خلافت را 
نیز عهده‌دار بود 

در آن سالها امپراتوری صفویان در ایران پایگاه شیعیان 
و امپراتوری عنمانی جایگاه اهل سنت بود وبسیاری از 
جنگ‌هایی هم که میان‌آنها روی داد دراین راستاصورت 
کر فست به طوررفقال قبل از او لیرد نک ای آن با غشمانی در 
زمان سلطان سلیم در چالدران شبخ‌الاسلام استانبول که 
عالی ترین مقام مذهبی آن امپراتوری بوددرفتوایی قتل یک 
را یکن از کا قاد کائر حر ہے و شیج سے دان 

NT E ECT 
اول و فروپاشی این امپراتوری براساس قراردادهای صلح‎ 
سورولوزان تر کیه وارث عثمانی‌هاشده و آتاتورک‌بااعلام‎ 
جمهوری نظام خلافت را برمی چیند.‎ 

ان مان‌درسال ۱۹۲۳ تاکنون‌چالش‌بین اسلام گرایان 
و سکولارهای طرفدار اتاتورک به 
صورت‌های مختلف در جریان بوده است. 
اتاتورک برای رسمیت بخشیدن به نظام 
لاییک در ترکیه موادی را در قانون اساسی 
گنجانید که به استناد همان مواد داد گاه قانون 
اساسی تصمیم گیری می کند. 

درا ین الما ظا مان کا ز رخ ساس 
قابل توجهی در ترکیه برخوردار هستند 
از طریق کودتای نظامی باداد گاه قانون 
اساسی مان شسکل گیری و فعالیت احزاب 
و سیاستمداران اسلام گرا شده‌اند. 

ولی به نظر می‌رسد این شرایط حادتر 
تاک زیر | وتیل لاو رس غار 
سعی داشته از تحریک سکولارها خودداری کند علاوه 
برحمایت دا خلی در جهان خارج خصوصاآا رو پادارای 
بیان قال تر جى است و ازجا که این کور تلا 
وسیعی رابرای عضویت در اتحادیه اروپا نموده نمی تواند 
نسبت به هشدارهای این اتحادیه بی تفاوت باشد. 

همین مساله موجب شده تعدادی از تحلیلگران بر این 
باورباشند که رای داد گاه قانون اساسی درباره این حزب 
وهی آنتی مار تیا رای کل غو اهدو د راان حال 
نمی‌توان تلاش‌های سکولارها را نیز نادیده گرفت. در هر 
حال چند روزدیگر ۱ قاضی داد گاه قانون اساسی تر کیه 
ارای خود را درباره فعالیت یا ممنوعیت این حزب اعلام 
خواهند کرد. در آن صورت اگر رأی به انحلال حزب داده 
شود آنهاباید برای ادامه فعالیت خود حزب دیگری ایجاد 
کننددرغیراین صورت با تعدیل بر خی سیاست‌هابه حیات 
خود ادامه خواهند داد. 

البته از مد تهاقبل آنه اد رصدد ایجاد حزب جدیدی 
برآمده‌اند ولی مشکل اصلی رای داد گاه است زیرا اگر 
رأی همراه با انحلال حزب عدالت و توسعه ممنوعیت 
فعالیت سران و زندان آنهارا نیز شامل شود اوضاع کاملاً به 
ضر ر آنها تمام خواهد شد به همین دلیل باید اعتراف کرد 
هفته‌های آینده برای ترکیه و حزب حاکم این کشور بسیار 
سرنوشت‌ساز است. " 





حصلحت اسان ده حفط «و دان » است 


اما علی (ع) 









سدرازه 


کیان فولادی 


گفتگو با زنگی مست 

درحالی که در ایران ارامش دلنشینی حاکم است. 
دیگرانی هستند که در منطقه بر طبل جنگ می کوبند 
واز صدای‌این طبل لذت فراوان می‌برند. طبلی که 
برای افغانستان و عراق سالهاست به صدا د رآمده و 
همجنان ادامه دارد و همانها که د رعراق و افغانستان 
ارکستررارهبری می کنند» بسیار می پسندند که همین 
صدای آشنادر مرزهای ایران هم به گوش رسد. اما از 
بخت بدشان» دوره ریاست جمهوری جرج بوش رو 
به پایان است و فرصتی برای جنگ سوم باقی نمانده. 
در سوی دیگرهم تقریباً تمام نظرسنجیهای انتخاباتی 
درایالات متحده امریکا حکایت از ان دارد که این 
جنگ افروزیهای مستانه کار خودش رادر جامعه 
آمریکا هم کرده است و اکثریت آمریکاییها حاضر 
نیستند باردیگر کسی از دوستان و هم خرجهای بوش 
بر صندلی ریاست جمهوری امریکا بنشیند. یک 


وقتی سپرها می‌افتند 

درروزهای سالگرد ارتحال امام حمینی(ره) 
برنامه مستندی در شبکه‌های مختلف صدا و 
سیما پخش می‌شد که در آن وقایع ۳۰سال پس 
از انقلاب به شکلی روایی و با پخش تصاویر دیده 
نشسده و مکالمات و حرفهای شنیده نشده مسوولان 
نظام با خوانی شد. برنامه‌ای که بسیار مورد توجه 
مخاطب‌ان قرار گرفت و کار به انجارسید که تعداد 
سای وتان کات مانی شورای انس اک ور 
دای ی لاوما تست وا ان کار 
تشکر کردند. برنامه‌ای که رمز موفقیت ان وارد شدن 
به عرصه‌هایی بود که تاکنون دست نخورده و مهر و 
موم شده باقی مانده بود. به ویژه برای نسل جدید که 
آناتفاقات رایاه رگز ندیدهیااگر شنیده تنهاباروایتی 
حاص از افرادی حاص. محبوبیت و اثر گذاری صدا 
وا ی ن بر امه نی 
بالاارفت. جرا که مخاطبان چنین رسانه‌ای همیشه 
منتظر فراراز تکرار و مواجهه با مضامین و سوژه‌های 
نووناب هستند. کاری که به خوبی دراین بر نامه 
با نام «مستند امام روح الله» انجام گرفت و 0 این 
برنامه هم طی هفته‌های گذشته. به بازار عرضه شد 
و به تعداد زياد فروخته. 

اما در روزهایی که همین اتفاق حوب برای رسانه 
ملی درحال شکل گیری بود دو برنامه پر مخاطب 


اینجای کار کسی خواهد ۱ 2 
بود که تا چند ماه آینده ا ۱ 
هم‌گان او را آقای رئيس | 
جمهورصداخواهند . . 
زد و اين سیاهبوست ۲ 
لاغراندام ازآنچهتا با 
امروز گفته و می‌گوید. 
سیاستهای جهانی ابالات 8 
متحده گردد اما کسی هم ۱ 3 
نیست که تمایلی به ادامه ا 
ماجراجوییهای سر 
آخری تاکید کرد چرا که او صریحاً اعلام کرده‌است 
که سیاست جنگ در عراق» سیاستی غلط و اشتباه از 
سوی‌ایالات متحده آمریکا بود وهر جه سریعتر باید 
اگرریاست جمهوری فعلی وبع دی امریکافرض 
جنگ جدید را مطرح نمی کنند» اما دیگرانی هستند که 
نمی توانند آرامش را در منطقه‌ای که ايران و دیگران در 
آن‌هستند. تحمل کنند. رژیم اشغالگر اسراییل چند 
روز قبل» هواپیماهایش رادر یک رزمایش نظامی به دو 
هزار کیلومتر آنسوتر از مرزهای خودش می‌فرستد تا 


صداو سیمابه آخرین روزها رسید و پرونده‌اش بسته 
شد. اولین برنامه با نام مثلث شیشه‌ای» برای مدت چند 
هفته و ه رشب از شبکه 6 سیما پخش شد. برنامه‌ای که 
با مجری مسلط و تیم پشت دوربین کاردان و کارکن» 
برنامه‌ای در قالب گفتگوهای دونفره تر تیب می‌داد و از 
سیاستمداران و بازیگران تاورزشکاران رامورد گفتگو 
قرارمی‌داد. گفتگوهایی صریح وبی‌پرده که باز هم با 
استفاده از همان مفهوم مورد نظر مخاطبان یعنی ورود به 
عرصه‌های جدید توانسته بود هر شب میلیونها مخاطب 
رابه‌دورخودجمع کند و صدهاه زار پیامک رااز 
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این کشور تا کجاست. سران این رژیم هم اینسوو آنسو 
و بارها و گستاخانه اعلام می‌کنند که ایران رابا قدرت 
هسته‌ای که به کمک تلاش و هوش جوانانش به دست 
اورده» نمی خواهند وبرای رسیدن به این هدف هم خود 
از ان رزمایش, موشکهای دوربرد خود را به جهانیان 
نشان داد که می تواند تا بیش از دو هزار کیلومتر آنسوتر 
از مرزهای ایران بر دشمنانش بتازد و کاری بود که به 
هیاهوه او همین موضع گیریها؛ برخی از مدیران ایران 
و تااندازه‌ای عجولانه» از بر خوردهای نظامی با دیگران 


استقبال نزدیک شده بود و اهر قصد سازند گانش 
برنامه مطلوب و خحوشایندی هم جایگزینش نگردید. 
در برنامه‌های رادیو نیز نمونه مشابهی اتفاق افتاد به 
ازاد» که ان هم به موضوعات نو و ناب توجهی ویژه 
داشت و جوانان رابا گفتاری جدید و موضوعاتی 
جدیدتربه سوی خود جلب می کرد. برنامه در 
روزهایی که فصل گرماو تعطیلات بسیاری از جوانان 
مدرسه‌ای و دانشگاهی آغاز می‌شد. متوقف شد و در 
مورد توقف هیچ یک از این دو برنامه توضیح کاملی 
برای مخاطبان داده نشد. سارت ورود به عرصه‌های 
نووابتکار بهره‌گیری از روشهای جدید برنامه‌سازی 
توجه مخاطبان نگه می‌دارد. آنهم در روزهایی که 
شبکه‌های متنوع ماهواره‌ای و رادیویی بیگانه» از 
بیشترین ابزارها برای ایجاد جذابیت از هر نوع ان 
بهره می‌برند. در این روزها متوقف کردن برنامه‌های 
پرمخاطب. شاید ضربه‌ای غیرمستقیم بر پیکر صدا و 
سیماست درحالی که می توان اگر نقصی هم هست. 
با سینه‌ای گشاده و ذهنی صبور برطرف کرد تادر 
اوج حملات بیگانگان بهترین سپرهای دفاعی خود 








می گویند. به ویژه آنکه شبکه‌های خبری بیگانه هم هر 
روزو هرساعت تحرکات نظامی اس راییل و ایران‌را 
سوژه خبری خود کرده‌اند و فرماندهانشان هیچ بدشان 
نمی‌آید که این جو سنگین و همراه با تهدید را ادامه 
دهند. رزمایش نظامی ایران در آبهای جنوب اقدام 
لازم وبجایی بوداما گرفتارشدن در جنگ روانی با 
دهان کا می اه رامق ر ا ار د امانا د رال 
چندان منطقی نیست. بهای نفت در همین روزها به 
حدود ۵۰ ادلار در هر بش که رسیده است واین بدان 
معناست که کسانی در جهان سعی دارند تابا استفاده 
ازهمین مدیدهاوزدو خوردهای حلامی؛ خر ماه 
راناارام جلوه دهند تابه مقاصدی که در پرده دارند. 
نزدیکتر شوند. همین افزایش بهای نفت که می تواند 
نخستین اثر چنین فضایی باشل به گفته شخص رئیس 
جمهور ایران هر چند به ظاهر پول بیشتری رابه جیب 
اران خواهد ریخت. اما در حقیقت مو جب خواهد 
شدبابالا رفتن بهای جهانی بسیاری از کالا هاء تورم 
شدیدی گریبانگیر اقتصاد ایران شود. آنهم در شرایطی 
که انواع تحریمهابر سر راه اقتصاد ایران چیده شده و 
امسال پس از چندین سال که ایران نیازی به واردات 
گندم نداشت» برای تامین گندم مورد نیاز نیز باید به 
واردات دوباره گندم از خارج اقدام کنیم. علاوه بر این» 
O TTD‏ 


فرصتی برای زیباتر شدن 

ایل گام وس وفت ےا وس 
که در طو ل سال دانش آموزان کمتر فرضتت تست 
در آنهارا پیدامی‌کنند. یکی از آنها هم کلاسهای 
«حط». تا بیاموزند جگونه زیباتر و خواناتر بنویسند. 
ومعمولاً در چنین کلاسهایی نوشتن به خط زیبای 
نستعلیق آموزش داده می‌شود. و این جای خوشبختی 
است که تعدادی از دانش‌اموزان در ایام تحصیل 
فرصت زیباسازی خط خود را پیدا می کنند اما انبوه 
دانش اموزان ایرانی از جنین فرصتی به دلایل مختلف 
محروم می مانند و از پی گذشتن سالها از دبیرستانها 
هم فارغ التحصیل می شوند و گاه از دانشگاه و حتی 
بهم اتب عالی تحصیل هم وارد می شوند و دهن جود 
ا فہک اسا ۳ 
نگارش انهاء همان می ماند که در سالهای اولیه دبستان 
یادوره‌راهنمایی بود. خطی که هیچگاه و در هیچ 
کلاس رس می دوره دبستان و راهنمایی و دبیرستان 
آموزشی برای خوشتر شدن نمی‌بیند. که در این 
صورت عجیب نیست وقتی به نوشته‌های بسیاری از 
ایرانیان می‌نگرید. ممکن است چیزهای بسیار خوبی 
نوشته باشند اما خوب ننوشته‌اند که حتی گاه بسیار 
ناموزون و ناخواناوزشت می‌نویسند. تا چند ماه دیگر 
ال جدید تحصیلی آغاز می‌شود و فرصت برای 
تدوین روشهای نو و گوش فرادادن به پیشنهادهای 
باارزش هست. وزیر آموزش رورس هرک ره 
شده و به تاز گی وظیفه اداره میلیونها دانش آموز را بر 
دوش گرفته»او و همکارانش می توانند که به جای 
برخی دروس که زود از یادها می‌رود و خیر چندانی 





دراطرافمان» باز هم می تواند موجب فراری شدن 
سرمایه‌هایی شود که قصد حضور و ورود به ایران را 
داشته باشند. سرمایه‌هایی که | گر بیایند تولید خواهند 
داشت واشتغال ورفع بیکاری و کاهش فسادهای 
اجتماعی. 

دراین آخرین هفته‌ه ای باقیمان ده‌ازدوران 
ریاست جمهوری رئیس جمهور جنگ طلب آمریکاه 
نباید فکر سیاستمداران امریکا و اسراییل فریبمان 
دهتل و دربازی روانی جنگ و اشوب بیفتیم که 
این دقیقا همان جیزی است که انها که خیر ایران را 
نمی خواهند. می خواهند. رزمایشهای نظامی ایران 
پاسخ چشمگیری به زیاده گوییهای دیگران است. اما 
ارامش و ثبات و سکوت داخل ایران رانباید برای 
این هدف خرج کرد. بگذریم تادر فضای مطبوعات 
ورسانه‌های ایران که نقش مهمی در شکل دادن به 
افکار عمومی ایرانیان دارد. هیچ اثری از جنگ روانی 
اسراییل و آمریکانباشد. چرا که زندگی آرام و دور 
ازالتهاب ایرانیان» به درستی همان است که دشمنان 
ایران قصد دارند تابه هر وسیله» آن‌رااز مرزهای ایران 
بیسرون ببرند و بربایند. بازنگی مست نباید هم کلام 
ا ا ی ا 
نیز در رفتار مستانه خود شریک کنند تارسوایی آنها 
بر دامن پاک ایران نیز لکه‌ای افکند. 


هم برای دانش آموز ندارد. در سالهایی که هنوز شیوه 
نکارش دانتی آموزان تیت تسده کلاسهای ر سحي 
به ویژه دبستان و راهنمایی دایر کنند تا برای هميشه 
یکنفر به حوشنویسان ایران افزوده گردد که حتی 
اگر چیزهای چندان مفیدی هم ننویسد. آنچنان زیبا 
می‌نویسد که همان حرفهای معمولی» زیبا و دلنشین 
در نظرایند. اما اگر چنین نشد و همچنان متولیان 
اموزش وپرورش برای دههاو صدهاموضوع 
اندیشه کر دند وراهکاری یافتند. امابرای خحوشتر 
شدن خط دانش آموزان فکری نکردند. این وظیفه‌ای 
است که هر ایرانی می تواند با کمترین هزینه سرمایه 
بزرگی برای فرزندش فراهم کند وبانشان‌دادن 
فاخرو وسیله‌ای برای زند گی بهتر دراختیارنسل 
بعد قر ار دهد. 


و ۳ 
رطاایا رس مش , ۹ ۱ م AV‏ 





نامه وارده 


فوتبال و کیسه شل 
بیت‌المال 


این روزها همراه‌باگرمای تابستانی هواء 
بازارنقل وانتقالات فوتبال هم داغ است. حجم 
بالای روزنامه‌های ورزشی و نیز مطالب ورزشی 
روزنامه‌ه ای غیرورزشی و سراسری و به ویژه 
عطثی کذب فوتبال موجب شنده اسست که ین بازار 
از همیشه هم داغ‌ترباشد اما انچه که بیشتر جلب 
نظر می کند. رقمهای درشتی است که در قراردادهای 
بازیکنان ثبت می‌شود. 

یکی از انتقاداتی که رئیس سازمان تربیت بدنی 
و نیز کارشناسان فوتبال بارها بر آن تاکید کرده‌انده 
ارقام سنگین قراردادهای بازیکنان است واز 
همه بدتر انکه این ارقام درشت همه از بیت‌المال 
پرداخت می‌شود. 

نکته عجیب ماجرا این است که در دولت نهم 
تاکید مسوولان بر کاهش هزینه‌ها و مراقبت دقیق 
از بیت‌الم ال بوده است. اما شاهدیم که با وجود 
همه این فرمایشات. همچنان باشگاههای دولتی 
سخاوتمندانه سر کیسه بیت‌المال راشل کرده‌اند 
وارقام درشتی را برای شکار فوتبالیست‌ها تعهد 
می کنند. دراین میان بر خی تیترهای گمراه کننده 
هم بر التهاب این بازار می‌افزایند. 

مثلافرارداد چند میلیون یورویی مسعودشجاعی 
بااوساسونا که بیشتر به شوخی شبیه بود. اما اثرش 
رادر بازار نقل و انتقالات گذاشت و روزنامه‌های 
وطنی هم فریب این بازار گرمی راخوردند تابه 
جامعه بگویند وقتی به بازیکنان ایرانی اروپایی‌ها 
1 میلیون يورو می‌دهند. مااگر در داخل کشور 
۰ میلیون تومان هم بدهیم کم داده‌ایم و یا چاپ 
خبرقرارداد 1/0میلیون یورویی علی کریمی با 
یک باشگاه قطری که توسط مدیربرنامه‌هایش 
اعلام شده تابازیکن جداش-ده از تیم ملی یک 
سوپراستار بین‌المللی معرفی شود و قطعاً چنین 
کرای در سے لاه اد اسر سر ماران 
باشگاههای دولتی تاجندان روی‌ارقام ناقابل(!) 
۰میلیونی و ۶۰۰میلیونی بازیکنان توقف نکنند 
و مته بر حشخاش نگذارند. 

E yy 
و پاشهایی رااز کیسه بیت‌المال نگیریم نه از‎ 
بیت‌المال جیزی می ماند و نه از فوتبال... و اگر قرار‎ 
باشد باشگاههای دولتی از کیسه بیت‌المال چنین‎ 
سخاوتمندانه قراردادهای جندصد میلیونی برای‎ 
بازی یک سال یک بازیکن پيشنها بدهند مطمن‎ 
باشید خصوصی‌سازی در ورزش ه رگ اتفاق‎ 
نخواهد افتاد.‎ 

علی ملکی " تهران 
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«تار بخچه بستنی » 

آنچه درباره تار یخچه بستنی نوشته شده افسانه‌هایی 
مرو ھا نی انس ا حال ووو که ور 
ما رها ان Meal e‏ 
پیش شناخته شده و چینی‌ها به عنوان اولین سازند گان 
بستنی در جهان شهرت دارند. 

به طوری که چینی‌های باستان از تر کیب برف‌های 
کوهستان با عسل معجون بسیار خوشمزه‌ایی تهیه 
می کر دند. 

ی اطار ات مو رها ووعی های دایم رد6 
برای سرد کردن اب میوه استفاده می کرده‌اند. در مدارک 
باستانی نیز دیده شده که در سال شصت و دو قبل از میلاد 
انرون» امپراتور روم گروه‌هایی رابه کوهستان‌های آپنین 
می‌فرستاد تابرایش یخ و برف ببرند» سپس آن رابا شربت 
و پوره» میوه یا عسل مخلوط کرده و می خورد. 

و نیز در قرن چهارم» پیش از میلاد. اسکندر مقدونی 
به نوشیدنی‌های پخ زده یا به اصطلاح امروز «تگرگی» 
علاقه فراوانی داشت. 

از ان تاریخ تاقرن هجدهم میلادی, مدارک زیادی 
در دست نیست. تا این که مارکو پولو اطلاعاتی در زمینه 
ساحت شیرینی از شیر منجمد (احتمالاً نوع بستنی میوه‌ای 
امروزی) را همراه خود از چین به اروپا برد. این روش در 
ونیز مورد استفاده قرار گرفت و سپس در سرتاسر ایتالیا 
گسترش یافت. 

انگلیسی‌هانیز همزمان با ایتالیایی‌ها بستنی راکشف 
کردند یا حتی زودتر از آنها. در قرن هفدهم بیشتر اوقات 
روی میز غذای چارلز اول بستنی دیده می‌شد. در سال 
۳ ار دراج کاترین دومدیسی ایتالیایی وهنری دوم 
فرانسوی. فرانسویان با دسر منجمد مشابهی اشنا شدند و 
بدین ترتیب بستنی به فرانسه نیز راه یافت. 

بد نیست بدانید پلومسبیر نام محلی یبلاقی در فرانسه 
اسست که بستنی حوشسمزه‌ای در آنجا تهیه می‌شد و نام 
پلومبیر یعنی نوعی بستنی که با مخلفاتی همراه است از 
این شهر هنشاء کر فته است: 





دالا که ویژه‌نامه شما رو سل دقیقاً در گرمترین روزهای سال روبروی شماباز شده و توی دل شما جا با ز کرده.چه 
گزارشی جالبتر. شیرین تر و خنکتر از بستنی ؟! 
معجونی کہ از نون های چین سرا زیر شد: و از معد: ایرانی ها سرد رآوردد... مطمنن هستیم شما هم بعد | خواندن این 
گزا رش یکراست می روید سراغ بستنی فروشی. اکر می‌گویید نه. امتحان کنید! 


«ورود بستنی به آیر ان» 

شاید تاریخچه تولید بستنی در ایران به حدود 1۰ 
سال قبل باز گردد. تهیه بستنی درایران متداول نبودودر 
قرن نوزدهم از ارو پا به ابر ن اتال بافت و متداول شسد. 
درحقیقت از سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپاه یعنی 
در سال اخر سلطنت او ساختن بستنی در ایران متداول 
شد و معروفترین بستنی فروش تهرآن بعنی «ممد ریش) 
بستنی خامهدار مخصو صی تهیه می کرد که در تهران» 
جنوب شهر بود و در بهار و تابستان غلغله‌ای در دکان او به 
پا می‌شد. او تا حدود سال‌های ۵٥و‏ ۱۳۳۶ زنده بود. 


«بستنی | کبر مشتی » 

دیگر بستنی‌فروش مشهوری که شهرتش حتی به 
هم رسیده» اکبر مشدی است. 
هنگامی که بیست ساله بود بامحمد نامی آشناشد واز 
E E‏ 
شاه راه پیدا کند و تا خر دوره قاجاریه در دربار بستنی 
سرو می کرد. 

بعد از انقراض سلسله قاجاریه» رضا شاه تمام پرسنل 
در دربار جمع کرده بود توانست مغازه بستنی فروشی 
خود را در حوالی میدان راه‌اهن بانام بستنی فروشی اکبر 
مشدی افتتاح کند. او اعتقاد داشت که بستنی‌های ایرانی 
بابک کاس با نس هام شار فار ت دات اندو 
و زعفران بیشتر استفاده شود. 

در آن زمان هنوز یخچال ساخته نشده‌بودو وی مجبور 
بود برای تهیه يخ از یخچال‌های طبیعی, راهی طولانی تا 
هاش مان ما کد 

به زودی شسهرت وی به قدری زياد شده که رجال 
ا 

اکبر مشدی در نود و دو سالگی بر اثر عارضه کلیوی 
فوت کرد. خبر فوت وی حتی در روزنامه‌های عراق 


ره رم 
اطلامات و )1( 


«بستنی فروشان معروف تهران قدیم» 

دردهه‌های سی و چهل. هشت بستنی فروشی معروف 
در تهران فعالیت می کردند که هر کدام در محله‌ای برای 
خودشان اسم و رسمی داشتند. علومی در خیابان سلسبیل 
و شرف‌الاسلامی در سبزه میدان» طریقت در کو چه برلن» 
صادقی در تجریش. مولایی درلاله‌زار و شهبازی در 
میدان وحدت اسلامی (شاهپور سابق)؛ اکبر مشدی هم 
در خیابان ری مشغول بستنی‌فروشی بودند و «ممد ریش) 
هم قدیمی ترین بستنی‌ساز تهران بود. 


«یکی از قد بمی‌ ها» 

این مغازه بستنی فروشی یکی از مغازه‌های واقع در 
طبقه همکف ساختمان دو طبقه قدیمی در گوشه میدان 
وحدت اسلامی است. دیوارهای خشت و گلی ساختمان 
و سقف گنبدی حلبی‌پوش آجری رنگ. از آثار معماری 
دوران قاحار است. 

حاج غلامرضا شهبازی سال ۱۲۸۸ ه..ش. در 
تفرش به دنیا آمد و در ٩‏ سالگی در تهران و نزددایی اش 
غلام حسین درودیان. مشغول به کار قنادی و بستنی‌سازی 
شد تااینکه سال ۱۳۱۵ ه.ش. برای نخستین بار مغازه‌ای 
مستقل راه انداخت وکام مردم راشیرین کرد. او در 
سال ۱۳۲۶ ه.ش. در خیابان وحدت اسلامی روبه‌روی 
بیمارستان پوست رازی باغچه‌ای فراهم آورد و با بستنی و 
جای و ... زیر سایه درختان از رهگذران پذیرایی کرد. این 
باغچه «ماه نو» نام داشت. او در سال ۲ در گوشه‌ایی از 
میدان وحدت اسلامی مغازه جدیدی باز کرد که تابستان‌ها 
بستنی و فالوده و زمستان‌ها در کنار بستنی» شیربرنج و 
وی هم هی دز و ح: 

در سال ۱۳۱۷ اقای غلامرضاشهبازی از دنیا می‌رود و 
دخترش خانم ام‌البنین شهبازی مدیریت ماه نو را برعهده 
می گیرد. او در این باره می گوید:«پدرم عاشق این مغازه 
بود. همیشه ازاین موضوع می‌ترسید که راغ اینجا 
ون وود وهی E E‏ قرو درم رز 
شد. او توان اداره‌اين مغازه رانداشت. ان موقع من یک 
زن خانه‌دار بودم و از مغازه‌داری چیزی نمی‌دانستم. ولی 
به عشق پدر بر همه مشکلات غلبه کردم و مشغول کار 
شدم.) 

«طر ز تهبه بستنی سنتی در گذشته» 
آقای محمدعلی کاظمی پنجاه و هفت ساله یکی از 


قدیمی‌های این حرفه سالهاست در ماه نو بستنی تهیه 
می کند. به گفته خودش از هفده-هجده سالگی در این 





٭ اکیر مشدی تنها کسی بو د که تا خر عمر زیر بار استفاده از دستگاه یستنی‌ساز نرفت 
* بستنی‌های «ممد ریش » از کوچه و بازار تا دربار خریدار داشت 


رشته فعالیت داشته است. او گفت که در گذشته. زمانی که 
هنوز بخچال وارد ایران نشد بود» برف و بخ‌هایی را که 
از یخچال‌ه ای طبیعی و کوه‌هامی اوردند به صورت یک 
لایه يخ و برف ویک لایه نمک ریخته» با پارو ورز می‌دادند 
و بین دو لایه قالب بستنی» می‌ريختند. 

قالب بستنی هم یک بشکه چوبی بزرگ بود که 
درونش محفظه استوانه‌ای فلزی قرار داشت. بین این دو 
فضایی خالی وجود داشت که با یخ و برف و نمک انباشته 
ا ی ھا ات ی نی ارد 
درجه زیر صفر می رسیدند» درون محفظه فلزی» شیری را 
که آب درونش حل شده و سپس شکر و گلاب هم به آن 
افزوده شده بود. با پاروهای چوبی مخلوط کرده و شیر را 
می زدند تا سفت شود. 

همچنین شیرهایی که به دیواره‌ها می‌جسبید و يخ 
می‌زد و مدام با پارو تراشیده و بشکه رامرتبا تکان می‌دادند 
تابستنی تهیه شود و به قول معروف شیر و مواد درونش 
خودشان را بگیرند. 

ضمناً بايد توجه می کردند که مایع بستنی يخ نزنده 
چرا که در این صورت بلورهای یخ نمی گذاشتند بستنی 
لطیفی تهیه شود. 

کار تهیه بستنی از ساعت چهار صبح شروع می شد 
و تاحدودیازده صبح ادامه داشت وا زساعت دو به بعد 


«ورود دستگاه بستنی ساز به ابر ان» 

اولین دستگاه بستنی‌سازراخانم نانسی جانسون 
ساخت و ان رابه نام خودثبت کرد. ولی چون امتیازش رابه 
ویلیام یانگ فروخت. نام او خیلی شناخته شده نیست. 

اما گویا دستگاه‌های بستنی‌سازی که در سال‌های اخر 
دهه ۱۳۶۰ واردایران شدند. متعلق به شر کت لانوس بو دند. 
این شرکت برای تبلیغ بستنی‌ساز به بستنی‌فروشی‌های 
معروف تهران یک دستگاه می دهد که «ماه نو» هم از این 
قضیه مستثنی نبود. جالب است بدانید که اکبر مشدی 
تنهااکسی بود که تا خر غمر زیر باراستفاده از دستگاه 
بستنی‌ساز نرفت. 

۷4+ 

پدرم طی مصاحبه‌ای که در روزنامه اطلاعات داشت و 

همچنین به من وصیت کرده بود که هميشه جنس مرغوب 


بايد در تهیه بستنی به کار رود به همین علت ما خلال پسته 
الاب تفا دهم رف رر ایوا موب 
که معروف به سر گل است. 

البته ممکن است ما منفعت کمتری ببریم امابا این 
روش هم مردم راضی هستند و هم روح پدرم شاد می‌شود. 
کلا سعی می‌کنیم قیمت رااز نرخ مصوب اتحادیه هم 
کر کنیع تا همه بالق استفاده کل ی ودک 
ثابت نبودن نرخها فشار زیادی به ما وارد می کند. 

مثلا در مورد زعفران از سال ۱۳۸۵ تاکنون قیمت ان 





پنج برابر شده است. يا شیر که بسیار گران شده است. 
خانم شهبازی در مورد پدرش می گوید: او سالها 
رئیس اتحادیه بستنی» فالوده و آبمیوه بوده و عکس بز ر گی 
از او هنوز بردیوار اتافی در اتحادیه نصب است که زیرش 
نوشته شده: 
«سعد یا مرد نکو نام نمیرد هر گز 
مرده انست که نامش به نکویی نبرند» 
و کلام اخراینکه‌ هر کس درهر کاری که انجام می‌دهد. 
اک وان کار ید ااا ار اوو ای ایم ده 
و همیشه حتی بعد از او نیز نام نیکش محو نخواهد شد. 
«انواع بستنی ها» 
بستنی تقریباً در تمام تقاط این کره خاکی شناخته شده 
است؛ هر کشوری بستنی مخصوص خود را دارد. 
لا ای کار کنسوزهاین ات که یس تن با 
E‏ عسیت او ریت بر بای 3 . 
بستنی با طمع ماهی شور ژاپنی (سانماآیس)؛ بستنی با 
طعم کاکتوس که بین انها محبوبیت زیادی دارد (سابوتن 


سیب زمینی شیرین (یاکی ایموایس)؛ بستنی با طعم 
زبان گاو (گیو تان ایس) بستنی با طعم حرچنگ «کانی 
(ایکاآیس)! 

البته برای نخستین بار در خاورمیانه» بستنی ماهی 
در بندرانزلی تولید می‌شودو ایران پس از ژاین دومین 
تولید کننده بستنی ماهی در دنیا است. 


«بستنی مبان وعده‌ای خوب برای کود کان» 

با توجه به این که بسیاری از کودکان تمایل چندانی 
به میان وعده‌های گرم غذایی نشان نمی‌دهند. می‌توان 
از بستنی به عنوان یک میان‌وعده خوب برای کودکان 
استفاده کرد. 

بستنی نه تنها به دلیل خنک بودن» بلکه به دلیل هوایی 
که در حین تهیه میان ذرات آن قرارمی گیردو در دهان 
فشرده‌می شود برای کو د کان و بزرگسالان لذت بخش 
است. 

احساس لذت تنهاعلت مصرف بستنی به ویژه برای 
کودکان نیست. در صورتی که بستنی از شیر تازه و سالم 
تهیه شده باشد. ارزش غذایی بالایی دارد که ان هم علاوه 
برفواید مصرف لبنیات به دلیل و جود شیرحاوی اسیدهای 
آمینه» ویتامین‌های مختلف و کلسیم و منیزیم نیز است. 

انواع بستنی ساده و سالم به مراتب بهتر از انواع 
کاکائویی و دارای مغز و توت‌فرنگی است. زیرا به دلیل 
تازه نبودن و وجود باکتری‌ها مشکلاتی برای دستگاه 
گزارش اناد کند: 

«نکته ها» 

در پایان بد نیست چند نکته هم در مورد بستنی 

۷ تمیز نکردن مرتب دستگاههای تهیه بستنی ممکن 
است منجر به تشکیل باکتری سالمونلا و سرایت بیماری 
به انسان شود. 

# اگر خوامستید بسستنی‌های رنگی بخورید. اول 
مطمئّن شوید که استاندارد هستند. 

# اگر هفته‌ای دو بار بستنی بخورید -البته نه به جای 
وعده اصلی غذا-مشکلی پیش نمی آید. اما مواظب باشید 
که با بستنی خوردن زیاد چاق نشوید. 





اف اد مد فق کسانی حستند که ږ ای اقدام به عمل دلابل محکمی نداشته فقط و اسای ۱ 


۰ 


ف و داور دیب 


د قتهاند 


8 ذتو ن ر اډ 


رفتارها و واکنشها 





رویای انسان هر قدر که بلندپروازانه‌تر باشد 
دست کشیدن از ان هم مشکل‌تر می‌شود 


















یک داستان واقعی از تلاش برای عوض کردن سرنوشت 


۴ آلفردو با لباس جراحی در مزارع گوجه فرنگی که _ 
نخستین بار با کار گری در آنها کار کرده بود 9 
EE KAT.‏ 


اشکهای خداحافظی 

رس با اد کر و کی کر 
پسرش انداخت. ماریا نمی دانست که دیگر چه زمانی در 
آینده‌قادربه دیدن پسرش می‌شد.امااین راهم می‌دانست 
که آلفرد و تصمیم‌خودراگرفته,برای‌اوبه‌عنوان‌بزرگترین 
فرزند پدرومادرش کار کردن‌درمزارع سیب زمینی» آنهم 
در منطقه‌ای موسوم به مکزیکالی که یکی از فقیر ترین 
مناطق در کشور مکزیک به شمار می رفت» به هیچ وجه 
ارضاء کننده نبود. خانواده او هم مانند ساير خانواده های 
ساکن در مکزیکالی از نقطه نظر اقتصادی در قهقرابود. 
پد رآلفردوهم اززمانی که خودراشناخته بود و سیزده 
با چهارده سال بیشتر نداشت. در مزارع سیب زمینی در 
مکزیکالی به عنوان کار گر مشغول کار شده‌بودو پس از 
انکه پدر و مادرش راازدست دادو همان کلبه‌ای را که انها 
درآن‌زند گی می کردند. به ارث برد آنگاه‌در ۲۱سالگی با 
مارب اازدواج کرد که ثمره‌این ازدواج‌هم آلفردو و چهار 
فرزند دیگر بود. و اکنون آلفردو هم در آغاز ۱۸ سالگی با 
همان افکاری که روزی پدرش داشت. کلنجار رفته بود 





وویابی‌ترین روداها 


پسرکی به عنوان یکی از پنج فرزند پدر و مادرش. می‌دانست 
که‌ایبندهاو هم مانند بقیه بهت راز کار در مزارع برای حداقل 
دستمزد. نخواهد بود. اما او هر گز قصد نداشت تا حداقل 
بدون تلاش بیشتر و ازمودن بخت خود. تسلیم چنین 
هه اینده‌ای شود. و چنین شد که الفردو تصمیم گرفت 
تابه تعقیب رویاهایش بپردازد. رویاهایی که 
بسیاردوردست ودورازدسترس 
به نظر می‌رسیدند... 





دکتر بهمن بهروزی 


اما او هم مانند پدرش که اکنون به ار 
یا تمام عمر خودرابه کار گری در مزارع سیب زمینی در 
مکزیکالی باید می گذراند و یا آنکه جرآتی به خرج داده 
وبهدنبال‌سرنوشت خودمی رفت. آلفردوحتی سعی 
کرده بود تا در مقاطعی مانند پدرش عمل کند. برای مثال 
اوباهمه مشکلاتی که داشت. به دلیل علاقه فراوانی که 
به مدرسه داشت سعی کرد تا حداقل چند سالی به مدرسه 
اما بعد از آنجا که به شانز ده‌سالگی رسیده بود و خانواده به 
درا مداو به عنوان یک کار گر نیاز فراوان داشت» درنهایت 
تاثرو تاسف‌مدرسهرارها کرد و دوسالی به کارگری 
شده بود و می‌دانست که اگر توان دنبال کردن سرنوشتی 
متفاوت راداشته باشد وزمانی هم برای این کار مناسب 
باشد.اکنون آن زمان فرارسیده است و چه سنی بهتر از ۱۸ 
سالگی که آدمی درا وج انگیزه و دراوج خواستن می‌باشد. 
زاین روالف ردو جریان‌راباپدرومادر خودش درمیان 
گذاشت و آنها اگرچه از تصمیم الفردو متاثر شده بودند. 
اما از جهتی آنهاهم می‌دانستند کهاگر آلفردو بخواهد 
بخت خود رابرای آینده بهتر آزمایش کند زمانی بهتر از 
حالارابه دست نخواهد اوردو چنین شد که سرانجام 
زمان آن حداحافظی تاثرانگیزفرارسید و آلفردو بامادر 
و پدروسپس با چهار خواهرو برادردیگرش که خیلی 
هم به آنها احساس نزدیکی می کرد درحالی که اشک 
در چش مان همه جمع شده بود. خداحافظی کرد وراه 
به سوی مرز 

مکزیکالی در حدود ۶۰ کیلومتر با مرزبین مکزیک و 
کالیفرنیادر آمریکافاصله داشت و الفردو درواقع به‌ این 
ار را کر ار 


4 4 9 
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دارد.این است که باهر ترفندی شدهازمرزعبورکندو 
ابتدا شغلی در مزارع کالیفرنیابرای خود دست و پا کند و 
سپس در انتظار سرنوشت باشد. از این رو آلفردو راه‌مرز 
بسیار تاریک و در وسط بیابان بود. از سیم‌های خاردار در 
مر ررر کر دو تااە وارد کال تا اور ردا 
به مزارع گوجه فرنگی که در فاصله چند کیلومتری از مرز 
قرار داشت رساند.اوهم مثل بسیاری از مکزیکی‌هاشنیده 
بود که آمریکایی‌ها در مزارع خود که در نزدیکی‌های مرز 
قرار دارد» از کار گران مکزیکی که به طور غیرقانونی وارد 
ES‏ 
بدین ترتیب الفردو با استفاده از تاریکی» چند کیلومتری 
ازمرزفاصله گرفت و در پس یک درخت بزرگ هم چند 
ساعتی خوابید تااینکه‌درساعات اولیه بامداد به مزارع 
گوجه فرنگی رسید و در آنجابه چند تن از هموطنان خود 
نیز برخورد کرد که انها نیز به طور غیرقانونی از مرز عبور 
کرده و در ان مزارع مشغول به کار شده بودند. 

الفردو هم به سرعت خود رابه سر کار گر معرفی کرد 
شده‌وبه عنوان کار گر برای جمع آوری محصولات که 
همانا گوجه فرنگی بوداستخدام شود. البته درهمین بدو 
کارهم دستمزد آلفردو به‌میزان شش برابر از دریافتی 
بود اما از انجا که به صورت غیرقانونی مشغول کار شده 
بود. کارفرمایان امریکایی. خود رامجبورنمی‌دانستند تا 
حداقل دستمزدقانونی رابرای‌اودرنظر گیرند.اما الفردو 
تصمیم گرفت تااجالتا اعتراضی نداشته باشد بلکه‌روی 
خودش نشان دهد و از طریق بهبود توان کاری خودش» 
پیشرفت کند. آلفردو بسیار باهوش بود ضمن آنکه به 
دلیل همان تحصیلات به اندازه یک سیکل از دبیرستان 
هم بر سای ر مکزیکی‌ها در مزارع گوجه فرنگی برتری 
داشت.اوباجند بارنشسستن در کنارراننده اکر رد 
وسرانجام زمانی که رتبه خودرااز کار گر جمع‌اوری 
محصول به کارگر فنی و متخصص کار باتراکتورافزایش 
بحشید آنگاه حود رادر میان کار گرانی قرار داد که 
مهاجرت دریافت کنند و دیگر دغدغه کار غیرقانونی را 
نداشته باشند.بدین تر تیب آلفردو هم با دریافت مجوز 
یافته دیدوحتی توانست تامقداری ازدریافتی خودش 
رابرای خانواده‌اش درانسوی‌مرزبفرستد. امادراین 
مان الفردو یکی از ارزوه ای دیرینه اش راهم عملی 
کرد و آنادامه تحصیل‌بود. آلف ردو از آنجا که‌از ۱۸ 
سالگی هم رد شده‌بود. ابتدا باید برای دریافت دیپلم 
دبیرستان و تکمیل بقیه سالهای ان علاوه بر تحصیل 
الفردو با تلاش بسیاربرای هردو هدف خود اقدام کرد 
وپس از سه سال نه تنها دیپلم دبیرستان رادریافت کرد 
بلکه با اخذ مدرک زبان انگلیسی. راه ورود به کالج راهم 
برای خودش هموار کرد. این درحالی بود که در مزارع 





هم او روزبه‌روز پیشرفت می کرد و استعداد بیشتری از 
دیپلم دبیرستان رادریافت کرد به عنوان سر کارگرفنی 
در مزرعه هم انتخاب شده بود. در این بین او توانست در 
حدودهشت هزار دلاری را که پس‌انداز کرده بود‌برای 
خانواده‌اش در مکزیک بفرستد که با تبدیل شدن به پول 
مکزیک رقم بسیار قابل توجهی شد که زند گی پدرومادر 
وخواهروبرادرانش رابه کلی دگرگون کرد اما الفردو 
باز هم در اعماق ذهن خود احساس رضایت نمی کرد. 
اوبه شکل عجیبی تحصیل دردانشگاه را خواهان بود 
وبالاخره‌هم باثبت‌نام دریک کالج دررشته بیولوژی 
تحصیل در دانشگاه را آغاز کرد. 
نشانه‌های نبوغ 

پس از دو سال تحصیل در کالج» یکی از استادهایش 
که استعداد آلفردو راشناخته بود اورابه نزد خود خواند 
و به او گفت که طی چهار ترم» در کالج او در کلیه دروس 


۳ ا 


؟آلفردو در کنار همسر و دو فرزندش 
" ۳۹ 

به‌دریافت نمره ۵ که‌بالاترین نمره‌بودنائل آمده‌بودو 
استاد مذ کور خود اقدام کرده و اسباب پذیرش الفردو را 
دردانشگاه‌ب رکلی که یکی از مشهورترین دانشگاههای 
کالیفرنیا و جهان شناخته می شد فراهم کرده بود. آلفردو 
از شدت خو شحالی خود را درحال پر دراوردن می‌دید. 
درواقع کارگر مکزیکی که برداشت گوجه فرنگی 
بهترین کاربرای اوبود.اکنون گام به دانشگاه‌برکلی 
می گذاشت. بدین ترتیب همراه با حضور درب رکلی» 
الفردو موفق به دریافت کمک هزینه تحصیلی هم شد 
وبرای‌اولین‌بار تنهابه تحصیل مشغول شد و نیازی به 
کار نداشت. او رشته بیولوژی رابا دریافت لیسانس در 
ب رکلی به پایان رساند و در همان دانشگاه برای اخذ فوق 
لیسانس هم مشغول به تحصیل شد. آلفرد و اکنون هدف 
خودراکاملا شناسایی کرده بود. اواز طریق تحصیل در 
بیولوژی قصد اخذ دکترای پزشکی راداشت.امادر 
اواسط تحصیل در بر کلی بو د که استاد راهنمایش, خبر 
دیگری رابه او داد که حتی باورش برای آلفردو هم مشکل 
بود.استادراهنمای اوبافر ستادن مدا رک‌ونمرات الفردو 
به دانشگاه‌هاروارد آنهم دانشکده پزشکی در آن دانشگاه 
از جانب الفردو تقاضای ورود به رشته مقدمات پزشکی 





درها وا داد و ده رد ار مر رن 
دانشکده پزشکی در جهان محسوب می‌شد و زمانی که 
هارواردی‌های سخت گیر به این تقاضا پاسخ مثبت داده 
بودند. آنگاه استاد راهنمای آلفردو هم او را خواسته بود 
و خبر خوش رابه الفردو انتقال داد. 


د کتر آلفردو کینوس 

بدین ترتیب الفردوبایک کمک هزینه تحصیلی 
دیگرعازم بوستن در سوی دیگ ر آمریکا یعنی ساحل 
شرقی شد تارشته پزشکی رادراین دانشگاه‌به پایان 
رساند.اگرچه کارسخت و طاقت‌فرسابود امااین 
همانی بود که الفردو طلب می کرد و احساس می کرد 
که‌برای آن ساخته شسده است. آلفر دو علاقه عجیبی به 
رشته جراحی مغزپیدا کرده‌بود و قصد آن‌راداشت که 
پس از دریافت دکترای پزشکی خود برای تخصص و 
سپس فوق تخصص دررشته جراحی مغز مشغول شود 
واتفاقادر همان‌دانکگاه‌هاروارد بهترین و معتیر ترین 
عرت ح خن عررحت ترا خی مب ویس ی تلد 
سرانجام پس از سه سال دیگر الفردو موفق به دریافت 


دکترای خود شد وبلافاصله برای دریافت تخصص در 
جراحی مغز هم مشغول شد. در همان دوران بود که 
سرانجام د کت ر آلفردو کینوس.نبوغ خودرابه جهانیان هم 
شناساند. چرا که در دوران تحصیل در تخصص جراحی 
مغز الفردو به تحقیقات دامنه‌دار در مورد شیوه‌های تازه 
برای جراحی روی تومورهای مغزی. بدون گشودن و یا 
اره کردن کاسه‌سر.همت گمارد و سرانجام این تحقیقات 


حودرابه عنوان تزویاپایان‌نامه دو ران تخصص خود 
انتشارداد که با استقبال عمومی مواجه شد و در محافل 
متخصص در جراحی مغزء تحقیقات آلفردو رایکی 
امه دا داد ار 
جراحی مغزدانستند. البته آلفردو به این هم بسنده نکر د 
ودردوران گذران دن فوق تخصص هم.روی‌همین 
تئوری و جهت تکمیل کردن ان کار کرد و سرانجام کتاب 
راهنمای جراحی مغزی را که الفردو در پایان دوره فوق 
تخصص انتشار داد اکنون تحت عنوان «الفبای جراحی 
مدرن‌روی مغز:اثرپروفس و رآلفردو کینوس)»در کلیه 
دانشکده‌های پزشکی در سرتاسر عالم تدریس می شود 


2 ۰ 
الاعات ل )1(" م۸۷ 


پروفسور آلفردو کینوس 
کار گر سابق مزرعه گوجه فرنکی 
سرانجام پس از پایان کار خستکی‌ناپذ یر در تحصیل 
وطی کردن کلیه مدارج. پروفسور کینوس مجالی هم 
برای خودش پیدا کرد. او دختری مکزیکی الاصل را به 
ر ی‌انتخاب کرد.همزمان‌بابر گزاری‌مراسم‌ازدواج» 
الفردو موفق شد تسایر اعضای خانواده خودش راهم 
از مکزیک به نزد حودش بی‌اورد و به پدرش گفت که 
او دیگر هرگز به مزرعه سیب زمینی بازنخواهد گشت. 
پس زازدواج هم آلف ردو در بخش مغز واعصاب در 
بیمارستان جان هاپکینز که مشهورترین م رکز مغز و 
اعصاب در جهان می‌باشد به عنوان جراح مشغول کار 
شد. ضمن انکه یک روز در هفته هم الفردو به تدریس 
کلاسهای تخصصی و فوق تخصصی در جراحی مغز 
در دانشگاه هاروارد مشغول شد. 
اکنون‌هم پروفسور کینوس درحالی که گام به 
چهل سالگی نهاده, صاحب دو فرزند دختر و پسر شده 
E‏ 
وتدریس و تحقیق در دانشگاه تقسیم کرده‌است. 






امروزه‌د ر کلیه سمینارهای جراحی مغز در جهان از 
رر یی سب کر تک یر یعس بر سس 
دعوت می‌شود. اما باز هم هر گاه که آلفردو زمانی برای 
استراحت به دست می‌آورد» سفری به مزارع گو جه 
فرنگی که نخستین بار در آنجا مشغول شده بود می کند 
تاخودش راودستاوردهایش رابه یاد اورد. او راهی 
طولانی راازشبی که‌فردای آن‌به عنوان یک کار گر 
جمع‌آوری گوجه فرنگی آنهم به صورت غیرقانونی و 
با دستمزدی بسیار محقر مشغول شده بود. درحالی 
TS‏ ها 
جراح مغز و پیشتاز در علم جراحی مغز و اعصاب در 
ترا یار ایک اس 
با خود عهد کرده است که هر گز نه حودش راو نه اصل 
ونسب خودش رافراموش کند و هر گز اجازه ندهد 
تاغرور و نخوت براو مستولی شود و همین اخلاق و 
رفتارصمیمانه در کنار عشق و علافه شدید به خانواده و 
زن وفرزندش.یکی ازدلا یل عمده محبوبیت پروفسور 
آلفردو کینوس می‌باشد. 





تنهایی ,دو ندی 
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با ۰ انا 
اد ین دوتا بچه با هم صمیمی شدن؟ 

O 
همه فامیل در موردمن وسلیمان پسردایی‌ام می زدند‎ 
اماوقتی پدربزرگ این رامی گفت معنی حرفش این بود‎ 
که می خواهد به من گیر بدهد. که داد؛ آن هم در حضور‎ 
تمام فامیل:‎ 

-ببینم اشکان تو به کی رفتی که اینقدر و هفت خحط 
شدی؟مادرت که دختر خودم‌باشه زن سربه‌راه‌واهل 
زندگیه ۰۰.بابات رو هم که من از چشمام بیشتر قبول دارم 
و می‌دونم در سراسر زندگیش یک چراغ قرمزرو هم رد 
نکرده!این وسط نر به کی رفتی که اینقدر شرو دردسرساز 
ی 

۱ پسدروم‌ادرم نه به خاطر تعریف‌هایی که پدربزرگ 
و که ادا حر ات نداشستند از من حمایت 
کنن دانه فقط پدرو مادر من. که تمام اهالی فامیل چنین 
۳ بداشتند که حتی آگرپدر بر گ 
روز روشن را«شب» معرفی کند. آنها بتوانند حورشید را 
دیاس بر روت افسانه‌ای بدریزر ک بود که 
به قول «دایی اصلان» می‌توانست نصف تهران رابخرد 
هس علت یر اپروش سرنوشت عوضن 
می‌کرد. بی انصافی است اگر بگویم «ناحق» می کرد اما 
دوست داشت هر اتفاقی در فامیل رخ می‌دهد با نظر او 
انجام بشود. که دراین صورت حاضر بود برای افراد تابع 
نظرش قصر بسازد! 

اط اا پسریبررگ و فرزند ارشد 
پدربزرگ تعر یف می کرد.این‌ر و حیه‌پدربهاپام جوانی اش 
هه .رش که ان بررگ یکی از مناطق 
ایران بود در روستا زند گی می کرد. پدر پدربز رگ که همه 
اورا«خان قدرت» می‌نامیدند. از ان دست خوانین ظالم بود 
که اگر یکی از رعیت‌هایش به جای الاغ خان به «سگ»اش 
کال رت کردنش رام شکست و 
درعین حال ‌هوای انهاراهم داشت.مثلاهر جوانی که 
در ده ازدواج می کرد خان قدرت تکه زمینی بهش می داد 
و چند گاو و گو سفند هدیه‌اش می کرد و برایش خانه‌ای 
می‌ساخت و.... (دایی اصلان» هميشه اخر این قصه را 
اینطوری تمام می کرد که: «پدربزرگ خیلی دوست داشت 
در دوره او هم خان و «خان بازی» و رعیت‌نوازی باشد تا 
اوهم جا پای پدرش بگذارد. اما چون انقلاب شد و دوره 
این بازی‌هابهپایان رسید. پدربزر گ که وارث میلیاردها 
تومان‌ارئیه«خان‌قدرت» د شد تصمیم گرفت آرزوهایش را 
درهمین محدوده‌فامیل بزر گش ب رآورده‌سازد» مخصوصاً 
که جز پدربز رگ بقیه فک وفامیل مانند اکثر مردم. فقط در 
حد بخور و نمیر می توانستند زند گی کنند. پس طبیعی بود 
که همه حاضر بودند فقط با کمی احترا م گذاشتن به پیرمرد 





همین یک ر 


و انجام درخواستهای معمولاً منطقی او» صاحب یک خانه 
ویک زند گی بی دغدغه شوند. 

قصه من اما؛ حکایت خاص آن فامیل بود. چراکه یکی 
از معدود «باید گفتن‌های» پدربز رگ این بود که: ايسر بچه 
بايد مو دب و متین باشه نه تخس وشیطان!» واین همان 
چیزی بود که من نبودم تا پدربزرگ هر روز بهم گیر بدهد 
و بگوید «اشکان آدم بشو...» ناگفته نماند که پیرمرد دراین 
شرایط هم بی انصاف نبود. در حقیقت خودم این راحس 
می کردم که پدربزرگ بعضی اوقات از شیطنت‌های‌من 
لذت هم می‌بردو به همین دلیل -مثلادراعياد مذهبی 
وعید نوروزو جشن تولد و... -"بیشتر از بقیه بچه‌های 
فامیل هوایم راداشت. اما خودم نیز می‌دانستم و همه هم 
می‌دانستند که پدربز رگ سلیمان را از همه بچه‌های فامیل 
بیشتر دوست دارد. شاید به دلیل معصو میت و مظلومیتش» 
شاید هم به این خاطر که او تنها کسی بود که مادرش 
مرده بودا 

واماقضیه مقایسه من وسلیمان «پسرداییام» 
برمی گشت به رفاقت صمیمانه وبی پیرایه‌ من وسلیمان 
که در عین تفاوتهای فراوان ظاهری و باطنی که با یکدیگر 
داشتیم» ولی هیچکس در صداقت رفاقتمان تر دید نداشت 
من‌همانطور که گفتم یک پسربچه تخس و شروربودم 
سلیمان اما انقدر معصوم بود که شاید در طول یک سال 
تحصیلی [اگر معلمین درس شفاهی نمی پرسیدند ] کسی 
Cy‏ ۱ 

ازسویی دیگرمن بر خلافاکثر بچه پولدارهای‌مدرسه 
که خیلی نازنازی و«تی تیش مامانی»بودند. سرم برای دعوا 
ETS‏ ۱ 
دلیل اینکه من و سلیمان از کودکی در یک عمارت زند گی 
می‌کردیم [آنها طبقه بالاو ماطبقه پایین آو در دوران‌مدرسه 
نیز همیشه همکلاسی بودیم. ناخو دآگاه رفاقتی شفاف و 
صمیمی میانمان متولد شد نه اینکه ادا و اطوار دربیاوریم» 
به طور مثال دردوازده‌سالی که پشت یک نیمکت درس 
خواندیم» اگر یکنفر می‌حواست سلیمان رااذیت کند[یا 
بخاطر نا زک نارنجی بودنش اوراسوسول بنامد ]من بلایی 
سرش می‌آوردم که باسر و صورت خونی به دفتر مدرسه 
برود! چرا که من واقعا سلیمان را[ که صدایش می کردم 
سلی ]از برادرانم بیشتر دوست داشتم» سلیمان نیز که‌همه‌او 
رابه عنوان یک تکه یخ می شناختند کافی بود بشنود یکنفر 
دارد یشست سرمن حرف می‌زند» ان وقت طوری دیوانه 
۱ 

آری.این رابطه‌غیرقابل تفسیرمن و پسردایی‌ام‌همان 
سوالی بود که آن روز پدربزرگ پرسید:«شمادو تاباچه 
نقطه اشستراکی با هم صمیمی شدین؟» اما انگار خودش 
EMSS‏ 
TS‏ 

ر“ 


اطلاعات ۳۳۳۳ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


در کنکوردانشگاه» پدربزرگ ضیافت بزرگی رابادعوت 
از تماماعضای فامیل در منزلش برپا کرده‌بود این رابه 
من ثابت کرد! 

قضیه اینطوری بود که وقتی کیک رابریدند و پدربزرگ 
دوتاسوئیج [ که متعلق به دو ماشین آخرین مدل بود که همه 
چیزش شبیه به هم و عین یکد یگر بو دند ]رابه‌عنوان کادوی 
قبولی به من و سلیماندادو سپس دوراز چشم پسردایی 
و بقیه اعضای فامیل بهم گفت: « خرشب که همه رفتند. 
بر گرد بیااینجا کارت دارم»من هم که می دانستم در چنین 
صبح که | حرین ميهمانها نیز رفتند. به باغ بزر گ باقیمانده‌از 
«خان قدرت» بر گشتم و گفتم:«نوکر تم بابابزرگ... دستور 
بده» و پدربز رگ خندید و گفت: «یسر تواگه واردسیاست 
می‌شدی» رئیس جمهور امریکارو هم خر می کردی... 
زیردرختها قدم می‌زد زمزمه کرد:«یک نگرانی دارم که 
خیلی احمقی...»! 

خندیدم و گفتم:«] حرش اينه که‌بایدروی‌سنگهای کره 
مریخ بنویسم«مخلص پدربز رگ»وسه سوت بر گردم...» 
درسته پدربزر گ؟» خندید و گفت:«نه...می‌خوام بهت 
وسلیمان درشهرستان ضمنااین راهم می دانم که تودر 
پزشکی قراره بخواند قبول شدی. درسته؟ فکر کنم کم کم 
فهمیدم و خودش هم ادامه داد: (درست تشخیص دادی» 
همانطور که حودت بهتر از همه می‌دونی. سلیمان بچه‌ای 
خودش هست که نگران سلیمان نیست. مادری هم که 
نداره که بخواد بهش سر بزنه! فقط می‌مونه توایک کلام 
جوابم‌رو بده اشکان؛ حاضری بخاطر سلیمان و تنهاییش» 
د شهرستانی که «سلیمان» قراره بره» ادامه بدی؟) 

شاید سخت‌ترین لحظه زند گی ام آن لحظه بود [امانه؛ 
درخحواست پدربزرگ رااجابست کنم دیگر خواب د کتر 
اما این راهم می دانستم که سلی) نیز به تنهایی نخواهد 


بستم و تصمیم‌ام را گرفتم و گفتم:«هم بخاطر سلیمان؛ هم 





به حرمت بابابزرگ باحالمون... چشم!» 

آن‌روزراه رگزفراموش نمی کنم»روزی که‌برای‌اولین 
واخرین باراشک رادر چشمان پدربزرگ دیدم و او گفت: 
(به عرش می رسانمت پسر... بابت این جوانمردی که انجام 
دادی. دنی ارو به پات می‌ریزم اشکان) و بعد نشستیم و 
به غرور«سلی)هم برنخورد! تقدیراماه قصه دیگری را 
سرراه ما گذاشت! 

۰ 

به آن‌شهرستان که رسید یم فهمیدیم که من باید یک 
ترم بیکار بمانم! چرا که بخاطر کمبود دانشجو دررشته 
ماءقرارشده‌بودهمراه‌باقبولی‌های‌ شش ماه بعد کلاس 
ما تشکیل شود! این درحالی بود که سلیمان [ که بیش از 
همیشه خودرامدیون من می‌دانست آفکر می کردمن از 
این بابت ناراحتم اما خندیدم و گفتم:«چی‌داری‌میگی 
پسر؟ فقط تو اگه به هیچکس چیزی نگی» این بهترین 
فرصت پرای عشق و حاله!» 

سلی‌اگر چه‌ازاینگونه تفربحات من[ و خصوصا 
دختربازی ] خوشش نمی امد اما بخاطر من هم که 

اینطوری بود که اوروزهامی‌رفت سر 
کلاس ومن با ماشین اخرین مدلم توی شسهر 
می چ ر خیدم و می گشتم و... تابا «منیره» اشنا ۲ 
sS‏ 
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بودابدبختی این بود که بر خلاف اکثردخترهاکه ۲۶۵ 
فریب ظاهر و ماشین اخرین مدل و جیب پرپول ts‏ 


مرامی خوردند. منیسره حتی بهم محل سگ هم 
نمی گذاشت امامن که بیشتر شیفته اش شده‌بودم» 
انقدر به این درو ان درزدم تاسرانجام از «ناجوانمردترین) 
در ورودی وارد شدم؛«منیره من عاشفتم و می خوام باهات 
ازدواج کنم...» همیشه و در این پنج سال وقتی یاد ساد گی 
آن د خت ر می افتم که فقط با گفتن همین یک جمله [ و البته 
بازاری و التماس واشک تمساح]چگونه خام شد تامن 
به اهداف حیوانی‌ام برسم. دلم برای ساد گی اووبرای 
شفاوت خودم می‌سوزد! صادقانه اعتراف می کنم که وقتی 
ديدم خانواده فقیری دارند و او حتی پول نداشت که پدر 
پیر و بیمارش رابرای یک بیماری ساده به مدت روز 
دربیمارستان بخواباند. وعده‌دادم که حاضرم همه پول 
بیمارستان را بپردازم» مشروط بر اینکه او ۲ماه صیغه ام 
بشودانگاه معنی دار او را[ که تامغز استخوانم راسوزاند] 
فرام وش نمی کنم وقتی که گفت:«فقط نمی فهمم که گر 
عاشق منیء چرابهم پول میدی...؟ واسه چی فقط ۳ماه؟» 
ومن که‌برای این کارها گرگ شده‌بودم پاسخ دادم:(بعد 
از سهماه که همدیگررو بیشتر شناختيم. آن وقت بهتر 
می تونيم تصمیم بگیریم!) 

من همان روز هم بلد بودم که پس از سه ماه چطوری او 
را«سنگ قلاب» کنم. اما پيشنهاد باورنکردنی پدربز رگ به 
من و سلیمان باعث شد که خیلی زودتر و پس از یک هفته 
از ی ر«منیره» خلاص شوم ظاه رآ پدربز رگ از فرصتی 
ها CT‏ 
بخرند کمال استفاده رابرد و خیلی سریع کارهاراردیف 
رت و که 

-بایکی از دوستانم که در اروپا زندگی می کند و دختر 
ودامادش استاد دانشگاه‌هستند. صحبت کردم و قرارشد 
بایک «ساپورت مالی» حوب وعالی» هر جفتتون دران 
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دانشگاه پزشکی بحوانید...) 

برخحلاف من [ که همه دوران نوجوانی و جوانی‌ام در 
حسرت سفر به خار ج بو دم ]سلیمان نه تنها خوشحال نشد» 
که حتی حاضر نبود درسش رارها کند. به همین خاطر نیز 
پدربزرگ مجبور شد به او حقیقت را بگوید: «اقاسلیمان 
وقتی من به پسسرعمه توء یعنی همین آشکان که همه میگن 
جزپول و خوشگذرانی هیچ چیزرو نمی‌شناسد. گفتم 
بخاطر اینکه سلیمان تنها نباشه پزشکی تهران رارها کن 
وبرو پیش پسرداییت ورشته دیگری راانتخاب کن» یک 
لحظه هم تردید نکرد. اون وقت تواینطوری جواب لطف 
اسان رال ۰ 

عجب مصیبتی شد این موضوع. از یکسو 
بلربرری‌دوست‌داشت مه طر ۳ ۳ ۳ 
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بخوانم و از سوی دیگرسلیمان دوست نداشت به خارج 
بیاید! سرانجام اما سلیمان پس از اینکه خیالش از بابت 
من راحت شد که!«قول میدی اگه من نیام خارج از دستم 
دلخورنمیشی؟)ومن خندیدم و گفتم:«اتفاقا تونباشی 
من بیشتر حال می کنم» سپس همراه من به خانه پدربزرگ 
آمد و بعد ازاینکه توافقمان رابه پیرمرد گفت»سپس عکس 
مادرمرحومش را[ که جقدرپدربز رگ اورادوست داشت ] 
گذاشت توی‌سینه پدربز رگ وبا گریه گفت:«بابابزرگ 
شمارا به ارواح خاک مادرم قسم میدم منو مجبور نکن 
برم... اگر شما بگی» بخاطر اینکه حرفت زمین نمونه میگم 
چشم اما...» 

و پدربزرگ وقتی باور کرد که من دلخور نیستم» دست 
هر دویمان‌رانوی‌دست همدیی کلان ت , ۲ ۳ 
همین جاقول بدهید که وقتی درستون تمام شدواشکان 
از حارج بر گشت. رفاقتتون تمام نشه!» 

واینگونه بود که من راهی اروپا شدم تافصل جدیدی 
از زندگی را تجربه‌نمایم. هر چند که تاشش ماه اول از هول 
حلیم افتاده بودم توی دیگ» اما بخاطر اینکه پیش خانواده‌ام 
شرمنده‌نشوم وا زآن مهمتراینکه؛پدربز رگ وبالاخص 
وعده‌هایی‌راکهداده‌بود| که اگرپزشک بش وم کاری 
می کند کارستان... ]از دست ندهم. پس از نیم سال اول» 
هرطور بودوارددانشکده پزشکی و مشغول تحصیل شدم. 
چیزی که بود من مانند دوران مدرسه درایران» هیچگاه 


(بجه درسخوان) نبودم و هميشه «محصل شب امتحانی» 
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محسوب می شدم» منتهی به دو دلیل توانستم درس راادامه 
بدهم اول اینکه انگلیسی ام عالی ب ود» دوم آن که هر گز 
مشکل مالی نداشتم و به این ترتیب توانستم دانشجوی 
پزشکی خوبی بشوم و... تااینکه همین دو اتفاق باعث شد 
پس از ترم پنجم راهی آیران شوم؛ قضیه اول بیماری مادرم 
بود که اگرچه حطر ناک نبود. امابه گفته پدرم پزشکان گفته 
بودند: «نباید افسرده بشه و گرنه براش خطرناکه...» و دلیل 
کی کارا جر سر برد سل 
باورنمی کردم که آن پسربچه حجالتی عاشق شده و آماده 
ازدواج باشد! این بود که باتو جه به پذیرفتن واحدهای 
را ار ار سا ار رد 
هم باهمت و پول خرج کردن‌های پدربز رگ موفق شدم 
ادامه تحصیلم در رشسته پزشسکی رابه ایران منتقل کنم. از 
ان جالب تر اینکه علیرغم همه عجله‌ای که به خر ج دادم 
درست دوساعت پس از مراسم عقد سلیمان» و وسط 
جشن عروسی واردباغ پدربز رگ شوم چه خبر شد 
بماند. اما خودم راهرطور بود به داماد رس‌اندم: 
(کیه این عروس خوشبخت که پسردایی مارو 
کشونده قاطی مرغها و...» 
نفسم بند آمد وقتی منیسره را دیدم... آری» 
عروس مسلیمان کسی نبود جزمنیره»همان 
دختری که یک هفته صیغه من بود! 
خوشبختانه چهره منیره زیر« تور عروس» 
پنه ان بودومن نیز به بهانه حال و احوال با اقوام» 
حود راز آنجا جدا کردم تاهیچکس متوجه‌رنگ 
پرید گی چهره‌ام نشو دابعد هم هرطور بود سعی 


می کردم خود رااز سلیمان جداکنم»امااو که با 





دا و رن ۱ تا تام 

شده‌بود» پس ازپایان جشن دستم را گرفت و مانند 
دوران کودکی کنج باغ نشستیم تااو حرف دلش رابزند: 
نمی دونی با چه مصیبتی پدر و خواهرانم‌رو راضی به این 
ازدواج کردم حوشبختانه وبر حلاف تصورم. پدربزرگ 
ازبقیه روشنفکر تر بو دو گرنه» هیچکس حاضر نبودبپذ یرد 
که من با زن مطلقه‌ای ازدواج کنم که یک بچه هم داشسته 
اینطور که منیره میگه, دو..سه سال قبل یکی از بچه‌های 
تهران که حودش رادان جو جازده سود فرش داده‌و 
صیغه اش کرده: اعد ازاینکه پسسوه که سمش لا 
بوده-_ فرار می کنه منیره‌می‌فهمه که ازش حامله است! حالا 
چی ميشه که بچه‌رو نگه ار 

را را 
بود و قلبم داشت از تبش می‌افتاد. احساس می کردم دارم 
خفه می‌شسوم... بعنی منیره از من بچه‌دار شده بود؟ یعنی 
سلیمان ناپذری بچه من می‌باشد بعنی... 

۰ 

نمی‌دانم چکار کنم؟ ایکاش برای ادامه تحصیل به 
ایران نیامده بودم و الان به راحتی برمی گشستم اروپا تا خود 
رااینچنین نابود شده نبینمانمی‌دانم چه کنم؟ مگر می توانم 
به سلیمان بگویم خرن تخرد رت مرت کر رن 
دوماه[ه ربا که اجبارآبامن روبروشده ]چنان‌نگاهی 
بهم می کند که ان‌گارداردفریادمی زند:«مبادایکباردیکه 
بدبختم کنی ؟) 

چه می توانم بکنم؟ اگر پدربز رگ بفهمد قضیه چیست 
قطعا دقمرگ می‌شسود. اما اگر سکوت کنم چه؟ چگونه 
می‌توانم سکوت کنم؟ خدایا این تاوان کدامین گناه بود که 
دارم پس می‌دهم؟! 0 
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بیش از یکس ال از انتشار روزنامه کیهان 
می گذشت. من همراه چند نفردیگر از اولین روز 
انتشاراین روزنامه از ساعت دو بعدازظهر در محل 
چاپخانه در خیابان چراغ گاز (امیر کبیر)» حاضر 
می‌شسدیم و هر یک تعدادی روزنامه سهمیه برای 
فروش داشتیم و البته تعدادی نیز برای پخش به دیگر 
روزنامه‌فروشهامی گرفتیم.ماروزانه‌علاوه‌بر کارمزد 
فروش روزنامه‌ها ینک تومان هم اضافه می گرفتیم 
ودراین میان من به بیش ازبیست نقطه روزنامه 
می‌رس‌اندم. یکی از آنهابه مرعشی کتابفروش ضلع 
شمال غربی چهارراه سرچش مه بود. چند ماهی از 
کارمان می گذشت. یک روزبرای تسویه حساب 
واخذبرگشتی به اوسرزدم.درهمین حین یکنفر 
که قد بلندی داشست به من نزدیک شد وا مرعشی 
پرسید کسی را برای کارم پیدانکردی؟ و آوهم مرا 
به او نشان‌دادو گفت:بفرمایید این یکی از انهاست 
آن شخص اند کی به سر و وضع من نگاه کرد و گفت: 
من هفته‌ای سه شماره روزنامه دارم می خواهم بین 
روزنامه‌فروشها تفسیم کنم می توانی این کار راانجام 
بدهی ؟! 
گفتم:برای جهبه توزیم حاجی سغازاده 
نمی‌بری؟ 
جواب داد که او سایه‌ام رابا تیر می‌زند» تو یا یکی 
دیگر از دوستانت می توانید این کار را انجام دهید؟ 
درجواب او گفتم:من صبحهابرای خودماز 
توزیع حاجی سفقاروزنامه‌می گیرم‌ودرایستگاههای 
آتوب وس می‌فروشم و بعدا زظهرهاهم در خدمت 
فرامرزی هستم و روزنامه کیهان را پخش می کنم. 
گفت:عیبی ندارد یکر وز درمیان روزنامه‌مرابین 
آندسته از روزنامه‌فروشها که می‌شناسی پخش کن. 
قبول کردم و همراه اوبه خیابان چراغ گاز به طرف 
پامنار راه افتادې» چند مغازه که گذشتیم مقابل کوچه 
ذغال فروشها از پله ساختمانی بالا رفت که بالای در 
آن تابلوی «مس.افر خانه شاه آباد» نوشته شده بود.در 
طبقه دوم کنار دفتر مسافر خانه قفل در اتاقی را گشود 
که حد ود دوازده متروسعت داشت و پنجره‌اش رو 
به حیابان بود و در آن اتاق یک تخت چوبی» یک میز 
تحریر و در کناری چند بسته روزنامه تاریخ گذشته 
قرارداشت ویک کمدبدون شيشه که بیش از صد 
جلد کتاب جور واجور در آن جای داشت. 
آن مردازروی میز تحریر دسته 
یادداشتی برداشت و روی یک 








برگازآن آدرس محلی را که در خیابان فردوسی و 
مربوط به جمعیت باهماد آزاد گان بو د نو شت وبه من داد 
و گفت:ساعت هفت بعدا زظهر به این محل برو پانصد 
نسخه روزنامه پرچم را تحویل بگیر و صبح فردایش بین 
زور مه فرومها تعمبیم کن و ا 
من داد و از انجابیرون امد 

به محل چا پخانه کیهان رفتم روزنامه‌های ب رگشستی 
و پول روزنامه‌های فروخته شده را تحویل متصدی 
دفتر چاپخانه دادم و در انتظار پایان جاپ روزنامه 
شم که کنار دو برادر بنام سعیدی که درحال دوزبازی 
بودند. نشسستم و به تماشای بازی مشغول شدم تااینکه 
روزنامه حاضرش دومن تعدادسیصد نسخه علاوه‌بر 
سهمیه‌ام گرفتم و به محض بیرون آمدن از چاپخانه با 
ص دای بلند اقدام به فروش کردم و در مسیر چهارراه 
سرچشمه تا خیابانهای لاله‌زار اسلامبول و فردوسی 
همه سهمیه‌ام را توزیع کردم و همانطور به راهم ادامه 
دادم تابه کو چه سیرک رسیدم و با دیدن تابلوی کوچک 
«جمعیت باهماد آزاد گان» داخل رفتم ویادداشت را 
به کسی که درپشت میزی نشسته بو د دادم او از جای 
خود بر خاست و منهم با اوهمراه شدم به اتاق بز ر گتری 
که چند نفر روی چند صندلی لهستانی نشسسته بودند 
رفتیم» شخصی که یادداشت رابه او داده بودم به یکی از 
آن جمع گفت:هم پیمان رسولی! این جوان یادداشتی 
از آقای کسروی آورده که روزنامه‌ها را تحویل بگیرد. 
بااشاره‌رسولی دیگران از آن اتاق بیرون رفتند واویکی 
از صندلیهای خالی را که به کناررمیزی که در پشت آن 
نشسته‌بود کشید و ازمن خواست که بنشینم و دستور 
داد چای بیاورند. 

قبل از اینکه چای حاضر شود باهمان ملاطفتی که 
رفتار می کرد پرسید. چه کاره‌ای؟ 

جواب دادم: روزنامه‌فروش! 

دوباره پرسید آقای کسروی رااز کجا می‌شناسی؟ 

گفتم: کی ؟ 

گفت؛:اقای کسروی! 

در جوابش گفتم: او را نمی‌شناسم؟! 

پرسید: پس این یادداشت را کی بتو داده؟ 

گفتم:یک آقا که در مسافر خانه شاه آباددر چهارراه 
سرچشمه زندگی می‌کند. | 

خنده‌ای کرد و پرسید: اسم ان اقا رانمی‌دانی ؟ 

جواب دادم: خیر فقط من رااینجا فرستاد که از شما 
روزنامه تحویل بگیرم و تقسیم کنم. 

وول ت ر اس ج وم 
روزنامه «پرچم» است که تومی‌خواهی آن را توزیع 
کنی[... 

یک هفته گذشت. من سه شماره روزنامه «(پر چم) 
راتوزیع کردم‌ودراین سه‌روز ۵۶۲نسخه آن فروش 
رفت آخرین روزهفته به محل دریافت روزنامه‌رفتم 


مات س ۳۳ 


تیراندازی در سالن داد گاه 





روزنامه‌های برگشتی را تحویل دادم و از آنجا که 
رسولی گفته بود شنبه به داد گستری بیا و بعد ساعت 
هفت هم بیا اینجا شماره روز یکشنبه رابرای پخش 
ببر صبح روز شنبه پس از اینکه سهمیه روزنامه ام 
راگرفتم به محل فروش روزنامه دراول خیابان 
سپه‌رفتم. بیش آزنیمی آن رافروختم و از خیابان 
سنگ‌کاری نمای ساختمان بودند» نزدیک شدم. 
کردم.به محلی که‌روی تخته‌ای نوشته‌بود «راهنما» 
کنم؟ 

پس از جستجو در چند ورق که در مقابل او بود 
مرابه شعبه اول داد گاه راهنمایی کرد. 

وقتی واردسالن بزرگی که شعبه اول داد گاه‌بود 
شدم. دیدم رئیس داد گاه‌در پشت میز بزرگی است 
و چند نفری هم در اطرافش نشسته‌اند و کسروی و 
یک نفر دیگر به نام جوادی که منشی ایشان بودهم در 
مقابل میز رئیس داد گاه روی نیمکتی قرار گر فته‌اند و 

هرچه‌رئیس داد گاه‌می پرسید. کسروی جواب 
می‌دادومن روی یکی ازنیمکتهایشت سراندو 
نشستم که ناگهان چند نفراز آن تماشاچیان فریاد 
زدند» مرگ بر دشمنان. 

در همین لحظه ديدم که در دستش یک هفت تیر 
هم هست ناگهان دیدم رئی س داد گاه و آن چند نفر 
که در اطرافش بودند به زیر میز خم شدند و صدای 
چند تیر بر خحاست و کسروی ومنشی اش غرق در 
خون جلوی پای من کنار نیمکتی که روی ان نشسته 
بو دند افتاده‌اند. 

آن چند نفرپس ازاین اقدام آرام‌بافریاد مرگ بر 
دشمنان همانطور که شعار می دادند از سالن خارج و 
از ساختمان کاخ داد گستری بیرون رفتند. 

من که مبلغ پنجاه و چهار تومان و دوریال پول 
روزنامه پر چم رادرمی ان یکی از ان روزنامه‌ها 
جای داده بودم و داخل جیب کتم بود. از در شرفی 
ساختمان بیرون ام دم و از پله‌ها پایین رفتم وروی 
سکوی حوض پراز اب ان نشستم و از انجا که ترس 
عجیبی بر من عارض شده بود ابی به صورتم زدم. 

...ینک پس از شصت سال هر وقت از خیابان 
داوراز مقابل درشرقی ساختمان داد گستری 
می گذرم دوباره صدای تیر در گوشم 
طنین انداز می‌شود. 








موضع ایرانی دی - ۸ بر خلاف جی - ۸ 

ششمین نشست کشورهای در حال توسعه 
اسلامی موسوم به دی ۸ که به مدت چهار روز در 
محل هتل هیلتون شهرکوالالامپور پایتخت مالزی 
برگزار شد. در حالی روز سه شنبه نوزدهم تیرماه 
به کار خود پایان داد که این کشسورها ضمن حمایت 
از برنامه هسته ای ایران اعلام کردند در خصوص 
7 
کاربردهای صلح آمیز از انرژی هسته ای با یکدیگر 
همکاری خواهند کرد. موضوعاتی از جمله ضرورت 
افزایش همکاریهای اقتصادی -تجاری کشورهای 
عضو افزایش بهای سوخت. بحران غذاء تغییرات اب 
وهوایی و لزوم ارتقای نقش گروه‌دی ۸در مبادلات 
جهانی نیز در دستورکار این اجلاس قرار داشست. 
کشورهای عضو دی -۸ همچنین به طور قاطعانه از 
پیوستن ایران به مسازمان تجارت جهانی (10 ۷۷) 
حمایت کردند. گروه دی ۸متشکل از هشت کشور 
دن‌عال تواسعه اسلرمی تال جمهوری اس فی 
ایران» ترکیه یاکستان بنگلادش اندونزی مالزی 
»> مصر و نیجریه هستند. این گروه ؛ یک اتحادیه 
اقتصادی است که در سال ۱۹۹۷ مبلادی به ابتکار 
" نجم‌الدین اربکان »نخست وزیروقت تر کیه و با 
هدف ارتقای نقش کشورهای در حال توسعه اسلامی 
در موضوعات مهم بین المللی و جهانی تاسیس شد 
,کش سورهای عضو گروه دی ۸با ۹۰۰میلیون نفر 
حمعیت ؛ حدود ۱۶ درصد حمعیت حهان رادر 
خود جای داده است. برابر اساسنامه این گروه. هدف 
اصلی از فعالیت آن» ارتقای وضع و نقش کشورهای 
در حال توسعه اسلامی در اقتصاد جهانی؛ تنوع 
سازی و ایجاد فرصتهای جدید در روابط تجاری بین 
کشورهای عضو؛ افزایش مشار کت اعضا در تصمیم 
گیری های مهم بین المللی و نیز فراهم کردن امکانات 
و استانداردهای بهتر برای زند گی مردمان کشورهای 
عضو آن تعریف شده است. موقعیت کشورمان به 
عنوان عضومهسم دی -۸ به لحاظ ب رخورداری از 
دومین ذخایر گازی و چهارمین تولید کننده بزرگ 
نفت در عرصه جهانی و همچنین موقعیت ار 
استراتژیک در تامین امنیت انرژی سایر کشورها حائز 
اهمیت است. حجم مبادلات تجاری میان اعضای 
گروه دی -۸ نیز از رقم ۱۶ میلیارد و ٩۰۰‏ میلیون 
دلار در سال ۱۹۹۹ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال 





۷ میلادی رسیده که نشان دهنده افزایش ۲۰۰ 
درصدی حجم مبادلات تجاری در طول یک دوره 
هشت ساله است و بر اساس نقشه را گروه دی ۸ 
به عنوان سندی که خط مشی و اهداف ۱۰ ساله گروه 
دران تن شمه فراراست سال ۹۸ران 
تجارت میان اعضااز کل تجارت خارجی آنها از ۵ 
درصد فعلی به ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. نشست 
دی -۸از منظری دیگر نشان دهنده این مطلب است 
که جهان امروزی دیگر پذ یرای نظام یک قطبی و حتی 
دو قطبی نیست و نظام بین المللی به سمت نظامی 
تاه قظیی در کال جر کت ات 

آبهای جنوب شاهد دو رزمایش متفاوت 

یگانهای موشکی و دربایی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی در رزمایش دفاعی خود در روزهای 
چهار شنبه و پنجشنبه. نوزدهم و بیستم تیر ماه» 
موشک‌های دور برد شامل موشک‌های شهاب ۰1 
شهاب ۲ و شهاب ۲ که برد انهابه ۲۰۰۰ کیلومتر 
می رسد و نیز موشک‌های فاتح و زلزال با برد بیش 
از چهارصد کیلومتر و موشکهای فاتح با برد حدود 
یکصد و هفتاد کیلومتر را از خانواده موشک‌های 
زمین به زمین ساخت داخل برای تقویت قدرت 
بازدارند گی خود در چارچوب رزمایش پیامبر 
اعظم۳ پرتاب و آزمایش کردند. این موشک ها با 
یو تال و کرو ا کا اب ا 
مجهز به کلاهک متعارف است که دارای یک تن وزن 
می باشد. آزمایش این موشک ها در منطقه ای بیابانی 
در نزدیکی تنگه هرمز به عنوان آبراهی امستراتژیک 
که ۶۰ درصد نفت جهان از طریق آن منتقل می شود 
یک روز پس از آن صورت گرفت که آمریکا نیز یک 
توافق نامه دفاعی با دولت جک امضا کرد که بر اساس 
آن بخشی از سیستم دفاع ضد موشکی واشنگتن در 
نزدیکی پراگ پایتخت جمهوری چک مستقر 
می شود. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا 
در جمع خبرنگاران در پراگ» گسترش سپردفاع ضد 
مر را ترا ری رر ھاے ماھ ران 
ضروری دانست. ازمایش این موشک ها در پاسخ 
به تمرین های نظامی اخیر اسرائیل در آبهای یونان 
در دریای مدیترانه نیز تلقی می شوند. با این حال این 
رزمایش رامی توان واکنشی به تمرین نظامی پنج 
روزه کشستیهای آمریکاو انگلیس در سواحل بحرین 
با هدف مراقبت از تاسیسات نفتی در منطقه خلیج 
ای کدی ان با رما موق کر این 
برگزار می شود عنوان کرد. از سوی دیگر آزمایش 
موشکی ایران بازار نفت رانیز تحت تاثیر قرار داده و 
بهای هر بشکه نفت را به ميزان دو دلار بالا برده است. 
در هفته‌های اخیر بر خی مقامات و رسانه‌های غربی 
و صهیونیستی نیز موج عظیم تبلیغی برای القَاء جدی 
بودن تهدید نظامی اسرائیل و امریکاعلیه تاسیسات 
هسته ای ایران در صورت عدم توقف روند غنی 
سازی اورانیوم به راه انداخته‌اند. بااین حال مقامات 
آمریکایی سعی نموده اند از رزمایش پیامبر اعظم 
نهایت بهره‌برداری تبلیغی و سیاسی را بنمایند از 


۳ ِ 
املاعات کل )۷( ۱ 7 AV‏ 


جمله این بهره برداری‌ها عبارت است از: 

۱) تا کید مجددبرادعای بی اعتمادی جامعه 
بین المللی در حصوص برنامه هسته ای ایران. 

۲) توجیه ضرورت استقرار سامانه دفاع موشکی 
آمریکا در اروپای مر کزی, و به تبع آن احتلاف‌افکنی 

۳) معرفی تهران به عنوان کشور غير مسئول 
جار جوب اقداماتی بازدارنده ارزیابی می گردد. 
آزمایش موشکی ایران در واقع پیامی هشدار دهنده 
در خصوص عواقب هرگونه حمله نظامی آمریکا و 
غرب درصدد ابجاد اختلاف داخلی هسته ای 
ایران به نامه وزرای امور خارجه کشورهای پنج بعلاوه 
اگرچه امیدهای بزر گی ایجاد نمی کند. اما امید اند کی 
به همراه خواهد داشت. درهمین حال مقامات این 
کش ورهااز اظهارات آشتی جویانه برحی مسئولان 
ایرانی سخن گفته و ان رابه عنوان حدس و گمان‌هایی 
درباره تغییر احتمالی سیاست ایران تحلیل کرده‌اند. 
خبرگزاریهای رویترز و فرانسه به نقل از" شان مک 
کورمک“ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
اعلام کردند: "در درون دولت ایران بحث یا دست کم 
صحبتی درمورد نحوه پاسخ دادن وجود دارد و به 
نظر می رسد در بحث مربوط به چگونگی پاسخ به 
بسته پیشنهادی بین المللی اختلاف‌نظر وجود اوق . 
فرانس پرس نیز به نقل از برنارد کوشنر »وزير 
تاکنون پاسخ ایران رابه نامه وزرای گروه پنج بعلاوه 
یک به طور مستقیم مطالعه نکرده است ۰ ادعا کرد: 
آمن فکر نمی کنم که پامسخ ایسران آمیدهای بزرگی 
ایجاد کند بلکه اميد کمی به وجود خواهد آورد." 
اکنون این سؤال مطرح می گردد که چرا غرب به رغم 
یعنی» تعلیق غنی‌سازی اورانیوم -نمی‌بیند. امیدوارند 
دریچه‌ای برای دستیابی به راهکارهای دییلماتیک 
درقبال برنامه هسته‌ای ایران دست یابند؟ به نظر 
بر سیاست هسته‌ای ایران ازطریق تهدیدات نظامی 
پاسخ به نامه وزرای امور خارجه پنج بعلاوه یک 
بود محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب رابرآن داشته 
موضع مقامات جمهوری اسلامی به نوعی به حداقل 
خواسته خود در شرایط کنونی در مذاکرات هسته‌ای 
انگلیسی رویترز حتی در خصوص تشدید احتمالی 
تحریمهای شورای امنیت عليه ایران نیز ابراز ناامیدی 
می کند. 
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اخطار از طرف اداره نظمیه تهر ان 

شماره ۱ اول فروردین ۱۳۳۰ 

دربخش خبرهای‌هفتگی ایران‌در ۲۰سال پیش مطلبی 
ا فون فاد میت 

بعموم خبازهای ش هر اخطار می شود که ازاین تاریخ 
که یوم ۲۶ شسهر ربیع الثانی است نان دوآتشه از قرار تیرانه 
۸سیرباید فروخته شوددرصور تیکه رایرت بر سد کمتر 
از ۸سیر فروخته شده از هر سیری که کم داده شده باشد 
از صاحب دکان یک مثقال طلا جریمه گرفته می شود و به 
علاوه تنبیه سخت هم خواهد شد. 

چرازنم مرا دوست میدارد؟ 

شماره ۲ -هشتم فروردین ۱۳۲۰ 

دراین شماره نویسنده پیرامون اینکه بگوید یک مرددر 
آن دوره چرامی تواند همسرش رادوست داشته باشه در 
نخستین دلیل می گوید: هر گاه حوراک لذیذی تهیه دیده 
باشد با اشتهای کامل مشغول خوردن آن میشوم وهر چه 
بتوانم از خوبی و لذت آن تعریف میکنم و وی رابچنین 
سلیقه و دست‌پختی تبریک میگویم و هر گز ممکن نیست 
جیزی‌راکه دوست میدارد. زشت خوانده‌ونسبت بدان 
اظهار نفرت كنم و... 

راد بو تهر ان 

شماره ۶-پنجم اردیبهشت ۱۳۲۰ 

در صفحه دوم این شماره گزارشی درباره«دستگاه 
پخش صدای تهران که سال پیش در همین روز گشایش 
یافت» چاپ شده که قسمتهایی از ان رامرور می کنیم: 

برنامه رادی و تهران اکنون بشرح زیر تهیه و انجام 
ا 

گفتار خانه‌داری "قسمت کودکان تاریخ وجغرافیا 
و گفتاره ای‌ادبی واجتماعی بوسیله وزارت فرهنگ. 
0 سط اداره کل کشاورزی. قسمت 
بهداشت بوسیله اداره کل بهداری - اخبار کشور توسط 





وی شماست گزیده‌ابی ازاخبار و گزا 


1 رصح ۱ ۰ د حای داده است. 
ا ا د.٠‏ محله اطلاعات هفتگی رادر خود , ے ۲ 
E TEE ١‏ ق ما شدهاند تا در یابید خانواده بز رگ اطلاعات 


SS 0‏ 
ده است تا حد ممکن وحتی در مواردی بالا تراز 
که امیدواریم در این راه نمره موه بت بگیریم. 


رشهای جالب وارزشمند شماره‌های 
مطالبی که بدون درنظر گرفتن 









ا لیقه شما خواننده گرامی 


اا افر ا ارات م ری وکر اط 
اداره موسیقی کشورو کلیه قسمتهای فنی مربوط به رادیو 
واجرای‌برنامه» توسط بی‌سیم ووزارت پست و تلگراف 
انجام ميشود. 
تصوير ویژه 
شماره فروردین ۱۳۲۲ 
کلارک گابل هنرپيشه معروف 
آمریکایی که چندیست به‌سمت 
توتونجی‌هواپیمادرنیروی‌هوایی 
اکنون‌درجه‌ستوانی دارد.دراین 
عکس وی یک نوار فشنگ دور | 
گردن‌انداخته‌و خودرابرای پرواز 
سا هی کول 





تعد بل اجاره بها 
شماره ۱۰۷ -سال سوم ششم خرداد ۱۳۲۲ 

نظربه اختی ارات حاصله بمو جب قانون مصوب ۱۳ 
اردیبهشت ۱۳۲۲باموافقت وزارت داد گستری مقرر 
میدازد؛ 

۵ کرایه خانه و یا کرایه قسمتی از خانه و همچنین هر 
نوع‌مستغل دیگراگر در اول اسفنده ماه ۲۱ در احاره 
بوده نباید از میزان مال‌الاجاره آن تاریخ تجاوز نماید و اگر 
دراجاره‌نبودنباید ازمیزان کرابه مستغلات مشبه ان در 
تاریخ مد کور تجاوز نماید. 

۵ اسخاصی که در منازلی در تاریخ اجرای ماده فوق 
سکونت دارند جنانچه نسبت به انهااجراییه صادر نشده 
باشد تا تنظیم آیین نامه قطعی در منازل مسکونی با اجاره 
سایق بافی خواهند ماند 

گر مالالاجاره انه‌ها و مستغلات بعد از تاریخ اول 
ادا ردو اقا او ها مد از ارول رواد 


2 29 
رطلای ارت بخ ۳۳۳ 









OES Eo 
مطابق اول اسفند ۱۳۲۱ خواهد بود.‎ ۲ 
این آیین‌نامه‌موقتی است وتاوقتی که آیین نامه‎ 
قطعی درباره تنظیم و تعدیل مال‌الا جاره وضع نشده بقوت‎ 
خود بافی خواهد بود.‎ 
رئیس کل دارایی |.میلسپو‎ 
سال حوادت عجیب‎ 
۱۳۲۹ سال ۱۳۲۹ -ویژه نوروز‎ 
۱۳۲۹ این خانم برای سال‎ 
چنین پیشگویی کرده است:‎ 
نمیخواهم‌ازاول‌سال‌شمارا‎ 
ناراحت کنم»اماباید بی پرده‎ 
بگویم که سال بسیار بدی را‎ 
اغاز کرده‌ايم.‎ 
هرچه می‌بینم حوادث بد‎ 
طبیعی سیل. طوفان و حوادت شوم هوایی است "یک‎ 
کشتی بزرگ آمریکایی رانیزمی‌بینم که بوضع غم‌انگیزی‎ 
غرق می‌شود.‎ 
در عوض محصول غله همه جاخوب است.‎ 
محصولات فکری و هنری نیز همین طور.‎ 
یک مکتب جد ید هنری دراروپا پیدا می‌شود. که دامنه‎ 
نفوذ آن‌بهمه‌دنیای غربی می رسد. تصورنمی کنم دوباره‌در‎ 
نرخ‌ها تنزلی پیدا شود اما بیکاری زیادتر می‌شود و...‎ 





خورا کت عجیب 


سم 


داریوش اریا 
خاطره خوردن کباب 
جیرجیسرک در کویر را 
جالبترین خاطره خود 
عنوان کرده.می گوید: 
سفربهدورایران از 
رواد ۲ آعا تیوه ها الط نکش سا 
به استان سفر می کردیم. در یکی از سفرها در کویر زاهدان 
باچند«کیراروبروشدیم که به‌اجب‌اربرای فراراز گرما 
به سایه یکی از انها پناه بردیم. و در زیر این کپر بود که به 
دعوت صاحب ان مجبوربه خوردن جی رجی رک شد یم! 





جای شما خالی. 
کوچکترین ورزشکاران 
شماره ۲۸۲- سال ششم -۱۲۵ذر ۱۳۲۵ 
1 ی a‏ > 2 کو چکترین ورزشکار 
. ۱ ۱ 1 2 جهان عضو این باشگاه 
1 ۱ ۹ ۳ ی 
: اخیرا باشگاه نیکنام» 
کوچکترین ورزشکار دنیا را 
عضو که فقط هفت ماه دارد 


(مهین پرهوش» نام دارد. وی بتعلیم آقای «رضا سمرود) 
توانست عملیات آکروباتی اد بگیرد و آنرانمایش دهد. 
زند کی بشر در پنجاه سال دیگر 

مجله اطلاعات هفتگی در شماره ۲۳ اردیبهشت 
۳ مطلبی رابه نقل از یک مجله فرانسوی نقل کرده 
است که به زند گی مردم در ۵۰سال بعد اشاره‌می کند که 
خلاصه این مطلب را مرور می کنیم. 

تا ۲۰ سال دیگر مردم جهان متمدن در تختخوابهایی 
خواهن د خفت که اصلاً احتیاجی به لحاف و پتو نخواهند 












داشت بلکه یک تکمه پایک پیچ حرارت آنرابسته وبمیل 
شخص کم و زیاد خواهد کرد. 

هر فردی می تواند کارهای حودرابدون آنکه 
احتیاجی برفتن بمحل کار داشته باشد از راه دور و بوسیله 

دراین مطلب نکاتی مانند اینکه خانمها هميشه جوان 
خواهند ماند و به وسیله لقاح مصنوعی می توانند باردار 
شوند و... به چشم می خورد که بسیاری از این پیش‌بینی‌ها 

حضور یک یر انی در لژ یون خارجی فر انسه 

(اين شجاعت. شجاعت ایران 
ات تخب ارو اکرو از انوم 
| میدانهای جنگ هم قهرمان هستند 
| من که این دلیری فوق‌العاده رابه 
می گویم.) 

این جملات خلاصه‌ای از سخنان 





فرماندهی یک هنگ رادرهندوچین به 
عهده داشت و در شماره ٩٦۳‏ مجله اطلاعات هفتگی در 
تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۲۲۲ چاپ شده است. سعیدزاده 
برای تحصیل در رشته مهندسی به فرانسه رفته بود. وی در 
انجاباد ختری‌ایتالیاییا زدواج می کند امابه‌واسطه‌اینکه این 
دختر در جریان یک سرقت جان خود را از دست می‌دهد» 
سعیدزاده از نظروی دچار مشکل می‌شود. وی تصمیم 
می گیرد که برای فراراز مشکلات به همراه لژیونرهای 
خارجی فرانسه به‌هندوچین برود و در جنگهای آنجا 
شرکت کند. سعیدزاده در انجا رشادتهای فراوانی از خود 
نما کات و تو انست با ترین تشان اعت 
کش ورفرانسه‌دست یابداماپایان‌ماجرااین نبودچرا که 
پس از مدتی و در جریان یک نبرد سنگین سعیدزاده مفقود 
شد و هیچ نشان دیگری از آن دیده نشد. 

معجزه‌ای که انگلستان را تکان داد 









انا محر » ای 46 انگلستات را کات خاد لست 
TIE‏ رت ۶ 

در شماره‌های ۸۵۲ ۲۰ دیماه 
۲ داستان معجزه‌ای آمده که 
به قول نویسنده انگلستان را تکان 
داده است. و ماجراازاین قراراست 
که فردی از یک کشتی نروژی در 
تاریکی شب به اب می‌افتد و بدون 
آنکه کسی از این حادثه وحشتناک مطلع گردد در دریا 
سرگردان می شود.اوادعا کرد که دومین شبی که بدریا 
افتاده بودم و تمام هوش و حواسم معطوف این بود که لقمه 
کوچکی برای اره‌ماهیهای هیولایی شوم ناگهان دو نفر از 
همقطارهایم رادیدم. مثل این بود که روی امواج دریا راه 
می‌رفتند و بطرف من درحرکت بودند. 

آن دو نفر به من گفتند بطرف ماه شنا کن نجات تو در 
این است وبس وبعد هرد و از نظرناپد ید شدند.من‌هم‌با 
تمام قواشروع به شنا کردم و درست نمی‌دانم که چه مدت 
طول کشید ولی ناگهان در گوشه افق همان جایی که ان 





ر ا ا I E‏ ۳( 









دو نفر بمن گفته بودند چراغی سبز رنگ دیدم و بلافاصله 
توانستم هیکل کشتی بز ر گی را تشخیص بدهم. درست 
نمی دانم باچه‌قوای عجیبی بطرف این کشتی شنا کردم 
وفقط همین قدرمی‌دانم که چون‌نزدیک ان‌رسیدم»با 
صدای بلندیکه از میان نبان و حلقوم هش کیده ام بیرون 
می‌امد طلب کمک کردم و... 


خوشمزه ترین اتفاق‌سال 
در یکی از 
شسماره‌های سال 
بر ای‌ملاقات معشو تام یازدهم ۹ ۳ 
لباس گدائی پوشیال۶/ ۱۳۳۰ تحت عنوان 
3 
اتفاقی که‌برای‌شماروی داده‌است.امده: 
برای‌ملاقات معشوقه‌ام لب اس گدایی 
پوشیدم‌ودراین مطلب موضوع یک راننده 
عاشق راعنوان می کند که به دیدار نامزدش می‌شتابد امااز 
آنجا که اوبه‌دلیل مشکلات خانواد گی وسخت گیری پدر 
و مادراز حضور برسر قرار خودداری می کند و می گوید: 
حالا که پدرم و مادرم بازدواج من و تو موافقت نمی کنند 
یک راه‌درپیش است که بتو انی هفته‌ای یکبار مراببینی وان 
اینست که سر ووضع و قیافه‌ات راچون گدایان بیارایی و 
دریکی از شبهای هفته در کوچه ماناله من غریبم سر دهی 
ومن صدای تورااز نوای عاجزانه گدایان دیگر تمیز دهم 
فش کال در آیم اال اراس کروی کا 
چون گدایی ترامی‌بایست بگرم خانه انجمن خیریه ببرم 
و...التماسها کردم که از چنگش بدرروم و نپذیرفت و 
مرابه گرم خانه برد و... پدر دختر درصدد تعقیب قانونی 
من نیزب رآمده بودو...ولی اینک باهمان دوشیزه زند گی 
می کنم و دو نوردیده شیرین زبان مارا هميشه مشغول 
هداز نك, 
از مشهد "رضامیلانی 
نامجو و رئیسی و رهنوردی قهرمان جهان 
شماره ۴۲۳ سال نهم ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۸ 
دریکی ا زشماره‌های 
سال نهم ۱۳۲۸ امده‌است: 
| تسم‌ایران در مسابقات 
جهانی وزنه‌برداری که 
[ در‌هفته پیش در لاهه 
پایتخت کشور هلند 
صورت گرفت با۷ 
امتیاز در ميان یازده کشور 
شرکت کننده مقام سوم را 
احراز نمود و دراین مسابقات نامجو و ریسی و رهنوردی 
قهر مان هان فتاه دند 
این فوتبالیستها کورند 
واا که ۲۵ بیس ساسا ۱۲۲۵ هکس ا 
تفر با اب مون وات 
تا 
اخیرابرای کورهانیز بازی فوتبال ترتیب داده شده است. 
سرا ینک بازیکنن بتاند بآسسانی محل توپ راتعیبن 
کنند. در داخل توب زنگوله‌ای قرارداده شده است و 
a‏ رش 
بايد دانست که کاپیتانهای هر دو دسته کور نیستند. زیرا 
آنها میبایستی بازیکنان راهدایت کنند. 


NV 7۲٦ امات کی‎ 





در بخت نمای سال ۱۳۲۸ 
آمده است. بخت فقط مربوط 
بتصادف نیست. برای اينکه 
از بخت خودتان مطلع 
شوید. باید مطالعاتی کنید 
ادا راد 
باشید خواهید دانست در 
طی سال آینده چه پیراهنی 
باید بپوشید. و مسافرت بچه 
شهرهاو چه کشورهایی 
بحال شما مفید خواهد بود. 

بعدازاین مقدمه.برای 
متوندین‌هرماه مس اثلی راگوش_زد کرد.ا | 
مثال فروردین اگر دراین ماه متولد شده‌اید» هوش شمادر 
مسائل مالی قویست. ولی ممکن است دراجرای‌نقشه‌های 
خود عجله بخرج دهید بنابراین هر وقت نا گزیر شدید 
تصمیم مهم مالسی بگیرید» این تصمیم راب افکر و تامل 
اتخاذ نمایید و... 

شر ک واقعی در اطلاعات هفتگی 

شماره ۲۸۸ -سال ششم ۲۷ دیماه ۱۳۲۵ 
اا 
@ شخصیت کارتونی(شرک» 
راح فر اا ا 
اطلاعات هفتگی حدود ٦۲‏ 
سال پیش متنی از شخصیت 
واقعی شرک منتشر کرد: 
۱ اسم این اقا (ویس تیله» و 
٩‏ ال از اهاي اة ماك 

درسراسراروپا وآمریکابه 
(زشت ترین مر دان جهان» معروف است. وی در مسابقات 
کشتی شرکت جست و بر حریف غلبه کرد و فهرمان 
کشتی گردید. 





تابلو های اصنهان 
شماره ۱۳۲۹ ۲۰ مرداد شماره ۴۷۰ سال دهم 
در گزارش شماره ۱۳۲۹ باعنوان گردشی دراصفهان 


ماه ست 





کاسبهایاصفهانی خیلی بتابلوهای‌مصورعلافه‌دارند. 
روی‌تابلوه ای خیاطها یک اطو و قیچی وروا ا 
کفش دوزهایک جفت کفش کشیده شده... اینهم یکی از آن 
تابلوهاست. تابلوی یک مغازه چوب‌بری است که‌روی ان 
عکس یکنفر را درحال چوب بریدن کشیده‌اند! 

من پسر سعدی هستم 

درشماره ٩-۸۵۹‏ اسفند ۱۳۳۱ امده است: فردی به 

کلانتری امده‌وادعا کرده‌است که حودش پسرسعدی 
بقبه در صفحه ۵۴ 









ی داای و تبهایی غمنا کت است. امادر کنر دار 


۰ 


دستن و همدل ذو 


دن هم حانکد! 


د 


محمد ححاژی 


این روزها مساوی است با ساعت‌های حضور بیشتر 
ف رز دان درخانه ودر کن اروالدین واین یعنی تجربه 
مشکلات جدیدو یکی از آنهامشکلات بلوغ» همانطور 
که می‌دانید نو جوانان برای بیان مشکلات و نیازهای خود 
وبرای کسب اطلاعات. احتیاج دارند بادیگران«گفتگوو 
مشورت» کنند. والدین بايد تو جه داشته باشند که سالهای 
بلوخ اغلب همراه اسست با اسر کشسی» نوج وان نباید با 
این سرکشی که نشان دهنده اعلام استقلال نوجوان است 
غیرمنطقی وش دیدب ر خورد کنند.بلکهباید جنبه‌های 


آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تر تیب ققدم بازماند گان متوفی نسبت به ارث 

خلاصه سوال : 

سال قبل برادرم در تصادف با تومبیل فوت نمود. 
نامبرده دارای فرزندی نبوده وورثه‌ وی مادر-همسر- 
سه برادر و چهار خواهر می‌باشند. سوالات این است: 

۱-سهم ارث هر کدام از وارتین به چه صورت تفسیم 
می شود؟ 

۲-اگرمررحوم وصیت‌نامهای‌داشته‌ویکی از 
برادران راقیم خودنموده باشدایاشخص فیم می تواند 
بسدون اطلاع ورثه مقداری از اموال مرحوم رابه فروش 
رسانده وباعودتصرف نماید؟ 

کی ای یس ترا روت 
رسانده ومغازه‌رانیزبه تصرف خودش درآورده و عنوان 
می‌کند که من طبق وصیتنامه عمل کسرده وقیمقانوی 
فی با تیم ورور او اهر هیام رور 
رویت نکرده‌اند. آیاقانونچنین حقی‌داردوآیابقیه 
ورثه حق اعتراض وشکایت دارندواگرچنین حقی 
دارند چگونه و از چه طریق؟ 


حمیدرضا هادی -نجف آباد 





تعطیلی‌های تایستانی فرا رسیده 


آذر دلخوش 


ساعت‌ها ی طلهیحضور ذرزندان در خله رادریانیه 


مثبت آن را تقویت کنند و جنبه‌های منفی آن رامتذ کر شوند. 
نو جوانان به دنبال هویت هستند واز خود می‌پرسند:«من 
کیستم؟) 

نوجوان از اینکه بی‌ارزش شود و به جایی نرسد و فردی 
که و a‏ اما کاش 
باور کنید قصدش ازار پدر و مادر نیست. بلکه او می خواهد 
هویت. وجود واختیارش راتجربه کند.و دراین راه گاهی 
ضدیت طلبی اش به اوج می رسد. 

-درچنین شرایطی بهتراست پدرومادرباصبرو 
شکیبایی با او برخورد کرده» و یاری رسانش باشند و تنهایی 
اورا تایید کنندوبه عقایدش احترام بگذارند. چون اگر 
نوجوان‌نتوان دبااین بحران کناربیاید»دچارسردرگمی 
هویت می‌شود. 

-این مر می تواند به اختلافات رفتاری مانند: فرار 
از خان».منجر شود ونوجوان بعضی وقتهابرای مقابله با 
این سردرگمی هویت. خودرابا گروه‌های حاصی پیوند 
می‌دهد. 

-اکثر نوجوانان نسبت به اصلاح صحبت‌هایشان 
واکنش نش ن می‌دهند. و رفتار تند والدین امکان اموزش 
و جلب دوستی آنان‌را کم می کند. والدین بايد تو جه داشته 


طبقات ور ه وقاعده اقربیت 

پاسسخ:به موجب ماده ۸۱۲قانون مدنی ایران 
اشسخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند به سه طبقه 
تقسیم شده‌اند. 

طبقه اول: پدر-مادر-اولاد واولاداولاد. طبقه دوم 
-اجداد وبرادروخواهرواولادانه]. طبقه سسوم: اعمام 
(عموها)_عمات (عمه‌ها)_اخحوال (دایی‌ ها)_خالات 
(خاله‌ها) واولادآنها. همچنین درماده ۸7۳همان قانون 
تصریح شده که وارئین طبقه بعد وقتی ارث می‌بر ند که 
ازوارثین طبقه قبل کسی نباشد. با توجه به این مواد 
قانونی مشخص می شود که در پرسش مطرو حه برادرها و 
خواهر های متوفی از وی ارث نخواهند برد. زیر امادر که 
در طبقه اول وراث قراردارد در قیدحیات است وتاوقتی 
در طبقه اول ورثه کسی وجودداشته باشد ارثیه به طبقه دوم 
که برادرها و خواهرها باشند نخواهد رسید.بدین ترتیب 
وراث برادرمتوفی شمامادروهمسرش هستندولاغیر. 
درپاسخ به سئوالات شمامعروض می‌دارم: 

اول سبه استثنای سهم همسرش که به موجب ماده ٩۱۳‏ 
قانون مدنی یک چهارم ازکل ترکه است بقیه اموال متوفی 
به مادرش خواهد رسید. 

دوم -اصطلاح قیم اشتباه است. چنانچه به موجب 


وصیت‌نامه‌برادرتان شخصی مأموربه انجام کاری درزمان 


پس از مرگ وی شده باشد این شخص "وصی" نام دارد. او 
نسبت به اموالی که برحسب وصیت در اختیاردارد امین و 
ضامن بوده و باید دقیقا به موجب وصیت رفتار کند. اینک 
اگرواقعآوصیتی و جودداشته‌باشد کلیه‌وراث‌بایدازآن 
مطلع بوده وانجام وصیت باحفظ حقوق آنها انجام شود. 


و 7 پم و۵ 
یات کی هلاس ۳۳۳۳ 


می‌شود. باید به گذشت زمان سپرد. 
هستید و این اجازه رامی‌دهید که مستقل از شمارشد 

-والدین باید این رابدانند که این استقلال آنان 
رابرای زند کے آینده آماده‌می کند. در صحبت کردن با 
نوجوان اززدن سخنان نامفهوم دروغ گویی بپرهیزید و 

-سعی کنید در مورد آین ده او پیش‌بینی پیچیده‌ای 
نداشته‌باشید وبه جای‌این امراورابرای مقابله بامشکلات 
آماده کنید واو رابا واقعیت‌های زند گی آشناسازید و 
دقت نمایید» فقط مشکلات و سختی‌های زند گی رابرای 
نوجوان بیان نکنید بلکه همه جنبه‌های زندگی رابابیانی 
ساده برای او باز گو کنید. 

-زمانی که نو جوان‌شما کاری رااغا ز کر ده‌احساسات 
اورابه طور تمس خرآمیزبیان نکنید. به مسلیقه او احترام 
بگذارید واورادر امور خانه شرکت دهید. 


درغیراین صورت کلیه تصرفاتی که توسط اشخاص 
غیروارث دراموال متوفی انجام می شسود غیرقانونی و 
ایجاد کننده‌مسوولیت حقوقی و کیفری‌برای آنهاست. 
محتوی وصیت‌نامه هم دو موضوع بیشترنمی تواند 
ار سیخ کی 
شسخصی انجام کاری را خواسته است. این وصیت به 
شرطی که و جود داشته ودارای شرایط قانونی باشد لازم 
الاخراپوویو اط اس یا کر مس مان 
مالی بیشترازیک سوم اموال متوفی باشد نسبت به میزان 
اضافه وزرات بای اجازه دهتل بتایر این کر به انس ناه 
وصیت‌نامه این تصرفات انجام می شو د شخص مدعی 
باید وصیت‌نامه راابراز کند تا همه ورثه از آن مطلع شده 
وحقوق آنها بر اموال مشخص و میزان آن تعیین گردد. 
درغیراین صورت. فردعمل کننده در حکم غریبه‌ ای 
است که مال دیگری رامنتقل کرده‌و یا تصرف می کند.هر 
دو حالت هم جرم محسوب شده وذیحق حق شکایت 
کیفری دردادسرای محل وقوع انتقال يا تصرف رادارد. 

سسوم -ذینفعان موضوع که همسرومادرمتوفی 
هستند می توانند از برادری که اتومبیل را فروخته و مغازه 
راتصرف کرده بهاتهام فروش مال غیرو تصرف عدوانی 
مغازه متوفی شکایت کیفری نمایند. اگروصیت‌نامه‌ای 
وجودداشته باشد ابراز خواهد شد. در غیراین صورت. 
متهم علاوه براسترداداتومبیل یاقیمت آن‌ورفع تصرف از 
مغازه به مجازاتهای قانونی و از جمله حبس هم محکوم 
خواهد شد. شایان ذکر است اگر ورثه متوفی بعداز فوت 
وی ادامات فا ری درم هت جر یرو مه روفوم امول 
ان مرحوم را انجام می‌دادند این وضعیت ایجاد نمی شد. 














شاوره کود ک و خانواد ه: خانم زرین 


روانشناسی) سه شنه‌ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ صبح و از ساعت ٩الی‏ ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





4 خانمی ۲۷ ساله. لیسانس و شاغل هستم و در 
دوست دارم اما نمی توانم راحت حرف دلم رابزنم» 
این آمر باعث شده که حتی در موفعیت‌هایی که حق با 
بیان کنم و حواسته‌ها و نظرات دیگران رابه خواسته‌های 
خودم ترجیح می‌دهم و این امر باعث شده که کم کم 
ازهمکارهایم دلخوروناراحت شوم.ازدست خودم 

٩‏ عملکرد شما در محیط خانه جگو نه است؟ 

4 در محیط خانه هم سعی من این بوده است که 
از بحت ودعواکناره گیسری کنم و نظردیگران راقبول 
کنم.در ضمن من در«نه» گفتن ورد خواسته‌های دیگران 
مشکل دارم. نمی توانم به تقاضاها و خواسته‌های 
دیگران جواب رد بدهم. حتی به قیمت اینکه وقت و 
انرژی خودم را بگذارم. 

٩‏ چنین به نظر می رسد که این الگوی رفتاری را 
پذیرفته‌اید وبا پذیرش ان نوعی ناتوانی در ابراز کردن 
نظرات. نادیده گرفتن حقوق خود. عدم احترام به خود 
وبهط ور کلی ناتوانی درابرازوجودرادر خود تقویت 
کرده‌اید وییامد ان دلخضوری. عصبانیت و ناراحتی از 
به‌ط ور صحیح وعینی بااطرافی ان در میان‌بگذاریدو 
اجازه‌ندهید که دیگران به حریمتان تجاوز کنند. از 
حقوق خوددفاع کنید و مهمتراینکه برای عقاید خود 
ارزش قائل باشید. 

9 این رفتار من نوعی پرخاشگری نمی‌شود؟ 

٩‏ یرخاشگری یعنی احقاق حقوق از طریق نقض 
حقوق دیگران. فرد پر خاشگر احساسات. خواسته‌ها 
وعقایدش راازطریق سیب رساندن به دیگران ابراز 
می کند و همیشه می خواهد برنده باشد. 

شمامی توانید باتمرین بین سلطه‌پذیری» ابراز 
وجودو پرخاشگری تفاوت قائل باشید. 

برای‌ارائه‌رفتارهای‌حاکی ازابراز و جودراهبردهای 
زیر رابه کار ببرید: 


خانم الهام السادات طباطبایی وكيل 
داد گسری. کارشناس ارشد حقوق 


خصو صی و مد رس د انشگاه 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهدبود. 





راهبردهای اساسی برای ارائه رفتاری حاکی از ابراز وجود بیشتر 


چطو راز حق خودهفاع کید 


هم در بیان احساسات و عقاید تان به دیگران مشکل دارید. پس بهتر است یاد بگیرید 


اگر شما 
که چگونه از خود تان پشتیبانی کنید! 


درواقع ابراز وجود در بیان خودتان به گونه‌ای به شما کمک می کند که نه خود تان راارزان بفروشید و نه 
دیگران را تهدید کنید. به این صورت که شما می توانید راهبردهای اپراز وحود رابه کار ببرید. تا از این طریق 
بیاموزید که چگونه از حقوق خود دفاع کنید و از دیگران تقاضا داشسته باشید و یا تقاضای آنها رارد کنید و 


خشم خود رابه نحو سازنده‌ای بیان دارید. 


اسان کنیا 

6 جگونگی احساساتتان‌رانسبتبە‌موقعیت‌های 
ویژه از قبیل «من عصبانی ام) «دستپاچه هستم)» «دوستت 
دارم» شناسایی کنید.دراین شناسایی از توصیف‌های 
حسی استفاده کید تا کاملا به حگونگی احساسانتان دست 
یابید (مانند احساس ضعف و از خحستگی احساس می کنم 
روی ابرها به پرواز د رآمده‌ام» نوع عملی را که احساستان 
شسمارامجب وربه انجام آن م ی کند برزب ان اورید. نظیر 
(دوست دارم ترادر آغوش بگیرم.) 

در توصیف احساساتتان از ضمیر «من)بهره‌بگیرید. 
استفاده از ضمیر «من» در گفته‌هایتان به جای ارزشیابی یا 
سرزنش دیگران احساسات شمارا نشانه می کرد (مانند 
من ناراحت‌ام به جای تومراناراحت کردی.) 

4 به هنگام صحبت کردن. احساسات خود راب بر خی 
ازرفتارهای خحساص دک پیو ند دهد هلاک يده 
آزرده شسدم وقتی بدون خداحافظی رفتی!»ولی نگویید 
(من آزرده شدم چون تو ادم بی‌ملاحظه‌ای هستی.) 

# صریح باشید حرف خود را مستقیم و بدون واسطه 
به شخص مورد نظر تان بزنید. تقاضای خود رادر یک يادو 
جمله ساده و قابل فهم بیان کنید. 

# بکوشید تادریابیددیگری درباره‌شماچه فکری 
هر کل و تا بے د و تفت که انیت 
واکنشی نسبت به شمانشان دهد هیچگونه حدس و گمانی 
نزنید 

# از طعنه و کنایه زدن ترورشخصیت یا توهین 
و ا فو ا ا ا اودارا ھا ے ۱۳| 
هو ا ف و ا و 

۰ از گفتن جملاتی که با«چرا؟.«تو...»شروع 
می‌شسود خودداری کنید. اینگونه جملات شخص رادر 
موضع دفاع قرار می‌دهد. 

به تقاضاها و خواسته های غير منصفانه «نه» بگویید. 

ابتدااز موضع خود مطمئن شوید. یعنی مشخص 
کنید که می خواهید بگویید بله یا خیر. اگر مطمئن نیستید. 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل‌داد گستری 


الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خدمت خوانند گان خواهدبود. 








بگویید که برای پاسخ دادن باید کمی فکر کنید. 

اگرشماکاملامتوجه‌نشده‌اید که فردمقابل از 
انجا که می توانید کو تاه و خلاصه سخن بگویید. یعنی 
دلیلی موجه برای امتناع خودارائه دهیدولی از توجیه 
رااز موضع نه پایین بیاورد. 

# هر گاه‌از تقاضایی سر بازمی‌زنید واقعا از کلمه 
(نه) استفاده کنید.«نه» از قدرت بیشتری بر خوردار 
نمی کنم). 

باانجام‌دادن‌این راهبردهاامیدوارم‌بتوانیدرفتارهای 
حاکی از ابراز وجود رافرا بگیرید. 


E‏ آن د سته از عزیزانی که از بیماری دهان و 

۱ د ندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند و قاد ربه کاشت د ند آن.ارتود نسی. 

حراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند. 
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9 کا گلیمو مار کنی 





و سرانجام کلانتر خسته شد... 
دوهفته قبل که برپیشانی اخرین خاطره کلانتر 


0 
۰ 0 


تعداد زیادی از خوانند گان گله‌مند شدند که؛ «چرا؟» و 
من پا سخ دادم:«سرهنگ فروزش دیگه خسته شد» و 
انها معترض شدند که: «بالاخره یک خداحافظی. یک 
توضیحی.... ناسلامتی هشت سال با کلانتر زند گی کردیم 
وجیزی حدود ۲۵۰ تا ۰ خاطره‌اش را خواندیم. ادمی 
وقتی از یک محل میره. با همسایه‌ها خداحافظی می کنه 
اون وقت کلانتر بی خداسافظی ر٠‏ 

حق با این دوستان بود به همین دلیل این چهار خط 
رااز زب ان کلانتر بخوانید که: «حلالم کنید. دیگر حسته 
شدهام. نمی‌دانم؟ شاید وقتی دیگر [اگر حافظه یاریام 
کند] دوباره تلفن را بردارم و به محمود زنگ بزنم و...» 
اماالان حسته‌ام... خیلی خسته‌ام! از اینکه در این هشت 
سال تحمل کردید و کم و زیاد و بد و خوبم را پذیرفتید 
سپاسگزارم. نمی گویم خداحافظ؛ «فقط به امید دیدار) 

وا E‏ 
شسماره ۳۳۳۳ خاطره‌ای دیگر را از کنج حافظه کلانتر 
بیرون بکشیم و گردو خاکش رابزداييم و....اماقبل ازاینکه 
به پایان برسیم. این نکته را یادآور شوم که؛ اگر خاطرات 
کلانتر اینگونه طرف تو جه و اقبال شما قرار گرفت. صرفا 
دلیلش خضوع و صداقت کلانتر بود» سرهنگ فروزش 
هیچگاه نخواست از خودش جیمزبان د و «پوارو) و ... 
بسازد» اگرچه شسجاعتش از همه ایسن قهرمانان یالی 
بر ود 

ختم کلام اینکه؛ من هم دلم برای کلانتر تنگ می‌شود. 
به اینکه هفته‌ای یکبار [و گاهی اوقات دو هفته یکبار "و 
بعضی وقتها هفته‌ای دو بار ]بنشینم پای تلفن و آنسوی دنیا 
رابگیرم و...» بدجوری عادت کرده بودم اما... اما ایکاش 
هر «سلامی» یک خداحافظی نداشت! 

سخن کوتاه کنم و بپردازم به آخرین قسمت خاطرات 
کلانتر که دست بر قضا [و البته باحسن انتخاب محسن که 
دربه یاداوردن این خاطره برای کلانتر زحمت زیادی را 
متقبل شد]بیارتباط با قسمت آخر خاطرات هم نیست؛ 
چرا که این ماجرا در هفته خر قبل از بازنشستگی کلانتر 
رخ داد! و مناسب این شماره ویژه است. 

بازگشت اسب پیر 

روزه ای آخر خدمتم بسودومی‌دانستم بچه‌ها در 
تدارک جشن بازنشستگی هستند. آن روز بد جوری دلم 
کرفته و در کار رادیو که‌داشت ر( کر ا ی تحت رم درد 





بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش ویژه شماره ۳۳۳۳ 





نشسته بودم و به گذر عمر می‌اندیشیدم که محسن داخل 
NEC‏ 
شروع کرد به سربه‌سر گذاشتن با استوار:«کلانتر اصلا ادم 
باور می‌کند که استوار کریمی هشتاد سالش باشه...٩»‏ 

استوار هم که بی‌بهانه دنبال «کل کل کردن» با او بود« 
بدون معطلی پاسخ را گذاشت توی کاسه‌اش: 

TG E E ET 
هشتادساله باشم چون چهل شش سالمه؛ ولی شرمندهام‎ 
که بهت بگم هر کس به من می‌رسه میگه این آقامحسن‎ 
چند سال از شمابزرگترد؟‎ 

کریمی‌این‌راگفت و مخصوصاً پررصداخندید تابه 
این شکل محسن راعصبی کند. امااوهم پاسخ رادر 
استین داشت: 

-آره جون حودت... لابد این موهای سفید روی 
شقیقهات هم به خحاط اینه که صبحها گچکاری می‌کنی | 

-نه بن ده خدا... از مد روز عقبی و خبرنداری که این 
روهام کامردان کرد نب وود دافم مرها 
شقیقه‌شون‌رو رنگ سفید می‌زنند! 

این بار خود محسن هم زد زیر خنده و دنبال پاسخی 
توت کف 

-پس لابد ماهم خوش تیپیم که بدون رنگ زدن, 
موهای شقیقه مون به رنگ سفیده... 

این را تازه‌واردی گفت که پشست در ایستاده و فقط 
نیم رخ‌اش از لای در پیدا بود. شک نداشتم که اشناست 
اما کی؟ انگار حودش هم می‌دانسست در اندیشه ماحه 
می گذرد که یک راهنمایی کرد: «یک بنده خدایی بود که 
همیشه این ضرب‌المثل رو به کار می‌برد که: 
اسانس رن از کے تر در ده 

اسب او در طویله خر گردد...» 

محسن و استوار [ که آنها نیز مطمئن بودند مرد یشت 
در اشناست اه نی بت هل ی ) غریبه خندیدند. امامن 
در کنج حافظه‌ام مشغول کنکاش بودم» این رامی‌دانستم 
که حیلی سال قبل " شاید بیش از دو دهه "خودم این 
بیت را استفاده می‌کردم. اما چه ارتباطی میان آن شسعر 
واین م رد[ که حالا توی چارچوب ایستاده و تمام رخ 
نگاهم می کرد ]و جود دارد؟ دلم نمی خواست باور کنم 
که حافظه‌ام ضعیف شده! چرا که فراموشی یعنی آغاز 
پیری و...! زل زدم توی صورتش و از خود پرسیدم: «اين 
پیرمرد شصت ساله که موهاش ج وگندمی شده‌و روی 
شفیقه‌هاش موی سفید خودنمایی می کنه کیه؟ این کیه 
که جای کهنه زخم چاقو پشست گوشش نشان میده از 
سینه سوخته‌های قدیمیه کیه؟ از دماغ عقابی و گوشهای 
شکسته‌اش هم می شد ند تسش حنض داد که روزگار جوانی را 
به ساد گی و راحتی سپری نکرده و... که یکمر تبه جرقه‌ای 


رم 
ایت کی لاس ۳۳۳۳ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


در دهنم زده شد: 

و ات تا هم 
اسب چموش ورام نشدنی و سرسخته که 
یک روزی همه تهران روی کلاه مخملی‌ اش 
هی بیر خی ::: 

بت رات تاره او تا 
بودند. گوش به حرفهای من و چشم به چهره 
تازه‌واردداشتند که حرف مراقطع کردو 
خودش ادامه‌داد:«اره...این‌همان اسب جموش وسر سخته 
که هیچکس نتوانست رام‌اش کنه جز کلانتر...» 

- خیلی عزیزی سید جمال)... 

این را که گفتم محسن و استوار همزمان به زبان آمدند: 
(شل‌حمال مه نما ) 

-نه... نمرده بودم... اما برای آدمی مثل من همان بهتر 
که همه فکر کنند مردم... 

E E 
من هم بسویش سینه کردم و آغوش گشودم تااو رابین‎ 
بازوانم جابدم. «سیدجمال» اما در اخرین لحظه خم شد تا‎ 
دستم را ببوسد که دستهايم را بردم پشت سرم ولی او کم‎ 
نیاورد و قامت خم کرد تازانویم راببوسد چند لحظه‌ای‎ 
مقاومست کردم ام اوهنوز همان بنیه جوانی راداشست و‎ 
زورش بر من چربید و کم کم داشت موفق می شد که مسیر‎ 
بازی را عوض کردم:‎ 

- سید تورو جدت خجالتم نده... 

و سید جمال که مثل همان قدیم‌ها مقابل قسم «(جدش» 
کم آورد. سرپاایستاد و شانه‌ام رابوسید و گفت:«خیلی 
نوکرتم کلانتر...» 

پیشسانی اش رابوسیلم و پاسسخ دادم: «خیلی عزیزی 
سید جمال») حس عجیبی بود. هم برای من و هم برای 
سید جمال, که انگار لابلای حطوط چهره همد یگر داشتیم 
گذشته‌ها را مرور می کردیم... گذشته‌های خیلی دور... 

۰ 

سال ۱۳۵۳ بود که حکم جلب «س» را به دستم دادند: 
«اقدام به شورش عليه نظام شاهنشاهی... نامبرده را در 
اسرع وقت تحویل دهید. زنده یا مرده!» 

قبل از ان روز نیزنام «جمال اتش)» رازیاد شستیده 
بودم» لقب «آتش)راا زاین جهت بهش داده بودند که 
وقتی عصبانی بود تبدیل به یک پارچه اتش می‌شد! از 
آن گنده‌لاتهابود که دست کم هفته‌ای یکبار دعواراه 
می‌انداخت. خلاف بز رگش اما «باجگیری» بود ان هم 
از گردن کلفتها و نهاینکه از لبوفروش و خیاط و باغبان 
حق و حساب بگیرد! اما اینکه «حکم تیراش دربياید 
حکایت غریبی بود که لااقل من از ان خبر نداشتم» کاری 
هم نداشتم که بدانم؛ من مامور بودم و معذور! وقتی هم 
حکم جلب‌اش رابه دستم دادند با چند روز پرس و جو 
وپیگیری از خبرچین‌ها فهمیدم که فعل در زیرزمین 
قهوه‌خانه «نعمت قهوه‌جی)» که از دوستان قدیمش بود 
پنهان شده. آن شب گذاشتم قهوه‌خانه تعطیل شد و خود 
نعمت هم خداحافظی کرد و همه که رفتند به سراخش 
رفتم و پنجره را شکستم و داخل شدم. مرا که دید خواست 
مقاومت کند. اسلحه را که دید کوتاه‌امد و فقط زمزمه 
کرد:«ایکاش یک آدمی از تیره و طایفه خود دربار آمده 





بود سراغم نه یک آدم مشتی مثل توا) 

ان‌گار فهمید منظورش رامتوجه شده‌ام که گفت: 
«لااقل خبر داشته باش که جرمم چیه...» و بعد قصه‌ای 
را تعریف کرد که از ان به بعد تبدیل شد به سید جمال؛ 
دو هفته قبل مادرم‌رو همراه چهارتا خواهر و برادرم بردم 
امامزاده صالح زیارت. غروب بود که بچه‌ها هوس بستنی 
«سرپل» کردن ومنم گاز«آریاای۸غرو گرفتم ورسیدم 
سرپل و پارک کردم و رفتم اونطرف خیابون که ديدم 
«واویلا» برپاست. دو تا از حرومزاده‌های ساواک که (سیاه 
مست» بودن. گیر داده بودن به یک دختر جوان جادری؛ 
اون هم در شرایطی که پدر و مادر پی رش هم کنارش 
بودن یکیشون دست دختره‌رو گرفته بودومی کشید 
طرف ماشین, اون یکی هم چپ و راست میزد توی سر 
وصورت پیرمردوپیرزن که داد و فری‌ادنکنند تااونها 
به عشقشون برسندا«خلق‌اللّه» هم که چشمشون خورده 
روو و ا اون کار رکه 
بهشون گفته بود اون دو نفر کی و چیکاره هستند! فقط 
زیرلب فحش می‌دادن و نگاهشون‌رو می گرفتن اونطرف! 
ماهم که می‌دونستیم با این «جماعت هیچی ندار) نباید 
«سرشاخ) شد راهم رو گرفتم و رفتم طرف بستنی فروشی 
که یکمرتبه اون ناکس‌ها چادر دختره‌رو از سرش کشیدن 
و پدر پیرش هم فریاد زد: «یک مرد پیدا نمیشه که ناموس 
منواز دست این خدانشناس‌ها نجات بده) منم یکمرتبه 
از مرد بودن خودم حجالت کشیدم و گفتم: «یا جدا به امید 
تو) و رفتم توی سینه اولی و دست دختره‌رو از دستش 
کشیدم بیرون و وقتی ديدم دو» سه تأمشت بهم زد یک 
کفه گر گی گذاشتم توی صورتش که عقب عقب رفت و 
سرش خوردبه درخت و خون زد بیرود... رفیق دومش هم 
پیرمرد و پیرزن راول کرد و آمد طرف من, که با سر کوبیدم 
توی صورتش و دماغش شکست. که یکدفعه دیدم ناکس 
اسلحه کشید. ما هم که دیدیم دیر بجنبیم خوابیدیم گوشه 
قبرستون با یک «پاره اجر» گذاشتم توی سرش که بیهوش 
شد.رفیق دومش هم که دست به اسلحه شد با همان پاره 
آجرزدم توی کمرش و اس لحه‌هردوتاشون‌رو گرفتم‌و 
انداختم توی باغ کنار خیابون پهلوی. مردم هم شروع 
کردن به سوت زدن و کف زدن و... که در همین بین یک 
آقایی آمد طرفم و گفت:«وایسادی که عکس یاد گاری 
بگیری جوون...الان مثل مور و ملخ می ریزند اینجا... 
فرار کن جوانمرد» منم همین کاررو کردم و اون سه نفر 
یعی دختره و پذرو مأدرش‌رو "هر طوری بود سوار 
اریاکردم و الهی به اميد تو...»اخرشب بود که بچه‌های 
محل بهم خبر دادن که مامورا دنبالم هستند و منم شبانه از 
راه پشت‌بام فرار کردم و رفتم کجا؟ خونه همان پیرمرد و 
پیرزن...» تا چند شب قبل هم آنجا بودم که دیدم اگر گیر 
بیفتسم اون بیچاره‌ها هم گرفتار میشن... این بود که آمدم 
پیش نعمت و قصدم این بود که فردا صبح هم خودم‌رو 
برسونم بندرعباس و با یک لنج برم کویت و... تااینکه 
تواز راه رسیدی» حالا اگه فکر می کنی جرم من که از 
ناموس یک دختر مسلمان دفاع کردم - اعدامه بسم‌اللّه 
معطل نکن ومنوبا خودت ببرو مطمئن باش که بهت 
درجه هم میدن! 

۰ 

عجب شبی بود آن شب ابتدا زیاد تحت تاثیر قرار 
نگرفتم اماه رچه به صبح نزدیکتر می شلد بیشتر شیفته 





مرام و شخصیت «سیدجمال» قرار می گرفتم. تا اینکه 
موقع «اذان صبح» و هنگام نماز قرآن‌رو گذاشتم توی 
سینه‌اش و گفتم: «به این قرآن قسم می‌خوری که دیگه 
خلاف نمی کنی ؟» سید جمال هم قسم خورد و من هم 
هرچی پول داشتم بهش دادم و خودم رساندمش تا اول 
جاده قم و سوار اتوبوس شد و رفت و... دیگه ندیدمش تا 
مال ۱۳۵۹ کار کر یت بر کشت واا کارت غروسی ام 
سراغم» عروسی با کی؟ با همان دختری که در سال ۱۳۵۳ 
ا اط ر کی اسار کر ‌هادر کر ھا ودا از غوس 
هم چند بار دیدمش, تااینکه دو سال بعد واین بار بازن 
وبچا اتن رفتن مسافرت» شیر ازودیکه ندیدمش:.. تا آن 
روز که پس از نزدیک به بیست سال بار دیگر سید جمال 
به سراغم آمده بود. از خودش گفت و اینکه در شیراز 
یک نجاری داشته و یکسال است به تهران امده واینجا 
کی کا 

۰ 

-خب پهلوون... عجب از اینطر فها... 

این رامحسن گفت تاسیدجمال بگوید:«حق دارین 
اگرفکر کنین که هروقت گرفتارمیشم میام سراغتون... 
اما من هیچکس رو جز کلانتر در این شهر ندارم» هر کس 
هم منو می‌شناسه جزو همان رفقای دوران جوونیه که 
همه‌شسون خلافکارندو... الان هم یکی از همان آشسغالها 
نمی‌دانم از کجا منو شناخته و خونه‌ام‌رو پیدا کرده و حالا 
که دخترم داره عروس میشه می خحواد ازم باج بگیره تا 
سکوت کنه... میگه اگر بهش حق السکوت ندهم. همه 
جیزرادر مورد گذشته من [واینکه در جونی جه غلط‌هایی 
کردم به خانواده‌داماد اینده‌ام که مثل خودتون ادم حسابیه 
میگه! برای من کشتن یا ناقص کردن آشغالی مثل «یدالّه 
شیتیل» ازله کردن یک سوسک زیر پاء راحت‌تره اما اون 
دلم نمی خواد آرامش زن و بچه‌هام‌رو ازشون بگیرم... ثانیاً 
سالها قبل برای یک ادم بامعرفت قسم جلاله خوردم که 
دیگه خلاف نکنم!» دست سید جمال را فشار دادم و دنبال 
راه‌حل بودم که یکدفعه محسن پرسید: «ببخشین اقاسید. 
این «یدالله شیتیل» همان ناکسی نیست که توی خیابون 
بلورسازی» قمار راه می‌انداخت؟ 

سیدجمال به علامت تایبد سر تکان داد و هنوز 
پاسخی نداده بودم که محسن (بش‌کن) صداداری زد و 
گفت:«قربون اون جدت برم اقاجمال که خودش برات 
چاره‌سازه؛ همین چند ماه قبل داش تم با یک خلافکار 
قدیمی که مثل خودت توبه کرده. صحبت می کردم که 
حرف از یداه پیش آمد و گفت:«چند سال قبل یکروز 
یدالله [ که می‌دانستم کارش چیه ] به سراغم آمد و مقداری 
پول ازمن قرض خواست. امامن بهش ندادم و اون هم که 
بعدا فهمیدم صبح آن روز یک پول کلان توی قمار باخته 
و-شب می‌خواست بره تلافی کنه» آنقدر قسم خورد 
E O ANS,‏ 
راا م ره کا بر تاک ھور ررد 
خونه بشه مال من! من پول رو بهش دادم. اما یدالله باز هم 
باخحت!از ان سال تاالان بااینکه سند خو نهاش دست منه 
و می‌توانم به راحتی صاحبش بشم. اما چون قسم خوردم 
و توبه کردم که دیگه نون حرام نبرم سر سفره زن و بچه‌ام. 
از فکر اون خونه گذشتم و فقط دنبال یدالله می گردم که 
سندش رو بهش بدم! 

حرفهای محسن که تمام شد برق امیدی در چشم 


AY 2۲۰/۲۳ ارات‎ 


(سید جمال» درخشید که من هم معنی اش را فهمیدم و 
گفتم: «نگران نباش سید... درسته که این اقامحسن ما 
گاهی اوقات بدجوری خالی می‌بنده! اما بعضی وفتها هم 
میزنه وسط خال!» 

اول از همه خود محسن خندید و بعد من و بعد جمال 
اا همان ار کر یی ار همه اا ر ودر اقا اداه 
داد تا بالاخره صدای محسن درامد...! 

۰ 

سالن عروسی حسابی شلوغ بود و بااینکه پرنامه 
محسن کامل و بی‌نقص بود اما دل توی دل «سیبد جمال» 
نبود. تاجایی که مازیا همان حلاف کار توبه کرده به 
سید گفت: «آقا داداش نگران نباش... «یدالله شسیتیل» با 
تو جه به اینکه اون خونه‌رو با دو تا از برادرانش [ که همین 
الان داعلش با زن و بچه‌هاشون زندگی می‌کنند ] شریکه, 
همین که منو ببینه شماره شناسنامه‌اش هم یادش میره! 
چه برسه به اینکه بهش بگم اگر سربه‌سر شما بگذاره سند 
خونه‌رو میگذارم به اجرا...! 

بااین حال سید جمال همچن ان نگران بود تا... 
اک ها سا روص او کا 
«یدرزن» نشست و گفت: «خحب آقاجمال» شیرینی مارو 
که موی ۱ ضمال هنوز پاسخ نداده بود که «مازیار) به 
آرامی رخ به رخ یداه نشست و گفت: «شیرینیت پیش 
منه اقایداللّه... دوست داری قطعه اول این شیرینی‌رو بدم 
داداش بز ر گت «عبد الّه؛ بخوره که ازت متنفره؟ یا بدم به 
«ش مس الله» که قسم خورده اگر یکبار دیگه خلاف کنی» 
جودني سرت زو می ره 

رنگ یدالّه شد مثل گچ دیوار و چند لحظه‌ای سکوت 
کرد و بعد مازیار ادامه داد: [سر گذاشت دم گوشش و 
ادامه داد] سند این خونه دست من گرو می‌مونه تاروزی 
که بمیری و داداش‌هات جشن بگیرند... در این مدت اگر 
سربه‌سر اقاسید بگذاری. همان حونه‌رو می کنم خونه 
آحرتت اما اگر دیگه اینطرفها پیدات نشه. جلوی همین 
کلانتر قسم می خورم که بعد از مردنت» سندرو دودستی 
RE‏ 

يدالله بەزورلبخندزدو«(قبول»راتکرارکردو 
رفت... 

¢ 

آخرشب که ميهمانها رفتند. سید جمال رو کرد به 
مازیارو گفت:«اگه شمانبودی آقامازبار این ناکس 
«یداله» آخرین ضربه‌رو طوری به من می‌زد که ریشه‌ام را 
بسوزاند ...» محسن خندید و گفت: «دیگه همه چیز تمام 
شد آقاسید.... یدالله حالامی دونه که اگر بخواد بهت ضربه 
بزنه» این آقامازیار ما آخرین ضربه‌رو چنان محکم می زنه 
که یداللّه پودر بشه!) 

مازیار خندبد و سبدحمال ادامه داد: 

-نمی‌دونم چطوری جبران کنم امااگرروزی یک 
(جان ناقابل» از کسی خواستی» روی من حساب کن... 

یا راان کدرو زاین 
جناب سر گرد خیلی به گردن ما حق داره اقاسید... یعنی 
ابنطوری فرض کن که یک زند گی دوباره به من داد... 
متوجه میشی چی میگم؟ ۱ 

سید جمال خندید و به من نگاه کرد و ادامه داد: «اره... 
می‌فهمم... یعنی تاموقعی که توی صورت این مردنگاه 
می کنم» معنی حرفت رو می‌فهمم!) 6 
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دلم‌نمی خواست به اوبگویم که گرفتار چه مشکلاتی 
شده‌ام. خیلی وقت بود که اصلا با او درددل نمی کردم. 
خودش هم متو جه شده بود. دنیاهایمان از هم فاصله گرفته 
بود و من بی آنکه اعتراض کنم» خودم را کنار کشیده بودم. 

زند گی من و مجید. بعد از پانزده سال چارچوب و 
تعریف خاصی پیدا کرده بود. هر کدام از ماعلایق خحاص 
حودمان راداشتیم و کاری به کار دیگری نداشتیم. ازروز 
اول‌هم که ازدواج کردیم موضوع بچه رامنتفی می دانستیم 
و قرارهایمان را گذافسته‌بودیم. هیچ وفت هم ازاین بابت 
مش‌کلی ند شیم وی بعاد بعد از این هجه‌ساب» میدیم 
مجید سخت مشغول کارهای حودش است واصلاً توجهی 
به من ندارد. همه زند گی‌اش شده کارش, دوستانش 
تفریحاتی که به ان علافه دارد. حتی دير و زود امدن من 
به خانه هم برایش 
نشده وبا من بسیار مهربان بود» ولی توجهی به امور من 
نداشت. مدتها بو داز درد شکم رنج می‌بردم. بعضی شبها 
که با دوستانمان می‌رفتیم بیرون» من سعی می کردم از دردم 
چیزی نگویم.اما گاهی کلافه می دم و ازاو می خو استم 
زودتر برگردیم خانه و او هم بدون اینکه علت ان راسوال 
کند» قبول می کرد و مثل همیشه خوشحال و سرخوش به 
خانه‌برمی گشستيم.از دستش دلخوربودم. آنقد رکه حتی 
ای زار که 

بالا خره‌بعد از کلی دکتر و دواء متو جه شدم‌معده‌ام دچار 
مشکل است واحتیاجبه درمان‌های جدی‌دارد ۰۰.مدام این 
دکترو ان د کتر می رفتم» بی انکه مجید چیزی بداند.بالا خره 
پزشکها به این نتیجه رسیدند که باید جراحی کنم. وقت ان 
رسیده بود که موضوع رابا مجید درمیان بگذارم.ولی آنقدر 
فاصله‌بین ما بود که نمی‌دانستم از کجاشروع کنم. انقدراین 


اهمیت ندارد. هر چند که ذره‌ای بی‌مهر 





دست و آن دست کردم تابالاخره روز قبل ازعمل موضوع 
رابه او گفتم. شوکه شده‌بود. باورش نمی شد. حال کسی 
ا ا کا ا شراب بدا رشان 
تمام شب در سکوت گذشت. مجید راه‌می‌رفت و سیگار 
می کشید. صبح زود با هم به بیمارستان رفتیم. دم در اتاق 
عمل» مجید دست مرا گرفت و گفت: جرا؟... چرااین همه 
مدت موضوع به این مهمی را از من مخفی کردی؟ 

خن ده معناداری کردم و گفتم: مخفی نکرده‌بودم. تو 
ندیدی! 

دستی به سر کم مویش کشید و من رفتم توی اتاق 
عمل... چند هفته‌ای طول کشید تاوضع و حالم طوری 
شد که مجید بتواند مفصل با من صحبت کند. در تمام ان 
روزها فقط از من مراقبت می کرد و هیچ حرفی بین مارد و 
بدل نمی شد. بالااخره یک روز مجید گفت: جدیدا حیلی 
کم حرف شدی. مثل غریبه‌ها رفتار می کنی. 

گفتم: خیلی وقت‌است.ولی تو متو جه نشدی!آنقدر 
به هم نزدیک بودیم که تو دیگر مرانمی‌دیدی. خبلی سعی 
کردم‌دریچهای‌راباز کنمودرددلم رابه توبگویم»ولی 
نشد. حیلی گرفتار خودت بودی... 

مجید اخمی کردو گفت:ولی من هميشه کنار تو 
بو 

کنارم بودی» ولی از هم ا داشتیم... 

درک وضعیتی که پیش امده بسود برای مجید خیلی 
سخت بود. هیچ وقت فکر نمی کرد کسی را که هر روز 
می‌بین دبا هم غذامی خورند و زیریک سقف زندگی 
می کنند از دست بدهد... 

مت و فجیت ای امس و رز هر 9 
دارند عزیزترین کسانشان راازدهست می دهند بی انکه 
بدانند چراو چطور؟! 

مجید تصمیم گرفت همه چیز راعوض کند. در روز به 
جای‌اینکه حرفهای روزمره‌ردو بدل شود. احوال‌همدیگر 
رابپرسیم و از گزارش دادن و گفتن خبرهای روز به هم 
بگذریم و عمیقا یکی شویم. 

تجربه جدیدی بود. انگار دوباره همدیگر را ییدا کرده 
بودیم. مجید می گفت. من می گفتم و به یکباره حس 
کردم حتی من هم زاو غافل بودم.غافل از دغدغه‌ها 
ودل مش غولی‌هایش ...حال من روزبه‌روبهترمی‌شدو 
کم کم زند کی روال عادی خودش را پیدا کرد رفتم سر کار 
وبازمثل گذشته غروب که می آمدیم گزارش روزرابه هم 
می‌دادیم. ولی این بار یک چیز بز رگ عوض شده بود. 

روی در یخچال کاغذبزرگی چسبانده‌بودیم که نوشته 
بود: مجید از احوالاتت بگو... نسرین حال و روزت چطور 
ات ؟ 

این جمله رابرای هم تکرار می کردیم و یادمان می آمد 
که‌دیگرنبایدازهم غافل شویم وروزمر گی ماراازهم 
حلا کند. 

تجربه جالبی بود. انگار 
بودم.درمورداین ماجراباهر كسى که حرف می زدیم 
می‌دیدیم. همه گرفتاراین روزم ر گی شده‌اند و خودشان 
غافلند... 

برای همین امروز دست به قلم شدم که دراین مورد 
برایتان بنویسم شاید گوشزدی باشد به همه خواننده‌ها که 
یکبار دیگر به اطرافیانشان نگاه کرده و سعی کنند به خاطر 
بیاورند آخرین بار کی برای همدیگر درددل کر ده‌اندا... 
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سر کار خانم ف - ن از تهران چنین نوشته‌اند: 

من دختری ۱۷ ساله هستم که با همه سن کمی که دارم 
تجارب بسیاری در زند گی‌ام را پشت سر گذاشته‌ام. پدر و 
مادر من در زمانی که من تنها ٤‏ ساله بودم از هم جدا شدند 
و من در کنار درم و با انواده اوبزرگ شله‌ام.البته من با 
همه تنهایی‌هایی که در زند گی کو تاه خو د داشته‌ام دختری 
باه وش واهل مطالعه‌هستم واکنون‌هم در رشته‌بازرگانی و 
کا ری کک ی کا کا را کی 
در سال آینده مشغول تحصیل هستم. اما از زمانی که دختر 
خحردسالی بودم در زندگی زجر فراوانی کشیدم. پدر من با 
مشکل اعتیاددست به گریبان‌بودو چند بارهم ترک کرد 
امابازبهس وی آن‌بازگشت. پس از جدایی از مادرم‌هم‌او 
همسردیگری اختیار کرد که پس از مدتی ازاو هم با جنجال 
فراوان جدا شد. من در این چند ساله ز جر بسیاری کشیدم 
وحتی زمانی که با عمویم زند گی می کردیم بر اثر مشاجره 
بااودچارشکستگی از ناحیه دست خود شدم. همه این 
مسایل باعث شد که متو جه بشو م که تا چه اندازه تنها هستم 
وباید خودم هوای خودم رادراین دنیای ناساز گاریها 
داشته باشم. اما آنچه که در زند گی من تغییر بهو جود آورده. 
خواستگاری جوانی ۲۱ ساله و اهل شمال از من است که 
درحال گذراندن حدمت سربازی است. اگرچه من در 
زندگی اهل عشق وعاشقی نیستم و اخلاقیات رابر همه 
چی زت رجیح می دهم»اما(م) برای من معنای‌دیگری‌دارد 
واورامانند سایر پس رهاءدمدمی مزاج لاابالی و سطحی 
نیافته‌ام. البته ماقرار ازدواج رابرای چهار سال دیگر که او 
خحدمت نظام و دوره افسری رابه پایان می رساند گذاشته‌ايم 
واگر چە من درظاهر پاسخ مثبت داده‌ام.امادردرون 
فقد ان اطمینانی که من نسبت به آدمهااحساس می کنم و 
یاداستان زندگی که از من می‌دانید» در این عدم اطمینان 
حتمأمرامحق می‌دانید. این سوال رابرای من پیش اورده 
که ایا من نقشه درستی راطراحی کرده‌ام. درواقع قصد من 
از ازدواج با «م» سوای‌اینکه اوانسان صادقی است این 
است که در طی ٤‏ سالی که او ادامه برنامه‌های افسری خود 
رابه انجام می‌رساند. من هم در دانشگاه مشغول تحصیل 
می‌ شوم و پس ازاتمام دوره لیسانس با «م» ازدواج کرده 
وهردوبرایادامه‌دوران زناشویی به شمال می‌رویم. 
بدین ترتیب این محیط جنجالی و خانواده خودرا که 
اصولآدل خوشی ازآنهاندارم تسرک می کنم. حالبه‌من 








بگویید که آیااین نقشه و برنامه‌ریزی با چنین انگیزه‌هایی 
۰ امست بااینکه راههای بهتری در جلوی پای من 
قراردارد.درمورداحس اس من‌نسبت بهادمهاهمان 
بس که مثالی برایتان ذکر کنم: «من و خواهرم با زحمت 
فراوان محل سکونت مادرمان را پس از سیزده سال دوری 
و جدایی به‌دست آوردیم.احساس می کردیم که او هم 
قاعد تا از دیدن دودخترش که اکنون برای خودشان خانمی 
شدهاند خوشسحال می‌شود.امازهی خیالباطل. اوحتی 
پیغام فرستاد که حاضر به دیدن ما نیست.» حال به نظر شما 
من باجنین ذهنیت‌هاو با چنین سوابقی ازانسانها» راه 
درستی را انتخاب کرده‌ام؟ لطفاً به من کمک کنید. 

ف "ن از تهران 


سر برای‌فرار 








سرکار خانم ف "ن از تهران: 
بر نامه‌ر یز ی خوب است اما... 

من مخالفتی با نقشه‌ریزی و آینده‌نگری ندارم و اتفاقاً 
> ازارکان اسامسی زند گی در آینده 
می شناسم» که بدون آن زندگی می تواند با تزلزل مواجه 
شودبویژه که ازدواج وزناشویی هم دراین میان‌مطرح 
باشد. اما مشکلی که من با برنامه‌های شما دارم این است 
که به نظر می رسد همه چیز رابرای فرار کردن. طرح‌ریزی 
کرده‌اید. درواقع شما ازدواج را که خود یک پروسه بسیار 
مشکل است و نیاز به مطالعه وبرنامه‌ریزی‌های دقیق داشته 
و خود یک رکن اساسی است. به عنوان زیرمجموعه یک 
تفکراصلی برای خوددرنظر گرفته‌اید واین تفکر هم 
همانافراراز جامعه‌ای است که تصور می کنید همواره با 
شماسرناس از کاری واه ۱۳ 
شسمااگراشکالی هم باشد» همین طرزتلقی و تفکراست. 
البته ازدواج با جوان خوبی که از او گفته‌اید. خود می تواند 
یک عمل منطقی و كاملا عاقلانه باشد اما مشروط به آنکه 
اه‌داف خود رابه مراتب محترم‌تر و سازنده‌ترازیک 
فرار در ذهن خود جای دهید. شماتنها ۱۷سال دارید و 
هرچه که تاکنون در زند گی شما اتفاق افتاده» درواقم شما 
به عنوان یک صغیر در برابر ان بوده‌اید و هیچ نقشی هم 
در این اتفاقها ند اشسته‌اید. ازدواجهاو جدایی‌های پدر 
اعتیاد پدر بدرفتاری عموو عمه و... شمادرشکل گیری 
این واقعیت‌هاهیچکوته ق د ۱ ۳۲۰ 
نمی تواند یک ذهنیت منطقی باشد که تصور کنید که در 
آینده‌هم که شمابه عنوان یک فرد عاقل وبالغ و مسوول 
عمل می کنید مرتکب همین اشتباهات شوید. درواقع 
برعکس»سیستم فکر ی آدمی به گونه‌ای است که‌از 
تجربیات خود بهره گیری مثبت می کند و سعی می کند تا 
از اشتباهات دیکر ان‌بند کیردو انها را تکرارنکنت. تا ۱ 
برنامه‌ریزی برای آینده آنهم به این شکل و در راستای فرار 
از جامعه» نه‌تنها منطقی نیست. بلکه می تواند مشکلات 
عدیده برایتان دربر داشته باشد. 

چه بايد کرد؟ 

ال ظبیعتا برس شنم انن ادك ۱ ۰ ۳۳ 
عجولانه‌ای که اتخاد کرده‌اید باید کنار گذاشته شود 
آن وقت چه بايد کرد؟ و چه راهی می تواند مفید باشد؟ 
پاسخ شمااین است که صبر کید و تامل داشته باشید. شما 
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تنها ۱۷ سال دارید. البته خو شبختانه اعتماد به نفس شمادر 
مورد تحصیلات و ادامه آن در دانشگاه بسیار خوب است» 
ایا ای ی ر سس 
بردارید و نخستین برنامه شما ادامه تحصیلات است. جرا 
که هم استعداد دارید و هم علاقه و اینها رانمی توان نادیده 
گرفت. پس از پایان تحصیلات و احتمالا مشغول شدن در 
یک محیط کاری که آن هم برای شسمابرای آشنایی بیشتر 
بامردم جامعه از طرفی و تبعات اقتصادی آن از جهت 
دیگربسیارلازم است. آنگاه تازه شماو آقای «م» به جایی 
می‌رسید که می توانید برای آینده خود تصمیم بگیرید. 
یکی از این تصمیمات هم همانا ازدواج است. آنگاه شما 
هر دو به سنی رسیده‌اید که تجربه بیشتری در روابط انسانی 
دارید و به مراتب بهتر می توانید وجوه مثبت و منفی ازدواج 
خودتان را تحلیل کنید. تاحالا حداقل در ذهن شما ازدواج 
با«م» تنها برای فراراز دورو برتان است‌وبرای ان است 
که از تکرار آنچه که برای پدرتان اتفاق افتاده هراس دارید 
و اما در زمانی که از آن گفته شد. دیگر همه چیز گام به گام 
وا ار اف تفای اقا دموا روک یی و توا 
همه مهمترپاسسخ شسمادرچنین موقعیتیدیگرباآن همه 
شک و تردیدی که درب اراول و تازه‌در ظاهر به ان‌عمل 
کردید. همراه نخواهد بود و پاسخی خواهد بو د منطقی 
واز صمیم قلب. البته‌فرام وش نکنید که در طی این مدت 
هم نباید دست روی دست بگذارید بلکه شناسایی اوو 
خانواده او در هر فرصتی که پدید امد بايد در دستور کار 
شماقرار گیرد. 

وسرانجام‌اینکه‌ازاین پس نباید به دنبال انتقام از گذشته 
ها aa‏ 
درامر تحصیل انجام داده‌اید» همه شکست‌های SS‏ 
که در آن اصلا نقشی هم نداشتید خنثی کرده است و در 
جایی قرار دارید که حتی اگر آن شکست ها با پیروزی هم 
جای‌خودراعوض کرده‌بود.دران وضعیت می‌بودید 
بنابراین ذهن خود و وقت خود رابا تفکر برای انتقام تلف 
نکنید. نکته‌ای هم درباره عمل مادرتان می گویم که اگر چه 
عملی پسندیده نبود و انتظار می‌رود که یک ماد برخورد 
بهتری‌با احساس مادری داشته باشد. ام این راهم بدانید 
که عمل او به خاطر فقدان علاقه به شما نبود» بلکه در چنین 
مواردی احساس گناه از اینکه سالها به سراغ فرزندان خود 
نرفته هم می تواند نقشی تاثی رگذار داشسته باشد. درواقم 
اگرچه‌من عمل اورانمی خواهم و 
نمی توانم توجیه کنم اما اوبه قدری 
حجلت زده و شرمسار احساس قزر 
می کند که حتی توان مواجه شدن با ۶ 
شماهارابه عنوان فرزندانش ندارد» 
امادراینده‌این موضوع متفاوت ۲ 
خواهد بود و بخصوص شما رو 
می‌توانید شسرایط رایرای , 
Cc‏ 
در اینجا بخشش از جانب ٩‏ 
شسمابه مراتب سازنده‌ترو ٩‏ 
E‏ بر 
بخششی که عاطفه مادری ۲ 
رااززندان ذهنی که برایش 3 
مهیا شده حلاص خواهد 8 
خر د. 
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وقتی فرخ‌برای گذراندن‌دوران‌سربازی به کرمانشاه 
رفت. کارمادرم این شده بود که سواراتوبوس شودو 
اخرهفته‌هابه دیدن فرخ برود... دروافع برادرم نور 
چجشم مادرم بود. تنها کسی بود که دل به دل مادر می داد 
وحرف او رابی چون و چراگوش می کرد.برادرم فرامرز 
که خیلی زود زد زیر کاسه و کوزه زند گی و خرجش 
راازماجداکرد. خواهرهايم هم هر کدام به نوعی با 
مادر اختلاف نظر داشتند. ولی فرخ آرام ترین و حرف 
گوش کن‌ترین بچه مادر بود. حالااین پسر عزی زکرده 
مادر باید دوره سربازی اش را در کرمانشاه می گذراند. 

مادرم طاقت دوری او رانداشت و آخرهفته‌ها به 
ملوک خانم آشناشد.ملوک خانم از تهران لباس می خرید 
و می برد کرمانشاه و می‌فروخت... دوستی مادر با ملوک 
خانم هم اسباب خير و هم دردسر شده بود. 

مادر که در تمام زند گی‌اش هیچ وقت اهل معامله 
نبودوحتی حساب پول توی کیفش راهم‌نداشت. به فکر 





از: کوروش کاشانی 


یک ز ن سعادنمند هستم 


افتاده بود که مثل ملوک خانم کار و کاسبی راه بیندازد. 

هرچه پدرم می گفت: 

اه زان این رەتتي 

مادرم جواب می‌داد: 

-من که هر هفته این راه رامی‌روم خب. چرادست 
خالی؟ چند تکه لباس می خرم و می فروشم» حداقل 
خرج راهم درمی آید. 

حلاصه م در هم به تشویق ملس وک خانم لباس 
می‌خرید و می‌برد آنجاو می‌فروخت.دوستی مادربا 
ملوک خانم تبدیل به صمیمیت شد. به اصرار ملوک 
خانم رفت و امد خانواده‌ها هم شروع شد. حالا دیگر 
یاانها خانه مابودند ویاماانجابودیم. در همین حین 
پسربرادر مل وک خانم یک دل نه صد دل عاشق من شد 
و به خواستگاری‌ام امد. ۱ 

اا دد ر ماداد 
نداشتم شوهرم باشد! 

سری کم مووشکمی چاق داشت و ازهمه‌مهمتر 
آنقدر سفید بود که انگارلامپ مهتابی زیر پوستش 
روشن کرده بودند. به مادر گفتم: 

-جواب من نه است. پس بهتر است خودتان همین 





نمی توانم حوشبختت کنم 








بیاید پایین و اینقدر بر روی طلاق پافشاری نکند. ولی 
فایده‌ای نداشت.دیگر حسته شدم.الان یک سال است که 
زندگی‌مان‌روی‌هواست.داریم اجاره‌خانه ای‌رامی دهیم 
بی آنکه در آنجازند گی کنیم. اورفت خانه پدارش» من هم 
خلاصه این طوری عمرم رامی گذرانم... کلافه‌ام کرده. 
خودش هم نمی داند از زند گی چه می خواهد. هزار ايراد 

-اصلابه خاط این چیزهانیست که می خواهم 
طلاق بگیرم من اصلا تو را دوست ندارم... 

همه راه‌هارابسته.دیگرهیچ راهی به ذهنم نمی رسد. 
وقتی باهم ازدواج کردیم همه چیز واضح و شفاف بود. 
می‌دانست که من یک کارمند ساده‌بانک هستم با یک 
حقوق مشخص ودرآمد معین.به او گفتمباید کمی 
قناعت کنیم با همین حقوق هم می توانیم زند گی‌مان را 
بسازیم...اوهم قبول کرد. مراسم‌ساده‌ای بر گزارشد و 





ی ن فی ر 

وقتی زندگی مان راشروع کردیم» حس کردم سپیده 
ولخرجی‌های‌بی‌موردی‌دارد..سعی کردم راه‌ورسم 
زندگی کردن را به او یاد بدهم. مثلا گفتم که قرار نیست 
میوه و مواد غذایی رااز جاهایی بخریم که دوبرابر قیمت 
دارد. بهاو یاد دادم که برود از میدان تره‌بار خرید کند. 
پااینکه در مصرف روغن و موادغذایی صرفه‌جویی 
کند. خب. زند گی اینجوری ساخته می‌شود... سبیده 
اوایل قبول و طبق خحواسته من عمل می کرد اما کم کم 
غرغرهایش شروع شد. به نظرش م ی آمد که من مرد 
خسیسی هستم. سعی کردم برایش توضیح دهم که اول 
ک کا ف کک دو را مسق 
بود. به همین خاطر تصمیم گرفت سر کار برود تادستش 
توی جیب خودش باشدا 

من هم حرفی نداشتم. توی یک شرکت بازرگانی 
کار پیدا کرد و مشغول شد.اوایل هرچه حقوق‌می گرفت 
خرج لباس و آرایشگاه و کیف و کفش خودش می کرد. 
بعد از چند ماه به او گوشزد کردم که بهتراست کمی از 
پولش را پس اندا زو در خرید خانه و خرید ماشین به 
من کمک کند... اما قبول نکرد. خب. من هم پافشاری 
کردم.به نظرم‌می امد که اوباید درهمه امورهمراه‌من 
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بتدا موضوع را تمام کنید. 
کدورتهاشروع شد. انگاربه‌ملوک خانم خیلی بر خورده 
بود که کسی درمورد پسربرادرش چنین اظهارنظری 
کر دة اشت: 

ازآن پس» روابط شیرین و گرم ما کم کم سردو 
تلخ شد. طوری که مادر هر چه حساب و کتاب می کرد 
می‌دید توی کار خرید و فروش لباس ضررمی کند و 
اینها راز چشم ملوک خانم می‌دید. 

ما خدا خدامی کردیم هرچه زودترسربازی‌فرخ تمام 
شود اما غافل از این بودیم که این تازه اول راه است. 

فرخ یکی دوباردخترملوک خانم رادید و گویااز 
او بدش هم نیامده‌بود. به محض اينکه از سربازی آمد. 
موضوع رابا مادرو پدرم درمیان گذاشت و انها هم با 
یک جعبه شیرینی و یک دسته گل به حواستگاری ستاره 
رفتند... ملوک خانم با لحن طعنه‌امیزی گفته بود: 

-وقتی دختربه‌مانمی‌دهید ماهم دختربه شسما 
نمی‌دهیم! ۱ 

اوضاع حسابی شیر توشیرشده‌بود.فرخ آزفردای ان 
روزبه دست‌وپای‌من افتاد که‌نظرم رادرمورداحمدرضا 

-آخه چطور؟ وقتی من از سر کم مووشکم گنده 
بدم می اید چه می توانم بکنم؟ 

فرخ قول داد که احمدرضا را با خودش به باشگاه 


باشد.ولیآوزیربارنمی‌رفت.برسرهرموضوعی 
باهم بحث و جدل داشتيم. کاربه جایی رسید که به 
طور کلی خرج‌هایمان از هم جداشد. حتی اجاره‌خانه 
رانصف اومی‌دادونصف من!...درواقع این تفسیم 
هزینه‌هابه نوعی بین ما تفرقه انداخت. درحالی که من 
فکر می کردم شراکت در امورمالی باعث نزدیکی مابه 
هم می شود که نشد. دست خر کار به جایی رسید که 
سپیده هیچ حرف شنوی از من نداشت. هر جا که دلش 
می خحواست می‌رفت و هر کاری دوست داشت انجام 
می‌داد. مخصوصاً که در محیط کارش روزبه‌روز بیشتر 
پیشرفت می کرد و درامدش بالا می‌رفت و جدالهای ما 
ھم پیر می ال 

کم کم به‌این فکر افتادم تغییرات جدی در روش 
زندگی‌ام بدهم. به او گفتم دیگر حق نداردسر کار برود 
وباید با همین حقوق من بسازد» ولی او قبول نکرد. یک 
روزرفتم محل کارش وبه رئیسش گفتم که من راضی 
به کار کردن او نیستم و همین موضوع باعث شد سپیده 
رااخراج کندا وقتی سپیده از این موضوع باخبر شد 
وسایلش راجمع کرد و از خانه رفت. 

اولش فکر کردم چندروزی قهرمی کند و برمی گردد 
سر خانه و زند گی» ولی وقتی دو هفته شد. سه هفته شد 
و برنگشت. فهمیدم موضوع جدی است. او انگار قصد 
بر گشتن نداشت.رفتم خانه پدرش وبااو صحبت کردم. 
او اما تصمیم خودش را گرفته بود. هر چند برایم شرط و 
شروطهایی گذاشت. حتی وقتی من شرطهايش راقبول 
کردم او باز حاضر به بر گشتن نشد و گفت: 

-من اصك‌أتورادوست :ن دارم ونمی‌توانم‌باتو 





می‌برد تالاغر شود و کم مویی سرش هم هزار راه دارد. 
متلا مو بکارد با... 

ه اصرارفرخ:من چند جلسهایبااحمد رضاصحبت 
کردم.اماازشماچه پنهان‌این پسرواقعا ادم خوبی بود. 
هرچه بیشتر با او آشنامی‌شدم. به نظرم می آمد پسر خوبی 
است. مهربان بود و از همه مهمتر عاقل!!هم دوراندیش 
بود و هم مردم‌دار... خب. مگر من از شسوهر آینده‌ام چه 
انتظاری می توانستم داشته باشم!؟ کم کم به این نتبجه 
رسیدم که نظرم به این وصلت مثبت است و احمدرضا 
دوب اره‌به خواستگاری‌ام آمد تاقرارعقدوعروسی 
رابگذاریم. احساس خوبی داشتم. از طرفی فرخ هم 
می‌توانست با ستاره ازدواج کند. ولی مشکلی پیش امده 
بود. ملوک خانم مهریه بالا برای دخترش می خواست و 
عروسی آنچنانی.ولی من از احمدرضاهیچ کدام از آنها 
رانخواستم. برای همین خیلی زود نامزد کردیم امافرخ 
وستاره کارشان گره خورد.فرخ مدام به‌ من می گفت برای 
احمدرضا شرط و شروطهای سخت بگذارم. اما غافل از 
این بود که من تصمیم نهایی خودم را گرفته‌ام. خلاصه 
این وصلت انجام شد. ازدواج فرخ و ستاره پا کلی دردسر 
و ازدواج من و احمدرضا بسیار اسان و راحت... 

ازاین ماجراحدودسی سال می گذرد.من زن 
سعادتمندی هستم و از فرخ ممنونم که از من خواست 
یک باردیگربه پيشنهاد ازدواج احمدرضافکر کنم. 
هرچند اوبه خاطر ازدواج خودش این خواهش رااز 
من کرده بود ولی ختم به خير شد و... 





زند گی‌ام راادامه دهم. 

بدترین چیزی که یک مرد می تواند از همسرش 
بشنود.همین جمله است.احساس بدی داشتم. عصبانی 
بودم که چرامن برای همسرم دوست داشتنی نیستم! 

ولی واقعیت این بود که مسپیده‌هم حق داشت. من 
ازاول زندگی آنقدرهمه چیزراسخت گرفته بودم 
که‌اوهرگزروحآرام و پرمحبت مراندیده‌بود.من 
تصور می کردم از همان روز اول باید با حساب و کتاب 
جلو می‌رفتیم تازند گی مان باشتاب بیشتری جلو برود. 
درحالی که سپیده تصور می کرد این رفتار به نوعی 
خحشونت آمیز و خالی از مهر و عشق بوده است. 

به او قول دادم جبران می کنم. قرار شد به هم فرصتی 
بدهیم. چند هفته‌ای به خانه بر گشت»ولی همان 
مشکلات قبلی شروع شد. من نمی توانستم نقش یک 
شوهر عاشق رابازی کنم و به نظر من زند گی خیلی 
جدی‌ترازاین حرفها بود. من می‌خواستم زندگی‌مان 
راازپایه وباسرعت بسازم واودلش می خواست از 
لحظه‌هایش لذت ببرد و... 

نه...اين زند گی نمی توانست سرانجام داشته باشد. 
برای همین بعد از یک سال کلنجار» من هم به این باور 
رسیدم که سپیده نمی تواند در خانه من خوشبخت باشد. 
کار و کسب ودرا مد برایم‌رکن اصلی زندگی بودو 
نمی توانستم درحالی که هنوز خانه و ماشین نداشتیم به 
مسافرت رفتن و میهمانی دادن فکر کنم. 

دیگروقتش رسیده‌راهمان‌راازهم جداکنيم.مادوتا 
اصلا به درد هم نمی خوریم!... 


۳ 
ریات ام ۲0( ۱ 7 ۸۷ 
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برگی از تاریخچه تیم ملی فوتبال ایران از آغاز تاکنون 


ماجراجو يانه ترین داستانها در ارتباط با تشکیل ت 
نخستین ماه رسمی تم ملی کشورمانمی‌باشد که حدود ۷ سال پیش تر کل 
گرفت. حال این داستان را انتخاب کرده‌ايم تا به عنوان نمونه‌ای از ماجراهای تیم 
ملی فو تبال ایران در ویژه‌نامه‌ای که مشسغول مطالعه آن هستید. درج شود اما این 
مزده رانیسزبرای خوانند گان گرامی داریم که به زودی ماجراهای تیم ملی فو تبال 
را در اطلاعات هفتگی و در کسوت یک پاورقی آغاز خواهیم کرد. 





فو تبال به طور جدی از ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی. »همراه‌بااستعما ر گران 
انگلیسی که توأماً باروسیه کشور Sa SRE E SSS‏ 
بودند» وارد ایران شد و بویژه در دو منطقه یکی تهران و دیگری جنوب که نظامیان 
بیشتری داشتند. به سرعت صاحب طرفدارانی شد که این امواج 
۱ علاقه» خیلی زود به تشسکیل تیم‌هسای منتخب و ملی ایران منتهی شد که خود 
ماجراهایی حالب و خواندنی را به وجود آورده است. اما یکی از حالب‌ترین و 


انگلیسی حضور ب 





آماد گی بر ای نخستین مسابقه رسمیی 
با آنکه فوتبال ایران یا بهتر بگویيم فدراسیون فوتبال 


بین المللی فو تب ال یاهمان فیفا درآمد وا زآن‌زمان 
می توانست تا در مسابقات رسمی يا تورنمنت‌های رسمی 
و بین‌المللی» مانند جام جهانی. المپیک و... شر کت جوید. 
اما قبل از آن هم تیم‌های منتخب در ایران تشکیل و برای 
انجام مسابقاتی یا به خحارح سفر کرده و يا پذیرای میهمانان 
خارجی بوده است که مشهورترین دیدار دران دوران 
مربوطبه‌مسابقه تیم ملی فوتبالایران‌دربرابرارتش 
انگلستان بود که به پسروزی تیم ملی ایران(یک بر صفر) 
انجامید و موجی از حوشحالی و میهن پرستی رادر کشور 
به‌وجوداورد. امادر تمامی این دیدارها عنوان یک 
مسابقه رسمی و جود نداشت و سرانجام در سال ۱۳۳۰ 
خورشیدی. که برابر با ۱۹۶۱ میلادی می شد بنا به دعوت 
فد راسیون فوتبال افغانستان قرارشد که تیم مل فوتبال 
ایران رسماً تشکیل وبرای‌انجام یک یا چند مسابقه دوستانه 
که یکی از آنها دیداری رسمی دربرابر تیم ملی افغانستان 
باشد.به کشورافغانستان و شهر کابل که مر کز ان کشور 
است» سفر کنل 

این دعوت درواقع به خاطرب رگزاری جشن‌های 
مشروطیت در افغانستان و بز رگداشت آن صورت گرفت 
و دولتمردان افغانستان هم اهمیت فراوانی برای آن قائل 
بودند. 

بر نامه در افغانستان 

در ابتدا قراربر این شد که تیم ملی فوتبال ایران برای 
انجام سه مسابقه به کشو ر افغانستان سفر کند و به ترتیب در 
شهرهای کابل جلال آبادوهرات دربرابر تیم ملی افغانستان 
قرار گیرد. دران زمان هنوز فدراسیون فوتبال ایران وجود 
تارمن ا کا سفن اسف فان 
در تاریخ این ورزش در ایران هنوز پنج سالی زمان باقی 
مانده‌بود. امااسازمان وقت ورزش که تصور می کرد جند 
فوتبالیست خوب در تیم‌های باشگاهی چون توفان» پولاد 





عباس تنیده گر (عباس سیاه) 


احمد خطیبی (احمد خوکی) 


بازیکنان در کشتی حالشان به هم خورد و حتی روی زمین 
مسابقه هم این حال آشفته ادامه داشت 


انتخاب تیم ملی 

مربیگری تیم ملی ایسران برعهده یکی از معدود 
کارشناسان فوتبال درایران که در خارج هم دوره فوتبال را 
گذرانیده بود. گذاشته شده بود. نام او حسین صدقیانی بود 
شت و در تیم‌های باشگاهی 
بلژیک بازی کرده‌بود. به همین دلیل هم صد قیانی رابهترین 
کارشناس فوتبال در کشورو در ان تاریخ می‌دانستندواز 
زمانی که‌برای انتخاب با زیکنان تیم ملی اقدام کرد کار 
سختی نداشت. جرا که دویاسه‌سالی بود که مسابقات 


که در اروپا هم سابقه فوتبال دان 


باشگاهی در تهران راه‌اندازی شده بود و بازیکنان نخبه هم 
صدقیانی برای سفر به افغانستان انتخاب کرد دارای چند 
فوتبالیست مشهوردرآن‌روزهابود.از جمله‌دروازه‌بان 


ایران که یک ارتشی موسوم به مین باشیان بود. در ميان 
با زیکن ان دیگر باید از عبدالله سعیدایی نام برد که ملقب 
به عبدالله شوتی بود. گفته شده که عبدالّه شوتی باضربه 


وهمچنین درمیان ارتشی‌هادراختیاردارد به‌این دعوت | 


پاسخ مثبت داد و قرار شد که تیم ملی فوتبال باهفده‌بازیکن : 


و حدود سیزده همراه از طریق مرز زمینی در خحراسان و 
بااتوبوس به افغانستان سفر کند. البته بازیکنان تیم ملی 


که‌چند سل پیش تر که تیم منتخب تهران به‌باد کوبه‌در | 


آذربایجان شوروی سفر کرده بود و مجبور شد تابخشی از 
راه رابا کشتی واز طریق دریای خزرطی کند. تقر یبا تمامی 
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ناگهان اعضای تیم متوجه شدند 


که دو فوتبالیستی که روی سقف 
آتویوس دودند... 


تیم ملی فو تبال ایران. مربوط به 





پای خود توپ رااز توپخانه به شهرری فرستاده بود! اکبر 
حیدری یکی دیگر از بازیکنان انتخاب شده بود که او را 
هم اکبر توفان لقب داده بودند. چرا که گفته می‌شد که اکبر 
توفان یک دریبل زن ماهربودودرهربازی‌قادربود تابیست 


ویک نفررابادریبل پشت سربگذارد. یازده‌بازیکن حریف 


وده بازیکن خودی! عباس تنیده گر ملقب به عباس سیاه 
فوتبالیست مشهوردیگردر تیم ملی بود. ناصر انشاءهم 
یت ی 
خارق‌العاده بود. حسین صدقیانی مربی تیم هم به دلیل انکه 
زیادبه خارج می‌رفت به حسین استانبولی مشهور شده بود! 
رضاصدیقی راهم به دلیل موهای پرپشت روی سرش» 
رضا جنگل لقب داده بودند. علی کنی که بعدها نخستین 
رئیس فدراسیون فوتبال درایران لقب گرفت. سرپرستی 
تیم رابرعهده داشت و قرار شد که تیم ملی ایران با پیراهن 
سبز» شورت سفید و جوراب قرمز که رنگهای پرچم ایران 
بود در میدان مسابقه حاضر شود. 


به سوی افغانستان 

تیم ملی فوتبال ایران در اواخر مرداد ۰ سفر خود 
به افغانستان رادر یک دستگاه اتوبوس آغاز کرد. در آن 
زمانها دوسالی بود که اروپابه کام جنگ جهانی دوم کشیده 
شده بود اماهنوز آسیای مرکزی و خاورمیانه و بخصوص 
ایران و افغانستان و هند در صلح و آرامش بسرمی‌بردو 
در مقابل سفر تیم ملی هم مشکلی احساس نمی شد. سفر 
از تهران به مشهد و از مشهد تامرزافغانستان به خوبی و 
بدون مشکل بخصوصی انجام شد. اما زمانی که تیم ملی از 
مرز گذشته و وارد افغانستان شد.مشکلات هم اغاز شد. 
درواقعاتوبوسهای مسافرتی درداخل افغانستان کو چک 
بودند و افغانهابه تقلیدا زهندیهاحتی برای روی سقف 
اتوب وس هم بلیت می فر و ختند و به همین دلیل چند تن از 
تایکتان آیزانی ا ار اتف هی رشن که 
روی سقف اتوبوس جای گیرند که به شدت هم آنهارا 
ترسانده‌بود. همین موضوع دردسرسا زهم شد چرا که شب 
دوم از سفر هزار کیلومتری به کابل که اعضای تیم ملی چه 
درداخل اتوبوس و چه‌برروی سقف ا زشدت خستگی 
به خواب رفته بودند. دو تن از بازیکنان ایرانی که همانا 
برادران‌انشاءبودند. به جهت یک دست ‌اندازاز سقف 
اتوبوس به روی شن‌های کنار جاده سقوط کردند. جالب 
اینکه آنهابه قدری حسته بو دند که حتی سقوط هم آنها 


0 رابیدارنکرد و سرنشینان‌ هم که همگی در خواب بودند. 


ازاین واقعه خبرنشدند وسرانجام دربامداد که‌اتوبوس 


عبدالله سعیدائی (عبدالله شوتی) جهت صرف صبحانه مسافر ان در برابر قهوه‌خانه‌ای در 





بین راه توقف کرد اعضای تیم ملی که‌بیدار | 
شده بودند» در کمال وحشت پی بردند که 
دو تن ازبا زیکن ان‌روی‌سقف به‌همراه 
نیستند.هزارانفکراز مخیله همراهان تیم 
ملی گذشت. از جمله مردی که صاحب 
ا ور ند فلت رشان را ا 
چرا که با اشاره‌دست به زیر گلویش» چنین 
القا کرد که برادران اناء توسط راهزنان 
به اسارت گرفته شده‌اند و گلوی آنهارا 
دریده‌ان دااین درحالی بود کهیکی.دو 
مساف ر افغانی هم به ایرانی‌ها گفتند که 
حیوانات‌درنده‌تر تیب کاربا زیکنان گمشده 
را داده‌اند. پس از ان اتوبوس دوباره‌راه طی 
شده رادر جستجوی دو گمشده طی کرد و 
پس از سه ساعت» سرانجام برادران انشاء را 
یافتند که در کنار جاده و در سایه درختی به 
خوابی عمیق فرو رفته بودند! 
مسابقه در کابل 

یکی دیگر از مشکلات بین راه‌هم پنچری‌های پیاپی 
در لاستیک‌های کهنه اتوبوس بود که حدود دوازده بار 
اتفاق افتاد. ضمن آنکه دو بارهم بنزین تمام شد. حلاصه 
زمانی که تیم به کابل رسید. اعضای تیم باور نمی کردند که 
مسرانجام این سفر پرماجرابه پایان رسیده باشد. امادر هر 
حال‌این مهم صورت گرفته بودودربدوورودبه کابل 
اعضای تیم ملی ایران متوجه شدند که باید در بعداز ظهر 
روز سوم شهریورماه‌سال ۱۳۲۰ خورشیدی دربرابر تیم 
ملی افغانستان صف آرایی کنند و چنین هم شد و درحالی 
که ده‌هزار تماشاگر ظرفیت استادیوم کابل راتکمیل کرده‌و 
پادشاه و نخست وزیر افغانستان هم در جایگاه مخصوص 
نشسته بودند. مسابقه بین دو تیم اغاز شد. البته برتری 
ایرانی‌هامشسهودبود.اما گلی به ثمرنرسید.درواقع یکی 
از صحنه‌های حساس ضربه سنگین عبدالله شوتی بود که 
تسوپ رابه دونيم کرد. دراین میان دونکته برای بازیکنان 
ایرانی بسیار جالب بود. یکی اينکه افغانها مسابقه رابا 
دوداوروسط قضاوت می کردندومتل‌اینکه از قوانین 











عده ای از بهترین بازیکنان ابران در سال ۱۳۲۰ 
ار ا ا ا ل 
محمد خاتمی. احمد خطیبی. صفاری و حسین مبشر. 

ردیف وسط از راست: ابراهیم رحیمیان. عباس تنیده گر و احمد گلبو. 
ردیف پایین از راست: عباس قریب. فتح الله مین باشیان و عزیز فرزانگان. 


فوتبال چندان اطلاعی نداشتند. دیگر اینکه بازیکنان تیم 
ملی افغانستان اغلب یاب پای برهنه‌بازی می کردندو یا 
گیوه‌های مخصوص افغانی به پا داشتند و به همین دلیل هم 
بر خی اوقات ضربه‌ای که بر توپ می نواختند» به جای توپ 
این گیوه‌ها بود که به هوا بلند می‌شد. این مساله دردسرساز 
هم شده بود چرا که صدفیانی مربی تیم ملی به کنار زمین 
رفت تابر سربازیکنان ما بخصوص اکبرتوفان که انفرادی 
بازی می کرد و مرتباً دریبل می‌زد دادی بزند که گیوه‌ای به 
Es Cy‏ 
فنربودند که روی زمین نشسه وا زشدت خنده دل خود 
را گرفته بودند. 

مسرانجام مسابقه به پایان رسید و در خاتمه بازیکنان و 
دست اند رکاران‌ هر دوتیم ازدست پادشاه افغانستان هر 
کدام یک سکه طلا دریافت کردند. 


همه چیز تغییر کرد 
امادر پایان مسابقه زمانی که اعضای تیم ملی و همراهان 


زیبایی روح در کود کی 


سخنان زیبای نهج البلاغه مظهر زیبایی سخن است» 
علاوه‌برآن‌می توان یک سخن حضرت علی(ع)رادر 
هشت سالگی نقل کرد که زیبایی بیان و زیبایی روح او 
رابفهمید. در خانه پیغمبر زند گی می کرد وقتی وارداتاق 
می شد. خد یجه و پیغمبر رامی بیند که نماز می خوانند 
برایش شگفت‌انگیز است که اینها چه کار می کنند, بعد 
که نماز آنها تمام شد از پیغمبر می‌پرسد شما چه کار 
می کردید؟ پیغمبر پاسخ می دهد: مبعوت شده‌ام از طرف 
خداوند به نبوت و این نما زاست که در برابر او می خوانم 
و تورابه توحید و نبوت و یکتاپرستی دعوت می کنم. على 
این کودک هشت ساله جواب می دهد بگذارید با پدرم 
E E‏ شب ار 
صبح نمی خوابد و در این باره می‌آندیشد. صبح می أ ید و 
به پیغمبر می گوید: که من دیشب با خودم فکر کردم دیدم» 
حداوقتی می خواست مرابیافریند. با پدرم مشورت نکرده 


ِ مه 
الاعات ل ۳۹ 2 AY‏ 


به محل اقامت خود که هماناس فار تخانه ایران 
در کابل بودباز گشتند به ناگهان با خبری بس 
ناگهانی و عذاب‌آور مواجه شدند. درواقع 
به‌انها خبر داده شد که از بام داد همان روز 
یعنی سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و 
بیست خورشیدی, مرزهای ایران از شمال و 
جن وب مورد حمله قوای متفقین قرار گرفته 
بود و علیرغم اعلام بی‌طرفی از جانب ایران» 
نظامیان متفقین بی‌طرفی ایران رانقض کرده و 
| انگلیس‌هاازجنوب وروسهاازشمال‌وچندی 
| بعدهم نظامیان امریکایی کشورایران‌رااشغال 
کردند.این موضوع واخبارضد و نقیض و 
بی خبری از عزیزان و کسان؛ اسباب نگرانی 
بسیاری رادراردوی ایران پدید آورده بود 
تا آنجا که سرپرستان تیم به‌سرعت دو مسابقه 
دیگر با افغانستان را برهم زده و فردای آن روز 
عازم ایران شدند. درحالی که در طی راه هم همه 
حواس ایرانیان به کشور و سرنوشت نامعلوم ان 
و همچنین به کسان و افراد خانواده آنها بود. اما در هنگام 
عبور از مرزهم دردسرهای دیگری گریب ان ایرانیان را 
گرفت. چرا که این بار ماموران مرزی را سربازان انگلیسی 
و هندی که برای انگلیس‌ها خدمت می کردند» تشکیل 
می‌دادند و آنهاهم ازبیم آنکه مباداجاسوسان و خرابکارانی 
که مزدوران المانی باشند. در لباس بازیکنان فوتبال وارد 
کشور شوند. ساعتها در مرز اعضای تیم را درحال نگرانی 
شدید. نگهداشتند و سرانجام مجوز حرکت به سوی 
تهران از مرز صادرشد. همه لبخندهایی که در حین سفر به 
افغانستان بر لبان بازیکنان نقش بسته بود و لذت فراوانی 
که آنها برده بودند درباز گشت جای خودرابه‌نگرانی» 
حتی سر گردانی و عدم‌اعتماد نسبت به آینده داده‌بود.و 
مسرانجام زمانی که تیم ملی به تهران رسید. همه چیز تخییر 
کر ده بود. رضاشاه از کشور تبعید شده‌نو د و حکو مت عماا 
دردست اشغالگران بود و چنین شد که سرانجام این سفر 
پرماجراکه درطی آن تقریباً همه چیز حتی جنگ جهانی 
هم اتفاق افتاده بود به پایان رسید. 


از: آذر دلخوش 


بود حالامن می‌خواهم او رابپرستمش.برای چه دیگر 
با پدرم مشورت بکنم» هرچه هست بگویید و اسلام رابر 
من عرضه کنید. 

و 

- حضرت علی(ع) فرمود: 

۵ دعاسیر مومن در مقابل بلاهاست وا گر در خانه‌ای را 
زیاد بکوبی عاقبت به رویت باز شود. خداوند دوست دارد 
بند گانش از او درحواست کنند و پاداش دعای آنان‌رادر 
روز قیامت مانند عملهای دیگرشان خواهد داد. 

آبروی تو(مانند یخ) منجمد است. خواهش و سوال 
کردن آن را آب می‌کند و می‌ریزد پس بنگر نزد چه کسی 
آبروی غویش رامی‌ریزی. 

@ به خدااعتماد کن تأمومن باشی و به 
آنچه حدا قسمتت کرده راضی باش تابی‌نیاز 
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ماه د ادر اد واده دب دب یم 


#ژ رژ ددحامل 


در بحبوحه نبر دها و جنگ هاء سربازان باید عملاز ندگی هم می‌ کر دند 







عکسا و خاطره‌هااز 


زند کی در 








«اگرچه جنگ جهانی دوم با کشستارو تخریب 
| بی‌سابقه‌ای در جریان بود امادر هر حال 
| دست‌اندر کاران جنگ بخصوص آنان که در خطوط 
مقدم انجام وظیفه می کردند. باید رو زگار خود را 
هم می گذ راندند. آنها باید غذامی خوردند. به حمام 
می رفتند. نظافت می کر دند. لباس خو د را می شستند 
و... که با ز گویی آنها خالی از لطف نخواهد بود. 
همواره در زمان پیشسروی و یا عقب‌نشینی. یکی 
دس سس ور سل چند سرباز متفقین. دستشان به سوسیس‌های مشهور آلمانی 
نحوه اسستحمام و یا استراحت ب سس سم ا س سم مت ما ما د ام د د ج = = = دع / رسیده و آنها را برای سایرین به ارمغان آورده‌اند 





















یک اسیر ژاپنی که در زند گی واقعی خود در زاپن سلمانی داشت 
در جبهه. وظیفه کوتاه کردن سر سربازان متفقین را برعهده دارد 


وتغذیه‌بوده‌است. در جنگ 1 ۴ 
جهانی دوم سربازانی که در ۱ 
مناطق عملیاتی وحود داشتند. . 
یکی از آرزوهایشان پیدا کردن 
محل راحتی برای استراحت و 
یا استحمام بو ده است. تصاویر 
رعی, کر خر ان صفحات 
۱ می‌بینید. جند نم‌ااز نحوه 
۱ استحمام. تغذ یه و یا استراحت 
| سربازان رانشان می دهد.» 


یک سرباز متفقین در خانه مارشال گورینک مرد شماره ۲ آلمان پس از 


8 تلر. تختخواب راحت اه را بیدا کر ده و به خواب نازی فر و رفته است 
پس از هفته‌ها بیخوابی در جبهه جنگ با آلمان, چند سرباز متفقین. در یک شهر آلمانی بآ ی ا 


TT‏ ابی را پیدا کرده و چند لحظه‌ای > چشمان خود را بر هم گذاشته‌اند 











خانواده‌هایشان در خط مقدم جبهه از این بهتر نمی‌شود 


۷ یک سرباز انگلیسی که شب 







بگذراند مشغول خوردن غذا و نوشتن کارت پستال جهت 


مساله د ينار یه ۳ 
زی نزد حصرت علی(ع) آمد 
درحالی که ان حضرت یک پارا میان 
رکاب اسب گذاشته بود. زن مساله خود 
راچنین مطرح کرد: «برادرم وفات کرده 
وکل ی د دیا تة جا لته ستو 
ورثه او بر من ستم کرده‌اند و تنها یک دینار به 
من داده‌اند.) 

حضرت در پاسخش فرمود: «مگر برادرت دو 
دختر نداشته؟) 

زن گفت: «جرا؟» 

فرمودند: «بسیار خوب! سهم آنان دوسوم 
دینارها است که چهارصد دینار می‌شود. برادر 
تو مادری هم داشته که سهم او یک‌ششم دینارها 
است که صد دینار می‌شود. زنی هم داشته که 
سهمش یک هشتم دینارها است که می‌شود ۷۵ 
دین‌ارو دوازده برادر نیز داشته هر کدام اواز 
باقیمانده که یک دینار است سهم توست.) 

آنگاه پای دیگر در رکاب گذارد و به طرف 
مقصد حر کت کرد و این مساله به «مساله دیناریه» 
شهرت یافت. 

قضاوت پیامبر گونه 

روزی علی(ع) زره خود را که مدتی گم کرده 
بود در دست مردی نصرانی یافت اما ان مرد ان را 
پس نداد علی(ع) نیز او رانزد شریح برد تا اقامه 
دعوی کند. به شریح گفت: 

این زره از ان من است که نه ان را فروخته‌ام 
و نه بخشیده‌ام.» مرد نصرانی منکر شد و ادعا کرد 
که زره» زره حود اوست و اضافه کرد که البته 
نمی گویم که امیرممنان دروغ می گوید. 

شریح رو به امام کرد و گفت: 

(ای امیر مومنان ایا بر ادعای خود شاهد و 
دلیلی دارد؟» 

امام گفت: «نه.» 

پس شسریح به سود ان نصرانی حکم داد. 
نصرانی اند کی رفت و بازگشت و گفت: 

«شهادت می‌دهم که اینگونه قضاوتهاء 
قضاوت پیامبران است. امیرمومنان مرا نزد قاضی 
خود آورده و قاضی به زیانش رأی می‌دهد. 
شهادت می‌دهم که خدایی جز داق یکتا نیست 
و شهادت می‌دهم که محمد(ص) بنده و فرستاده 
اوست. ای امیرمومنان به خدا سو گند این زره 
زره توست. سپاهت حرکت کرد و تو به صفین 
می رفتی این زره از پشت شتر خاکستری تو فرو 
افتاد.» 

حضرت علی(ع) لبخندی زد و گفت: 

اکنون که اسلام اوردی این زره برای تو 
باشد. امام گذشته از ان زره اسبی رابه ان مرد تازه 
مسلمان هد به داد.» 
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اد هو دم دور 


داش و در 


۵ 


ند گی کن. 


» 


نە ده کسی ظلم کن و نه یگن 


6 ای العلاء مر ی 


۱۵ IEE 


> کسی که به چاره گری‌ه ای گونه گون برخیزد. 
جاره‌ها به خاریش افکنند. امیرالمومنین(ع) 
< نازنینم! 

خوبم. دلم اکنون هوس خنده زیب‌ای ترا کرده 
شدید. کاش می‌دانستی که چرامی گویم دلم از خنده 
تو می خندد. هر گزت هست بیاد. آنشبی را که ز عرش 
بزمین افتادم. تو بمن خندیدی. من بخود بالیدم که اگر 
آمدام از عرش بفرش. پیش پای تو فتادم که بخندی و 
دلم شاد شود. عرش رامی‌شود از پنجره قلب تو دید! 
مقصد اینبار کمی بالاتر ز همان نقطه نابست که افتادم 





سنگ آسمانی 
> خدای رادر هر روزوهرساعتی وهر 
خویش تورا الهام کند. 
> الهی! 

که حراریادتر دلستت»ه جر از بافت نو 


جان. پس بی‌دل و بی‌جان زندگی چون توان. 
خواجه عبدالله انصاری 


شیخ عطار نیشابوری 


< وقتی «عشق)» فرمان می‌دهد. «محال» سر 
تسلیم فرود ار 


> این دنیا پوچ و موهوم و یا مشکوک به نظر 
صادق هدابت 
»> وسیع باش و تنهاو سر به زیر و سخت. 
سهرآب سپهری 
کر ۱ 
بیدا نکرده‌اید» در ایتصورت نه در این دنیا هستید و نه 
این توهم نمانید سخت تلاش کنید تا خدا را پیدا کنید 
و در این راه از هیچ نترسید. 
پاراما هانزا بو گاناندا 
> از او پرسیدم: تو کیستی؟ 
کّ کفت: جوینده 
گفتم: جویای چه کسی هستی؟ 
باید او را ببینم. او در ستارگان دوردست نیست. هر جا 
که هستیم. خدا همان جا حضور دارد. خدا اینجاء آنجا 
و همه جا حاضر است. «فقط») باید «چشم درونمان» 
را بگشاییم. 





جی.پی.واسوانی 


< چگونه با واژه‌ها بگويم چقدر دوستت دارم؟ تو 
از واژه‌های من فراتر می‌روی. باید اوج بگیرم تا خودم 
رابه بلندای تو برسانم. اما می‌دانم» به آن قله‌ای که تو 
در آن سکونت داری نمی‌رسم. به بالهای عشق تو نیاز 

دارم تا خودم رابه تو برسانم. «دوستت دارم». 
جبران خلیل جبران 

> باورها ۱ 

باورهای قلبی‌ات. تعیین کننده شخصیت اتی تو 
خواهد سك جی دونالد والترز 
> بسیاری از اثرات مثبت و کارآمدی که به دنیای 


وا ا دالایی لاما 
> امید و تلاش لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی 
بدون دیگری فایده‌ای ندارد. ونگوگ 
رک رت 

افلاطون 





سقراط 
4 ملتی که د جار فقر فرهنگی و فکری هستند» زودتر 
به دام استعمار می‌افتند. ماهاتما گاندی 


> ملایم باشید. آرام بگیرید هیچ چیز مثل مساله 
نادر «مرگ» و «زند گی» انگونه که در وهله اول به نظر 
می‌آید مهم نیست. جکسون براون 
> شگرگذاری حرص و زیاده‌عواهی رااز بین 
م ایا ها اه و یو 
می کند. هنگامی که ما شاکر و راضی هستیم به نظر 
می‌رسد که نعمت بیشتری به ما روی می‌آورد و جهان 


با ما سخی‌تر می‌شود. وین دایر 
> عشن از کلمه «ه ر گز» وحشت دارد پس بخاطر 
e‏ 

صبا مهربانی فر 


3 
مات شر ۳۳ 


> خدایا! به اندازه دریا خروشانم و به قدر چشمه 
حرف می‌زنم. از بوی خوش بهار اری اسمانم رابر 
نقاشضی ستارگان درهم ريخته می‌سپارم عطر تو در 
جانمازم می‌نشیند و اشکهايم بر سجده می‌افتند تا 
سرشار از تو باشم! مهد یه اصغری نفتچالی 
نخواهد آمد» تو نه در دیروزی و نه در فردایی» ظرف 
امروز پر از بودن 5 ستاره دنباله‌دار 
باش که یک نگاه دیوانه‌ات نکند. ترکس دارا 
> اگر کسی از من کمکی بخواهد. یعنی هنوز روی 
زمین ارزشی دارم. 
پائولو کوئیلو - ارسالی پوربنکدار 
4 انسان تنها مخلوقی است که عقل دارد» ناطق است 
و همه چیز می‌خورد. و هر سه بلای جانش می‌شود! 
عباس عابد 


> سایه از همراهی مردم به خاک افتاده است. 
ا نازنین آریافرد 
سود میبرد و هر که از آن غافل زیان. 
بهرام بوادی 
> خوبم. اگر در قلبم پنهان شسوی, یافتن تو 
مخفی شوی مردم بیهوده تو رامی جویند. 
سما 
اصغر شاهنظری 
> نا مادامی که احساس سردمند بودن می کنیل 
محدودیتی وجود ندارد. مریم ساری 
کار ار ار 
دمی‌شو د. ماه تمام من 
> گل اولین یاد عشق در این دیار بود 
سمانه میرزایی 
> هميشه وقتی فکر می کنیم برای سوال زند گی 
جواب پیدا کرده‌ایم» سوالها عوض می شوند 
کمیل منصور کوهی 


> برای بالا رفتن باید بزرگ اندیش باشید 
سیده فاطمه حسینی 









> تنهایی زمانی به سراغم می‌آید که 
فراموش کنم» خداوند بهترین مونس من 
است. 

E ال‎ 


گفت وگو دکتر منوجهر مشهدی اکبر (مشاور بیماریهای صعب‌العلاج) از: آذر دلخوش 





اشار ه: 
حتما شماهم در این فصل گرم با مشکلی به نام حساسیت روبرو شده اید به همین 
انگیزه بهتر دیدیم با یکی از متخصصان گفت وگو بی داشته باشیم؛ حر فها و نظر ات دکتر 


لك 
شوم وشت 


مشهدی اکبر می تو اند ر اهنماو ر اهگش ای کسانی باشد که مشکل آلرژی و حساسیت 
نسبت به گرده‌افشانی گل دارند. از شما دعوت می‌کنیم این مصاحیه را مطالعه کنید. 


# آقای دکتر لطفا در آغ از آلرژی را تعریف 
کنید. 

## آلرژی از بیماریهایی است که بیشتر به 
صورت علائم پدیدار می شود تا یک بیماری مدارم 
وشاخته شده. ر بعضی افراد به گرده‌افشانی گیاهان و 
یا به مواد غذایی وف وس e‏ 
دارند که این امر منجربه عطسه ابریزی چشم و 
خارش مجرای تنفسی آنها می‌شود. 

# محیط اطراف و هوا چگونه بر روی بیماران 
آلرژی تآثیر می گذارند؟ 

#٭ محیط و هواء ورزش کردن» حرکت یا 
سکون, تغذیه و تنفس شادی وغم و حتی هوای 
تنفسی بر بیماران آلرژی اثر می گذارند. به عنوان نمونه 
خوارزم» در قدیم یک روستا بود و هوای پاک و سالم 
داشت.امابه مرورزمان جمعیت ان زياد شد که 
همین امر باعث شد هوا آلوده شده و دیگر درمان اطبا 
سودمند واقع نشود. با این وصف ببینید که اوضاع 
در شهرهای شلوغ و پرجمعیت چگونه خواهد بود. 
درواقع درمانها سخت تر شده و امکان بهبود کامل 
بیماران کمتر است. 

# عوامل به وجود آمدن آلرژی در کود کان و 
بزرگسالان یکسان است؟ 

##عامل‌ها می‌تواند فرق داشته باشد مثلاً در 
کودکان,تنظیمدمای بدن پسسیار مهم اسست, واگر 
چیزی باعث تغییر دمای بدن در کود کان شود به مراتب 
نسبت به بز ر گسالان اثرات بد تری ایجاد می کند. خود 
کودکان رانیز می توان به رده‌های مختلف تقسیم کرد 
که خود این آمر نشان دهنده این است که این بیماری 
در رده‌های گوناگون قرار دارد. 

# آلرژی برای کسودکان 
خطرناک تر است يا بزر گسالان؟ 

برای هر دو گروه‌سخت وحتی 
به یک ان دازه می تواند خطرناک 
افا کر من فردی مع از ه۸ 
سال باشد. ممکن است سیستم 
ایمنی بدن او آنقدر از تنظیم حارج 
شود که واکنش‌های بسیار شدیدی 
ست به یک مادو داه باك 

# تغییر فصل. چگونه 
می تواند بر روی بیماران آلرژی اثر 
بگذارد؟ 

٭ # بعضی از افراد در فصل بهار 





و تابستان بیشتر به آلرژی دچار می‌شوند. که علت آن 
هم گرده افشانی گلهاء تغییر حالتهای اقلیمی. رشد 
گیاه ان رطوبت هواء تولی د مثل حیوانات و غذاهای 
جدید و حتی خیلی از مسائل فرهنگی است. بنابراین 
در هر فصلی به نوعی این بیماری وجود دارد. اکنون ما 
انتی‌ژن‌هایی داریم که شاید در ۰ سال وحود نداشت 
مانندوجودهزاران اتومبیل درشهر که‌باعث تولید 
هازبس می‌شوند که این هازپس‌ها وارد ریه مامی شوند 
و سرطان‌زاهستند. 

# عوامل اصلی به وجود آمدن آلرژی چیست؟ 

# #0 آلودگی هواء تغذیه وسایر عواملی که فرد 
تست ان ا ست دار 

# راه درمان جیست؟ 

٩#‏ بهترین راه درمان آن است که از ماده 
حساسیت زا دوری کنیم و یا اگر مقدورنیست از موادی 
که واکنش‌های بدن رانسبت به ماده حساسیت زا کمتر 
می‌کند. استفاده کنیم. مثل آنتی‌هیستامین» کورتون‌ها 
و...وعلاوه‌براینها تغذیه سالم هم عامل مهمی 


ت 


ابیت 

















# آیا آلرژی واکسن خاصی دارد؟ 

8# تقریبأ همان مکانیزمی که باعث می شود 
بدن ما نسبت به یک عامل بیماری‌زا واکنش نشان 
ی 
تنگی نفس و حالت آسماتیک ایجاد می کند. منتها 
واکسیناسیون یک واکنش جهت‌دار» حساب شده به 
اندازه و به قاعده است. 

ی جگونه می تو انیم 

؟ 


0 


از بروز آلرژی پیشگیری 


# # افرادی که علایم آلرژی آنهاتشدیدشده 
بهتر است که برای تصفیه و تهویه هوای منزل از فیلتر 
استفاده کنند. همچنین از دود سیکار؛ هوای آلوده 
بوی سرخ کردنی‌ها؛ عطر رنگ ... دوری کنید. این 
افراد اگر به غذایی حساسیت دارند. از مصرف آن غذا 
پرهیز کنید. و کارهای بیرون از خانه رادر صورت 
امکان بعد از ساعت ۰ انجام دهند. 

# بیماری‌های تنفسی به چه نوع بیماری‌هایی 


# #بیماری‌های تنفسی هم مانند آلرژی هستند 
و سرایت ان در جاهای شلوغ بیشتر است. مثل داخل 
ها ی 0 تاهاب روز 
ره بیماری‌های عفونی و ویروسی. میکروبی. 
بیماری‌های قلبی... نمودار بیماریهای تنفسی‌اند. 

# بیماری‌های تنفسی را می توان زیر مجموعه 


آلرژی قرار داد؟ 


قرار بدهیم فقط در این بیماری‌ها؛ عامل‌ها وسیع تر 
هستند و تا حدودی فرق می کنند. 


# بیماری‌های تنفسی در کود کان 
تشم ات با بز رگسالان؟ 

٭ این بیماری در کودکان شایع تر 
است؛ در این بیماری» عامل خیلی 
تا از اس 

# آیا علست اصلی بیماری‌های 
تنفسی رامی توان آلودگسی هوا بیان 
کر د؟ 

#نه!زیرا تغذیه نیز خیلی مهم 
است؛ تغذبه مناسب از جمله مر کبات 
سطح ایمنی بدن رابالا می‌برد و می توأنیم 
حداقل در منزل از دستگاه‌های تصفیه 
هوا استفاده کنیم. 
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هنگامیکه شما به خواب می روید.انگار همه پیچ ومبره های‌اندامبای شمااز بدن خار ج 
تعمیر... در خواب است که ار تشی از مولکولبا که وظیفه تنظیم بدن رابه عیبده دارند 
برای خد مت بہتر در روز بعد به مر خصی و استراحت و تعمیر و بازسازی می روند. 


نیاز به خواب مطلوب 

برای بعضی‌هانیاز به خواب. یک نقطه ضعف تلقی 
می‌شود. اینان بهره گیری از ساعات بیشتر در طی شبانه‌روز 
رانوعی زرنگی و از علایم موفقیت می دانند و متاسفانه 
وسی ار 9۱0 ۱( رت 
منطقی شده‌اند. اما واقعیت دقیقا حلاف ان است.برای 
مثال وقتی که‌در حواب هستبد فرا گیریهای تازه‌شمادر 
ذهنتان پروسه می شوند. خاطرات تازه‌شما در ذهن تنظیم 
شده‌ودرقفسه‌های‌منظم قرارمی گیرند.ازسوی‌دیگر 
سیستم مصونیت در بدن شماء دسته‌های تازه‌ای از سلولهای 
مدافع راراه‌اندازی می کند تاباباکتریها و ویروسهای تازه 
به نبرد بپردازند. و در جای دیگر هورمونهای رشد ساخته 
ویره هسیفن ا مت هان ج بور ایر 
دو انت ھا وا یراط سے مان لے کا 
خوابی حوب را تجربه کرده‌اید. بدن شمادر فرم عملیاتی 
مطلسوب به سر می‌برد.وبرعکس زمانی که این مهم را 
انجام نداده باشید. آنگاه بدن به زور و افتان و خیزان عمل 
می کند و هیچیک از سیستم‌های شما با سیلندرهای کامل و 
بدون کم و کاست وظایف خودراانجام نمی‌دهند. خوب 
فکر نمی کنیدو تصمیم‌های مناسب اتخاذنمی کنید. آنگاه 
مشکلات شیمیایی دربدن شمابه سرعت شمارابه سوی 
داشتن مشکلات قلبی می کش‌اند. بیماری قند و یا چاقی 
واضافه وزن‌هم از دیگر نتایج خواب ناکافی و نامناسب 
می‌باشد. حال بهتر است که به استر اتژی مناسب برای به 
دست آوردن خوابی حوب وراحت که ارا از جانب چند 
کارشناس برجسته جهان بررسی و تایید شده. تو جه کنید. 

۱- بر نامه روزانه 

برنامه‌ریزی برای بیدار شدن 

برای بیدار شدن برنامه‌ریزی کنید و هرروزدریک 
زمان مقرراز خواب بیدار شوید. درواقع یک خواب 
خوب نتیجه‌اش در صبح هنگام و زمانی که چشمان 
خود رااز خواب می گشایید. مشخص می‌شود. زمانی 
که شمان خود را می گشایید. نور از طریق عصب‌های 
اوپتیک يا چشمی وارد مغز می‌شسود. این عمل به نوبه 
خحودساخت وسازهورمونهارا آغازو همه چیز شمارا 
کنترل می کند. درواقع بنابه گفته پروفسور یان رئیس مرکز 
تحقیقات مربوط به بیخوابی ومشکلات آن دردانشگاه 
۸سأت) 1 ماگ رهرروزدرزمان‌مشخص ومقرن 
پروسههورمون‌سازی را آغا ز کنيم» آنهم بابیدارشدن از 
خواب در یک زمان مشخص. آنگاه بدن ما با نظم و تر تیب 
به همه وظایف خود عمل می کند و دیسپپلین در وظایف 
جسمانی و روحی همان وسلامتی کامل هم همان. و 
برعکس اگر در زمانهای مختلف از خواب بیدار شویم. از 
نظر فکری و جسمانی احساس ضعف کرده و پروسه‌های 
مختلف در بدن ما از تعادل خارج می‌شوند. 

برای خودتان یک زمان قائل شوید _ _ 

درست قبل از انکه به خواب بروید و پس از انکه وارد 
رختخواب شدید. برای خودتان یک زمان قائل شوید تا 
دوره‌انتقالی مین فردی که دربیداری هر فعالیتی راانجام 


۳ بو 4/9 
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می دهد به فردی که همه سیستم‌ها را به خواب و استراحت 
می کشاند به راحتی انجام شود. متاسفانه بسیاری از بانوان» 
این زمان انتقالی را برای خود قائل نمی‌شوند و به محضص 
انکه به رختخواب می روند می خواهند که غرق در خواب 
شوند.درحالی که‌همین یک ساعت باعث می شو د تاسیستم 
های بدن شمابه راحتی و به نوبت یک به یک خاموش شوند 
تا سرانجام به خوابی عمیق و کامل فرو بروید. 
می کند که باید هر عامل دیگررادر مرتبه بعد قرار دهید. اگر 
کس دیگری در اتاق خوابید که حروپف کردنش مزاحم 
خواب شمااست. از او بخواهید که به اتاق دیگر برود. 
درواقع همواره خواب خودرامهمترین عامل بایدبرای 
خودتان تلقی کنید. 
۳۲- کار و زند گی 

فعالیت ذهنی در شبانه‌روز راکنار بگذارید 
کارروزانه ومسائل بیداری رامرورمی کنند... ذهن ما 
همواره‌مملو ا زاگ می‌شد جه می شدهاواگرنمی‌شد 
جه‌می شدهاو نظایر آن‌است‌واب ین‌اگرهاراباخودبه 
رختخواب می آوریم در نتیجه‌ماراازانجام یک خواب 
خوب‌وراحت بازمی‌دارد. باید ذهن خودراا زهرنظر خالی 
کنیم و اجازه دهیم تا خواب بر ما مستولی شود. 

از کار در دیرهنگام دوری جودید 

تفکر معمول دراغلب ماانسانهااین است که باید تا 
دیروقت کار کنیم تابتوانیم کار و وظیفه رابه انجام برسانيم 
موید این نکته است که پس از یک خواب خوب. قابلیت در 
تمرکز در آدمی افزایش می‌یابد که‌اين به معنای آن است که 

محدود کردن رابطه با ابزار الکترونیک 

به حواب رفتن درحالی که تلفن موبایل را آماده‌در کنار 
زمان تماس تلفنی. خواب ماراقطع کند. دقیقاً اعمالی است 
خحوب باید موبایل خودراخاموش کنیم. ابزارالکترونیک 
به‌مانوعی احساس اورژانس مصنوعی می‌بخشد که 
می دهد درحالی که در خواب هیچ نیازی به این اورژانس‌ها 
نداریم بلکه همان خواب خوب خود مهمترین اورژانس 
برای ما است. 

۳ تغن یه و نوشیدن 

آب. آب میوه و نوشابه بدون کافئین و رژیمی 

از جند ساعت مانده به زمان خواب. از نوشیدن قهوه. 
جای و کاکائو خودداری کنید. کافئین در برابر یک ماده 





شیمیایی در مغز که آدنوسین نام دارد و باعث خواب آلوده 
شدن انسان می‌شود. مقاوم است. درواقع تنها یک فنجان 
قهوه در این مورد به قدری موراست که خواب شما راهم 
از نظر طول ساعات و هم از نقطه نظر عمق و عمیق بودن 
خواب. دچار مش کل می کند» ضمن آنکه در حین خواب 
هم تعداد سفرهای شمارابه دستشویی افزایش می دهد که 
همه این عوامل برای یک خواب خوب و راحت» زیان‌اور 
ین 
کافئین استفاده کنید. اب خوردن هم حداقل به میزان یک 
لیوان می‌تواند نقش موثری در خواب خوب ایجاد کند. 

فاصله میان غذا خوردن و خواب 

حتماً بین ٤‏ تا ساعت میان شام و به رختخواب رفتن 
خودتان زمان قائل شوید. به کار افتادن سیستم هاضمه 
بدن در هنگام خواب خود یکی از دلایل خواب ناراحت و 
ناکافی است. بگذارید هنگامی برای خواب اقدام کنید که 
پروسه هضم غذا انجام شده باشد. 

برنج برای شام و شیر بعد از شام 

اگرچه یک غذای متعادل برای بدن شمالازم است 
اغرال يما تن را کارا | تشه مخ ها 
مخت ف مغز را به فعالیت وادارد. اما تحقیق کنند گان در 
دانش‌گاه‌سیدنی در استرالیابه کشف این مهم نائل آمده‌اند 
که مصرف غذاهایی که از کربوهیدرات بالایی برخوردار 
می‌باشند مانند برنج در چهار تاپنج ساعت قبل از خواب» 
خوا ب آلودگی و به خواب رفتن راراحت‌ترو سریع برای 
ادمی امکان‌پذیر می‌سازد. پس از شام هم به عنوان دسر 
مصرف شیر می تواند همین شرایط رابرای شماایجاد کند و 
یک خواب راحت و آسوده را برایتان امکانپذیر سازد. 

۶- در خواب 

یک تشک راحت 

وقت خودراصرف خواندن تبلیغات مختلف برای 
تشک هانکنید. تشک راحت برای شما آنست که به واقع 
روی ان راحتی رااحساس کنید و کاری به مارک و یانام 
کارخانه آن‌نداشته باشید. سیستم بدنی و عضلانی هر کسی 
بایک نوع تشک ساز گاری دارد و ربطی هم به میزان پر 
مو جود در تشکها ندارد. ممکن است کسی روی تشکهای 
نا زک خواب راحت داشته باشد و کسی دیگر تشکهای 
ضخیم را طلب کند. بنابراین مسعی کنید تشک موافق با 
شرایط بدنی و عضلانی خودراپیدا کنید. همین که احساس 
راحتی کنید به معنای خواب خوب و راحت می‌باشد. 

دوری از گرما 

سعی کنید قبل از خواب درجه حرارت اتاق را کاهش 





و دهید. جای خنک به مراتب برای سیستم اعصاب انسان 
.* وضعیت راحت‌تری راایجادمی کند.درحالی که گرماه 


۵- جرت زدن و ورزش 
اهمیت چرت زدن 
در یک تحقیق جالب که در دانشگاه ساندیه گو در 


۱ کالیف نیا انجام شده است. پژوهشگران به این نتیجه 


رسیده‌اند که تنها ۲۱ دقیقه جرت زدن در طول روز کارایی 
می‌دهد. یک پژوهش دیگردردانشگاه ژوهانسیو رگ در 
آفریقای جنوبی» حکایت از آن دارد که از یک ساعت تا ٩۰‏ 
دقیقه خواب سبک در ساعات بین یک تا چهار بعدازظهر 
در درجه اول میزان کسری خواب را تا حد زیادی کاهش 
می‌دهد. ضمن آنکه کارایی و میزان کار مثبت و مفید راهم 
درهنگام کار روزانه می گوید که حتی بیست دقیقه چرت 
در وسط روز در هنگام کار می تواند اشتهای به کار کردن و 
موفقیت در نحوه کار را افزایش دهد. 

تاثیر ورزش 

تائیرورزش در خواب و ایجاد امکانات برای خواب 
راحت به قل ری با اهمیت می‌باشد که این تاثیر گذاری 
راهمپیای داروهای خوابآور قلمداد کرده‌اند. دریک 
پژوهش جالب در دانشگاه دهلی در کشور هند پروفسور 
کریشنان و همکاران او که دانشجویان دوره د کترابو دند 
نتیجه گیری کردند که تنها یک راهپیمایی باسرعت معمولی 
به ميزان ۵ دقیقه يا ٤‏ کیلومتر در روز در درجه اول و در هر 
شب ۱۲دقیقه از زمانی که طول می کشد تا انسان به حواب 
برودراکاهش می دهد وبعد هم مجموع میزان خواب را 
تا ۶۲ دقیقه‌درشب افزایش می دهد. دلیل انهم‌این است 
که پژوهشگران پی به این نکته برده‌اند که ورزش میزان 
بیولوژیکی بدن را تنظیم می کند تا خواب به صورت منظم 
و یکسان در طی روز به سراغ انسان بیاید. 

دوری از داستانها و فیلم‌های جنایی و وحشتناک 

تماشاکردن فیلم‌هاوبرنامه‌های تلویزیونی که از جنس 
جنایی و با وحشتناک باشند ویاحتی برنامه‌های خبری که 
از کشتار خرابی وفجایع می‌گوید.درشب‌هنگام وقبل 
از خواب. سازنده نیست و تنظیم خواب ادمی رابر هم 
می‌زند. در مقابل بهتر است که آدمی اخبار هیجان‌انگیزرا 
در بامداد تماشا کند که در ان صورت ادرنالین رادر حون 
افزایش می‌دهد و آدمی رابرای یک روز هیجان‌انگیز از 
نقطه نظر کاری انگیزه می بخشد. 

1-ذهن و تعادل 

روز رابا شکرگذاری آغاز کنید 

در آغاز هر روز ده دقيقه زمان بگذارید و برای آنچه که 
دارید و به شسماداده شده. شکر گذاری کنید. این احساس 
سپاس و شکردر طی روز.هورمونهای استرس را کاهش 
می دهد و یک حال و هوای ارامی رابرای روز شماایجاد 

تمرکز و مرکزیت دادن 

ازاعمالی چون دعا. نیایش و یو گااستفاده کنید تابه 
خودتان مرکزیت بدهید و تمرکزرا در خودتان افزایش 
دهید که باعث فعالیت‌های صلح جوپانه در طی روز و 
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آرامش در طی شب و خواب برای شما می‌شود. 

رابطه با دوستان خوب 

آمار نشان داده که کسانی که از یک دوستی سالم بایک 
دوست لذت می‌برند. از خواب بهتری بهره‌مند می‌شوند. 
این | مار به ویژه در بانوان با قاطعیت بیشتری مطرح شده 
امیت 

موسیقی آرام و تن صدای عمیق . _ 

فل ار به انب رقف کر مانه مستی رامش وهتده 
ویاگوینده‌ای که صدای‌عمیق وآرام دارد گوش فرا 
دهیم دقایق انتف ال مابه خواب رابه مراتب سریع ترو 
لذت‌بخش ترطی می کنیم و ترشح هورمونهای آرامش 
دهنده در ذهن باعث خوابی بسیار مطلوب می‌شود. 

۷-خواب و کود کان و نوجوانان 

اطفال تنها به خواب بروند 

در کنار اطفال کمتراز شش سال خوابیدن تا آنها به 
و انب فاشتکا تارف ات هی که ماه شراب 
رفتندباید آنهاراتنها گذاشت. خوابیدن تنها به اطفال 
اعتماد به نفس بالایی می‌بخشد که در سایر مدارج زند گی 
نیز می تواند موثر باشد. درابتدا کودکان دراین موردمشکل 
دارند اماسپس و آهسته آهسه عادت می‌کنند. 

خواب زودهنگام 

سعی کنید فرزندان سیزده تاهفده ساله خود رازودتر 
به رختخواب بفرستید. البته این کار مشکلی است!اما 
بسپارلازم است. متاسفانه در اغلب کشورها ۲۸ درصد 
ا م۱۱ سال در کات درس ماراب 
می روند که این نکته مو ید کمبود خواب برای انهااست 
که می تواند زیان‌آور باشد واصرار و حتی حکم کردن به 
خواب زودتر» می تواند عادن خواب خوب و راحت رادر 
آنها اناد کتل: 

تعیین ساعت خواب برای فرزندان 

برای فرزندان خودازاطفال کو چکتر گرفته تانوجوانان 
۷ ساله» ساعت‌های به رختخواب رفتن را در شب هنگام 
تعیین کنید. ام اقبل از خواب چند حرکت و عمل رابه 
صورت یکسری اعمال منظم برایشان تعیین کنید. از جمله 
حمام خواندن داستان و سرانجام دعاو شکر گذاری. این 
اعمال به خودی خود حکم مقدمه خواب رابرای انان دارد 
و انتقال به خواب برایشان اسانتر انجام می‌شود. 

۸-سخن پابانی 

وسرانجام اینکهاهمیت خواب‌برای‌همه‌سطوح 
زند گی و سنین وسالهای مختلف محرزو ارتباط مستقیم 
با سلامت جسم و روح ما دارد و هرگز نباید پدیده خواب 
راسرسری گرفت. 
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زمان: پنج اسفند ۷۶ 

-... تو فکر خودت باش که بابای شهره نیاد گردنت‌رو 
پشکنه نمی خحواد فکر ماباشی جلال جان! 

درحالی که‌باولع نکه‌ای از پیتزايم‌رامی خوردم.این 
جمل هراب صدای بلند گفتم وهمه زدند زیر خنده.بیچاره 
جلال گونه‌هايش سرخ شدو چیزی نتوانست بگوید. 
کمی دلمبرایش سوخته اما حق اش بود»ازابتدای‌این 
به اصطلاح آخرین گردهمایی دانشجویی در کافی شاپ 
به پر و پای تمام بچه‌ها پیچیده و همه را دست انداخته بود. 
بالا خره یک نفر باید پیدا می شد که ترمزش رابکشدا 

مایک گروه هفت نفره دانشسجویی بودیم که از همان 
ترم‌اول‌دانشگاه تادیروز که‌دررشته کار گردانی سینما 
فارغ التحصیل شدیم در کنار هم بودیم. وجه اشتراک همه 
تا نی اه ره مرا 
کار گردانی سینماو فیلمسازی بود. همه‌مانهایت ارزویمان 
ساخت فیلم و بردن جایزه اسکار بود و در رویاهایمان 
خود رابه جای «بنینی» و «روسلینی) می‌دیدیم. این 
نکته راهم اضافه کنم که در طول این چند سال, عشق 
کار خود را کرده بود و جلال به شهره و کامبیز به 
رویاعلاقه‌مند شده بودند. البته دراین ميان جلال 
وشهره از کامبیز و رویا جلوتر بودند. چرا که آنها 
بااینکه هنوز زیر یک سقف نرفته بودند اماعقد 
کرده‌بودند.ولی کامبیزورویاهنوزدرمرحله‌نامزدی 
۱( 

به‌هررویاین سالها گذشته‌بودودست تقدین 
سرنوشست مارا طوری رقم زده بود که از روز گذشته دیگر 
رسماپسوند دانشجوبودن از کنارنام‌مابرداشته شده‌بود 
وازامروزبایدبرای رسیدن به‌هدف اصلی‌مان که‌همانا 
فیلمساز شدن بود قدم برمی‌داشتیم. 

هدر نب ما نان هساو روضح که ا 
آشنایی شوهر خاله‌اش با یکی از تهیه کنند گان مطرح سینما 
توانسته بود در چند فیلم و سریال به عنوان دستیار کار گردان 
حضور داشته باشد. 

احمدهم که‌شاگرداول‌دانشگاه‌بود. تصمیم داشت 
فقو لهاس ودک یرک تا وا فلخس زسشال بر انش 
هموارترشود. دراین میان وضع مالی کامبیز از همه مابهتر 
بودوپدرش که صاحب یک نمایشگاه بز رگ اتومبیل بوده 
جیب‌های تک فرزندش را حسابی پراز پول می کرد. 

من هم محسن هستم و در یکی دو نشریه چند مطلب 
و نقد سینمایی نوشته‌ام تابه این واسطه دری به تخته بخورد 
و به عالم حرفه‌ای سینما رخنه کنم! 

امروز ها ا عسبی کهدوطر متا و 
at‏ اسان سسات Sell‏ 
مرد میانسال دوست داشتنی به نام «آقافرید) بود. جمع شده 
بودیم تاهم جشنی برپا کرده و هم از یکدیگر خداحافظی 
کیم 

سه ساعتی می شد که دور هم جمع شده بودیم و کم کم 
وقت وداع از راه می‌رسید. پژمان گفت: 











-بچه‌ها یه پیشنهاد! 

همه منتظر شنیدن پیشنهاد پژمان شدند. 

-مسعود کیمیایی به فیلمنامه جدید نوشته که تصمیم 
داره اونو بسازه موضوع خیلی قشنگی داره. 

-تونمی‌خوای دست از سر سینمای این کیمیایی 
ور 

پژمان ادامه داد؛ 

-موضوع فیلم اينه که چند تادوست با هم قرار میذارن 
چند سال بعد همدیگررودر جایی ببینند و دیدارها تازه بشه 
و... اسم فیلم رو هم گذاشته یدق 

-جه جالب! خب حالا پیشنهادت جیه؟ 

-بچه‌ها بیایین ما هم قرار بذاريم مثلاً سیزده سال دیگه 
تو همین روز همین جا تو کافی شاپ آقافرید ساعت پنج 











بعدازظهر همه‌مون دور هم جمع بشیم... موافقین؟ 
همگی از پيشنهاد پزمان استقبال کردیم و او گفت: 
-پس قرار بعدی همه‌ماهفت نفررسیزده‌سال دیگه 

یعنی پنجم اسفند ۸۷ساعت پنج بعدازظهر توی‌همین 

کافی شاپ. 
نیم ساعت بعد درحالی که هوا دیگر کاملاً تاریک شده 

بود. از کافی شاپ بیرون زدیم و هر یک به سوی سرنوشتی 

که در انتظارمان بود قدم برداشتیم. 

عم 
۳ سال بعد 
زمان: پنج اسفند سال ۸۷ 
سه» چهار دقیقه‌ای به ساعت پنج بعدازظهر مانده بود 

که باترس ولرزقدم به داخل کافی شاپ آقافرید گذاشتم! 

محیط آنجا خیلی تغییر کرده بود آدمها عوض شده بودند. 

فضابرایم غریبه بود. دچار شوک شده بودم که ناگهان 

صدایی مرابه خود اورد: 
-سلام آقامحسن! خوش اومدی. 
رو که بر گرداندم آقافرید راشناختم. تمام موهایش 

سفید شده‌بود. یکدیگررادر آغوش گرفتیم وپس از 

دیده‌بوسی گفتم: 
-چقدر فضای کافی شاپ عوض شده. خودتم عوض 

شدی!راستی از بجه‌ها هنوز کسی نیومده؟ 
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س-همهعوض میشن,آدمهاامغازه‌ه ار فتارها! امابه 
چیزی که دل نداره دل نبند. بفرمابشین ابراتون میزرزرو 
کردم... نه» هنوز کسی نیو مده»امامن حتم دارم که همه 
میان. 

به آهستگی قدم به سوی میزبرداشتم وپشت آن 
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درافکار خودم غوطه‌ور بودم که نا گهان در کافی‌ شاپ‎ 
باز شد. شهره راشناختم و بانگاهی به بیرون جلال را دیدم‎ 
که ان دست خیابان مشغول قفل کردن پیکان بود. لختی بعد‎ 

جلال هم وارد شد و ماسه نفر روبروی هم قرار گرفتیم. 

-چفقدر عوض شدی محسن! 

-توهم فرق کردی جلال.ا؟ پس موهات کو؟ چرا 
اینقدر سرت خلوت شده شهره تو هم توی صورتت چند 
شروک انا عاک وی کاورا 

پس از چند دقبقه گپ و گفت.بالا خره جلال سوالی که 
می ترسیدم را پرسید و گفت: 

به من و من افتادم و دستپاچه شدم اما دل رابه دریا زدم 
و حقیقت رابازگو کردم. 

-راستش. تا یکی» دو سال بعد از فارغ التحصیلی. توی 
جند تانشریه سینمایی به صورت پر اکن ده نقد و مطلب 


| می‌نوشتم.اماپول‌نداشت.فشارخانواده‌ازیک‌طرفبالا 


رفتن سن از یه طرف دیگه و نداشتن په کاردرآمدزا 
" هم شده‌بود قوزبالاقوز. توهمون‌زمان‌یکی از 
بچه‌های نشریه که مثل من بی پولی کلافه اش کرده 
بود» پيشنهاد داد یه سرکت بزنیم وبریم تو کار 
فیلمبرداری‌مجالس عروسی.اونقدر فشارروم 
بود که بالا حره قبول کردم. یک سال که گذشت 
ديدم پول خوبی داره‌و کارمونو گسترش دادیم و 
چشم که‌باز کردم.دیدم سیزده‌سال گذشته و پنج ساله 
که ازدواج کردم و صاحب یک شرکت بز رگ فیلمبرداری و 
مونتاز عروسی هستم. راستی شم چی کار می کنین ؟ 
جلال آهی کشید و گفت: 
-من و شهره هم تا چند وقت به هر دری زدیم که وارد 
سینمابشیم امانشد. بعد هم بابای شهره تهد یدم کرد که 
اگر دست ازاین مسخره‌بازیها برندارم» طلاق دخترش 
رامی گیره. منم از ترس رفتم کارمند بانک شدم شهره 
هم کارمنداداره‌بیمه» الانم یهد ختر چها رس له داریم.به 
همین ساد کی : 
-عجب! راستی از بچه‌های دیگه خبر ندارین؟ 
-نه»فقط دوتافیلم از پژمان دیدم که هر دو تاهم 
پرفروش ترین فیلم سال شسدن. جنس !خوب اسم ورسم 
بهم زده. 
-آره» باز خوبهبین مایکی خوش بخت و کار گردان 
شل! 
با گفتن این جمله. نا گهان همه افراد داخل کافی‌شاب 
میخکوب ماشین بنز آخرین مدلی که جلوی پیکان جلال 
داشت پارک می کرد شدند و لختی بعد... بله!اشتباه نکر دیم» 
خودشان بودند کامبیز و رویا! 
-وای بچه‌ ها چقدر از دیدنتون خوشحالم همه‌اش 
با خودم فکرمی کردم نکنه نیاین.به‌رویاء توی راه‌الان 
می گفتم» نکنه بریم و هیچکس نباشه! 
-کامبیزعجب دک و پزی به‌هم زدین این ماشین 
گرونقیمت سر ووضع آنچنانی گوشی موبایل آخرین 





مدل. جه خبره؟ 

-نه بع داز فارغالتحصیلی با یکی, دو تا تهیه کننده 
آشنا شدم و اونام خرم کردن که ال می کنیم و بل می کنیم 
و توروکارگردان می کنیم وازاین مز خرفات. منم خام 
شدم توی دوتافیلم سرمایه گذاری کردم که هردو تافیلم 
توی گیشه شکست خوردو یک بیستم پولم بر گشت. پدر 
خدابیامرزمم که ریال به ریال پولش‌روبا زحمت به دست 
آورده بود عصبانی شد و گفت. تواگر پولهای من و آتيش 
می‌زدی بهتر بود که دادی اون مفت خورهای کلاهبر دار به 
باد دادن. برو دنبال یه کار حسابی! راست می گفت. خودمم 
حیلی سر خورده شده بودم. این بود که قید سینمارو زدم و 
چسبیدم به نمایشگاه ماشین بابام و بعد هم که با روا ازدواج 
کرفم. راستی شنماها چمی کار می ا 

با شیطنت پاسخ دادم: 

-معرفی می کنم جناب اقاجلال کارمند بانک و شهره 
انوم کارمند اداره بیمه. 

جلال هم نامردی نکرد و سریع گفت: 

-راستی یادش رفت خودش رومعرفی کنه آقای 
محسن خان فیلمبردار و مونتاژکار مجالس عروسی. 

همه با صدای بلند خند یدیم و سپس جلال از کامبیز 
لا 

رشن از هی ی 

-نه توجی جلال؟ 

-نه» فقط در جریانم که پژمان کار گردان معروفی شده 
ا ای و بط 
حالا پژمان کلاسش بالا رفته, احمد جی؟ 

-اره فیلماش رو دیدیم. 

-پژمان دجار مشکل شده و نمی اد! 

هرپنج نفرمان بر گشستیم ودر کم ال تعجب احمد را 
بالای سر خود دیدیم. 

احمد پس از دیده‌بوسی و احوالپرسی با حالتی نگران 
رو به بقیه کرد و گفت: 

-من بعد از فا رغ‌التحصیلی فوق‌لیسانس ودکترا گرفتم. 
بعد هم به هر دری که زدم ديدم فایده نداره و شم استاد 
دانشگاه توی‌دانشکده‌سینمادرس می دمو عضوهیئت 
علمی او نجا هستم... راستش پریشب» پژمان خبلی هراسان 
به من زنگ زد و گفت که چک بر گشتی داره و از دست 
طلبکارها جایی قایم شده و می ترسه که بیرون بیاده گفت از 
طرف خودش به همه شماها سلام برسونم. 

-چ ی ؟ چک بر گشتی ؟ مگه من مردم که رفیق قدیمی ام 
از ترس طلبکار قایم شده باشه؟ تو جای اونو بلدی؟ 

این جمله را کامبیز گفت و احمد پاسخ داد: 

-اره ادرسشو به من داده. 

-بلند شیم بریم اونجا! خودم کمکش می کنم. 
۱ مرن وا وس زیر کل 
احرین مدل کامبیزعازم ادرس پژمان شدیم. 

یک ساعت بعد به در خانه‌ای قدیمی و فرسوده‌در 
محله‌ای پرت رسيديم. من با تعجب از احمد پرسیدم: 

-پزمان اینجا زند گی می کنه؟ 

-نه بابا! از ترس طلبکارها قایم شده. 

احمد به صورت رمزز نگ درب رابه صدادرآوردو 
لی بعدیومان باترس ولرژدرب راباز کرد وای شدای 
من! جقدر پیر و شکسته شده بود. 

یمان این ی ا ا ورو شین ۲ 





حق با جلال بود. پژمان حسایی شکسته شده بود وپس 
از در اغوش گرفتن هم با بغض گفت: 

- چقدر دلم برای همه‌تون تنگ شده بود. 

چند دقیقه بعد همگی در زیرزمین نمناک و نمور پژمان 
و همه ‌سرگذشت‌هایمان را تعریف کردیم و سپس شهره 
به پژمان گفت: 

-مافکرمی کردیم وضع تواز همه مابهتره تو که دو 
داری؟ 

- گور پدراین سینما که زند گی ام‌روازم گرفت و منو 
به خاک سیاه نشوند. کدوم فیلم پرفروش؟ بعد از یک عمر 
سگ دوزدن و دستیاری؛ يه تهیه کننده راضی شد روی فیلم 
قبول کردم و فیلمتبدیل شد به پرفروش‌ترین فیلم سال: اما 
حتی یک ریال هم به من نرسید. بعد با یه تهیه کننده دیگه‌ای 
قرار گذاشتیم که فیلم دومم‌روبسازم و اونجاهم من يه 
دمستمزد معمولی گرفتم و اين فیلم هم شد پرفروش‌ترین 
فیلم سال. بعد با خودم گفتم» مگه من دیوونه‌ام که کارو من 
بکنم وسودرویکی دیگه‌ببره این بود که تمام‌داروندارم‌رو 
فروختم و قرض و نزول گرفتم و خودم شدم تهیه کننده فیلم 
سومم. اما از شانس بد من فیلم توقیف شد و دو سه ماه بعد 
نسخه قاچاق فیلم اومد بیرون و عملادیگه فیلم قابل اکران 
نیست و حالا طلبکارها پولشون‌رو می خوان و من هیچی 

-مگه من مُردم پژمان جون که تو بخوای فراری باشی؟ 
خودم‌نوکرتم رفاقت واسه‌همین روزاست‌دیکه. چقدر 
بدهکاری؟ 

برق شادی در جشمان پژمان در خشید و همه‌ما تحت 
تاثیراین حرکت جوانمردانه کامبیز قرار گرفتیم» کامبیز 
درحالی که دسته جک خود رابیرون می اورد رو به پژمان 
درد کت 

-بگو دیگه! چقدر بدهکاری؟ 

-کامبیز نمی دونم چطور محبت تورو جبران کنم واقعا 
به داشتن دوستی مثل توافتخار می کنم. من صد و هشتاد 
میلیون تومان بدهکارم. 

-نوکرتم هستم. 
بنویسد رو به رویا کرد و گفت: 

-رویا جان» اون ماشین حساب رو بده! 

وسیپس کمی باماشین حساب وررفت وروبه پژمان 
گفت: 
بدی؟البته تورفیق ماهستی اما حساب حسابه, کاکاهم 
رفتهءامامن باهات ارزون حساب می کنم. اگر یک ساله 
بخوای دقیقاً ۵٤‏ میلیون ظرف یکس ال میادروش. نگفتی 

جهره وارفته پژمان دیدن داشت ومن اکنون در دل خدا 
پدر و مادرم را گوش دادم و سینمارارها کردم. یقین دارم 
بقیه هم درست مانند من بودند. این حس رااز چهره تک 
تک انها می‌شد خواند. 9 
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تکته دای زآميز 


جلو گیری از دعوا 
-اولی: جرا اینجوری با سرعت می‌دوی. 
اولی: کدوم دو نفر؟ 
دومی: خودم و طلبکاری که دنبالمه! 
مکروفر 
گارسون رستوران: اقارستوران ما خیلی مدرنه 
اینجا همه جیز با مکروفر و الکتریسیته پخته می‌شود. 
مشتری: قربان دستت این کبابی که برام اوردی 
ار ۱ 
کیف پول 
دونفردر حال دعوابودند که نا گهان پلیس سر رسید 
وبه آنها گفت: چه خبر شده؟ مرداولی گفت: سر کاراین 
آقاکیف پول‌مرادزدیده. پلیس گفت: خوب حالا بگو 
ببینم چقدر پول توش بوده؟ مرد گفت: والا سر کار خبر 
ندارم چون خودم هم تازه زده بودمش! 
محمود جعفری -کوهبنان 
عادت جانه زدن 
یسک فروشنده تعریف می کردومی گفت:اصلا 
بعضی از مشتری‌ها به جانه‌زدن عادت کرده‌اند. مثلا 
چند روز پیش خانمی آمد وی مغازه‌و ضمن خرید 
جنس. از من پرسید:ساعت چنده؟ من گفتم: ده خانم 
گفت: ده و ربع کم نمیشه؟! 
عزادار 
مشتری: لطفا یک نوشابه سیاه بدین. 
فروشنده: چرانوشابه‌ی سیاه؟ 
مشتری: چون یکی از فامیل‌هایم فوت کرده و من 
عزادار هستم! 
کوری! 
دومرد در حالی که دو عددموزدردست داشتند 
وارد قطارشدند. وقتی قطار حرکت کرد یکی از آنها 
نصف موزرا خورد در همین هنگام قطار داخل تونل 
ما( تفت یمراط 
باش.موزت رانخوری. چون من نصفی از موزم‌را 
خوردم و کور شدم. 
مریم پارسا -کوهبنان 
می گویند: شما به این چی می گین ؟ طرف خیره خیره 
عکس رانگاه می کنه و می گه:من که هیچی بابام هم 
کارت سوخت 
اگه یکی بهت بگه دوست دارم فوری باور می کنی 
یا امتحانش می کنی ؟ 
دومی: چه طوری امتحانش کنم. 
اولی حیل راحت هن ور کارت سوت را 
می‌دی به من یه باک بزنم! 





ده عامل ضر ط اصلی مه 


فقت است 


ال 


اشتياة 


وم ندرج 


ف ھگ فمی.۱ 

میراث فرهنگی نوین! 
نقل است که چند گر دشگر از یک بنده خدا 
می‌پررسند»شهر شما آثار باستانی ندارد؟ واو که 
معلوم نیست قصد شوخی داشته یا اساسا توی 
باغ نبوده. می گوید««الان که نه» ولی قراراست 
بسازند!» حالا شده حکایت تابلوی راهنمای 
خودقلعه بیرجند هم تاریخی ترشده است!انطور که 
حکاکی‌هاویاد گاری‌هاوانواع نقوش برجسته‌روی آن 
ثابت می کند. جذابیت توریستی این تابلوی زنگ زده اگر از قلعه 
بیرجند بیشتر نباشد کمترهم نیست!در همین راستاء واحد میراث فرهنگی 
صفحه عدسی به متولیان 
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امررمراقبت ازابنیه تاریخی 
یارب3 
زودتر اقدام به گماشتن 
محافظان متعدد برای 
ایس للود 
امروزو فرداست که این 
شئی ارزشمند توسط 
سارقان به یغمابرده‌شده 
و کلکسیونرهای معروف 
اروپایی برای تصاحب آن 
در حراجی‌های لندن سر 
تفس کل | 





از دودتااستغال 
همکار گرامی جناب عباس تو کلی شسهمیرزادی از قائم شسهر برایمان 
تصویریک قهوه‌خانه را که خودایشان‌هم در انجا حضور دارند»ارسال کرده‌و 
ضمن اظهار حوشحالی از اینکه ممنوعیت قلیان لغو شده. خواستار اظها رنظر 
نگارنده درا باره شده‌اند. 





لبتهدقیقاً مش خص نیست که انسانهای اولیه (و شاید غیراولیه!) چه زمانی از 
سربیکاری گیاه تنباکورا کش ف وهوس کردند که آن رابسوزانند ودودش رابه کام 
بگیرند. ولی همین چند ماه پیش بود که تاریخ تکرار شد و بعد از ۰ سال از فتوای 
تحریم تنباکو ناگهان دولت و نیروی انتظامی در یک عمل ضربتی تصمیم گرفتند 
که رسما بساط هرچی قلیان و قلیان کش است را جمع کنند و نشان بدهند که یک من 
ماست جفدر کره دارد! اما به دنبال اعتراض قهوه‌خانه‌دارهای سنتی و مدرن که نان انها 
باتحریم اجباریقلیان جر شده‌بود» دولت رضایت داد که کاری به کار آنهانداشسته 
باشند وبه فکر موضوعات مهمتر باشدابا این اتفاقات درمی یابیم که کشف گیاه تنباکو 
خیلی هم بی حکمت نبوده و درواقع این هوای تمیز است که باعث بیکاری می شو د. 

البته رابطه بین قلیان و روزنامه ورزشی راهم خودتان کشف کنید بهتر است. 
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رای رت ا 








که از مصرف انواع 


یاد آن روزها بخیر 
که مردم برای گرفتن 
به: ےو 
سبزی‌فروشی و نهایتا 
خانه همسایه روبرویی 
غافل از اینکه ۱۷ سال 
بعد در جیب بغل اکثر 
بچه‌های دبستانی و 
احیاناً کودکستانی تلفن 
همراه(اعتباری و ثابتش چندان تفاوت نمی کند!) یافت می‌ شود و دیگر مثل 
سابق نیست که مقابل تلفن عمومی سر کو چه» صف درست شود و خلایق پنج 
ریالی به دست منتظر رسیدن نوبت‌شان باشند! 

دوست عزیزاقای محمود جعفری کوهبنانی برایم ان تصویر مهدی» 
پسردایی تپلش رافرستاده و ازاینکه اکثر مناطق کشور صاحب تلفن شده‌اند» 
اظهار خوشحالی کرده است. به همین خاط رهم مخلص ضمن اظهار خوشحالی 
از گسترش خحطوط تلفن به ویژه در روستاهااز تمام کودکان عزیز(چه‌روستایی و 
چه شهری) در حواست می‌کند که‌میاداوقت خودرابابازی کردن با تلفن و ایجاد 
مزاحمت تلف نمایند.بلکه بهتر است که سر تان راب موبایل (یا موبایلهای) 

خود گرم نمایند و با ارسال 5/۷18 به همشاگردی‌ها اوقات فراغت خود را 

پر کنند قبض را پدر یا مادر بیچاره پرداخت می کند! 








"۵" 


لطفاًز نده بمانید! 
از قدیم و ندیم گفته‌اند. طول عمر مهم نیست»عرض آن مهم است! 
امادر این دوره و زمانه‌ای که سکته کردن قبل از پنجاه سالگی تبدیل به‌مد روز 
شده» رسیدن به هفتاد سالگی بیشتر شبیه به رویا می‌ماند تا واقعیت. 
در همین ارتباط همکار عزیز جناب آقای علی اکبر حیدری از گچساران 
برایمان تصویر حاج حسین قهرمانی کار گر بازنشسته شر کت نفت را که یکی از 
افراد سرشناس انجابوده و هزار ماشاء له تاسه رقمی شدن عدد سنش» پنج سال 
بیشتر نمانده است» ارسال کرده و خواستار توضیح نگارنده شده است. 
نگارن ده ضمن تحسین فراوان این پیر مر داهل مطالعه که در 4۹۵سالگی 
توت اهاز ای ویس و هس طر رصاف صا شا می تر ار آترفه 
است. به تمام جوانان 
عزی ز توصیه می کند 


فرآورده‌های دودی 
وجوان کش جداً 
حودداری کنند تا کے 
فرجی حاصل شد‌و اڪ" 8 
از مرز پنجاه سالگی رد 18 1 
شوند وبا توجه به اینکه " 
سن ازدواج هم بالارفته 
است. انشاءالّه موفق 
گردند نوه‌هایشان را 
هم ببینند. 
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وقتی ز مان مر گ نر سیده باشد 
زنی که قصد داشت به زند گی‌اش پایان دهد. 
از طبقه چهارم یک ساختمان خود را به پایین پرت 
کرد اما خوشبختانه هیچگونه صدمه‌ای به وی وارد 
نشد! 


هفته گذشته ماموران پلیس در جریان سقوط زنی 
۹س له از طبقه چهارم آپارتمانی در تهران پارس قرار 
گرفتند. ماموران بلافاصله در محل وقوع حاده حضور 
پافتند ضمن انجام هماهنگی, زن ج وان را که حال 
عمومی اش وخیم به نظر نمی رسید به بیمارستان انتقال 
دادند ووی موردمعاینه پزشکان قرار گرفت و مشخص 
شد هیچ آسیبی ندیده است و فقط به حاطر کوفتگی در 
ناحیه دست احساس دردی خفیف دارد. 

زن جوان درهمین حال به ماموران پلیس که‌در 
بیمارستان حضور داشتند. گفت: از هیچ فردی شکایت 
ندارم وبه حاطر مشکلات خانواد گی قصد خود کشی 
داشتم. 

وی درادامه اف زود: تصورمی کردم اگراز طبقه 
چهارم خود راپرت کنم. مر گم حتمی است اما نمی‌دانم 
چراهیچ اتفاقی برایم رخ نداد. حتی دچارشکستگی هم 
نشدم واین موضوع برایم تعجب آور است. به‌هرحال 
این ماجرابه اطلاع رئیس شعبه سه دادیاری دادسرای 
رسالت رسیدو وی ازانجا که به‌اين زن اسیب جدی 
وارد نشده واونیزاین افدام را خود خواسته انجام داده 
پرونده را مختومه اعلام کرد. 


اینتر فت‌بازها بخوانند 

جندی پیش زنی که از طریق اینترنت یک استاد 
دانشگاه رااغفال کرده و بااوقرارازدواج گذاشته بود 
دراو لین‌دیدار ۲۸ سک بهار ازادی ازوی ربوده‌و 
متواری شد. 

هفته گذ شته مرد جوانی به نام«حمید)» که استادیکی 
ارداهههای مت کت رارکت به داد رای ولعص ر 
تهران مراجعه کرد و گفت: زنی او رااغفال و ۲۸ سکه بهار 
ای ار ات دا ات ۱ تا ۱ 
رئیس شعبه ۲باز پرسی رسید گی به آن رابه عهده گرفت. 
این استاد دانشگاه در تشریح کامل ماجرابه بازپرس گفت: 
مدتی قبل از طریق«حت چت»بازنی به نام سیمین آشناشدم. 
ی ار یر 
او صمیمی تشد وبه حدی رسید که تقریباه رشب چند 
ساعت باهم چت می کردیم. به او بی نهایت علافه‌مند شده 
بودم تااینکه قرار گذاشتیم همدیگر رااز نزدیک ببینیم. یک 


شب طبق قرارقبلی همدیگرراملاقات کردیم وسیمین 
در آن فرصت کوتاه‌از من خواستگاری و ابراز تمایل کرد 
تا ابتدا به طور موقت و سب سپس دائم به عقد من دراید. .من هم 
کر ی کر را ام ترا قبول 
کردم وفردای آن‌روزوی‌ازمن ۳۰سکه‌بهار آزادی به 
عنوان مهریه‌اش در خواست کرد که من با ۲۸سکه موافقت 
کردم و پس از تهیه ۲۸سکه‌فراربراین شد که به دفت رخانه‌ای 
برویم و مراسم عقد موقت جاری شود که در بین راه مقابل 
یک آبمیوه‌فروشی توقف کردم تا آبمیوه بخرم اما هنگامی 
که با آبمیوه‌ها به ماشین بر گشتم اثری از سیمین نبود. اول 
نگرانش شدم اما وقتی داخل داشبورد ماشین رانگاه کردم 
متوجه شد م او ۲۸ سکه را برداشته و ناپدید شده است. پس 
ازاین اتفاق هرچه باوی تماس گرفتم به تلفن‌هایم پاسخی 
نداد. یس از اظهارات این استاد دانشگاه پرونده برای انجام 
تحقیقات بیشتر وردیابی زل شیاد به پلیس آگاهی ارسال و 
اکنون سیمین زن شیاد تحت تعقیب قرار دارد. 





کارت تلفن کارت پلیس مخفی 
کارت تلفن. از آن به عنوان کارت شناسایی مامور مخفی 
پلیس استفاده می کرد و دست به سر قت می زد در قطار 
وا ا 

د ار تا ۱ 
درمترو کرج مراجعه کرد و گفت: دزد خانه‌اش دقایقی قبل 
به مقصد تهران سوار قطار شد 

وی در ادامه توضیحاتش گفت؛ سه روز قبل چهار نفر 
شدند گزارش‌هایی دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد من 
در منزلم مواد مخدر و اس لحه نگه داری می کنم. چهار 
مامور که کارت شناسایی نیزهمراه‌داشتند گفتند:ماموریت 
دارن د تمام خانه‌ام را تفتیش کنند. آنهاهرچه در کمدهاو 
کشوهاداشتیم بیرون ریختند اما وقتی به مورد مشک و کی 
برنخوردند با عد رخواهی خانه مرا ترک کردند. پس از 
خروج انها وقتی سر گرم جمع کردن وسایل بودیم متوجه 
ومعلوم شد آن چهارنفر مامورقلابی بودند.دیگر ازمتهمان 


رادرحالی که سوار قطار 
یبال نك دریی اظهارات 
ی رد تا 
با کک مترو 
نجامدادند تاقطارباتاخیربهایستگاهبعدی‌برسد. .درهمین 
اثنا گروهی از ماموران نیز به مسرعت خودرابه ایستگاه 
ورداوردرساندند ویس از متوقف شدن قطار به کمک مرد 
مالباخته متهم ۵۰ساله را که حسین نام دارد دستگیر کردند. 
را را 
نفر دیگر از اقوام خود تصمیم گرفتیم منازلی را که احتمال 
می‌دادیم افراد باسواد نداشته باشسد شناسایی و سرقت 
کنیم. مابا چسباندن عکس خودمان روی کارت تلفن به 
عنوان کارت شناسایی و درست کردن بی سیم دستی باقاب 
عینک وارد منازل مورد نظر می‌شدیم و سرقت می کردیم. 
درپی اعترافات این متهم وی بازداشت و تحفیفات برای 
ك سه همدستش ادامه دارد. 








یک زن هندی گل کاشت 

یک زن جوان هندی به نام «شانتا» که به علت کمی 
حهیزیه عروسی از سوی خانواده همسر ش طر د شده 
بود در یک اقدام عجیب و کم‌سابقه شوهرش رااز مرگ 
حتمی نحات داد. 

بنابه‌این گزارش چندی پیش دراطراف بمبثی, خانم 
جوانی به نام «شانتا» ۱۸ ساله یک ماه پیش به عقد «راج» ۲۲ 
الک ld E‏ ایشا 
دارویی برای وزارت بهداشت و درمان بود» د رآمد» ولی از 
همان بدو ورود به خانه همسرش مورد سرزنش وعتاب و 
تحقیر قرار گرفت. جرا که خانواده او نتوانسته بو دند جهیزیه 

بحث و جدل بر سر این موضوع به جایی رسید که 
خانواده‌راح«شانتا»رااز خودرانده‌ و ازا و خواسته‌بودند 
Cl Nl EC‏ 
که جهیزیه کامل تهیه نکند حق ندارد همسرش راببیند. اما 








«راج» که بانظر خان و ادهاش مخالف بود. از «شانتا) خحواست 
در کلبه‌ای که در جنگل تهیه کرده‌بود بطور پنهانی باهم 
دک کی نارباع رالات کرت انا 
مدت یک ماه در خفا با هم زند گی کردند گرچه شوهرش 
هر چند روزیکب ار به خانه مادرش می امد و غیبتش را 


لمات ی 2۰ ۸۷ 


گرفتاری کاریذکرمی کرد. تااینکه یک روز«راج»د 
اطراف کلبه اش موفق به گرفتن یک مار سمی شده بود. اما 
پیش از آنکه بتواند زهر ماررا تخلیه و در شیشه کند» مار 
قفوزک پای چپ او را گزید و جانش رابه حطر انداخت. 
راج بعد ا زاين حادثه بیهوش شد و بر زمین افتاد. در اینجا 
بود که «شانتا» با شکافتن محل گزید گی و بستن پای «راج» 
با گره زدن مسفت وسخت.مانع پیشرفت زهر به تمام بدن 
اس کر ار ار 
کرد و شوهرش راروی آن گذاشت و با هزار زحمت او را 
به دهکده رساند و با کمک داروی محلی شوهرش رااز 
مرگ حتمی نجات داد. این اقدام متهورانه و دلسوزانه شانتا 
موجب شد که خانواده راج از درخواست تکمیل جهیزیه 
SS‏ 
جهیزیه از سو ی عروس در هند منجر به کشته و یاطردشدن 
اواز سوی خانواده داماد خواهد شد جرا که داشتن مهریه 
کامل از سوی عروس یک امر ضروری و جدی است. 





نگهد ار ی زر وت ډه مړا 
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سعیده زادهوش - اصفهان 


«سعیده زادهوش)» با نوشتن «نمای نزدیک و درشت». 
داستانی مدرن رابا بهره گیری هنر مندانه از نظر گاه «تک گویی 
نمایشی» در ساختاری متناسب با مضمون و موضوع محوری 
ابر را دزی دا ر ا -خلق کرده است. این 
داستان‌نویس حوان. در پرهیز] گاهانه از هر گونه لفاظی ادبی و 


اجتماعی و سیاسی واحساساتی گرایی. برانگیزه روایت و ایجاد 

لحن همخوان با موقعیت. اتفاق‌ها و شخصیت داستانی تا کید خلاق دارد. البته»برای 

ایجاد و القای لحن می تواند بدون شکستن املای کلمات هم موفق باشد و همواره به 

SCS ۵ وب موق 0 و رو‎ E 
گفتاری . سعیده زادهوش دانش آموخته کارشناسی «میکروبیولوژی» است.‎ 





ببین+خانم جون! تو هم اگه بودی» همین کاررو می‌کردی. می‌دونی آبجی؟ من 
دیگه خودم نبو دم»نه» شده بودم» همون آدمی که بابا و عمه می‌خواستند باشم. رفتم 
ال یی بر کر سای سر رب ا ارت تبرت ۳3 
خر ار رد ای ات رس 

خیلی هم سخت نبود. تارسیدیم» یک قسمت از کار گاه‌رو داد به من. کمد 
تست تیار رید رو ری کی و . تو خونه‌مون» پسر عمهم 
اتاق داشت .دم در اتافش. که کیسه بوکس آویزون کرده بوده و وقت و بی‌وقت مشت 
E‏ 
اتاق. که تموم خونه مالش بود. هر آهنگی رو که دوست داشت «سی.دی»ش‌رو 
می‌خرید و با صدای بلند گوش می کرد. دو تا بزمجه شاخدار توی یه تنگ دردار 
داشت. وقتی خونه نبود میذاشتشون توی آشپزخونه. آخ! من یک‌ور یک‌وری راه 
ری سیر ریت ای برس رداص یدای بر ور 
۱ 
عشقش می کشید. خوششون می‌آومد. راستی به خر گوش سیاه هم داشت شت که من 
جاش رو تر و تمیز می کردم. یادمه یه بار عمه‌مون با «فدای سرش فدای سرش » 
گفتن» رفتن خر گوش نکبت‌رو به کمد و جویدن لباس‌هامون‌رو خبر داد. خحلاصه 
اون شب از خوشحالی خوابم نمی برد؛ به قول معروف. ملا حالاما هم اتاق داشتیم 
دیگه... 

آهان, این رو هم بگم که اون شب وقتی همه خواب بودند» رفتم نشستم روبروی 
آینه و هی تمرین کردم. به حودم گفتم: تو که یه بار نقش سربازرو بازی کردی و 
ی 
پسش بربیایی. دلت‌رو فرص کن. ®8 
می‌تونی... بله» همین طورها بود ۱ 
که راه افتادم... 1 

اولش گدایی می کردم. روز 
اول» با یه دست لباس پاره پوره 
و یه عصا تبدیلم کردند به یک 
گدای پیر و کور؛ یکی از بچه‌ها 
بازومو گرفت. باید می رفتیم 
به یک محله اعیونی. سوار 
تس یت 
اون روز سوار اتوبوس نشده ۳ اڪ 
بودم. .همیشه به فاصله حند ۹ جص و 
قدمی خونه‌مون می‌رفتیم 


ب 


E eee 











مدرسه. فقط پسر عمه بود که اجازه داشت تنها هر جا که دلش می خواد بره و هر 
بای ی رال راربا عینک مسخره دودی می ديدم که دست‌ها 
پشت هم دراز ميشه و سکه و اسکناس سرازیر می کنه .مایی که تو عمرمون یک 
ریال پول توجیبی نگرفته بودیم پول برامون حکم طلارو داشت .اصلاً خانوم جون» 
من کیف و عشق دنیارو تو همین چند وقت مزه کردم. مادره که مرده بود» از طرف 
بابا هم فک و فامیل چندونی نداشتم فقط گاهی وقت‌ها به زور می‌بردنم سر خاک 
مادرم که کلی دلم می گرفت... . 

نه» با بچه‌های مد رسه هم اجازه نداشتم جایی برم. اردو؟ اصلا و ابدا! جشن 
تولد؟ تو خواب هم رنگشو ندیده بسودم؛ ولی عوضش رییس‌مون, همه رقم 
برنامه‌ای داشت. بخحصوص وقت‌هایی که کارها همون جوری پیش می رفت که 
بايد می‌رفت. دو سه شب بعد از اينکه عضو گروه شده بودم رفتیم سینما. اینجا نور 
زیاده» مستفیم می خوره تو چشامون و اذیت می کنه. عوضش توسینما چراغ‌هارو 
خاموش کردن یکهو دنیا شد ظلمات. جیغ کشیدم. رییس پاشو گذاشت رو پام و 
فشار داد. حق با اون بود اگه مردم می‌فهمیدند خیلی نادخ می‌شد. راستش از همون 
اول که رییس رو ديدم فهمیدم که بچه بامعرفتیه. همه گری گوری‌هاروی چمن‌ها 
حلقه زده بودند. گفتم: منم می‌خوام بیام قاطی شما! نیگام کردن و خندیدن, بعد 
با اشاره سر رییس راه افتادند که بروند. آستین یکی شونو گرفتم و کشیدم و گفتم: 
هی من دیوونه نیستم. ولی باز محلم نگذاشتند. دو سه تا درخت رو دورزدم و 
جلوشونو گرفتم و گفتم: من به دردتون می‌خورم! از بالای عینک آفتابی دیدم که 
رییس چشمکی به بقیه زد و بعدش گفت: خیلی خحب» قبول شدی! ولی مواظب 
باش لو نری. 

می‌دونی خواهر؟ یه دفعه فهمیدم اونا بیشتر چیزهایی رو که لازم دارن تیغی به 
دست می آرن... هر جور که بود من هم باید جوهر و جربزه مو نشون می دادم» باهاس 
به همه‌شون می فهموندم که فقط به درد پای قابلمه نمی خورم. ولی راستشو بخوای» 
ته دلمون می‌لرزید. چون پیشترها عمه وردست خودش می‌نشوندم تا کمکش کنم 
تو کار دوخت و دوز. ما هم هی گند می‌زدیم. بدبختی‌ش این بود که وقتی کوک 
شل رو به جای شلال می زدی» نمی شد مث فرو کردن سوزن تو دستت افتضاح رو 
قایم کنی. اون وقت عمه بهم می‌پربد و جیغ می زد: کودن دست پاچلفتی! یکی 
ميشه بچه من» یکی هم مث تو می شه شیربرنج وارفته! حالم از خیاطی به هم 
می خورد TT‏ 
سوسول‌هاس. مال اونایی که پولشون زیادی کرده .دوست داشتم بشم E‏ 
هم پرستار. ولی بابامی گفت: عمه‌ت درست میگه » هنرستان به دردت می خوره» 
و ام ها مه تا ات اد در 

آره» داشتم می گفتم. . دوتایی شروع کردند به الکی آدرس پرسیدن. ما هم 
زب ری . چند متر اون طرف ‌ترپیچید پم تویه کوچه» روزنامه لوله 
شده‌رو از زیر لباسم آوردم بیرود. مرام‌شونوا دریع از یه آگهی که توش حرفی از 
ماباشه.بااین که از اونا توقعی بیشتر از این نداشتم» خیلی ناراحت شدیم جون 
شما! اما عوضش تمرین خوبی بود. فکرش رابکنین! انگاری یک نمایش تموم عیار 
بود. داخل کل محوطه کارگاه به 

وجب سایه نبود. هوابدجوری 

داغ کرده بود و دم داشت. چند 

وقتی می‌شد که این گرمای 
وی ح سیم رت بر 
(یاکریماها بال بال می زدن و میان 
تیرهای طاق دنبال جامی گشتند» 
البته مث روزهای اول وقتی بی‌هوا 
می‌پریداتل از پرپت کردن وتق 
تق بال زدنشون جانمی خوردم و 
دم ره 

روی ریگ‌ها صدای پا می‌اومد. 
رفقا زود برگشته بودند! رفتند طرف تخته 


و ". 1 شا پل 








پاره‌ه ای کنار کارگاه نجاری» از لای درز دیوارهای آهنی گاراژ دیدم 
رییس نقاب کلاهشو تاروی صورتش آورده پایین. شسنیدم که می گفت: 
دختر پردل و جراتیه» ازش خوشم اومد. افلش اينه که از دختر بودنش 
پشیمون نیست. زردی آفتاب به سیاهی زد. سرم گیج رفت» من که تا قبلش 
ذوق داشتم غذای مورد علاقه و درست کنم» حالا قل قل قابلمه و پیس 
پیس گاز پیک نیک عذابم می داد.... بله. می‌دونین خانم؟ 

هیچی دیگه. با هم کار می کردن... اون دو تاواسه خودشون ما هم واسه 
خودمون. ماها کیف قاپی و گدایی. اوناهم دزدی طلاملا. ناشتایی نخورده 
می‌رفت سر قرار. دیگه هر کاری می کردم نمی گفت: خوب شد که اومدی 
قاطی ما؛ یا: اگه تورو نداشتیم چی کار می‌کردیم... به خیلی راه‌ها فکر کردم 
تاشریارورو از سرم کم کنم» ولی جیگر هیچ کدومشو نداشتم. آره. این 
دختره تازه وارد شده بود رقیب ما. 

گفتم که از وقتی پای اون لامشب اومد وسط حال و روز خوشی 
ا کی رای ی کار 
خودش بود. یادمه از بس با غیظ به ادامس دندون زده بودم تابه قول سعید 
تمرکز بگیرم» تمام فکم درد می کرد. اولش کیسه پول تو سینه یک زن کولی 
-چون دستش و برده بود بالا و بقچه‌ش و رو سرش نگه داشته بود - از زیر 
پته روسریش نظرمونو گرفت. بعدش نیگامون کشیده شد به طرف مردی 
که همان‌طور که داشت با موبایل حرف می‌زد. با دو انگشت توی تمام 
جیب هاشو می گشت. دست آخر نگاهم سرید روی مچ پرالنگوی زنی که 
دست بچه‌شو گرفته بود. باید کاری می کردم کارستون تا بلکه اون سوگلی 
هرگز ندیده‌رو از میدون به در می‌کردم. بله دیگه» چوب‌بری ناامن شده 
بود. بچه‌ها می گفتند کار گرهای راهداری هر لحظه نزدیک‌تر میشن. از 
خط‌های سفیدی که کشیده بودند معلوم بود جلوتر هم می‌آن. رئیس گفته 
بسودبعد از کار می گه که چی تو کله‌شه. نکنه یه وقت نامردی کنه و مارو 
بذاره بره؟ تو نمیری» حراجی‌های شب عید و لامپ‌های پرنور جیوه‌ای و 
جنس‌هایی که دم مغازه‌ها آویزون بود. همه‌شون یه چرخ زدند و تلپ ... 

را را را 
چشام می جنبید. صداها درهم و برهم بودند. یکی از بچه‌ها سعی می کرد 
منو بندازه به دنده‌راست. تو همون حال يه دفعه متوجه یک قیافه اشنا 
لابلای جمعیت شدم. پسر عمه بود. لامروت. عین وقت‌هایی که تکیه 
می زد به چارچوب در اتاقش و می گفت: هیچی سر جاش نیست. اون وقت 
با و را ار سا رد ۳ ۱ 
عمه نیش خند می‌زد و می گفت: «تا دختر نرفته خونه شوهر از هر راهی که 
کار اه ۱ ۱۰ روا ده هر 
تیکه لباس صاحب مرده‌ش یک‌جایی افتاده بود... گند می زد به همه جا... 
اینجا دونه‌های آناری که دیشب کوفت کرده بود اون طرف پس مونده 
غذای پریشب‌ش, زیر فرش پوسته تخمه‌های هفته پیش به لنگه جوراب 
ی 
خاک‌انداز پر می‌شد از پوست خشک شده و ته مونده ترشیده میوه‌هایی که 
کوفت کرده بود... تراشه‌های اصلاحش پخش شده بود این ور و آنور... 
خلاصه» اتاق نگو بگو چاله سرویس بگو... فکرشو بکن!اونقدر جون 
بکنی دستمزدت باشه فحش و لیچار... اون وقت کسی که دو سال فقط 
دو سال از توبزرگتره» جون پسره. کلی عزت داشته باشه و جپ و راست 
آقایی کنه... حوب. همینه دیگه؛ آخرش؟ بله خانم» خودت بهتر می‌دونی. 
به خودمون که اومدیم دیدیم دستبند به دستمونه. بعد تفتیش و معاینه 
بدنی و خلاصه» انداختنمون گوشه کانون دخترها. داری می‌بینی وضع و 
حالمون‌رو... می‌بینی؟ حالا از شما یه خواهش دارم... می‌دونم تلویزیون 
جای آدم‌هایی مث ما نیست. ولی جون مادرت حالا که فیلم گرفتین بگو 
تموم قد. نشون‌مون بدن... بذار یه دفعه هم که شده ما یه جایی به چشم 
بیایم؛ توی نمای درشت و نزدیک! 





مه 
رطلايارت ا ۳(۴ NV”‏ 


پیام و باسح که 


آقای احمد علی بزدان شناس -آباده 

پیش از بیان هر نکته و نظری درباره داستان بلندی که نوشته‌اید و برای چاپ در مسابقه 
داستان‌نویسی مجله فرستاده‌اید -"پرسشی صریح و شایدهم تاحدی آزاردهنده‌ازشمادوست 
باذوق و صاحب قلم دارم: بنا بر چه انگیزه‌ای و با چه دید گاهی» توانسته‌اید خودتان را البته در 
عالم خیال» و نه تخیل!- به گونه‌ای تقریباً کامل و دربست به جلد و قالب «آگاتا کریستی» فرو 
اندازید؟! 

نمی‌دانم از چه وقت و به چه ترتیب با دنیای داستانی آن «جنایی نویس» انگلیسی موفق و 
مرحوم آشناشده‌اید؛ همین قدر می توانم گمانه بزنم که با خواندن «اصل» یا بر گردان فارسی 
داستانهاو رمانهای صرفاً پلیسی و جنایی «آگاتا کریستی)به شدت تحت تاثیر آثاراوقرار گرفته‌اید 
وعم ان تاش نا ری انیا سدق ره که کار انرا هلان کفاک‌استر, 

هیچ کس نمی تواند منکر تاثیرپذیری و حتی تقلید نویسنده‌ای نوقلم و جوان از نویسندگان 
شناخته و تثبیت شده‌حرفه‌ای باشضد. امامعمولااین تاثیریذیری گذراست و علی الاصول هر 
نویسنده حقیقتاً با قریحه‌ای دیر یا زود« خود) رابه جای می‌آوردو جهان‌داستانی خودراکشف 
و پیدامی کند. دراین روند است که هر «داستان نویس» حقیقی مهر کامل شخصیت خلاق و یگانه 
خود رابر کل زندگی هنرمندانه و مجموع آثارش می‌زند. 

داستان‌بلندی که شمابا عنوان«ه ر کول پواروواردمی‌شود» نوشته‌اید دربهترین حالت یک 
«(کپی» یا به اصطلاح «باسمه»ای است که به هیچ وجه نمی تواند برابر با «اصل» باشد. 

شسماکه خط و ربط وزبان و نثرنسبتا پخته و به سامانی دارید و از نوشته‌هایتان برمی‌اید که 
بااکاربردعنصرهای‌داستانی آم ابید چرا«خود»تان راد ر کسوت یک «داستان‌نویس ایرانی» 
نادیده می گیرید؟ چرااند یشه و تخیلتان رادر«زمان»«جغرافیا» ومجموعا در دنیای کر دان 
برای نوشتن داستان‌ و رمان «خود»تان به کارنمی‌اندازید؟ با خواندن«ه ر کول پوارو وارد می‌شود» 
دریافته‌ام که از توان‌لازم برای داستانسرایی برخوردارید و انضباط ذهنی قابل تحسینی دارید. 
توصیه‌ام این است که ضمن مطالعه و مرور رمانها و داستانهای نویسند گان قدر اول ایران و جهان, 
شگردهای کارشان رابیاموزید و درونی کنید. مطمئن باشید که بانگاهی عمیق و پیوسته به دور 
و برتان و به زندگی سرشار از تنوع و تناقض و همواره پرتپش پیرامونتان می‌توانید داستان‌هایی 
بنویسید که تأکنون هیچ کس ننوشته است.امیدوارم از صراحتم در نقد کارتان نرنجیده‌باشید. 
ضمناً به شر ایط شر کت در مسابقه بز رگ داستان نویسی «اطلاعات هفتگی)» توجه کنید. در انتظار 
داستانهای «خود» خودتان, برایتان شادی و سرفرازی آرزو می‌کنم. 


آقای امید رجبی -تهران 

آنچه با عنوان «داستان روزهای غم‌انگیز» نوشته‌اید اساسا («داستان» نیست. از نثر وزبان خام و 
ابتدایی «نوشته»تان که بگذریم. گسیختگی در روایت ماجرایی که تلاش کرده‌اید شاید به شیوه‌ای 
(ملودراماتیک» جلب نظر کند. به کل «شبه حکایت» مورد نظرتان هم اسیب زده است. 

ذوق و شوقی که برای نویسنده شدن دارید قابل تحسین است. اما خیلی سرراست و بدون اما 
واگرباید برایتان بگویم که فعلا و دراین مرحله‌باید بخوانید و در متابعت جدی از یک برنامه‌ریزی 
دقیق» با مطالعه آثار داستان‌نویسان شاخص و نامدار ایران و جهان کار را شروع کنید. 

خواندن مجله‌ها ونشریه‌های عامه‌پسند شاید برای وقت گذرانی خوب باشد.امابرای 
(نویسنده» شسدن هر گزنمی توانید فقط به مطالعه این گونه خواندنی‌هااکتفا کنید. شاد و موفق 
باشید. 


خانم آذر صداقت‌زاده -تهران 
نوشته‌ای که تحت عنوان «مادر فداکار» قلمی کرده‌اید و فرستاده‌اید از هر نظر به یک «خاطره) 


گویی شبیه است. تو جه داشته باشید که برای خاطره‌نویسی هم باید زبان و نثری سلیس و پاکیزه 
رابه کار ببرید. مطالعه را جدی بگیرید. موفق باشید. 


داستان‌های بهتری بنویسید 

عانمها و آقایان: زهرا یکه فلاح (نظ رآباد)تهران -صبا مژیدی (بجنورد) -بتول مسیفی (شسه رکرد) 
"رامین افتخاری(تبریز) عطیه پورجعفری(کرمانشاه) "رضاعباسی اقدم(میانه) "ابوذرقاسمیان(جهرم) 
-"بهمن نظری دهکردی (شهر کرد) -منظر موسو ی (اراک) -حسین سکاکی (سراب) -محمدرضا پاکزادان 
(دهلران) -جبار شافعی‌زاده (کامیاران) -نیره‌ندایی (فردوس) -بهرنگ سیفی زاده (صومعه‌سرا) ليلا 
رضایی (بردسکن) -"رویا شادکام (تبریز) "هادی رحیمی اد (تهران). 

ذوق و گرایش‌هایتان به نویسندگی ستایش برانگیز است. منتظر داستان‌های بهتر تان هستم. 
سرفراز و پیروز باشید. 
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ات دکت ہلت است. 


۵ار تور شو دنهلار 





سهراب صفادار 





شسلیک په آسمان: پنجشنبه ۵ژوئن؛درطی یک آزمایش» 
یک موشک هدف یاب از دریاجه «ایری» شلیک می‌شود. 


دریاچه برخورد کند. 





کانادا - تورنتو باز تاب 
روزبارانسی:دوشنه٩‏ 
زوئن در نهر تورنتو 
در کانادا به مناسبت 
فستیوال «لو میناتو) 
میدان دونداس رابا ۲۵۰ 
بادکنک بزرگ تزیین 
کردند. پس ازبرگزاری 
فستیوال باران شروع به 
باریدن کرد و در تصویر» 
بازتاب باد کنک‌ها رادر 
کف خیابان می بینید. 








در انتظار تغییر: پنج‌شنبه 
۲ زوین کودکی اه 
کامبوداازلای نرده‌ها 
نظاره گر مراسمی است 
که به مناسبت روز جهانی 
مبارزه با کار کودکان 
بر کار شده اس ذراین 
مراسم به ۵۰۰ کودک کار 
رسید گی شد و والدین‌ها 
بازخواست شدند و از 
آنها حواستند که به جای 
اجبار کودکان به کار 
کردن‌آنهارابه‌مدرسه 
ا 





شمال شرقی هند. به دنبال دانه: جمعه 1 ژوئن؛شمال شر قی هند. در تصویر یک روستایی را 
ملاحظه می کنید که در دریاچه پارو می زند و گیاهان دریاچه به نام «ماخانا) راجمعآوری می کند 
و اراس رها ایی ا رد ار ر ا 
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اطلاعات ل 


توده های عظیم ابر: یکشنبه ۸ژوئن. ابرهای طوفانی از فراز شهر آکونومووک در ویسکانسین 


شده و دهها خانوار مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. 
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حاده ای در آلمان - ۵ حولای :۰۶۸ ۱ دستگاه تراکتوردر جاده‌ای بین اشتینهافن وبالژوفن در 
یک خط قرار گرفته اند تا بتوانند اعتراض خود رانسبت به توجهی مسوولان بخش کشاورزی 
ابراز کرده و در عین حال رکورد عجیب و جالب خود را در کتاب گینس ثبت می کنند . 





اسپانیا - مادرید ٥‏ جولای: تیم ملی فوتبال اسپانیا توانست پس از ۳۲سال به عنوان قهرمانی 
در سطح بین المللی دست یابد.این تیم بابررتری برابر المان به این عنوان دست یافت.البته در 
مراسم با ز گشت تیم ملی اسپانیابه خانه»دولت و مردم اسپانیا سنگ تمام گذاشتند.در عکس 
حمعیت د د حاضر در یکی از خیابانهای اصلی مادرید را مشاهده می کنید که تجمع کرده اند و 
هواپیماهای نیروی هوایی اسپانیا نیز بالای سر آنها هنرنمایی می کنند تاثابت کنند که دولت و 
مردم در این جشن سهیم هستند. 


ای چ کک 


۱ 8 1 | اد 





افغانستان کاب ل 17 جولای: این روزها کابل چهره آرامی به خود گرفته و مردم‌سعی 
می کنن د تلخی‌های خونین جنگ رافراموش کرده‌وبه آرامی زند گی خودرادنبال کنند.یک 
بادکنک فروش افغانی در جاده قدم می زند تابه م رکز شهر کابل برسد وباد کنکهای خود رابه 
کودکان از جنگ گریزان افغانی بفروشد.اسباب بازی که شاید کودکان افغانی تا این روز مشابه 
آنرا از نزدیک ندیده باشند. 





اسپانیا -یامپلونا -۷حولای: جحشنواره‌سن فرمین یا جشنواره گاوبازی همه ساله در اسپانیا 
برگزار می شود.در این جشن چندین راس گاو در مسیری مشخص رها می شوند و مردم سعی 
می کنند که از دست گاوهای خشمگین فرار کنند.اما در این عکس مشاهده می کنید که یک گاو 
خعضمگین او تمالاگران را کر ر دوباتمام وروی انذامآنها حر کت 
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شیلی -سانتیا گو - ٩حولای‏ :این روزها در شیلی اعتصابات فراوانی دیده می شود و برخی از 

این تفا جهره کی با حودفی پبردو سامت بسن 9 ۶ اف ۳( lg‏ ۱9 عو لا ی لت بهاعرت ف زان Ce‏ کوسک به مان ززند ی 

پلیسهای ضد شورش شیلی مجبور شد ند معلمی را که به خاطر اعتراض به قوانین جدید امدذش برای مردم بسیار دشوار شده است.در این عکس دختری رامی بینید که به خاطر نبود مسکن وبا 

و ی ی ی وجود بحرانی به نام سیل در یک قبرستان طبقاتی زندگی رامی گذارند ومدتهاست که به حاطر 
مواجهه با مشکلات خنده را فراموش کرده است. 
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جز ر شد ساح انه کلمه در تمام صور ار 


ټباط و تفاحم 


وبل دالا ی 





3 در ختان خشک می‌شو ند 
ادرا ن ا ای ور ا ای 
یوس ف آباد) مرتب درخت‌هاراقطع می کنند در حالی که 
اکا در جر ی اروا ست مرا هری 
قنات مستقلی است که آب فراوان دارد» امابه علت آب 
ندادن درختان مر تی خحشک می شوند» سپس شهر داری با 
ارہ برقی آنها را قطع می‌کند. اما همت نمی کنند. آب جوی 
رابه پای درختان باقی مانده بریزند. 
چراشهرداری مربوطه در این مورد اقدام نمی کند؟ 
هارون ولات 
)< مبلغ بیمه رانندگان زیاداست 
بیمه رانند گان و سوابق پرداختی آنها همچنان در ابهام 
است. به دستوررئیس جمهور محترم بابت بیمه رانندگان 
مبالغی کسر شد. این امر باعث شادی اغلب رانند گان شد» 
امابعداز گذشت چن دماه‌در صدی دیگر حدودمبلغ 
یکصدهزارریال به آن‌اضافه شد. حللاآنها مبلغ پانصد 
ویکهزارری ال یعنی ۵۱ هزار تومان حق بیمه پرداخت 
می کنند. این مبلغ برای رانند گان به خصوص رانندگان 
کمک ز ناد استا: 
رانند گان کمکی هم امیدوارند که روز گاری بتوانند 
رنگ بازنشستگی را ببینند! 
غلامعلی قاضی -شهرضا 
)د مضرات سیگار جدی گرفته نمی‌شود 
باتوجه‌به تأکید پزشکان ومسوولان‌وزارت بهداشت» 
درمان و آموزش پزشکی مبنی برنکشیدن سیگار؛ متا سفانه 
برخی از جوانان به مضرات و خحطرات استعمال دخانیات 
توجهی ندارند وبه تد کرهاوپیام‌های بهداشتی که به 
عنوان پیشگیری از سرطان ریه از طریق صداوسیماو 
مطبوعات اعلام می شود اهمیتی نمی دهند. به نظر 
می رسد خانواده‌ها نقش موثری در تربیت فرزندانشان 
دارند و تذکرهای آنان نیز مفید تر خواهد بود آیااین طور 
نیست؟ 
علی اکبر فرقانی 
26 بی‌بی حنیفه را دریایید 
امامزاده‌بی‌بی حنیفه از نواد گان‌امام‌موسی کاظم(ع)در 
پنج کیلومتری غرب ابدان از توابع استان بوشهر واقع شده 
است. مقبره مطهر این امامزاده که در کنار دره فصلی واقع 
است در مواقع بارند گی با مشکلاتی روبه‌راهاست. آرامگاه 
این امامزاده‌والامقام فاقد گنبد وبا رگاهاست و فقط یک اتاق 
بسیار کو چک دارد. توجه به امامزاد گان و عنایتی که مردم 
مذهبی این دیار به بقاع متبر که دارند. همواره زبانزد خاص 
وعام‌بوده‌است.ای کاش مسوولان‌و خیرین‌بزر گوارسری 
به‌این مکان مقدس می زدند و ازنزدیک با مظلومیت این 
امامزاده آشنا می‌شدند. 
بوشهر - آبدان ‏ "رضا محمدی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 





)< سیم کارت‌های بی‌فایده 

این روزها همه جوانها یک سیم کارت اعتباری دارند. 
متاسفانه حطوط این کارتهابسیا رش لوغ و دربیشتر مواقع 
با وجود اينکه خدمات لازم را ارائه نمی دهند» چی است؟ این 
مسعود ذوالفقاری -قائم‌ شهر 

۰ r 2 4 ۷ 

> پیاده‌روی خانوادگی در رامهرمز 
همزمان‌باسالروزازادسازی خرمشهر قهرمان تعداد 
۵ هزار نفر از فشرهای مختلف مردم شهرستان رامه رمز به 
صورت خانوادگی در حرکتی زیباودرراستای شادابی و 





کوهستانی رامهرمز را به صورت پیاده‌روی طی کردند که در 
پایان به قید قرعه جوایزی به شر کت کننده‌ها اهدا شد. 
محمدعلی بوسفی 
N‏ 2 ‌ 
2 راهکار های توسعه کشاورزی 
دومین‌همایش‌سراسری‌راهکارهای‌توسعه‌کشاورزی 
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بر گزار شد. 
این همایش از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
ای زه‌وباهمکاری‌دانشگاه ازاداسلامی واحد دزفول 
جهاد کشاورزی فرمانداری, باشگاه پژوهشگران جوان؛ 
شهرداری و شورای اسلامی شهرستان ایذه و با حضور 
مهندس دهقان نماین ده منتخب مردم ایله و باغملک 
مهندس موس وی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
و مدیران ادارات و نهادهای محلی به مدت یک روز در 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بر گزار شد. 
تالارسیمرغ‌ادارهارشادباسخنرانی خدمتگزارریاست 
دانشگاه واحد ایذه و مهندس موسوی ریاست سازمان 
جهاد کشاورزی استان آغا زو سخنرانان خواستار توسعه 
یادبود اهدا گر دید. 
محمد ابولیان 


)< برپایی‌همایش بزرک فرهنگی 

دبیرهمایش فرهنگ و هنرو ریس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامی نیکشهر بابیان اینکه دومین همایش بزر گ 
روزفرهنگ وهنرنیکشهربا ی اد ویاری خداوند بزرگ 
ا 
شهرستان نیکش هرب ر گزار شد. افزود: دلیل انجام این کار 
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بزرگ این بود تابتوانیم گوشه‌ای از توانمندیهای فرهنگی 
هنری‌وادبی این شهرستان رابه‌نمایش بگذاریم. و از 
فعالان عرصه فرهنگ و هنر یاد کرده و قدردانی نماییم. 

ان وربیجارزهی‌ هد ف ازبرگزاری‌همایش راجدااز 
شناساندن فرهنگ بومی» تقدیر از گروه موسیقی پیرپتر که 
جزو ماند گارترین موسیقی نواحی ایران به شمار می‌روند 
و میانگین سنی‌شان حدود ۷۰ است عنوان کرد. 

وی تقدیر از خانم خد پجه شیرانی بانوی روشن دل 
را که ثابت کرده است می توان موفق بوداز دیگر اهداف 
همایش دانست و گفت: این بان اکنون سال سوم دانشگاه 
در شهرستان يزد هستند و دررشته حقوق تحصیل 
می‌کنند. 

گت ا از فغالیت هام ان سا رهت 
انعکاس اخبار و رویدادهای شهرستان نیکشهر در این 
همایش تقدیروتشکربه عمل امد وبااهدای جوایزو 
لوح تقدیر به آقای رستم کریمی خبرنگار واحد مرکزی 
خبر و نماینده‌رسمی صداو سیمادر شهرستان تشکرو 
قدردانی شد. 


ر -ک از نیکشیه 


)< چند پیشنهاد برای پسته زرند 

زرندبه عنوان یکی از شهرستانهای مهم استان کرمان 
با مشکلات بسیاری روبرو است. به منظور گام نهادن در 
ی مرول ار تا هن ات 
جدی نمایند. درذیل به برخی اقداماتی که می تواند موجب 
رار دارو ای را رو ار دد 

۱-پیگیری پروژه‌های جدید صنعتی باعنایت به 
توانمندی‌های معدنی شهرستان. به ویژه فعال شدن سنگ 
اهن جلال اباد. 

۲-اهتمام ج دی برای تکمیل راهه ای مواصلاتی 
شهرستان زرند به شهرها و استانهای همجوار 

رفع مشکلات بهداشتی و درمانی از طریق احداث 
مراکز درمانی و جذب پزشکان متخصص 

٤-تلاش‏ جدی درخصوص تامین آب آشامیدنی 
شهرستان که با توجه به حدودپنج هزارهکتارزمین 
پسته‌ای بحران اب در دشت زرند از معضلات جدی 
آینده این شهرستان است 

0-توجه جدی به بازاریابی و صادرات پسته و رفع 
دغدغه‌های کشاورزان زرندی در زمینه فروش و فرآوری 
بهینه محصول خود. 

1-جلوگیری از فرارسرمایه از شهرستان و ایجاد بستر 
مناسب به منظور سرمایه گذاری در بخش‌های کشاورزی» 
خدماتی وای 

مین اب ا زر 
سطح آب در دشت چترود وعدم کفاف آن در سالهای آینده 
به عوان مهمترین مساله حیاتی این شهرستان محسوب 
خواهد شد. 

ات روهام پر در گار غات هارم سات 
صنعتی و خدماتی شهرستان که نتیجه آن پایین آوردن 
میزان بیکاری جوانان است 

9-جلوگی ری ازمهاجرت روستاییان به _هرهااز 
طریق رونق بخشیدن به امر کشاورزی ودامپروری و فراهم 
اوردن امکانات شغلی و معیشتی در داخل روستاها. 

۰- توجه جدی به ساخت مسکن برای جوانان 

محمود جعفری کوهبنانی 


















ممکن ات تعطیلات تا 





ِ بسیاری از مردم. پدرها و مادرها چنین اتفا 
بمنی می دانند. بسیار ی از مردم نیز 
رد سر بیستر هم میشوند. اما هميشه هم 
و زیبای جاده و باهم بودن در وسسیله نقلیه که 
دست ندهید و با عجله و شتاب خرا 
سپری کردن تعطیلا 






| 1> از بچه ها کمک بخواهید 
سعی کنید در هر برنامه ریزی حتما از بچه ها هم کمک 
بخواهید. در این صورت. انها هم به خاطر مشار کت خود 
در این کار از شماممنون می شوند و هم جنبه های ایمنی 
مسافرت رااز دید خود مطرح می کنند. جنبه‌هایی که 
شک ابیت او ااا با لماش تن با 
مرورمی کنند؛ از جمله استفاده از وسایل شخصی که در 
بسیاری ازاین مواردبرای آنهابسایر قابل توجه‌است. 
اجازه بدهید بچه ها ساک خود را با کمک هم ببندند. شما 
می توانید قبل از حرکت. یک بار وسایل آنهارابررسی 
کنید. اطمینان شسمابه آنها باعث می شود تخود رابزرگ 
تراحساس کرده بیشتر از قبل در سفر بار مسئولیت خود 
رابردوش کشند. 


> وسبله ای مطمئن بر ای سفر 

چنانچه قصد دارید با اتومیبل خود راهی سفر شوید. 
حتما دو روز قبل از طریق یک تعمیرگاه اتومبیل از سالم 
بودن ان مطمئن شوید. هیچ چیز به اندازه حرابی ناگهانی 
وسیله نقلیه مسافرت. روحیه شمارا خراب نمی کند؛ به 
مورک و متیر 
دا سا در ین ص ر ت رت ام اس اف رت 


|> تعادل در سفر 
یک برنامه ریزی درست و متعادل می تواند بهترین 
تیه را از تعطیالات غابد فر رند ان کےا کد ههان که 
تلاش می کنید تادر سفر از هر نقطه ای برای فرزندانتان 
نکته های آموزشی را توضیح دهید. بکوشید تا جنبه های 
تفریحی ان رانیز به همان نسبت برای بچه ها جالب تو جه 
کنید. درست است که جنبه‌های آموزشی سفرءبچه ها را 
خسته نمی کند. اما چنانچه تنها این بخش از سفر پر رنگ 
شود مسلمابچه ها را خسته و دلزده می کند. بسیاری از 
بچه‌ها دراین گونه موارد.دجارافسرد گی شدید می شوند. 
سعی کنید با حفظ تعادل بین این دو جنبه مسافرتی خاطره 

انگیز برای بچه ها به ارمغان آورید. 





مان | 4 ۰ اه 
eT‏ ب نا بسستان امسال برای پرخی خانواده ها به حای شاد . 


قاتی رانتیحه نامه ۴ 
یر جه بی برنامه گی وبی اطلاعی از مسائل و نکار- 
بر این اعتقادند که معمولا افرادی که ثل و نکات 


این اعتقاد درست نیست. شما باید در طول سفر دید ره مناظر طبیعی 

1۹ 0 u 
د رین و شسیرین ترین لحظات سفر است. گے اه‎ 7 ۶ 
بش نکنید. اینک ما قصد‎ 


ت بی دردسرتر و مسافرتی شیرین رهنمون می 





ے فکته برای شادی شما 
در سفر های تابستانی 








۱ ترس و دلهرهبه عمرا 
یا بیماری فرزندانشان را تهدید کند بیم دارند. 





وسواس بیشتری دارند. دجار 









داریم نکات ارزشمندی که شما را در جهر- 
کند. به جاپ برسانیم. 





۳ > آشنایی با محیط 
یکی از موثرترین روش هابرای کاهش حوادت. آشنا 
کردن فرزندان و آ گاهی دادن به آنها نست به محیطی است 
که قرار است برای مد نی کوتاه در آن‌به سر برند. دراین 
صورت هم خیال شماراحت تراست و هم کودکان با 


درصد اطمینان بالاتری به شادی و تفریح مشغول خواهند 
شدو. جنانچه به منطقه ای کوهستانی سفر کرده‌اید. حتما 
در مورد خطرات بالا رفتن از کوه یا سقوط سنگ های 
کو جک به بچه ها هشدار دهید. به یاد داشته باشید در 
باعلم به نکات بالا مسلما مسافرتی شیرین تر تعطیلاتی 
بی دردسرتر و به یاد ماندنی تر خواهید داشت. 
> عجله نداشته باشید 

در هنگام سفر عجله نداشته باشید. هنگامی که پشت 
فرماناتومبیل نشسته اید دائمابه فکر سلامت خانواده خود 
باشید‌با سرعت زیادهر آن ممکن است یک اتفاق یرای 
شمابیفتد. تفاوت سرعت زیاد بااسرعت کم و متعادل در 
رسیدن به مقصد حداقل پنج دقیقه است؛ پس چه بهتر که 
در طول سفرباسرعت متعادل خر کت کید وا زکورس 
گذاشتن درجاده‌هادوری کنید.سعی کنید مقررات 
راهنمایی و رانندگی را در جاده های کشور رعایت کنی 
تا خدای ناکرده پشیمانی به بار نیاید. 








۶ > عصبانی نشوید 
به خودبگویید که درسال که یک بار خانواده رابه تفریح 
اوردید. پس درست نیست که با عصبانیت های بی مورد 
خود. سر هر مسئله کو جکی خانواده خود را ناراحت کنید. 
> خی + نکنب 

در مسافرت مراقب خانواده خود باشید. به حصوص 
بچه‌ها که حدای ناکرده در شهری غریب گم نشوند. 
مراقب کیف پولتان باشید. در سفربیشتر از جک های 
مسافرتی استفاده کنید. بدانید که یک لحظه غفلت. ممکن 
شود که مسافرت بر شما و خانواده تان تلخ گردد. 

۸ > مراقب دربا باشید 

ای کرو ا اخ وا را 
در مناطق حفاظت شده دریا شنا کنید. هر ساله ده‌هانفر 
درآب‌های‌س احلی غرق‌می شوند و مسافرت رابه چند 
خانواده تلخ می کنند. هر ساله شاهد خرق شدن فربانیانی در 
دریاهستیم که بدون رعایت نکات ایمنی خودراد رآغوش 

٩‏ > به جاهای جدید بروید 

ندیده اید و سفر تازه برای شما تا زگی داشته و حاطره انگیز 
باشد. 
۰ [> غذای بین راهی خطرناک است 

فصد جسارت به رستوران های بین راهی نیست. 
امابهتر است در مکانی غذارامیل کنید که مطمئن باشید 
بهداشت کام لا در آنجا رعایت می شود؛ پس مراقب 
غذاهای بین راهی باشید. 

|| "> هزینه کم اما خوشی زیاد 

سعی کنید در سر هزینه را تا حد امکان پایین بیاورید؛ 
نیست که برای خحانواده تان حسابی حرج کنید.اما اگر توان 
چه بهتر که با یک برنامه ریزی صحیح. مخارج سفر را کم 
و به خوشی هایتان اضافه کنید. 

[ > تنها در جنکل نخوابید 

اگر یک خانواده هستید. شب تنها در جنگل چادر 
نز نید؛ جرا که حطر ناک است. حتما جنل خانواده باشید 
در کنار کل نگر, 


۴( > مراقب رودخانههاباشید 


رودخانه ها امواج تند دارند. برای سفراگر در کنار 
یک رودخانه به سر می برید. مراقب اطفال باشید تا دای 
ناکرده داخل رودخانه نیفتند. 


APE ۱ 





ددان 


شان دحهنده دانایی ہلت هاست 


۵نانالی ساروت 


یک عنصر مفید برای کاهش وزن 

است. درواقع همگان می‌دانستیم که کرفس یکی از سبزیجات مفید است که بخصوص 
اگر به صورت خام مصرف شود. اما نکته بسیار جالبی که درباره آن وجود دارد قابلیت 
کاهش وزن توسط مصرف کرفس است. اری هر قطعه یا گل کرفس. تنها دارای 

پنج کالری است. 

درواقع آدمی باید بیست قطعه کرفس خام رامصرف کند تا به اندازه یک 

عدد بیسکویت کالری مصرف کر ده باشد. اتفاقاً حاصیت کاهش وزن با 

بادوام‌تر ین ساعت کرفس هم در همین عدم تعادل میان وزن کرفس و میزان کالری آن 

ج کار ا د س که‌روی اسست. درواقع به دلیل حجم زیاد ادمی می تواند مقدار زیادی 
ساعت‌های مشهور جهان مطالعه کرده بودند» سرانجام کرفس مصرف کند و شکم خود را پر کند و احساس سیری هم 
به او دست می دهد. درحالی که تنها ۶۰یا ۵۰ کالری رامصرف 
کر ده است» درحالی که در یک صبحانه ساده (نان و پنیر) مادو 
هزار کالری مصرف می کنیم. حال خود محاسبه کنید که اگر 

درواقع در مقایسه‌با آنچه که در لندن اتفاق افتاده | | یک ماه به جای صبحانه, تنها کرفس خام رامصرف کنیم جرد 
بویژه بمباران هوایی روی لندن که تو ۱ حنگنده و به معنای از دست دادن پنج کیل و گرم از وزن است. 
بمب افکن‌های آلمانی در جنگ جهانی دوم اتفاق افتا 








از میان همه ساعت های مشهور ساعت بیگ‌بن در لندن 
راء به عنوان دقیق‌ترین و بادوام ترین ساعت درابنیه‌های 
تاریشی, شناخته‌اند. 


ینکه یکین حتی یک‌ثایههم‌دچارلفزش‌نشدهیک ۱ ۱ را ۱ خانه ز یکموند فر وید 
امر شگفت انگیز تلقی شده است. ۱ اه ۱۹ ویو و۳۳ تصویری که مشاهده می‌کنید, خانه‌ای‌است که آدرس آن 
و ٩ EE LE a‏ ان این مار فاد شما ۶ می اند الت این رک غاا 
بسار قدیمی بوده و از تکنولوژیهای تازه کاملا بی بهره 63309999۹۹۹۳۳ ساده‌ودارای آدرسی ساده‌تر می‌باشد اماواقعیت آن‌است که در 
با ۱ : 1 (۱ 4 1 8 این خانه زمانی پدر علم روانشناسی یعنی زیگموند فروید زندگی 
ا و ۲ mai‏ ك می کرد. البته در زمانهایی که‌اودرانگلستان بسرمی‌برد که دوران 
ل رم تنس 1 ی 3 کوتاهی هم نبود. پس از او هم دخترش آنافروید که تا ۹۰ سالگی 
® ۲ ۳ ۱ ۲ کک اش ج ۰ کار 9 زنده بود» در ان زند گی می کرد. اما پس از مر گ اناء مقامات دست به 
۰ نکل کک ِِ 5 سس ۱ ۱ 0 و کاناپه‌هایی که نخستین روانکاویهای تاریخ روی آنهاانجام گرفته 
وبرجسته یی شده است که خودمان هم از ان 7 ۱ حذ۱ بود. به موزه‌ای تبدیل کرده‌اند که علاوه بر امکانات برای بازدید 
خبری نداشتیم! ۱ ۱ عر از موز یزان کا ای هم‌برای تجمین ومع اعدا وین 





وپژوهشگران عم روانشتاسسی دربخش‌های مش خصی از اقا داد شلهاسست:ا که هنو چند هفته‌ی از 
شروع کار موزه فروید در خانه فروید نگذشته اما استقبال از آن خارق‌العاده بوده است و براساس همه پرسی که از 
بازدید کنند گان به عمل آمده» حتی عده‌ای مدعی شده‌اند که دچار افسردگی یا اضطراب و سایر ناهنجاریهای روحی 
و روانی بوده‌اند و بازدید از خانه فروید. آرامش را بر آنان مستولی کرده است! جل الخالق! 





قبل از آنکه عملاً این گونه شیشه‌ها در ساختمانها به کار گرفته شسود همگان درباره آنهاشنیده بودیم. اما نحوه 
کار آنها را نمی‌دانستيم. اما حالا همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. با اتمام ساختمان «گ رکین» در لندن که 
بدنه خارجی آن تماما از شیشه‌ای که به طور خود کار عمل پاکسازی را انجام می‌دهد. تشکیل یافته, درواقع اطلاعات 
ما هم تکمیل‌تر شده است. 

تن لو هدر سصح ار ماده‌ای فیمیانی پر قیاه شاه که تکه‌های کیرد . 
یا چربی و یاه رگونه ناپاکی دیگر را تبدیل به پلاکتهایی 
می کند که در آب به سادگی حل می‌شوند. این لایه که 
پان زده میلی متر ضخامت آن است درواقع از تیتانیوم 
دواکسید یا اکسید تیتانیوم ساخته شده که توسط اشعه 
اولترا ویولت از جانب خورشید. فعالیت پاکسازی 
خود را تحریک می کند. 

درواقع تمامی پروسه به گونه‌ای برنامه‌ریزی 
شده که در طی هر هفته یکبار با قرار گرفتن خورشید 
در زاویه مساعد و دمای مطلوب. جریان پاکسازی 
خودکار در تمامی لایو اا 
می‌شود. ودریک زمان ٤‏ ساعته» پروسه پاکیزه‌سازی 
بدنه شیشهای بدون اینکه حتی یک نیروی انسانی هم 
در آن شرکت داشته باشد انجام می گیرد. 
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واین هم تصویری از شخصیت تخیلی در فیلمی است که 
یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌ها در تابستان امسال بوده و در کنار 
ایندیاناجونن اثر اسپیلبر گ» باعث شده تا تابستان امسال هم مانند 
گذشته فیلم‌های علمی و تخیلی با چاشنی کمی خشونت. حرف 
اول را در گیشه‌های فروش بلیت بزنند. 

درواقع فرد مذ کورهمان مرد آهنی است با بازیگری رابرت 
داونی بازیگری که با ایفای نقش چارلی چاپلین به اشتهار رسید. 

دا اوم غ از انم کر ار ست کرک گیب ریت مسا 
ثروتمند در خفا علاقه فراوانی به علم و صنعت داشته و سعی 
می‌کند تایک ادم اهنی پاربات تکمیل شده و همه کاره‌ای رابه 
وجوداورد اما از طرفی هم دولتمردان امریکایی. می خواهند تا 
از اختراع اوبرای کشتارانسانها در مستعمره‌های خود از جمله 
عراق استفاده کنند. 

مردثروتمند که به یکباره وجدان خود را آ گاه و بیدار می‌پابد. 
با این امر مخالفت می کند که در نتیجه در گیری میان رباتهای خوب 
و بد آغاز می‌شود که در پایان هم طبیعتاً پیروزی با ربات خوب و با 
وجدان بیدار است که البته با حقیقت چندان مطابقتی ندارد! 
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دنیای زیست شناسی ماه گذشته با هیجان و انگیزه فوق‌العاده‌ای روبرو شده بود. دلیل آنهم» کشف یک موجود 
جدید. انهم پس از سالها بی خبری در این مقوله یعنی مکاشفه موجودات تازه بود. 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید. مارمولک دندان کوسه ای است که زیست‌شناسان نام بسیار طولانی 
(کارچارودونتوساروس) را برای آن انتخاب کرده‌اند. 

فسیلی که یافت شده متعلق به میلیو نها سال پیشتر است. اما اطلاعاتی که درباره این موجود به دست آمده حاکی 
از درنده بودن این موجود است که در مکانهایی پنهان می‌شده و بر طعمه خود هجوم می‌آورده است. 

البته در زمانی که این حیوان زند گی می کرده» حداقل سه گونه گوشتخوار درنده 
درروی زمین پرسه می زده که یکی از آنها دایناسوری بسیار خطرناک به نام 
تی رکس بسوده و درنتیجه این حیوان باید مراقب خودش هم می‌بوده 
است اما آنچه که برای زیست‌شناسان جالب و جذاب به 
نظر می رسد شکل ظاهری و فرم بدنی حیوان 
است که‌روی زمین بی‌همتا بوده و این و 
امر نشان از احتمال و جود گونه‌هایی 
دیگر از همین خانواده می‌دهد که 

















ر نست‌شتاستان راد پس از سالها ی 
بیکاری»دجارهیجان وانگیزه ۲۴ 
کرده ات 


است افزایش یافته می‌یابد. 


تمام بدن (مانند کبرا) انجام شود. 


۸۷ ۷ 


بسیاری از کارشناسان علوم فضایی نگران ایستگاه 
فضایی بینالمللی که چند محقق و فضانورد از تقاط 
مختلف جهان در آن زند گی می کنن ده بودند چرا که 
ناگهان پیش‌بینی شد که چند توفان فضایی مهلک 
در حال وقوع است و متاسفانه بدنه ایستگاه فضایی 
بین‌المللی که آن رادر تصویرهم مشاهده می کنید 
برای چنین فجایعی آزمایش نشده بود. 

سرانجام زمانی که توفانها آغاز شد فضانوردان 
هر کدام با ترس ولرز در گوشهای خود رابا کمربند 
ایمنی بسته بودند. 

بر طبق آنچه که یک عمل استاندارد و قانونی است 
در هنگام بروز توفان هم رابطه بین ایستگاه فضایی و 
زمین یا همان ایستگاه مرکزی در زمین قطع می‌شود. 

بنابراین زمانی که این رابطه قطع شد برای زمینی‌ها 
چون یک عمرطی شد و سرانجام پس از برقراری 
ارتباط و اعلام شناسایی از جانب ایستگاه فضایی» همه 
نفسی به راحتی کشیدند و مشسخص شد که ایستگاه 
فضایی بین‌المللی دارای بدنه‌ای مستحکم و مقاوم 
است که در برابر توفانهای فضایی که برخی اوقات 
سرعت ان به یکهزار کیلومتر در ساعت می‌رسد دجار 


تاکنون تصور می شد که پوست انداختن مارها و خزند گان دیگر مانند مارمولک قورباغه 
و امثال آنها به صورت قطعه قطعه و در یک زمان طولانی انجام می‌شود. اما مطالعه روی برخی 
از مارهااز جمله کبرایی را که در تصویر مشاهده می کنید »نشان داد که اینان پوست خود را 
ی وت E‏ 


شرانک ات اف ها 


نکته جالب اینکه مار کبرادر هنگام پوست‌اندازی, دمای بدن خود را که معمولاً بسیار کم 


بنابراین این نظریه که مارها حیواناتی حونسرد می‌باشند در همه حال حقیقت ندارد. مار 
کبرادر جریان پوست‌اندازی خود تغذیه نمی کند چرا که در هنگام تغذیه اندازه بدن کبرا بزرگتر 
می‌ شود و پوست آندازی که مرحله‌ای بسیار دشوار است» انجام نمی گیرد. 

نکته دیگری که پژ وهشگران متو جه آن شدند» شکنجه اور بودن و دردهای شدیدی است 
که در هنگام تعویض پوست گریبان حیوان را می‌گیرد بخصوص که این پروسه به یکباره و در 
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کارا گاه «مک آلن» غوطه‌ور در افکار ضد و نقیض. 
روی عرش قایقش مدتی به آسمان و ماه روشن چشم 
دوخحت و سپس از جابرخاست و به سالن قایق رفت. 
تلویزیون را روشن کرد اما بی‌آنکه نگاهی به صفحهة 
آن بیندازد. چند کانال عوض کرد و دوباره تلویزیون را 
خاموش کرد. زیرزبانش درجه گذاشت.دمای‌بدنش 
طبیعی بود. نگاهی به چهرۀ خود در اينه انداخت. 
چشسمان سبزمایل به عاکستری اش با رگه‌های کون 
درآمیخته بود. پیراهن_ش رااز تن درآورد. هر چند 
آینه کوچک بود. جای عمل به شکل بدمنظری روی 
سینه‌اش دیده می‌شد. دوباره پیراهنش رابه تن کرد و به 
قسمت جلوی کشتی که یک اتاق سه گوش بود رفت. 
در آن اتاق. پرونده‌های مختلفی رادرون جعبه‌هایی 
نگهداری می کرد. این پرونده‌ها مربوط به قاتلین 
زنجیسره‌ای و مسواردی بود که روی آن کار کرده بود. 
قبل از ترک خدمت. از بیشتر انها یک کپی تهیه کرده 
بود. هرچند بر حلاف اصول بود» اما این کار را انجام 
داده بود. از زمانی که بازنشسته شده بود» حتی یک بار 
این پرونده‌ه ارابازنکرده بود. به‌ این دلخوش بود که 
روزی با استفاده از آنهاء خاطرات خود رابه صورت 
کتابی منتشر کند! 

پشت میزنشست و چراغ دیواری راروشن کرد. 
چش مش به نشان «اف.بی.آی» افتاد که ۱7 سال آ زگارء 
رو تروص رین 
دیوار آويخته بود. 

کنار آن. روی دیوار تصویر دختر جوانی دیده 
می شد که به طرف دوربین لبخند می زد این عکس 
ما TOT‏ ام تاره 
اپروانش رادرهم کشید. نگاهش رااز آن برگرفت و 
به شلوغی و درهم‌ریختگی میز چشم دوخت. مشتی 
قبض و رسید و مدارک پزشکی و بریده روزنامه» روی 
میز تلمبار شده بود. او شروع به مرتب کردن آنها کرد. 
اما نمی توانست فکر آن زن را از سر بیرون کند. ملاقات 
با دگراسیلا توریس» تغییر ناگهانی در او به وجود اورده 
بود. احساس می کرد خواهرش با اوست. درون سینه 
اوست! 

سرانجام بریده روزنامه‌ای را که سبب شده بود 
«گراسیلا» با خواندن آن به قایق او بیاید» یافت. در روز 
انتشار این مقاله رااز روزنامه بریده و بعدش کوشیده 
بود آن را به دست فراموشی بسپارد» اما امکان نداشت. 
این مقاله. وابستگان قربانیان را به طرف قایق او سرازیر 
کرد: مادری که حسد مثله شده دختر نو جوانش در 
ساحل پیدا شده بود. پدر و مادری که پسرشان در 
آپارتمانی در«وست‌هالیوود) به دار آویخته شده بود. 
شوهر جوانی که همسرش برای بازی گلف رفته و 
هرگز بازنگشته بودااین‌ها همه به او مراجعه کرده 
وتقاضای کمک کرده‌بودند. امااو آب‌پاکی راروی 
دستشان ريخته بود. نتوانسته بود کمترین کمکی به آنها 
بکند و یا حتی تسلی‌شان بدهد! اما این مورد آخری. او 
رابر سر دوراهی قرار داده بود! نگاهی به بریده روزنامه 
انداخت. او به‌این خاطر تن به این مصاحبه مطبوعاتی 
داده بود که خود را مدیون نویسنده آن می‌دانسست. 





زمانی که در «اف.بی.آی» مشغول 
خحدمت بود «کیشاراسل) 
خبرنگار روزنامة «لس‌آنجلس 
تایمز» همواره به او محبت نشان 
م داد این کر ارک رن تاش 
در روز نامه داشت که در نما 
شخصیت‌های برجسته‌ای که از 
کار کار رفته بودند. یاد می کرد. 
یک ماه پیش تر به قایق اوزنگ زده 
و تقاضای مصاحه کرده بود. این 
سا 
درج مقالاتی در همین ستون, نوشته بود که «مک آلن» 
درانتظار دریافت قلب به سر می‌برد. و حالا که عمل 
پیوند قلب انجام شده بود مایل بود این خبر جدید را 
نیز به اطلاع خوانند گان خود برس‌اند و به این وسیله 
یاداین کارا گاه خبرۂ پلیس را گرامی دارد. هر چند 
«مک آلن» تمایل چندانی به این گفت‌و شنود نداشت. 
اما چاره‌ای نبود. می‌بایستی دين خود رابه این بانوی 
خبرنگار ادا می‌کرد! 

روزی که این گزارش چاپ شد. خانم «راسل» 
چنان تعریف و تمجیدی از خدمات این مامور پیشین 
پلیس به عمل اورد که «مک الن» احساس کرد منزلت 
اجتماعی خود را از طریق این مقاله بازیافته است! 

بريدهء روزنامه رابرداشت وبه بازخوانی آن 
پرداخت. عنوان مقاله چنین بود: قلب نو شروع تازه‌ای 
برای‌مامورسایق (اف:بی.ای». گز ازشگره پس از ذ کر 
حدمات ارزنده این کارا گاه پلیس نوشته بود که «مک 
آلن» زمانی برای مردم «ل سآنجلس» نام و چهره‌ای 
اشنابود که مرتب سخنان او در روزنامه‌های محلی 
به چاپ می‌رسید. امااو این روزهادیگر نشان و 
کارت مخصوص پلیس. پا اسلحه‌ای با خود حمل 
نمی کند. حتی لانن ب رنگ «اف.بی.آی» راندارد. 
یک شلوار جین رنگ و رورفته و یک تی شرت کهنه به 
کک او فا ارک عا بو 
قلب» جان سالم به دربر دودر یک قایق ماهیگیری 
۲ امتری به نام «دریای آرام» زند گی می کند و می گوید 
که این روزهاء شکار جنایتکاران و تجاوزگران به 
عنف رابه دست فراموشی سپرده است. بنابر اظهار 
پزشکان. فشار عصبی شدید به ویروسی امکان عمل 
داد تا قلب او را تا اسان مرگ پیش ببرد. اما او با پیوند 
قلب توانست بر این دشمن خطرناک غلبه کند و زنده 
بماند. البتهاودارای خون کمیابی است که فقط در 
کمتراز یک درصد جمعیت پیدامی‌شود. انتظار او 
برای دویافت یکت اپ مام تفر نبا دو‌سال به ذرازا 
کشید. دکتر «بانی فاکس» پزشک جراح او که این عمل 
پیون د قلب را با موفقیت انجام داده می گوید: «اگراین 
تظار کمی بیشستر به طول می‌انجامید. هر چند امکان 
داشت بیمار زنده بماند و نفس بکشد اما به اندازه‌ای 
یا بو عنم میور 
او امکان‌پذیر نبود!» 

«مک آلن» دراین دو سال که در لیست انتظار برای 
دریافت قلب به سر می‌برد. از طرف «اف.بی.ای)» به 
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درقسمت قبل خواندید که «تری مک آلن» یک 
مأمور برجسته پلیس پس از یسک عمل جراحی قلب 
بازنشسته شده و دوران نقاهت را در یک قایق تفریحی 
سپری می کند که یک زن به او مراجعه کرده و می گوید 
قلبی که در سینه اش می تپد متعلق به خواهر من است 


خاطر از کارافتاد گی» بازنشسته اعلام شید 

«مک آلن» اکنون از بیمارستان م رخص شده و طی 
هشت هفته دوباره فعالیتهای جسمانی خود را آغاز 
خواهد دراد ات مامور سابق «اف.بی.آی» پرونده‌های 
بیچیده‌وبزرگی رابرعهده‌داشته است که از مشهورترین 
انهامی تون از پروندة بهدام انداختن جانی مرموز 
دستگیری‌جانی خیابان«سان‌ست استریپ»یا گوژیشت 
«لوترانام برد. پس از دستگیری این جنایتکاران به 
او لقب «مرد گورستان» داده شد. زیرااو برای کشف 
او کار تاش در مضه او ر ان ایک غ لی 
کمک به پلیس محلی» به «لس آنجلس» پرواز می کرد. و 
اکن ون که با «اف‌بی.آی» همکاری نمی کند. می توان از 
تجربیات او در کشف جنایات بهره گرفت. هنوزیاره‌ای 
از باز جویی‌هایش ناتمام مانده بود که یک شب ناگهان 
دراداره پلیس. از ناحيه سینه درد شدیدی احسساس 
کرد و دجار حمله قلبی شد. نگهبان شب او را یافت و 
به موقع به بیمارستان رساند. پزشکان تشخیص دادند 
که «مک آلن» دچار نوعی «کاردیومیویاتی» بیشرفته 
(ضعیف شدن عضلات قلب) شده و بايد تحت عمل 
پس از ٦‏ ساعت عمل جراحی. اکنون قلب اهداکننده 
آن در سینهة «مک‌الن» می تبد. او نمی‌داند در زند کے 
جدیدش به جز ماهیگیری چه فعالیت دیگری را آغاز 
خواهد کرد. درخواست‌های زیادی از سوی ماموران 
پیشین و کارا گاهان یلیس دریافت کرده که به او پيشنهاد 
کرده‌اند به عنوان باز جوی خحصوصی يا مشاور امنیتی 
باآنهاهم کاری کند. امادر حال حاض همه توجه او 
به تعمیر کردن قایق «دریای آرام» معطوف شده است. 
قایق ماهیگیری او متعلق به سال پیش است و از 
پدرش به ارث رسیده است. این قایق» مدت شش 
سال بلااستفاده رها شده‌بود. اما حالا«مک آلن» تمام 


توجه خود رابه این قایق دوخته است.او آدم شسریفی 
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واو به قتل رسیده و به خاطر دینی که به او داری باید در 
شناسایی قاتل به من کمک کنی. مک الن وضع جسمانی 
وبازنشستگی خود رابرای زن توضیح می دهد و 
می گوید که از هر کاری منع شده است اما پس از رفتن 
زن وجدانش او را آرام نمی گذاردو... 


است که... 

«مک آلن» لحظه‌ای به عکسی که از او در این مقاله 
چاپ شده بود نگریست. 

این عکس. متعلق به زمانی بود که در «اف‌بیآی» 
کار می کرد. با چشمان پر جذبه‌اش به دوربین خیره شده 
بود! هنگامی که خانم «کیشاراسل» برای تهیةٌ گزارش 
به قایق او امد.یک عکاس نی زهمراه خود اورده بود. 
اما«مک آلن» به آنها اجازه‌نداد که از چهرة او بعد از 
عمل جراحی عکس بگیرند. از آنها خواست که از یک 
کی تیم او اب تایه کار تی کو ات کسی 
قیافة کنونی او را ببیند. در حدود ۱۵ کیل و گرم لاغر شده 
بود. اما این جیزی نبود که می حواست پنهان کند. بلکه 
چشمهایش بود که دیگر آن قدرت و جذبه قدیم در 
انها دیده نمی شد! 

او بریدهٌ روزنامه را تا کرد و کنار گذاشت. به عادت 
همیشه که می خحواست فکر کند. چند لحظه با انگشتش 
روی میزضرب گرفتاشماره تلفنی که« گراسیلا 
توریس)به‌اوداده‌بود کنار تلفن» روی همه کاغذ‌ها 
ره که تن با رکه 
دوخته بودا 

¢%% 

هنگامی که به عنوان مأمور آگاهی خدمت می کرد 
درز مان به دام انداختن جنایتکاران زنجیره‌ای» او نیز 
مثل بقیة همکارانش بر این عقیده بود که خون را باید با 
حون شست! اگر جنایتکاری از چنگش می گر یخت» 
به حون او تشنه‌می‌شد. آنچه بر سر« گلوریا توریس» 
آمده بود اکنون اوراسخت جریحه‌دار کرده بود. او 
ای سا وس ری ام ها 
شلیک یک گلوله به زند گی « گلوریا» - که سر راه‌ او 
و صندوقدار فروشگاه -قرار گرفته بود خاتمه داد. به 
همین امناتی | 

(مک الن» خود را مدی ون این دختر احساس 
می کرد. نه تنها این دختر بلکه پسر کوچکش «ریموند) 
و خواهرش «گراسیلا» و حتی خودش! 








شماره «گراسیلا» را گرفت. دیر 
وقت بود. اما نمی‌توانست بیش از 
این صبر کند و می‌دانست خواهر 
مقتول نیز در انتظار چنین تلفنی به 
سرمی‌برد. با اولین زنگ گوشی را 
برداشت. «مک الن» برسید: 

- خانم «توریس)؟ 

۳ 

«مک الن» خود را معرفی کرد 
وسل 


-بی‌موقع مزاحم شدم؟ 

-به به هیچ وجه. 

-پس گوش کنید. می خواستم بگویم من راجع به 
موضوع فکر کردم. قول می‌دهم دوباره به شما تلفن کنم 
و تصمیم نهایی خود را اعلام کنم. 

-بله, خیلی از شما متشکرم. 

در صدای «گراسیلا) امیدواری موج می‌زد. «مک 
الن» قلبش به درد امد. انخاس کرد که این زن. جزاو 
پشت و پناهی ندارد! گفت: 

-اماباید توجه داشته باشسید که قتل خواهر شما 
بر حسب تصادف و با انگیزة مالی - یعنی سرقت 
-صورت گرفته و ازاین نظر, با پرونده‌هایی که من 
تأکنون روی آنها کار کرده‌ام و بیشترشان را جنایات 
زنجیره‌ای تشکیل می‌داده‌اند خیلی تفاوت دارد.بااین 
حال نمی‌خواهم شما را ناامید کنم. تلفن کردم بگویم 
که فردا سری به اداره پلیس لس انجلس» خواهم 
زد. نمی‌دانم آیامرا تحویل خواهند گرفت یا خیر؟ 
به‌هرحال سعی خود را خواهم کرد. این کمترین 
کاری است که برای ادای دین به خواهر شما می توانم 
انجام دهم! 

-از همدردی شما بی‌نهایت متشکرم. 

کارا گاه«مک الن)»بدون اعتنابه این تعارف از 
او خواست که اطلاعات بیشتری درباره خواهرش 
«گلوریا» به او بدهد و همین طور اسامی کارا گاهانی 
که روی پرونده او کار می کنند» در اختیار او بگذارد. در 
9 ۱ | دقیقه باهم گفتگو کردند. پس از آنکه «مک 
الن» اطلاعات مورد نیازه و همچنین نام ان دو کارا گاه 
را دروف کشک ادد ات کر کت 

-اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داشتم با شما تماس 
می گیرم. امیدوارم بتوانم کاری انجام دهم. 

(گراسیلا» امیدوارانه گفت: 

-آقای «مک آلن»... قلب او در سينة شسمامی تبد. 
اطمینان دارم خودش شمارا راهتمایی شواهد کردا 

کارا گاه«مک آلن» گوشی را گذاشت و لحظاتی به 
تلفن چشم دوخت. ۱ 

OE ORT‏ وان 
بریده روزنامه راباز کرد و مدت زیادی به عکس خود 
در روزنامه یره ا عخالت جشمانشن در آن عکس؛» 
به او جسارت می‌بخشید. 

سرانجام بری د؛روزنامه را تا کردولای سایر 
کاغذها گذاشست. به عکس دختر جوان بر روی دیوار 
نگریست. چند لحظه سر تکان دادو سپس چراغ را 
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خاموش کرد. 
%%¢ 

داروهای خود» رهسپار اداره پلیس «لس آنجلس» شد. 
او دی لس بردو می د یت کاس بت سا وران 
اگاهھىی»بویژه در بخش جنایی» از خودخواهی بیش 

وقتی پرونده‌ای رابه هر دلیل» کنار می گذاشتند 
مایل نبودند که شخص دیگری -خارج از قلمرو انها 
-دوباره آن رابیرون بکشد واشتباهات انهارادر 
پی گیری و حل ماجرا گوشزد نماید. این قاعده بازی 
بود. یک سگ نیز هیچ گاه به قلمرو سگ دیگری تجاوز 
نمی کرد!«مک الن» می‌دانست که کار دشواری در پیش 
ڈارف وه ات که دی گر عا مور وسمی «اف.بی.آی» نود 
و کارت پلیس همراه نداشت! 

یک بار دیگر به اسامی که در دفترش یادداشت 
کرده بود نگاهی انداخت:«ارانگو» و «والترز». این دو 
نفر که نام آنها را «گراسیلا» به او داده بود» مسوژول تعقیب 
پرونده « گلوریای بخت بر گشته بو دند که توسط یک 
سارق مسلح در یک فروشگاه کوچک به قتل رسیده 
بود! و او قصد داشت با آنها ملاقات نماید. 

درساعت ۷/۳۰ دقبقه بامداد روز سه‌شنه به اداره 
جرمی و یک جعبه شیرینی «دونات» بودا علت اینکه 
چنین ساعتی را انتخاب کرده بود آن بود که می‌دانست 
بیشتر کارا گاهان, کار خود را صبح زود آغاز می کنند. 
بنابراین» شانس بیشتری وجود داشت که بتواند این 
دو کارا گاه رادراین ساعت از روز گیر بیاورد. «مک 
آلن» آنهارانمی‌شناخت. اما بارئیس آنهاستوان «دن 
مرموز) ملاقات کرده بود. نمی‌دانست «باسکرک» او را 
به یاد می آورد یا نه» اما امتحان کردنش ضرری نداشت. 
تصمیم گرفت ابتدابااین شخص ملاقات نماید و سپس 
از طریق او با «ارانگو» و «والترز» اشنا شود. 
نشسته بود سراغ ستوان «باسک رک» را گرفت. پاسخ 
شنید که شخص مورد نظر در ماموریت به سر می‌برد. 
از این روء «مک الن» جاره‌ای نداشت تا شانس خود را 
بادو کارا گاهی که نامش رادر دفترش یادداشت کرده 
بود بیازماید. پرسید: 

-«آرانگو) یا «والترز» در بخش جنایی چه طور؟ 
آیا آنها هستند؟ 

سم ا 

اسم شما! ۱ ۱ 

به‌آنهابگویید در رابطه با پرون ده« گلوریا توریس» 
می خواهم انها را ببینم! 

افسر جوان با تلفن شسماره‌ای را گرفت و پس از 
اک ا سےا کسی صخت کرد توص را کات 
و گفت: 

-ته راهرو اولین اتاق سمت راست! 


ادامه دارد 
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× می گویند هر کس چلو کباب سینما را بخورد 
نمی تواند از ان دست بکشد. درست است؟ 
×× این را هم درست گفته‌اند. 
× جرافقط در عرصه طنز فعالیت 
می کنی ؟ 
× چون خیلی‌هامی گویند تو فقط 
برای کارهای طنز ساخته شده‌ای. 
× خوب پربیراه هم نگفته‌اند. تو جان 
می دهی برای اینکه یک فضای یکنواخت 
رادر هم بشکنی و با کارهایت خنده 
راروی لبان همه بنشانی. رمز کارت در 


با خودم حال 
می کنم؛ 


گفت وگو: الهه گودرزی 





زیرنظر: جعفر گودرزی 
goodarzi@yahoo com‏ [ 







چیست؟ 

دلم غرق مشکل باشد چهره‌ام خوشحالی رانشان 
می‌دهد. 

× چقدر با حضور در عرصه بازیگری ارامش را 
برای خود به ارمغان آورده‌ای؟ 

× باو رود به حرفه بازیگری»دیگر برای فرد 
ارامشی باقی نمی ماند! به زبان دیگر وقتی «معروف» 
می‌شوی دیگر از «آرامش» دور. 

×× از این سوالهای فلسفی از من نپرسید چون اگر 





لطفا به گیر نده‌های خو د 
دست نزنید این دیگر یک پدرایرانی» طناز 







و دوست داشتنی است که «چین»ی‌اش هم در بازار 
یافت نمی شود. هر جند جینی دلش بسیار شکننده و ناز ک 
است و بچه ها به راحتی از سر و کولش بالا می‌روند! 
چهره او برای بچه‌های این دیار هم دوست داشتنی است. او 
بزرگ مرد کو جکی است که برای کو جک مردان بزرگ خنده و 
شادی رابه ارمغان می ‌آورد. شما در 
گیسرودار روز پدر گفتگوی علی صادقی 
۱ پبدری دوست داشتنی را می خوانید 
باهمان شبطنت‌ها و طنازی‌های 


× در آستانه روز پدر 
هستیم. چه می گویید؟ 

×× پدررااینگونه 
می توأنیم معرفی کنیم (پ» 
ان یعنی پناهگاه فرزند «د) 















این خصوصیات را داری؟ 
× هر پدری سعی می کند نسبت به فرزندانش 
این خصو صیات راداشته باشد. حالا کم و زیادش فرقی 
نمی کند. مهم این است که وقتی پدر می‌شضوی معنی 
کارهای پدرانه رابهتر درک می کنی و نگرانی‌های پدر 
رابهتر می چشی. 

× بهترین لذت یک پدر جه می تواند باشد؟ 

× این که فردایی روشن وبا آرامش رافراروی 
فرزندانش ببیند. همه پدران نگران فردای فرزندانشان 
هستند واین نگرانی مربوط به دوران کودکی و نوجوانی 
فرزندانش ان نیست. بلکه من معتقدم پدر تازمانی که 
زنده است نگران فرزندان است! 

× پدر بودن شمارا یاد جه می‌اندازد؟ 

×× باغبان یک گلستان سرزنده بودن. 

× با پدر و پسر یک جمله بساز. 

×× هویت یک پسر در سایه‌سارنام پدر معنی 
می‌پابد. 

× چطور سر از دنیای بازیگری درآوردی؟ 

×× کاملا اتفاقی و شانسی. اول راهنمایی بودم که 
برای ساخت فیلمی به مدرسه ما امدند و پرسیدند چه 
کسی دوست دارد بازیگر باشد؟ جالب این که همه 
دستانشان را بالا بر دنل جز من. از هن پرسیدند مگر تو 
بازیگری رادوست نداری؟ گفتم نه و حلاصه شرایطی 
ی اه کم اب کوت 

× پس کوبیده سینما را همان موقع خوردی؟! 

× بله همان موقع خوردم و خیلی هم مزه کردو 
جای شماهم خالی. 


2 ۳ و 
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د 5 فرزند و «ر» آن رئوف‌ترین «خوب سوالهای طنز می پرسم پدر ژپتو را 
او متولد 0۹/۹/۱٤‏ و فوق ۳ 2 1 ۱ ۱ 
ِ 5 × حالا خودت هم که پدری. × اره به جورهایی پدر پینو کیو است. 


× فکر می کنی پینو کیو روز پدر چه هدیه‌ای باید 
به ژپتو بدهد؟ 

×× او را از شکم نهنگ خارج کند! 

× تا به حال از حضور در عرصه بازیگری خسته 
شده‌ای؟ 

۳۲ بعضی وقتها بله, اما وقتی خو شحالی و خنده 
مردم را می‌بینم همه چیز فراموش می‌شود. 

× فکر می کنی بتوانی در نقشهای جدی هم خوب 
ظاهر شوی؟ 

× شاید بتوانم ولی هنوز امتحان جدی پس 
نداده‌ام. 

× در دنیای طنز چقدر به بازیگر خوش 
ین کل و۱3 

× کمی تاقسمتی امانه آنقدر که به مخاطب 
خوش می گذرد. _ 

× شوخ ترین ادم حرفه شما کیست؟ 

×× من از خودم شوخ تر کسی را ندیده‌ام و خودم 
فکر می کنم هیچ وقت اتفاق نیفتاده بی‌دلیل بخندم 
عجب ماست شیرینی دارم! 

شیرین ترین نقشی که تا به حال ایفا کرده‌ای؟ 

× نقش بیژن در مجموعه سه در چهار. 

× وقتی خودت را جلوی آیینه می‌بینی چه حسی 
داری؟ 

×× من خیلی با خودم حال می کنم. همانطور که 
دیگران با دیدن چهره من به قول شما حال می کنند من 
از بچگی از خودم حوشم می‌آمد. 

× به نظر شما مجید صالحی از عهده کار گردانی 





اگر کار دیگری داشتم 


نمی‌زنم من عاشق کارهای الکترونیکی هستم _ 


مجید صالحی کلاً آدم چهار فصلی است. من هم بازی‌اش را دوست دارم و هم 
کارگردانی‌اش را 











محموعه سه در چهار بر آمده است؟ 

×× چیزی که عیان است چه حاجت به بیان 
است. 

× به نظرت محید صالحی در کار گردانی موفق تر 
است یا بازیگری؟ 

×× مجید صالحی کلاً آدم چهار فصلی است. من هم 
بازی‌اش را دوست دارم و هم کار گردانی‌اش را. 

× نقی بود که ارزوی ایفای ان را داشته 
باشی؟ 

×× بله نقش لئوناردو دی کاپریو در فیلم تایتانیک. 
البته به من پیشنهاد دادند اما چون مسیرم تا لو کیشن 
آنها دور بود نپذیرفتم! 

× دوست دارید بازیگر نقش مقابلتان چه کسی 
باشد؟ 

× نیکول کیدمن. 

× دنیای بازیگری رابه چه چیزی تشسبیه 
می کنی ؟ 

× به نظر من دنیای بازیگری یک نوع برد گی 
است» چون مثل برده‌ها با انسان رفتار می‌شود. 

× خو شبختی چیست؟ 

×× پول و عقل داشتن» اگر از دومی کمتر بهره برده 
بانسی ولت ار دست می ررد را کر از او لیم کر نهره 
برده باشی» مخت از کار می‌افتد. 

× گویا در فیلم «شسوخی‌های خدا» ایفا گر نفش 
یک طلبه بوده‌ای نقشی کاملاً حدی. 

×× بله اما هنوز این فیلم به اکران عمومی درنیامده 


ت 


اش 
× از این که بازیگر هستی چقدر خوشحالی؟ 
×× زیاد حوشحال نیستم .فک رمی کنم اگر کار 
دیگری وی چون برای بازیگری زياد خود را 
به آب و آتش نمی‌زنم» من عاشق کارهای الکترونیکی 
هستم. 








× جرا دنبالش نمی‌رودی؟ 
×× شماسرمایه جورکن» 
کارش از من. 

× می گویند گران ترین 
بازیگر مجموعه طنز سه در 
چهار شما هستی؟ 

×× زیاددنہال حرف 
تم به همان 
اندازه‌ای که دستمزد می گیرم و 
قراردادمی‌بندم زحمتم‌رامی کشم» 
نمی گذارم در حقم اجحاف شود. 
× اینطور که متوجه شدم شمااگر پول 
کافی و وافی داشته باشی دور بازیگری خط می کشی 


درست انت ؟ 


و حدیث‌ها ۰ 


XK‏ بله درست گفتید. 
× در جامعه و کلاً خارج از فضای بازیگری آدم 
شوخ و طنزی هستی؟ 


×× یکی از مشکلات من هم همین است. مردم 
وقتی در کو چه و خیابان مرامی‌بینند تصورشان براین 
است که من همانطوری که در کارها هستم باید باشم در 
کارها در وجود من نیست. 

برای بازیگری دوره خاصی هم گذراندهای؟ 

× نه, کلاً با نفس کلاسهای بازیگری مخالفم. البته 
دو جلسه دریک کلاس بازیگری حضور پیدا کردم ولی 

× معلم فن بیان خودش لهجه داشت» آن وقت 
فن بیان ترس قی کر3: 

× کار با عوامل مجموعه طنز سه در چهار چطور 
بود؟ 

×× حیلی حوب بود اما ا گر مدتش رابیشتر کنند 

× همیشه اینگونه با مسائل و سوالات طنازانه 
برخورد می کنی؟ 

×× زند گی رانباید سخت گرفت.راحت زند گی 
ک 

× میمیک و چهره بازیگر چقدر در کار طنز مو ثر 

×× هفتاد درصد و سی درصد بقیه هم استعداد. 

× درحال حاضر مشغول جه کاری هستی؟ 

× مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی بزنگاه 
به کار گردانی رضا عطاران که برای ماه مبار ک رمضان 
تهیه و تولید می‌شود. 


اث 4 0 مب 


]با هي د انید گا... 


۷ پدر حسام نواب صفوی قاضی بازنشسته 
داد گستری است و درحال حاضر هم کار و کالت 

۷ یکی از بهترین تفریح‌های مهناز افشار 

7 پزمان بازغی برای بازی در اولین فیلمش 
در سال ۰۷۲ ۲۵۰ هزار تومان دستمزد گرفت. 

۷ رویا تیموریان تمام رویای کودکی‌اش 
این بود که وقتی بزرگ شد یک قنادی داشته 
باشد. 


۷ شهاب حسینی متو لد بهمن است وپسرش 
محمدامین هم در همان روز به دنیا امده است. 


7 جواد رضویان نقاش خیلی نحوبی اسست 
و برخی از آثارش سر صحنه مجموعه ارث بابام 
وجود داشت. 

۷ رضاشفیعی جم بسیار خجالتی است و 
دوستان معدود و اند کی دارد. 

۷ محمد صادقی عاشق بچه‌هاست و دیدن 
رنج و مشقت بچه‌ها او را آزار می‌دهد. 

و مت ی یگ 
شود معلم شیمی بود و به صورت خصوصی به 
دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها درس شیمی می‌داد و 
پول خوبی هم می گرفت. 

۷ مادر مجید اخشابی قبل از تولد مجید 
خواب دید که اسم پسرش راباید مجید 
بگذارد. 

۷ دوستان نزدیک خشایاراعتمادی معتقدند 
دست او نمی بل ارت 

۷ رخحشان بنی‌اعتماد کار گردان مطرح 
سینما؛ در فیلم گلهای داوودی به کار گردانی 
رسول صدرعاملی دستیار کار گردان بود. 

۷ اکبرعبدی برای بازی در مجموعه 
تلویزیونی جلذاب «باز مدرسهام دیر شد» در 
سال 1۶ فقط ۱۵ هزار تومان دستمزد گرفت. 

۷ پر ونر پرستتو یی سال ۶ا منتی داد گاه‌بود 
و در استخدام دى 

۷ پارساییروزفر فقط سه خواهر دارد. 

۷ مهران غفوریان دارای کمربند مشکی 
کاراته از فدراسیون ژاین است. 

۷ مهران رجبی بازیگر طنازودوست داشتنی 
سینما و تلویزیون یکی از دوستان نزدیک و یار 
گرمابه و گلستان سیدرضا میرکریمی کا رگردان 
سنیتها استت: 

سای رای موس ی 
پاپ به زودی انتشار یک نشریه را آغاز خواهد 
کرد. او مك یر مسئول این نشریه است. 








عبب حجدانی در ادن است که کر 


ماد 


مه 


دګ ده ان تعلق ندار یم 


اوح 


۱ 


۵ کو دادو 





۷ سومین جشنواره فیلم پلیس از ۱۹ 
تا ۲۲ آذر ماه سال جاری در تهران بر گزار 
و 

۷ فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی 
«مختارنامه» به کار گردانی داوود میرباقری اواخر 
تابستان امسال به پایان می‌رسد. 

۷ مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جاب 
وپخش تصاویرهنرمن دان ورزشکاران و 
شخصیت‌های فرهنگی به منظور تبلیغ و معرفی 
کالا و خدمات ممنوع است. 

۷ محمدمهدی عسگرپور به عنوان 
رعا کا ا کے ا 

۷ نخستین جشنواره آهنگسازی ویژه 
دانشجویان آهنگسازی به کوشش مرکز موسیقی 
حوزه هنری نیمه دوم مرداد ماه بر گزار می‌شود. 

۷ مجید میرفخرایی ساخت دکورهای فیلم 
سینمایی اخراجی‌های ۲ را در ورامین اغاز کرد. 

۷ فیلم جدید مازیار میری با عنوان «کتاب 
قانون» در انتظار مجوزنمایش است. گویا 
این‌طور که شسنیده‌ايم این فیلم غیرقابل نمایش 
تشخیص داده شده است. 

۷ اولین فیلم بلند سینمای گلاب آدینه با 
عنوان «یری دریایی» در مرحله پیش تولید قرار 
دارد. قصه این فیلم به قبل از انقلاب مربوط 
ف 

۴ پردیس سینمایی«زند گی» شامل ۵ سالن 
باظرفیت ۱۲۰۰ نفر در غرب تهران ۸مرداد ماه 
همزم ان بامبعث حضرت رسول‌اکرم(ص) 
افتتاح می‌شود. 

۷ در مجمع عمومی انجمن گویندگان 
جوان. مهرداد رئیسی برای سه سال به عنوان 
رئیس انجمن برگزیده و معرفی شد. 

۷ فیلم سینمایی «دعوت» به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا و بازی محمدرضافروتن» 
ارا ان ون ای ر اا رارع کرهر 
خیراندیش. محمدرضاشریفی نيا و... عید فطر به 
اکران عمومی درمی آید. 

۷ سر صحنه مجموعه تلویزیونی «نردبامی 
بر آسمان»دست علی کمالی نژادبازیگر مجموعه 
با ضربه شمشیر مجروح شد. 





3 سر دہ 


Mina-Zarraby(@yahoo.com 
مینا ضرابی‎ 


طرح نو 
مدتی است تلویزیون طرحی نو در انداخته است 
که البته این طرح موافقان و مخالفانی هم دارد ؛ چنانکه 
ما جزو دسته دوم هستیم.عرض هم خواهیم کرد که 
چراو چطور ؟ برخی از مجموعه ها ؛ به تازگی در هفته 
دوبار؛ و گاهی اگرجای خالی درلیست پخش رو دست 
تلویزیون بماند سه بار در هفته پخش می شود .این مورد 


به کلی برنامه منظم پخش هفتگی برنامه ها را از شکل 


نرمال همیشگی خارج ساخته است و دربسیاری از 
موارد موجب به هم ریختگی برنامه ریزی مخاطبان برای 
تماشای برنامه مورد علاقه شان شده است ؛به شکلی که 
گاهی از یک مجموعه یانزده قسمتی هفت قسمت از 
ان قسمتشان می شود و این جیزی به ارمغان نمی اورد 
جز تعداد زیادی مخاطب کلافه و عصبانی 


تابستان و خونه مادر بز رگه... 
EC‏ که 
برای دکلمه های اول صبح ...پنجره ها را که نمی شود 
گشود از دودو گرما.بوی شکوفه و گل و گیاه‌هم مختص 
بهار است.خدا بسازد برایشان بیشترین غمش هم به 
دل تلویزیون می رود که ؛ جه کند با میلیون ها کودک 
و نوجوان و در عمده موارد وقت فراقت بزرگسالان.؟ 


ولی چند روز پیش حین استماع اخبارعصر گاهی. 
رادیو فرهنگ جناب ریاست محترم صداو سیما اعلام 
داشتند که برنامه های بسیاری در نظر گر فته اند که به 
طور سلسله وارازشبکه‌های تلویزیونی؛ برای کودکان 
a MT‏ 
ای کر 
موارد تکراری هم هستند شامل می شود. چنانکه یکی 
از دوستان می گفت برادر زاده اش از همین حالا منتظر 
است خونه مادربزرگه و خاله قورباغه زودتر شروع 
شود.خدا وکیلی عجب کودکان قانع و صبوری دارد 
این مرزو بوم کهن ؛ برنامه کودکش هم کهن است...هر 
چیزی همون عتیقه اش خوب است 
تراکب 

چیزی دیگری برای افاضات ندارم ... ولی در این 
مدت که به عناوین مختلف و مشغله؛ در صفحات 
جنگ هنر کمتروقت کلمات را گرفتم تعدادی زیادی 
از خوانند گان مجله از طریق ایمیل با لطف و محبت 
و 
توجهات انگیزه دوباره به من داد تا جند خطی راقلمی 
نمایم. بویژه دوستانی که از استان کرمان درباره مطلب 
استاد فواد توحیدی تشکر نموده بودند از جمله تعدادی 
از دانشجویان کرمانی که در شهر قم مشغول به تحصیل 
هستند.برای همه عزیزان موفقیت آرزومندم.همچنین 
تشکر میکنم از جناب سردبیر محترم مجله جناب 
اقای جوادی که نقابص موجودراب‌ادیده اغماضص 


می نگرند. 





تاریخچه سینما 


دعوای سینما واتلویزیون 


مرگ غیرمنتظره 

باذکر یک نام دیگر از ستارگان نوظهور و استثنایی 
دهه پنجاه پرونده این دهه رابه پایان می‌رسانیم. این 
بازیگر کسی نیست جزء جیمز دین. اوج نقش آفرینی 
دین در فیلم شورش بی‌دلیل بود. 

مرگ غیر منتظره او درسال ۱۹۵۵ براثر یک سانحه 
رانندگی در آغاز جوانی توفیقات وی را در شغلش از 
بین برد. اما به هر روی به جرات می توان عنوان داشت 
کی وین تما رد هالو ودی ات کا کار امه 
سه فیلمی اش هنوزیس از ۵۳سال از مر گش از وی به 
عنوان یک پدیده نام برده می‌شود. شورش بی دلیل» شرق 
بهشت و غول نام سه فیلم این بازیگر است. 

دهه 71۰: غاز دوباره حبات 

تقریبأ ۸درصد از مردمان فعلی آمریکا از نسلی 
هستند که همراه با تلویزیون بزرگ شده‌اند. در خانه 
مردمان آمری_کاصبحها تلویزیون برای مسابقه‌های 
تلویزیونی و سریالها روشن می‌شد و بعدازظهرها 
هم برای سریالهای تلویزیونی. کودکان به عشق دیدن 
کارتون میکی ماوس از مدرسه به منزل بازمی گشتند 
ودیگر تلویزیون جزلایتفک هر خان واده آمریکایی 


م7 ٩/9‏ 
بطرت کی 0۵9 ۳۳۳ 


محمد رضا لطفی 


شده بود. هر چند ماهیت تلویزیون سر گرم‌سازی و پر 
کردن اوقات فراغت به حساب می‌رفت و کمتر به جنبه 
هنری آثار مانند سینما می پردانعت. چیزی که اتفاقاً کامل 
درست واصولی بودو سینماا زاین ضعف به عنوان ب رگ 
برنده به درستی استفاده کرد و خود راسرپا نگاه داشت 
وبه حیات خود ادامه داد. درواقع دهه ۰7۰ سالهای 
رشد فیلم‌هابه حساب می‌اید. فیلم‌ه ای این دهه در 
شکل پذیری ارزشهای مردم نقش به‌سزایی داشت. 
همانطور که ذکر گردید اغلب آثار دهه ۰ سعی بر 
این داشت که به لایه درونی شسخصیت‌ها رسوخ کند و 
به جنبه‌های انسانی بپردازد هر چند که برای نیل به 
این مقصود از جلوه‌های تصویری باشکوهی هم استفاده 
ی ا اما ا مسا سر ا 
اينطو ر بتوان اذعان داشت که دراین دهه تقریبا دعوای بین 
تلویزیون و سینما پایان گرفت و نقش هر یک در جامعه 
مشخص گردید.بالا خره تلویزیون پذیرفت که باید بر 
جنبه سرگرم‌سازی بیشتر تکیه داشته باشد و به علت نیاز 
به خوراک تصویری فراوان جهت پر کردن برنامه‌هایش 
در ساعات زیاد» فرصت تعمق بالا بر یک اثر را ندارد و 
N Es‏ 
جامعه یکه‌تازی کند. 


ادامه دارد 





۱ متولد سوم فروردین ۳ تهران محله سلسبیل. سه خواهر و پنج برادرند. 

در دوران کودکی دوست داشت بزرگ که شد لوکوموتیوران شود. 

۳ سال ۶۷ با بازی در فیلم سینمایی «جهنم سفید» به کار گردانی ساموئل خاچیکیان وارد عرصه سینما شد. برای 
بازی در این فیلم ۸۰۰تومان دستمزد گرفت. 

۴ ساموئل خاچیکیان نام جمشید آریا را برای او انتخاب کرد. 

۵ هرگز در طول عمرش نه کلاس بازیگری رفته و نه کار تئاتر انجام داده است. 

ع از معدود بازیگران و هنرمندانی است که غرور و حسادت در او اصلاً راهی ندارد. بسیار خاکی و مردم‌دار است. 

۷ 

۸ 

۹ 


4 


بهترین تفریح اش در کنار خانواده بودن است و کمتر در محافل شلوغ حضور پیدا می کند. 
دیپلم ریاضی دارد اما نمرات ریاضی‌اش اصلا خوب نبود و ناپلئونی نمره گرفت و دیپلمه شد. 
در فیلمی به کار گردانی مرحوم رسول ملاقلی پور مدیر تدار کات ۰ روزبه آنهاقیمه داد تابالاخره هاشم پور 
۶ از بین میوه‌هاء علاقه شدیدی به سیب دارد. 
۳ در ورزشهای رزمی کمربند مشکی دارد. 
۴ بسیار دلرحم و احساساتی و رفیق باز است. 
۵ شاید تنها بازیگری باشد که تلفن همراه ندارد و تلفن منزلش هم همیشه روی پیغامگیر است. 
ات 8 ٩,۷۸‏ قبل از انقلاب در هشت فیلم بازی کرد و از سال ۵۱ تا ٩۱‏ از سینما کناره‌گیری کرد. 
٤ ES‏ ھک ا امو ا سا 
بهترین بابای دنیا می دانند ۱۹ با حد فظی واز سینمای کشن عمر ین س 2 کر e‏ 
۳ دخترانش رابه شدت دوست دارد و از در کنار انها بودن احساس ارامش و لذت می کند. 


کبس 


سح ۲ , 








زین پس این واژ:ها معنا بش 
این است 

- هنرمند: (لبته بر حی‌هایشان) کسی که ود 
را از مردم جدا بداند البته اگر هنری هم داشت 
بد بیست. 

-هنر: وسیله‌ای که می‌توان با آن فخر فروخت. 
-سینمای کودک: سرماخوردگی و درحال 
ااحتضار. 

-سینمای ایران: هیاهوی بسیار و ترکیبی از آب 
و قند ورنگ 

-بازیگر: عینک دودی و کسی که عش 


کار گردانی دارد. 
و کار گردان: کسی که عشق بازی دارد. 5 8 8 5 8 5 8 5 5 8 8 5 5 8 8 5 ۵8 ۵ 5 8 ۵5 5 5 ۵ 8 8 5 


کته کت ۵ E‏ .= . 5 

۱ ِ بر بدون عشق همه میز تعطیل است 
-فیلمبردار: سوزن رابه دست کسی بده که ۳ ٠‏ 1 1 

E 2‏ در عرصه هنر ا گر عشق به کار نداشته باشی 
دوحت و دوز بلد باسد. le‏ تا 

وعاشق نباشی زوداز گردونه خارج می‌شوی و 

هنر تو راپس می‌زند. عشق هم مشفتهای خاص 
خودش رادار ت اما( گر ان رادرک کنی عشق»عشق 
می‌آفریند» عشق زندگی می‌بخشد و زندگی رنج 
به همراه دارد. رنج دلشوره می افریند دلشوره 

تاوقتی هستید که «کوحک» و «خاکی» باشید جرات می‌بخش.د. جرات اعتم اد به نفس رابه 
ور ی شد کر کد e‏ 


۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


4 م 
یات شم ۵۳ ۰ م۸ ۸۷ 


تلویزیونی «نردبامی از آسمان»استه درباره فوتبال وسینما مطلب 
خوبی را متذکر شده که بد نیست شما هم در جریان آن قرار بگیرید. 


عا 


وی متذ کر شده:«در فو تبال» یک راز عجیب وجود دارد که در جذب 
مخاطب موفق ترازسینماست. البته شباهتهای زیادی باسینما دارد. هردو ٩۰‏ 
دقیقه‌اند. یک تیم فوتبال یک مربی دارد فیلم سینمایی یک کار گردان, آنها باز یکن دارند ماهم باز یگر. همیشه 
همان یازده نفر اصلی به دنبال یک توب می‌دوند تا آن رابه گل تبدیل کنند. یعنی داستان و قصه فو تبال یکی 
است. ولی هزاربارهم که تکرار شود مردم آن رانگاه می کنند» امادر سینما قصه تکراری رانمی‌شود 
به خورد مردم داد. آن هم با بازیگرهای تکراری! 


دار 


دان 





۳ 


علم است و ۱ 


دیا 


خیلی فرق است میان کسی که با شوق. علاقه 
وحرارت به تماشای یک فیلم می‌رود.باآدم 
خسته‌ای که می خواهد با سینما خستگی خودش 
داترط فک 


e ۱۱۱۵ HN ۵ ۱۵ ۵ ۱۵ ۵۰۱۵۱۵۵ 8 ON ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۱۳ 0 ۵ ۵ ۲ 


رت زدان مع فت 


فیلم‌ها به روایت ګیشه 


برای هنرمندانی که چنبه 
شهرت را ندارند ۸روز ۵۹۷میلیون تومان 
۰ روز ۲۳۲میلیون تومان 
۰ روز 1۹۵میلیون تومان 
۵روز 4۲میلیون تومان 
روز ۸۲میلیون تومان 
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محله اطلاعات هفتگی 


کدر زمان 


بقبه از صفحه ۱٩‏ 





ده ؟ 


سعدی و دختر حافظ 
براثر کمبود خرجی 
شسوهر شکایت کرده که 
همسرش روح تمکین خانهداری ومساعدت ندارد 
درحالی که طبق تحقیقات خبرنگار ما چون هر دو واقعاً 
معتقدند از نواد گان دو شاعر بز رگ شیراز هستند بر اثرغرور 
آبا و اجدادی و مشاجره‌برسراهمیت مقام پدران خود از 
چندی قبل بنای ناساز گاری گذاشته‌اند. 

دق تحافط کے بار یی زا وجوان اسشست و فعلا 





بعلت نزدیک بودن ماه زایمان بستری شده پس از اينکه 
باشوهرش آشتی کردند وروی یکدیگر را بوسیدند به 
ا رو کف هعارد تن کا با ر کیره 
شاعرایران اسست.و.. ولی شوهرم که‌اوراخیلی دوست 
دارم دائمامیخواهد رجحان وبرتری‌سعدی جدبز رگش را 
برخ من بکشد و با استدلال و منطق ضعیف خودمی گوید که 
ای در ی کے جار ار شت وک سفق را 
می‌ خواهید من نمی توانم زیر باراین ادعای پوچ بروم و... 

بهرحال چه خل. چه دیوانه و چه عاقل و چه افسانه 
هرچه‌باشد قصه حسابی است و ماامیدواريم این زوج 


جالب تو جه حاضر بشوند اطلاعات بیشتری از گذشته 
وحال خودبمابدهند که دراختیار خوانند گان عزیز 
بگذاریم. 


شرح یکت عکس 

(ادیت المی»ستاره‌زیبای اطریشی 
که رقیب مریلین مونرو شناخته شده و در 
۳ وین او را«مریلین مونروی‌وطنی» لقب 
4 ۳3 داده‌اند. وی که در چند فیلم اطریشی 
: رلهای اول رابازی کرده و ستاره 
هنرمندی است از خبرنگاران سینمایی 
دل‌ پر خونی داردومی گوید:آنهالقب 
افو ترذ ی وط ر اسر ا تیا انز کنر 

و بدینتر تیب بشهرت من لطمه زده‌اند. 


من راج هستم! 


درشماره ۵ در پ ۳ ۱مصاحبه کوتاه‌و 
خواندنی با «راج کاپور» گنجانده شده است و عنوان شده. 





خبرن‌گارمادرشبی که راج کاپور در 
| گاردن‌پارتی بود مصاحبه‌ای‌با 
اوبعمل آورده که در اینجا بنظر 
شمامی رسد: 

آقای راج شما چند سال 
دارید؟ 





حند تابجه دارید؟ 











E OA CATE e E 


چند ساله بو دید که به سینما و هنر پیشگی پرداختید؟ 
شانزده ساله. 
جطور شد که به این راه افتادید؟ 
پدرمن هنرپیشه تثاتر وسینمابود. زندگی معمولی 
داشت.امابا اهمه از هنر وهنرییشگی دست برنمی‌داشت 
وشوق وذوقش نسبت به این پيشه کاهش نمییافت و 
بالاخره‌همبزرگترین اکتورهندوستان‌ش دمن نیزشغل 
پدرم رادوست داشتم.ودرشانزده‌سالگی تصمیم گرفتم 
هنرپيشه شوم. او خیلی بمن سخت گرفت تابلکه منصرف 
شوم اما من توجهی نکردم و... 
+ایرانیان را چگونه دیدید؟ 
+جبه نظر من ایرانیان میهمان نوازتریسن مردم دا 
هنرپیشگان مورد علاقه شما کدام‌ها هستند؟ 
چارلی چاپلین -انگرید برگمن و سوفیا لورن. 
+ یک نصیحت به خوانند گان مجله ما بکنید؟ 
++ تا میتوانید بخندید و مردم را بخندانید. 
+و درباره عشق... 
++عشق بزرگترین ودیعه خداوندی ببشر است. 
ساسا اوه ام ارات ی اس 
4 اش وتات شوه | ما تاو ال ااي 
اوقات خی خیلی سرسختی نشان می‌دهند. 
جالبترین عکس 
شماره‌مخصوص ۱۳۶۵ حامل 
جالبترین عکس از ب.ب است. 
«زنده‌یاد ماریا» این هفته در 
رای هه ی ما ارده 
شد واین عکس,بریژیت باردو 
رادر یکی از صحنه‌های این فیلم نشان داد! 
بریژیت باردو در «زنده‌باد مارب نقش اوازه خوان 
ونگردی رادارد که ناگهانبه یک زن انقلابی تبدیل می شود 
ونهضت آزادی‌مردم آمریکای مر کزی راعلیه انگلیس‌ها 
رهبری می کند! ۱ 
در کنار او «زان ماره» زیبا بازی می کند و نام هر دو انها 
دراین فیلم مارما است "هر دو بزندان می‌افتند.هردودر 
زندان با دو مرد ازادیخواه دوست می‌شوند. به انهاعشق 
می‌ورزند و سیس آزادی ملتی را به دست فی آورند! 
اک 


ey 
گربه‌ها و الاغهای‎ 
تهران تظاهراتی انجام‎ 
به تاریخ ۲۶ ابان‎ ٥۵ دادند که شرح این ماجرادر شماره‎ 
تاسگ و گربه و الاغ قطار کرده وروی گردن‌آنها تابلوهایی‎ 
به عنوان اعتراض بفرستادن«میس دامکا» آویزان نموده‌ و‎ 
جنجالی از شوخی و مسخره بازی برپا شده است.‎ 
گربه‌هابه آرامی در کنار سگهاقدم برمی‌داشتندو الاغها‎ 


آخر از همه راه میرفتند. گربه ها تابلویی حمل میکردند که 


این شعارروی آن‌نوشته شده‌بود:«هر چند باسگهامیانه 
خوبی نداریم اما از فرستادن «میس دامکا» با سمانها ابراز 








با 24 ھج 


سس 





تهران صحنه رقابت قویترین مردان سای 

دهمین دوره مسابقات جهانی وزنه‌برداری در تهران 
برگزار شد که مجله اطلاعات هفتگی در تاریخ ۲۶ ابان 
۲ گزارش کاملی ا زاین رویداد تهیه کرد که حلاصه‌ای 
ازآنرا مرور می کنیم: 





درشب اول مسابقه است وکف. قهر مان خروس وزن 
شوروی‌دریکضرب رکورددنیا را شکست. در شب دوم 
مینای ف. قهرم ان پروزن جهان که‌وی‌هم اهل شوروی 
است توانست ر کوردشکنی کند. حساس ترین مسابقه بین 
تامی کونو از آمریکاوب وگدانفسی از شوروی بر گزار شد که 
سرانجام قهرمان نامدار آمریکایی موفق شد عنوان قهرمانی 
حود را تکرار کند. 

+وضع تیم ایران 

علی صفاسنبلی قهرمان ۲۲ساله حروس وزن بی تردید 
ستاره‌مسابقات بود. وی علاوه‌بررقابت باقهرمان شوروی 
مجبورشدبانامجو قهرمان وزنه‌برداری ایران هم رقابت 
کن-د.نامج وابتداقراربوددروزن دوم شرکت کندامادر 
آحرین روزها تصمیم گرفت که‌وزن کم کرده‌ودروزن 
اول شرکت کند. رقابت بین سنبلی و نامجو بسیار تماشایی 
بود و سرانجام این سنبلی بود که توانست نامجوراشکست 
دهد و شگفتی مسابقات رقم بخورد. نامجوبا ۶۲سال سن 
دراین مسابقات شرکت کرد و بی تردید مدال برنز وی 
دست کمی از طلا نداشت! 

درسایر موارد فهر مانان‌ایران بسیار خوب عمل کردند. 
آنهاخیلی کم و خیلی کمتر از سایر قهرمانان جهان خطا 
نمودند و در اسیا همچنان شکست‌ناپذ یر باقی ماندند. 

جهانگر دان شتر سوار در بلگر اد... 

۱۳۹۵ E 

تم امه‌یا دا د که فر ان 
شسماره تصویردو جهانگرد 
ای E‏ 
فا یت و وتان دا روتانس 
فیس کا جاب ت 

درخبرمربوط به آنهم آمده 
بود که دو جهانگرد در بلگراد 
گفتند که به مجرد رسیدن به 
مونیخ» شتر افغانی رابه باغ وحش 
مونیخ خواهند فروخت وبا پول 
ان. هفت هشت تا فولکس خواهند خریدا! 

این عکس آن دورادر پای یکی از آسمانخراش‌های 
پایتخت ی و گوسلاوی نشان می‌دهد. 


جرم فحاشی! 
شماره ۱۵۳۳ جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۰ 
وهای 
به داد گاه کا متا( 
«جیمی ادوارد» هنرپيشه 
کمدی ال سس آورده 


فو یاود ادر ت 








جریمه محکوم شده است. 

این محکومیت بعلت شکایت یکی از بینند گان نمایش 
کمدی یعنی یک دوشیزه پنجاه و هفت ساله بوده که شنیده 
این هنرپیشه روی صحنه به همبازی خو د فحاشی کرده 
است. 

قاضی داد گاه در این باره گفت: 

اگرشمامی خواهید درروی صحنه‌بیایید وفحاشی 
کنید بهتر است در پشت بلیط ها قید کنید که این نمایشنامه 
فحاشی دارد واگر کسی مایل نیست این جملات را بشنود 
به دیدن ان نیاید. 

بعد (جیمی) در حضور داد گاه سو گند یاد کرد که دیگر 
فحاشی نکند. آنگاه جیمی در تایید س و گند خود این رست 
را جلوی دوربین عکاس‌ها گرفت. 

بعد از دو ماه اعتصاب 

در صفحه دوم شسماره 
۲۲۰ دی ۱۳۵۷ امده 
است.دراعتصاب‌دوماهه 
مطبوعات پرواضح است که 
ماهم‌مجله ای‌منتشرنکردیم... 
دراین مدت. شهرهایمان 
تظاهرات و حوادث خونینی 
رابخود دیدند و خبرنگاران 
ماباآنکه در اعتصاب بسر 
می‌بردند» دست به تلاش زدند 
ودر دل حوادث به گردآوری وقایع اخیر پرداختند. 

ودرپی این مقدمه حوادث ووفایع دو ماهه شهرهای 
کشورمان که خبرنگارمان آنها راروزبه‌روز تهیه کرده‌اند 
اما است: 

بطورمثال: آمل -حدود ۲۰۰ نفر از دانش آموزان این 
شهر به تظاهرات آرامی دست زدند. گروهی از طبقات 
مختلف مردم به تظاه ر کنند گان پیوستند و پس از گذشتن 





از چند خیابان.به اداره شسهربانی در خیابان شاه رسید ند. 
این تظاهرات به در گیری بین ماموران و مردم انجامید که 


نفر شهید و ٩نفر‏ مجروح شدند. 
افتخار یک بز شکت 


در شماره 60 فروردین ۱۳۱۳ گزارش جالب 
و خواندنی ازیک یزشک‌ایرانی» آمده است که پس از ۲۵ 





د کترهوشنگ کدی ورهم دراین باره‌می گوید: 
رزمندگان اسلام» آرام و مودب و مفتخرند و من قدرت کار 
روزانه‌ام را بعد از خدااز آنان می گیرم... 

او ادامه می‌دهد: در واشنگتن مسجدی بنام رزمند گان 
بسازید و نام شهرهای ویران شده خوزستان رابر سر در آن 
بنویسید و از کاشی‌های تکه تکه شده مساجد خوزستان 
درقسمت‌های مختل_ف آن بکارببرید.[طرحی که تابه 
امروز هم تحقق نیافته. | 

او می‌افزاید: وضع در ایران به مراتب بهتر از آن است 








رعایت نکردن مقررات است. 

ضمنالوازم پزشکی و جراحی به اندازه رفع نیاز وجود 
دارد. مثلا در اتاق عمل امکانات وجود دارد» ولی آنطور که 
باید و شاید نیست. 


هویزه با تار یخچه ای پر از فر از و نثیب 
شماره ۲۲۵۸ -سال ۱۳۹۶ 





هویزه‌شهرمظلوم‌ویران»شهریکسان شده‌باخاک»شهر 
اندوه‌زده‌وسردر گریبان‌و...شهردلاوریهاوپایداریه.شهر 
خون و حماسه و ایثار و شهر شهیدان مظلوم.حیاتی دوباره 
بافت. هوی زه مظلوم»با و جود مقاومتهاو فداکاریها و ایثار 
مردمش در ردیف اولین شهرهایی بود که به اشغال دشمن 
دون و متجاوزدرآمد و در نتیجه زیر چکمه های جلادان و 
شنی های تانکها به خاک و حون کشیده شد. 

چنین شد که هویزه با آن عظمت تاریخی و فرهنگ 
اسلامی دیرینه»با خسارت و بیرحمی به هلاکت رسیداما 
این هلاکت نه‌منجر به محوشدنش که باعث سرافرازی اش 
شدواین مرزوبوم‌دراین سرزمین خدایی نامی جاودانه 
گرفت و در تاریخ ایران ابهت و جلالی دیگر یافت. 

درست که هویزه1 ۱ ماه در اسارت متجاوزان بود و 
باصبر و بردباری وشکیبایی وجو د منحوس دشمنان‌را 
تحمل کرد...اما اکنون هویزه قهرمان که حدود سه سال و 
نیم از آزادیش می گذرد آماده پذیرایی حدود ۱۵ هزار نفر 
است که دران زهان آواره‌وسر کر دان شهرها و ووستاهای 
اطراف شدند و... 

آری حالادیگر هویزه»سرافرازتر ازهمیشه»باخانه 
های نقلی امامستحکمتر و زیباتراز پیش آماده‌سکنی دادن 
به اهالیش است. 

ان بت ت 

شسماره ۲۸۷ ۲ سال 
۵ بش مشاوره 
خان‌واده که در زمان خود 
جزوفوی‌ترین بخش‌های 
مشاوره نشریات بود: 

زنی ۲۵ ساله.لیسانسه 
وشاغل دارای‌شوهرودو 
فرزندمی باشم»سه‌سال قبل با یک مرد از فامیل ازدواج 
کردم.اوایل زند گی خوبی داشتم واینک بعداز گذشت 
سه سال او نه تنهامرادوست ندارد,بلکه از من متنفر هم 
هست و اغلب مرا کتک می زند» لطفاً مراراهنمایی کنید 
که چکار کنم؟ 

پاسسخ:ما بارها تذ کر داده ایم که در ازدواج کفویت از 
واجبات است.یعنی هم شان و هم طراز,چه از لحاظ دینی 
و چه سواد معلومات دینی.وشما چنانچه مایل بزند گی با 


۰ 
رطلای ات شم AM‏ | ۸۷ 





کٹ رہل عم یط سس کم ماش کر ےی 
وہ م کے کد 












sS 
مهرو محبت زندگی کنیدو کمی توقعات‌راازیکدیگر‎ 
کم کنید.در زندگی صبر و بردباری از هر چیز بهتر است.و‎ 
اگر بنظرتان می رسد تقصیر شوه رتان باشد.‌می توانید‎ 
داشته باشید.ان شاء الله‎ 
دلنشین و تکان دهنده‎ 

...واین بارنیزدفتر مجله‌شاهددیدار مجددمادرو 
فرزندی پس از سالهافراق‌بود.سالهایی که برهر دو آنها 
سخت‌وطاقت فرس گذشه‌بود.مادردراین تصور که 
کودکش رافروخته اند و پسردراین ۱۱۳ 
پیش او رادر گوشه‌ای ازاین دنیایب ۲ ۱۱۳۰ 
شسود وما جز قطراتی اشک شسوق» چیزی نداریم تاه به 
این دو بازيافته کنیم. 





درماجرای دیداراعضای گم شده خانواده در دفتر 
مجله پسر پس از دیدار مادرش وپس از ۲۹ سال انتظار 
از شادی بیهوش شد و لحظه ای که یسردستهای مادر 
رامی فش ردب ها واطمینان می داد که دیگرفراقی پیش 
نخواهد امد. 

ودرنهایت حال ماد ر اصغربهتر شد و همه بااطمینان 
از بهبود حال وی در شادی مادر و پدر شریک شدند و بین 
مشاهده کنند گان شیرینی پخش شد.راستی چه دیدار مهیج 
و دلنشینی بود. 

و کلام آخر اینکه:اصغر و مادرش قربانیهای دیگری 
از ازدواج تحمیلی بودندباامید انکه عاقبت هیچ ازدواجی 
حدیث خنیا گران عشق 

در شماره ۲۵۸۱ ۳۱ 
تیر ۱۳۷۱ -درباره شهید 
اصغر اخوان آمده است. او 
در سال ۱۳۶۵ در روستای 
قلوراز توابع حلخال دیده به 
جهان گشود. در سال ۵۷ نیز 
علاقه خاصی به تلاوت قرآن 
در حوددیدوبا کلام خداآشنا 


e‏ تید استر اغر ان 


سیاه پاسداران امامر ود حلخال درامد و دراین نهاد فعالانه 
حدمت کرد. از جمله فعالیت‌های اصغر تکثیر سخنرانی ها 
باادامه حمله تجاو زگرانه رژبم بعثی اصغر نیا" او 
حضور در دیار خون و شهادت شد. ولی به دلیل کمی سن 
اعزام شد و در عملیات آموزشی در شهرستان اردبیل به 
شهادت رسید. وی به پیمانی که با خدا بسته بود. وفا کرد و 
درحالی که بیش ازشانزده بهاراز عمریربارش نمی گذشت 

به سوی خدا پر کشید. 
5 





ا 


خر ه همه کس تنها خو اهند ماند و ۱ 


mr 


حه 
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مهم است ادن است که ۱ 


a 


۵ار تور شو دنهلار 





با اسبها مسابقه دو می‌دادم 


اشاره 

سال ۱۳۱۸ حلیل محسنی با دویدن چهارصد متر در زمان ۵1/٩‏ ثانیه, نخستین ر کو رد و پا حدنصاب 
کشوررابه نام خود ثبت کرد اما پنج سال بعد جوانی در مشهد ظهور کرد که با دویدن این ماده در ۵1/۵ 
ثانیه رکورد او را شکست و خود ر کورددار و قهرمان ایران شد. این رکورد تا سال ۱۳۲۷ پابرحا بو د تا اینکه 
شهناز آن رابه ۵۱/۹ ثانیه رساند. 


داوود غرانوش 


-«نورالدین آل طه» نخستین دونده‌ای بو د که مدال طلای دوومیدانی قهرمانی کشور را برای استان پهناور 


خراسان در سالهای ۱۳۲۲ و ۲۳ به ارمغان آورد. 


جهار سال بعد از آل طه. صابری برای خراسان طلا گرفت تا رسید به سال ۱۳۲۳ که علی باغبانباشی از 
خراسان در دوهای استقامت ظهور کرد و قهرمان ماراتن آسیا شد. 
) آل‌طه) معتقد است: پایه و اساس دوومیدانی خراسان از سال ۱۳۳۲۳ ریخته شده است. 


چطور در فر م ماندم 

TE E 
محله سراب مشهد مقدس و دارای همسر و سه پسر‎ 
ویک دخترو چند نوه هستم. کارشناس اداره کل‎ 
ا ات‎ 
فریمان‌با زنشسته‌شده‌ام. فعلا هم درهیات دوومیدانی‎ 
استان حراسان رضوی فعالیت دارم.‎ 

طی سالهای کار در فریمان درحال تعلیم و تربیت 
دوندگان وورزشکاران بودم.برای انهامسابقه تر تیب 
می دادم وبر آن‌مسابقات ودوند گان‌به‌نحواحسن 
نظارت داشتم. وقتی رئیس اداره کشاورزی فریمان 
بسودم با دوندگان تا«فراگرد) می‌رفتیم و می‌دویدیم 
تا خود را در فرم نگهداریم! 

همیشه اول‌بودم. , 

دویدن در خونم بود. در آن ایام که حدودا هشت 
ساله بودم وقتی پدرم -سیدالعراقین "روی درشکه 
ا درا ن ر فو س هه ا 
اسبهاحدود پنج کیلومتر تا(سیس اباد» می‌دویدم. 
تمرین دویدن من از دبیرستان شکل گرفت ومربیان 
ما آقایان زرگرنژاد و جعفریان مارا آموزش داده و 
تشویق می کردند. من در مسابقات دوی دبیرستانها 
همیشه اول می‌شدم. 

در سال ۱۳۲۰ مسابقه‌ای بر گزار ۱ 
شد كە من فودی‌های ( ۱۸۰ ۲۳ : 
و ۶۰۰متر) نفراول شسدم و سال بعد ‏ : 
برای شرکت در مسابقات فهرمانی : 
کشور انتخاب شدم. 

پیست غیر استاندارد 

مسابقات دوومیدانی قهرمانی : 
کشورازسال۱۳۱۸رسمیت‌پیداکردو | 
قهرمانان‌هرسال ازتمام‌شهرستانهای | 
کشور برای بر گزاری مسابقات در 0 
رشته های مختلف ورزشی به تهران : 
اعزام می شدند.روزی ازدکتر حسین ‏ 
بنایی و منوچهر مهران پرسیدم. چرا 








ورزشکاران خراسان در دوومیدانی مقام اول و یا 
دوم کشسورراکسب نمی کنند. آنهاگفتند: وضع 
اقلیمی خراسان به علت سرمای هوا باعت می‌شود تا 
دون کال ےھت ی فی تابن نها تشر 
باعت ناراحتی من می‌شد. لذاباروحیه‌ای قوی و 
پشتکار در پیست دوومیدانی غیراستاندارد ورزشگاه 
سعد اباد به تمرین ادامه دادم. 
حر کت خوب 

سال ۲۱ فرارسید و تیم دوومیدانی خراسان 
متشکل از حسن‌پور من. حسین قریشی کاووسی. 
رستگار مومنی و ادوارد برای رقابت در مسابقات 
قهرمانی کشور به تهران اعزام شدیم. در آن سال تیم 
دوومیدانی خراسان‌د رصدمترتوسط اقای حسن پور 
یک مدال برنز کسب کرد. مسابقات آمدادی المییک 
برای نخستین بار در کشوربرگزارمی‌ شد و تیم 
دوومیدانی خراسان دربین تمام دستجات شرکت 
کننده‌در کشورمقام دوم را کسب کرد که‌البته حرکت 
خوبی بود. چون ما از یک نفر نماینده در دوومیدانی 
ان رابه هفت نفر افزایش داده بودیم. 

می خواستم تاره شوم 
روزی وقتی مرحوم ایزدپناه "همه کاره 








دوو میدانی رادیدم -با اشستیاق به وی گفتم» سال 
آینده‌می خواهم در دویست مترسرعت ش ر کت کنم 
وستاره و قهرمان کشورشوم.اووبرخی‌این حرف مرا 
به حساب کری خواندن گذاشتند. اما من می خواستم 
هرطور شده‌ستاره‌دوهای سرعت کشور شوم. یک 
سال گذشت ومن تمرین می کردم تارسیدم به زمان 
برگزاری‌مس‌ابقات قهرمان کشوری در تهران. یعنی 
سال ۱۳۲۳.باز هم وفتی ایزدپناه‌مرادید و پرسید 
آل‌طه امسال در چند مترمی‌دوی؟ فوری گفتم: همان 
طور که پارسال گفتم در دویست و چهارصد مترو 
دوی امدادی شر کت می کنم! ان ایام ژرژملک یونان 
ستاره دوومیدانی ایران در پنج گانه وسرعتهامورد 
توجه فدرآسیون و مجلات ورزشی بود. 

بالا خره لحظه رقابتها فرا رسید و من در تهران 
وروی مشب درو یبود دزیر ر 
تهرانی‌های ۰ فره رقابت داشته‌باشم. خر تیم ما 
فقط ده نفر بود. از تهرانی‌هابرای ما غول ساخته 
بودند. با خود گفتم باید اول شوم و مدال طلابگیرم. 
سرخط مسابقه ۰۰ متر همه دوند گان درجه اول 
O‏ ۱[ 
با انها رقابت داشته و نفربرتر شویم؟!محمد چوبینه 

از تهران. محمد شهناز از اصفهان» 
لے محمدرضاصابری از مشهد. محمد 
خلیل مومنی ازاصفهان من و... همه 
اماده شنیدن صدای شلیک تپانچه بودیم 
که... با خود نجوا کردم یا علی بن موسی 
الرضا(ع) خودت مرا داشته باش تابرای 
مشهدی‌ها طلا کسب کنم. وقتی حرکت 
کردیم» سر پیچ اول همه را گرفتم. پیچ 
دوم رانی ز جلوترطی کردم وسرانجام 
من از حط گذشتم و اول شدم. منوچهر 
: مهران مدير مجله ورزشی نیروراستی با 
| ذوق زدگی گفت:عکسی در پایان حط 
۾ از تو گرفته‌ام که روی جلد می‌زنم و بعد 
زداهمین عکس باعث شهرت من در 
ایران شد. 





پرو سر خط 

مسا وسال ر رسن 
مسابقات قهرمانی کشو ر باز هم در تهران و درروی 
پیست دوومیدانی امجدیه‌بر گزارمی‌ شد. حالامن 
می خواستم این بار هم ستاره شوم و رقیبی چون زرژ 
ملک یونان داشتم. 

نخستین مسابقه دو دویست متر بود. تماشا گران 
درورزشگاه امجد یه چشم به ماو پیست دو خته بودند. 
همه‌مادوند گان‌سر خط آماده‌بر گزاری مسابقه‌ای 
رقابتی و میلی‌متری شدیم. «ژرژا نیز نیم خیز شده و 
گاهی نیم‌نگاهی به من می‌انداخت...بالا خره‌بااشلیک 
تپانچه داور مانند چله از کمان رهاشدیم. وقتی به 
خط پایان رسیدیم. من اول شده بودم و ژرژملک 
یونان دوم.داشتیم نفسی تازه می کردیم که بلند گو 
ر ایا متا رف ها 
خواند. با دوند گان سر خط به توافق رسیدیم که 
۰دفیفه‌ای مسابقه تاخیر داشته باشد تانفسی تازه 
کی اب ام رحوم‌ایزهپناه‌موافقفت نکردو گفت تو 
می خواستی در دویست متر اول شوی که شدی, برو 
سر خط شرکت کن. می خواهی هم نکن. سرم را 
اندااعتم پایین ورفتم سر عط.وقتی مسابقه شروع شد 
آن توان نخستین مسابقه رادیگر نداشتم. بالاخره پس 
از ژرژ ملک یونان در چهارصد متر دوم شدم. 

بعد از ثهرمانی 

من از سال ۱۳۲۰ تاسال ۱۳۳۰ به عنوان ورزشکار 
و قهرسان مطرح‌بودم. پس از کار گذاشن تن س 
مسابقات. رو به سوی مربیگری و داوری آوردم و 
به ترتیب دبیرهیات دوومیدانی خراسان مسوول 
کمیته فنی دوومیدانی خراسان. نایب رئیس هيات 
امرس و 
روستایی خراسان شده و درحال حاضر مسوول‌و 
مشاورهیات دوومیداتن غراسانهستم. 

من در کشاورزی نیز خبره‌هستم و به گل و گیاه 


۳۳. 7 ۰. ( ی ی سب تب سح سس سر سس اس رم رس و تس سم تب‎ O OD 


با مانع و ۵۰۰۰ متر)» واصفی (۱۰۰متر)» آل طه (۴۰۰متر)» سعادت (۰ ۸۰ متر)» حاجی علی زاده 
(پرش سه گام)» نادر الاصلی (پرش با نیزه» ملک یونان (پنجگانه و ۲۰۰ متر و پرش طول»» صبا 


سال ۱۳۲۲ - نورالدین آل طه آورنده 


نخستین مدال طلای دو و میدانی قهرمانی 
کشور برای استان پهناور خراسان بود 








سال ۱۳۴۰-نورالدین آل طه دبیر هیأت دو و میدانی خراسان 


کاپ قهرمانی حشمت مهاجرانی قهرمان پرش ارتفاع و ۱۱۰ 
کرک اسان را فد ہے کته 





علاقه فراوان دارم.بسیاری از درختان پیوندی‌فریمان 
رامن به هم پیوند زده‌ام. 
غفوری فرد هفتم شد 

ورزش تنهابرای کسب عنوان قهرمانی نیست. 
باید ورزش کنیم تاس‌الم و تندرست بمانیم. ورزش 
دوومیدانی انچنان احتیاجی به پول خرح نکردن 
ندارد. البته پست و مقام هم نمی شناسد. یادم می‌اید 
همین آقای دکتر حسن غفوری‌فرد که الان نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. یک 
زمانی استاندار خراسان بود. روزی ما یک مسابقه 







دکتر غفوری فرد زمانی استاندار 
خراسان بود و در مسابقه دو 


(۱۱۰متربامانع) و پیران (۴۰۰متربامانع) 


دو صحرانوردی گذاشتیم.ایشان‌هم‌درسر خط 
مسابقهبالباس ورزشی حاضر شده‌بود. حط انتهای 
مسابقه داخل دانشگاه فردوسی بود. وقتی دوندگان 
به پایان خط رسیدند» آقای غفوری فرد نفرهفتم بود 
و مورد تشویق هم قرار گرفت. 

دوومیدانی به تایید همه کارشناسان بهترین 
ورزش‌هاست.امادرایران آنگونه که شایسته است 
به ان اهمیت نمی دهند. همه‌اش به فوتبال می رسند 
اینکه رسمش نیست. دوومیدانی مادرورزش‌هاست 
و باید در اولویت قرار گیرد. 

افتخار ما 

الان همه گونه امکانات برای مشتاقان دوومیدانی 
و تا وی نم عبات 
بالای پانصد هزار تومان در ماه می گیرند اما ما در آن 
ایام حقوق و دستمزدی دریافت نمی کردیم وهر گونه 
شرکت درمسابقات ویاهمکاری‌ودوستی‌بامسوولان 
ورزش «دو» رابرای خود افتخارمی‌دانستیم.مادر 
زمانی سر خط مسابقه می‌ایستادیم که اداره تربییت 
بدنی حراسان یک اتاق در یک اپارتمان چهار طبقه 
داشت و رمز موفقیت ما در آن زمان به امکانات نبود» 
بلکه عشق و علاقه و تمرینات و سخت کوشی ما 
بو د. 

الگو‌ها 

هرورزشکاری دردوران ورزش و قهرمانی خود 
الگوهایی را مدنظر دارد. الگوی اخلاقی و ورزشی 
من‌آقای ان‌مهران جعفریان چوبینه وعزیزو کیل 
منفردبودند. یک روزعزیزو کیل منفردقهرمان‌ماراتن 
ایران صورت مرابوسید و گفت تویک روزقهرمان 
دوومیدانی ایران خواهی شد. او ضمن اینکه قهرمان 
ماراتن بود» نموئه اعلاق هم بود. باید سازمان تربیت 
بدنی و خحصوصا فدراسیون دوومیدانی از تجربه 
پیشکس وتان استفاده کند تاوضع دوومیدانی کشور 
را ان هتا 
پیشکس وتان و قهرمانان سالهای دور ما حرمت 
۱ دارند.آنان ذخیره‌های ورزش کشورهستندو 
: احترام آنان بر هر کسی واجب است. 
تیم ملی دوومیدانی سال ۱۳۲۹ 
قهرمانان دوومیدانی ایران در سال ۱۳۲۹ 
نس e‏ 
: در ۳۱/۹-]۶ دقیقه» علی باغبانباشی دو ۳۰۰۰ 
متر بامانع و 0۰۰۰متر» على واصفی دو ۰۰ امتر 
با ۱/۵ ۱ثانیه» نورالدین آل‌طه قهرمان ۶۰۰متر 
باحدنصاب ۵۲/۵ ثانبه» حسین سعادت 
قهرمان ۸۰۰متر با حد نصاب ۲-۳/۲دقيقه, 
رضا حاجی علیزاده قهرمان پرش سه گام با ۱۳ 
متر‌نادر الاصلی قهر مان پرش بانیزه‌با ۵ ۳/۱ 
مترء ژرژ ملک پونان قهرمان پنح گانه و ۲۰۰متر 
۸ انيه و پرش طول با 1/۶۳ متر ای رج صبا 
قهرمان ۱۱۰متربامانم باحدنصاب ۱۷/۱ ثانیه 
وپرش سهگام‌با۱۳/۹۸متروفریدون پیران 


قهرمان 8۰۰ متر بامانع با 0۹/۵ثانیه. 





باعفل تاج 


۰ 


۰ 


دیانید دد 


ند 
دجنی 


می اور د 


سار ل لو یز مو ذتسکیه 


۶ 


سم 


وحید سهرایی. جوان‌ترین غواص ۲ستاره ایران: 


اعماق د راء جور 


2 نخستین انگیزه برای غواص شدن. جگونه در 

2 من ازهفت سالگی وزمانی که کلاس اول 
دبستان بودم» یاد گیری فنون شنا را آغاز کردم و از هشت 
تا ۲ سالگی عضو هیات شنادراستان حراسان بودم. از 
دوازده سالگی زیرنظر اقای محمد عامل واترپلورااغاز 
کردم و تاشانزده سالگی به شناو واترپلو ادامه دادم. در 
شانزده سالگی مدرک نجات غریق رادریافت کردم و 
اکبری در آبهای قشم غواصی رافرا گرفتم و تاکنون بیش 
مقدم اکبری همجنان ادامه می‌دهم. 

۵ نخستین مشوق شما برای آموزش غواصی جه 
کسی بود؟ 

2 شوهرخاله‌ام آقای احمداعزازی و یکی از 

© نخستین مربی غواصی شما چه کسی بود؟ 































گفتگو: محمد حسین عسگری 


۵ افشین مقدم اکبری نخستین کسی بود که در 
آبهای جزیره قشم غواصی را به من آموزش داد. 

2 بهترین لحظه‌های غواصی را شرح دهید. 

۵ آن زمانی که برای نخستین مرتبه به شکار 
ماهی اقدام کردیم» برایم بسیار ماند گارو خاطره‌انگیز 
شده‌است.این اتفاق حدود یکسال پیش به و جو دامد. 
هنگامی که در آبهای‌دریای‌عمان در نزدیکی چابهار به 
ی راخ عیسو تام 
«هامور» که در کف دریا درلابه‌لای سنگها پنهان شده بو د» 
بر خورد کردیم و من با تفنگ مخصوص این ماهی راشکار 
کردم وزن این ماهی «هامور» حدود سی کیلوگرم بود که 
پس از شکار ان رابه سطح اب اوردیم. 

2 جند ساعت غواصی در کارنامه حرفه‌ای خود 
دارید؟ 

۵ طی مدت زمان دوسال‌واندی کهبه کار 
غواصی مشغول هستم ۰ مرحله غوص رادر کارنامه 
خود ثبت کرده‌ام. 

۵ در زمینه غواصی چه مدارک و عنوان هایی را 
کسب کرده‌اید؟ 

2 من مدرک چهارستاره (سی -مس» (1۷۲۸5) 
را که توسط کنفدراسیون جهانی غواصی در کشور ایتالیا 
صادر شسده است دریافت کرده‌ام. مدرک یک ستاره 
کنفدراسیون جهانی غواصی به افرادی داده می‌شود که 
حدودهشت غوص در کارنامه خو د داشته باشند ومدرک 
دو ستاره به غواصانی اعطا می‌شود که حدود سی غوص 
داشته‌باشند و اطلاعات لازم رادرزمینه قوانین فشار 
و موارد تئوری بدانند و مدرک سه ستاره به غواصانی 
که حدود یکصد غوص داشته باشند وشماری ازاین 
غوصه بای د درعمق زیادو شب هن‌گام انجام گرفته 
باشد. داده می شو د. همچنین این افراد باید توان قطب‌نما 
خوانی و امداد و نجات را داشته باشند و سرانجام مدرک 
چهارستاره به غواصانی تعلق می گیرد که تجربه انان 
حدود دو برابر دارند گان مدرک سه ستاره باشد. 

2 هنگام غواصی در اعماق دریا. چه احساسی 
دارید؟ 

2 بارزترین حس‌هایی که هنگام غواصی در 
اعماق دریابه انسان دست می دهد علاوه‌براحساس 
رای عباس ارس ورور ت ا حساس ترسن دور 
اعماق دریابه‌این معنی است که یک غواص نمی داند باجه 
موجودات و چه چیزهایی ممکن است روبرو شود. 

۶ علاقه‌مندان غواصی جه مراحلی راباید پشت 


«وحید سهرابی اول» متو لد سال ۱۳۱۷ مشهد. با ۱٩‏ سال سن 
عنوان جوانترین غواص چهار ستاره ایران رابه خو د اختصاص 
داده است. 

وی که ساکن شسهر مشهد اسست. تقریباً هر ماه یکبار به 
آبهای خلیسج فارس ودریای عمان می رود تابتواند بر تجربیات 
غواصی خود بیفزاید. با او گفت و گویی انجام داده‌ایم که درپی 
می خوانید. 


۵ افرادی که به حرفه غواصی علاقه‌مند هستند 
می‌توانند به کلوپهای غواصی مراجعه کرده و پس از 
ثبت‌نام» مراحل آموزش غواصی رافرا بگیرند. کلوپهای 
ا در ان ا رن اا رای 
کیش وقشم قراردارد. البته بر خی ازاین کلوپهای غواصی» 
شعبه‌هایی در تهران دارند که به علاقه‌مندان غواصی, ابتدا 
دراستخراین کاررا آموزش می‌دهند و در مراحل تکمیلی 
آنان را برای ادامه آموزش به آبهای خلیج فارس ودریای 
عمان می‌برند. 

ی دنیای زیر آب حگونه است؟ 

9Q‏ شرایط زیستی دنیای زیر آب متفاوت است و 
هنگامی که غواص به اعماق دریا می‌رود. با یک زیستگاه 
منظم‌وبز رگ روبرومی شود که نظم موجوددراین 
زیستگاه زیباءانسان رابه شگفتی وامی‌داردو مجبور به 
فکر کردن در ارتباط با خالق هستی می‌شود و این فکر به 
ذهن انسان خطورمی کید که فقط عداوندیزر گ امت 
که می تواند دراعماق دریاها و دراین زیستگاه متفاوت 
نظم و ترتیب خاصی را حکمفرما کند. 

2 بهترین خاطره‌ای که از غواصی دار ید. کدام 
است؟ 

۵ هنگامی که برای نخستین بارد رشب به‌غواصی 
پرداختم (دراصطلاح غواصی به این کار غوص شب گفته 
می‌شسود) برایم بسیارلذت بخش و خاطره‌انگیزبود. در 
آن هنگام در آبهای خلیج فارس در حوالی جزیره قشم 


مشغول غواصی بودم. 
2 اوقات فراغت و تعطیلات را جگونه 
می گذرانید؟ 


۵ من هرروزبه صورت مرتب به تمرین‌های 
ورزشی و بدنسازی می‌پردازم تا برای ادامه کار غواصی» 
ای ی رس ی عرسا 
شهرمشسهد هستم» درأولین فرصتی که به دست بیاورم» 
در استخربه تمرین شنامی پردازم. ضمنا به فراگیری زبان 
انگلیسی مشغول هستم و اگر فرصتی را پیدا کنم از طریق 
کامپیوتربه‌سایت‌های گونا گون مدرسه‌های بین‌المللی 
غواصی مراجعه می کنم تابتوانم اطلاعات لازم رادر زمینه 
کار غواصی و طریقه ثبت‌نام در این مدارس کسب کنم. 

2 در پایان چه توصیه‌ای برای نو جوانان و جوانان 
علاقه‌مند به غواصی دارید؟ 

QQ‏ توصیه‌ای که به علاقه‌مندان غواصی دارم 
این است که اگر واقعا به این حرفه عشق و علاقه داشته 
باق باتلاش و پیگیری مطمئناً در ایسن راه‌موفق 
خواهند شد. 





ماد 
نج یک نفر يادو نفر! 


روزی بهاری» شادی وغم در کنار دریاچه ای 
به هم رسیدند . به هم سلام کردند و کنار اب های 
اراد تس تلو کت وگ کر دنك سس دیاز ژیانی 
زمین و شگفتی هر روزه ی زندگی در جنگل و کوه 
هاو ترانه ی بر خحاسته در سپیده دم و شامگاه سخن 
گفت.غم نیز سخن گفت وباهر آنچه شادی گفته 
بود موافقت کرد زیرا غم جادوی زمان و زیبایی اش 
رامی دانست. غم وقتی از بهار در ميان دشت هاو 
کوه ها سخن می گفت بسیار خوش بیان بود.شادی و 
غم زمان زیادی سخن گفتند و در هر چه می دانستند 
با هم تفاهم داشتند. 





دوشکارچی از آن سوی دریاچه می گذشتند به 
این سوی دریاچه که می نگریستند یکی از آن ها به 
دیگری گفت :نمی دانم آن دو نفر کیستند ؟ 

و دیگری پاسخ داد : گفتی دو نفر؟ اما من تنها 
یک نفر می بینم. 

شکارچی اول گفت : اما دو نفرند. 

ودومی گفت :فقط یک نفراست که تصویرش 


در آب افتاده. 
اولی گفت:نه دول فر ند و تصویر هر دو نیز در 
آب افتاده. 
و دومی باز گفت: من تنهایک نفر می بینم. 


ودیگری باز گفت: اما من به وضوح دو نفر می بینم. 

وتاهمین‌امروزهم یکی ازشکارچی‌ها 
می گوید: دوستم دو تا می بیند. 

وشکارچی‌دیگرمی گوید:دوستم کمی کور 


است! 


چ دو مرد ماهیگیر 

دومرددر کنار دریاچه ای مشغول ماهیگیری 
بودند.یکی از آنهاماهیگیر با تجربه و ماهری بود 
اما دیگری ماهیگیری نمی دانست. هر بار که مردبا 
تجربه یک ماهی بزرگ می گرفت. انرا در ظرف 








یخی که در کنار دست 
بمانندامادیگری به محض گرفتن یک ماهی بزرگ 
آنرا به دریا پرتاب می کرد . 

ماهیگیر با تجربه از اینکه می دید آن مرد چگونه 
ماهی رااز دست می دهد بسیار متعجب بود. لذاپس 


-چراماهی ه ای به این بزرگی رابه دریا پرت 
می کنی ؟ 


مرد جواب داد : آخر تابه من کو چک است ! 





گاهی ما نیز همانند همان مرد» شانس های بز رگ 
.شغل‌ه ای بزرگ رویاهای بزرگ وفرصت های 
بزرگی را که خداوند به ما ارزانی می دارد را قبول نمی 
کم وخ دنمان گماست ,سا کامود TY‏ 
نیازش تهیه یک تابه بز ر گتر بود می خندیم. اما نمی 
دانیم که تنها نیاز مانیز؛ آنست که ایمانمان را افزابش 
کی 

خداوند هیچگاه چیزی را که شایسته آن نباشی به 
تو نمی دهد. 

این بدان معناست که با اعتماد به نفس کامل از آنچه 
خداوند برسرراهت قرار می دهد استفاده کنی هیچ 
چیز برای خدا غیر ممکن نیست. 

خوچ ری 

دعا کار پیچیده ای نیست. بسیار بسیار ساده و مثل 

گفتگو با یک دوست است. همانگونه که همه رازهای 


قلبتان رابرای دوستی صمیمی و عزیز مطرح می کنید 


مهروز لار یمی 


ومهربان ترین دوست ماست. دوست تغییر ناپذیری 
که در تمام ساعات شبانه روز می توانیم با اوسخن 
بگویيم. 

قدرتمندترین دوستی که همیشه با ما و اماده کمک 
به ماست... بیایید برای سخن گفتن با خدا آماده شویم 
کاو سار شتای شان صدا ما ست: 





ستش بود می انداخت تاماهی ها تازه موی بدرم اینجوری بود وقتی گە من... 


. ساله بودم : پدرم هرکاری رو می تونه انجام بده‎ ٤ 

۵ ساله بودم: پدرم خیلی چیزها را می دونه . 

1 ساله بودم: پدرم از پدر تو با هوشتره. 

۸ساله بودم: پدرم همه چیز راهم نمی دونه. 

۰ اساله بودم: اون موقع ها که پدرم پسر بچه بود 
همه جیز با حالا کامله" فرق داشت 

۲ ساله بودم: خب طبیعیه پدر هیچی دراین 
موردنمی دونه» دیکه پیرتر از اونه که بچگی اش 
یادش بیاد. 
جدی گرفت. 

۲ ساله بودم: پدرم یه چیزهای کمی در درباره 
این موضوع می دونه» خب بایدم بدونه» زیاد با این 
قضیه سرو کار داشته. 


۰ساله بودم:بد نیست از پدرم بپرسم نظرش درباره 
این موضوع چیه ؟ هر چی باشه خیلی تجربه داره. 

۵ساله بودم: تاوفتی با پدرم حرف نزنم دست 
به هیچ کاری نمی زنم. 

ااا ا ر ا ی 
این کار برامده؟ جه قدر عاقله چه قدر تجربه داره! 





0 ساله بودم: حاضر بودم همه چیز رو بدم که 
پدر بر گرده تامن بتونم باهاش درباره همه چیز حرف 
بزنم | افسوس که قدر هوش و تجربه شو ندونستم 
چه قدر با درایت بود خیلی جیزهامی شد ازش یاد 
گرفت ؟!؟! 


چچ پسر کوچولو وپیرمرد بیچاره: 
پسر کو چولو گفت: گاهی وقت ها قاشق از دستم 
می افتد. 
پیرمرد بیچاره گفت: از دست من هم می افتد. 
پسر کوچولو گفت:من گاهی اوقات از همه 


کلافه می شم. 
پیرمرد بیچاره گفت: من هم همین طور. 
پسر کوچولو گفت :من اغلب گریه می کنم . 


پیرمرد بیچاره گفت: من هم همین طور. 
پسر کوچولو گفت : از همه بدتر بزرگترها به من 
توجهی ندارند؟ e‏ 


عصمت ذاکری از اصفهان 





حدف د و 


گ ۰راهسی نه همو ار است. ن دب و است. ۱ که تام 


* مه 


۰ 


هد کف و جت 


دا کم نکیی 


هد کت دص ما انصاری 





۰ ۷ 


مرتضی عبدی ‏ ۲۳۲ ساله از رشت 

وقت شنیدن. گوش کن! گوش کن تا بشنوی! هزار 
بای کت ارات رار کت دسفت بگز ارو خرس 
«اندوه»؛ هزاربار پلک زدن و نگاه کردن مثل 
تماشای فیلم از پروژ کتورهایی از عهد عتیق!«نور 
-"خاموشی.نور -"خاموشینور خاموشی...)؛ 
راا رها اوه 
خاکی نیست... به بیابان برو و یک دل سیر به خاک 
بنگر... یک ساعت فر یاد بکش...بکش... بکش... 
یاد کی رت ی و تا سای که 
حس کنی داری خون بالا می آوری... سنگی 
بردار پرتاب کن. به هر کجا که دلت خواست. 
محل خاصی رادرنظرنگیر... اصلاً چشمانت 
راببندودور خود ۷مرتبه بچرخ وباهمان حالت» در 
دورهفتم سنگ رابا آخرین نیروی‌بازوانت پرتاب 
کن, بگذارهرجا که می‌خواهد برود... برروی زمین 
بنشین, تا حالت سر گیجه‌ات از چرخ زدن‌های پی‌درپی 
برطرف شسود...برخیز, دنبال سنگ نرو... فراموشش 
E ml‏ 
پایین نیاور... بگذار موانع خودشان ازسرراهت کنار 
بروندهاگرافتادی»برخیز و دوباره برو... برو... برو... 
یک روز» ۱۰ روز یک ماه... فقط برو و به آسمان نگاه 
ETT‏ 
شود... بایست» به زمین نگاه کن به پاهایت نگاه کن... 
احساس غریبگی می کنی» پاهایت را نمی‌شناسی... 

هی هو هو ل م ا و دس ایت زا 


مشت کن و ۷۱باربرزمین بکوب... تاجایی که تاول 
بزنند... خون دستانت رابر خاک بریزوبه خورشید خیره 
ها ات E‏ ار 
امان‌گاه کن...نگاه‌کن...وبازهم‌نگاه کن...بگذار 
رطوبت چشمانت بخار شود!؛ بلند شو... دستهایت را 
برسرت بگذار... مثل هنگامی که سربازی را در جنگ 
به اسیری می‌برند» چشمانت راببند و همانطور برو... تا 
جایی که رمق‌داری» حرکت کن...عرق کرده‌ای...اما 
برای پاک کردن‌ذرات عرق دستت رااز سر جدانکن؛ 
بشمار... ولی نه از«۱)».ا ز«۱-»بشمار تاجایی که اعدادرا 
به اسم می‌شناسی... بشمار... بشمار... بشمار... دستانت 
زا نا بین بیاون:.. شب‌شده... جشمانت راباز گن .»همه 


8 
جه موجه 


جاسیاه است» همان جابنشین وسعی کن گریه کنی... 





نمی‌توأنی...سعی کن بخندی.... اما نشند... لب‌های 
خحشکیده‌ات. توان وتاب خنده‌ای راندارند که مو جب 
پا ر گی اشان‌شود... بخوابی!...نه آن قدرسنگین که گویی 
E ETT‏ ۳ 
ریز پیرامونت» بیدار شوی... 

۲ساعت کاب کراب موا انار ت را خالی 
کر کو انا 

بیدار شده‌ای» هنوز تاریکی هست... هر چند که 
توانی‌نداری‌ولی‌بلندشو... قطره آب‌بردار.بااولی لبت 
راتر کن...بادومی تشنگی رابرطرف نما... با قطره سوم 
چشمانت رامرطوب کن... ظرف آبت رابر زمین بریز! 
همه‌اش رامیلیون‌هاقطره را...بگذار خاک خشنو د شود 


کار ر فوت در و ی نرو رودا کتون ای ری 
بیابان است و تو... یامی‌میری یا می رسی! 

حرکت کن...از تاریکی نترس...صداهایی می اد 
ولی توجهی نکن...برو برو برو تاجایی که خورشید از 
پشت تپه‌ای از مشرق بیرون بیاید... وقتی هواروشن شد. 
یل کت اسار ت ر وروی کان ات دار 
وفشاربده بگذار زیر تیزی ناخنت» زخمی برروی 
مقداری خاک بردار... مقداری که از یک بندانگشت 
اشاره‌ات تجاوز نکند... آن رابر روی زخمت بگذار 
وحرکت کن....سوزش زیادی حس خواهی کرد... با 
سوزش خوبگیر و سعی کن به آن عادت کنی... برو... به 
تکه‌سنگی می‌رسی»روی آن بنشین... چاقوی نه چندان 
تی تارابیر ون تیاور لو ک انکشست وسط دست 
چپت رابا آن حراش بده و باانگشت کو چک دست 
راستت. خون راروی تکه سنگ بکش وزنی را 
ترسیم کن در حال مردن و جانداری بکش شاید 
گرگ منتطر مردن او... و زیرش بنوپس «زمین)... 
انگشت زخمی‌ات رازیراثرت فشاربده... این 
ایا ت ست وتو رف اسان نگاه کن» هر 
طرف ابر بیشتری بود حرکت کن...اگر ابری نبوده 
چشمانت راببند و برو!... خاک خودش تو رابه 
E‏ هک 
ا او ها را ودد ار 
بزن وبا انگشست اشاره دست چیت. خطی مجازی بر 
گرد خودبکش...به نگاه متعجب مردم توجهی نکن... 
حداقل روزراهمان جابنشین... صبح روزبعد بلندشو 
وبه طرف مغرب حر کت کن» درراستای همان خیابان... 
دستانت راباز و به پرواز فکر کن... حالت هواییمایی در 
شرف تیک آف رابه خودبگیر و شروع کن به دویدن... 
بدو تاتمامتوان...بدو تاجایی که دیگر نفست‌بالانیاید... 
وبه هن هن بیفتی... اسمان رانگاه کن... افرین! تو موفق 
شده‌ای... این جامفقصدست... 

سمت انیت زا تگاه کی یمتا هام می بی ا 
دره ای فلزی‌ونرده‌ای...و تابلویی بزرگ» که‌رویش 
چنین حک شده است: «آسایشگاه روانی»!!! 


2 دربچه ذهن 

نوشته: اسد پور - آمل 

دوب اره‌روزهای تکراری. زند گی‌اش تبدیل به 
روزمردگی شده بود. صبح از خواب بیدار و راهی محل 
کارش می شد و تاعصر مشغول به کار بود. حتی ظهر که 
اکثر همکارانش برای ناهار راهی منزل می‌شدند او به 
خاطردور یر درو کی هنود ین وت ی 
فکر می کرد. کار چه کاری؟! این ان کاری نبود که او در 
دنیای ذهن خودبه دنال آن‌می گشت. کار غیر تخصصی 
و جزیی. نوشتن یک سری اقلام خرید و فروش شرکت 
وجواب‌دادن‌به تلفن.نه‌اوبرای‌این کارخلق‌نشده 
سو حیف آن همه ان ی و استعداد: واقعا حیف‌بو د 
که این همه انرژی این گونه هدر برود. دربین دوستان 
زبانزدبودبه‌زرنگی و پرانرژی‌بودن.اگردوستانش آن 
آدم گذشته رادراین وضع می‌دند‌نل...؟۱ 





به یاد حرف یکی از دوستان دانایش افتاد که به او 
می گفت:«تو نباید در زند گی توقف کنی» ذهن فعال تو 
باید شکوفابشه هیچ وقت خودت رادست کم نگیر تو 

حتی حاضربودبه صورت رایگان دررشته تحصیلی 
خحودفعالیت کند اماجه سود که هر کجامی رفت 
می گفتند: «نیاز نداریم...» 
ومطلب نوشت ووقتی برای اولین بار داستانش چاپ 
می‌نوشت تعر یف می کردند و خواننده‌دائمی اش بودند. 
همین طور در خیالات خو د غوطه‌وربود... اری»اوهمان 
ادم بود که می توانست دوباره‌شروع کند. و قلم دردست 

خحودکاررا گرفت ویک تکه کاغذ ازروی میزش 
۲ ومرة 
۳۳۳۳ 
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در ذهنش مانده رابر روی کاغذ بیاورد.تامی‌تواناست 
نوشت... شروع به خواندن کرد باورش نمی‌شد این 
نوشته های همان آدم باشد که خود رامرده می‌دید آری» 
برای شروع دوباره هنوز فرصت باقی بود... 





۳ 


ON. 


اولین تجربه 

نوشته: مر تضی عبدی 

اولین بار که حس کردم مرده‌ام ۵س للم بود. 
خیلی مهیج و تکان دهنده» گیج بودم و احساس 
کرختی می کردم‌ولی درآن‌واحدسبک بودم. 
سبک تر از حتی لحظه‌ای که توی خواب پرواز 
می کردم دوروبرم همه چیز خاکستری بود 
صداهای زیادی می‌اومد ولی چیزی‌رو نمی‌دیدم 
انگاریه مه خیلی غلیظ اطرافم رو گرفته باشه... 
محیط غریبی بود. ام ادرمتن این قضایاوفضای 
ناشناعته احساس امنیت می کردم امنیتی که شاید هیچ 
وق نمی تن نو اعا ان رت اا 
رونمی‌دونم‌باید چه جوری بیان کنم تاوقتی این 
نوشته‌هارومی خونی.بتونی لمسش کنی وباو ر کنی... 
بدون که این یه افسانه نیست و یا جزیی از تخیلات یه 
نویسنده خیالاتی»اینهاعین واقعیتی هست که‌باتمام 
وجودم لمس کرده‌امبگذريم. . نمی‌دونم چه قدرزمان 
N O‏ 
ساعت. شاید هم يەروزكامل!. ااا فا مان ات 
اینقدر تومتن این رویداد عجیب فرو رفته بودم که حتی 
عجیب بودنش‌همبه نظرم نمی یومد امثل وقتی که خواب 
می‌بینی و از خارق‌العاده‌ترین وقایع داخل خحواب هم 
تعجب نمی کنی وبهشون توجهی نداری»راستش اولش 
همین فکررو کردم یعنی فکر کردم توی‌رویاهستم. 
آخه موضوع اينه که من از کودکی توی‌اکثرخواب‌هایی 
که می‌دیدم. متو جه می شدم که خوابم !| یعنی می فهمیدم 
که‌دارم رویاویا کابسوس می‌بینم.به خاطر همین توی 
خوأب خودم. شروع می کردم به ماج راجوییاحتی 
ET‏ به پرتگاهی ویاازبه 
بلندی به پایین پرتاب کردم!! آخه می خواستم حالت يه 
ادم درحال سقوط رو حس کنم وبه خاطر همین حالات 
غیر طبیعی و شاید هم طبیعی! اون موقع هم فکر می کردم 
خوابم ولی یک ثانیه کافی بود تامتوجه بشم که خواب 
نیستم و شاید هم بودم! مگه نمی گن خواب هم یه جور 
مرگه يا مرگ هم یه جور خوابه! در هر صورت وقتی که 
مردم اون قدر محوافسانه‌وار بودن اوضاع شده بودم که 
حتی از خودم نپرسیدم که چه جوری مردم! نمی‌دونم 
این بهت چه قدر طول کشید... 

دورو برم صدامی |ومد و داد و فریاد بود...شاید هم 
دعواشده‌بود.. شاید هم اصلامن توی يه دعوامرده‌بودم 
ولی اخه چه دعوایی؟ دعوابرای چی؟...دفت کردم تا 





بتوانم گوش بدم ولی همهمه بود و فقط می‌فهمیدم عده 
زیادی هستند ولی نه می دید مشون. نه می فهمیدم که 
چی می گن... سعی کردم مه خاکستری رنگ رو کنار 
بزنم»ولی انگار تمومی نداشت. حس کردم مثل یک 
نقطه یک میلیونیوم میلیمتری هستم روی یه ورق سفید 
0 . به خودم نگاه کردم. .. مات شدم چون خودی 
وجود نداشت... یعنی اصلاً منی نبود! پس من بدون من 
چه جوری می‌دیدم؟ چه جوری؟ اما اصلاً من چیزی رو 
نمی‌دیدم»من اصلاً جنس می نداشتم ولی شنیدن چی ؟ 
مگه‌می‌شهبدون گوش هم شنید؟ اصلاً اگه‌منی نباشه 
مگه می شه فکر کرد و در مورد نبود چشم و گوش. تفکر 
کرد؟ خودم و جودی نداشتم ولی درعین حال و جود 
داشتم یعنی درک می کردم که هستم» بودم ولی نبودم 
اینقدر گیج شدم که حس کردم. . مغزم داره به سرعت به 
طرف دهانم می‌آید.حالت تهوع داشتم. ك یکهویادم 
اومدم اصلاًمغزی و جودنداره. هن تیمها مت 
تهوع!؟ حالت تهوع برای چیزی که نیست؟ فکر کردم 
فک ر کردم...نمی‌دونم چه جوری فکر کردم با کدوم 
مغز؟ ولی خدارو شکر می توانستم فکر کنم؛.. 

من نبودم!!ولی اگرمنی وجود نداره» پس این من که 
Nl E‏ 
نیستم»اگه‌این من بودم» پس چرانبودم؟اسعی کردم 
داد بزنم ولی نتوانستم» تلاش کردم... ولی مثل کوبیدن 
آب‌توی‌ه اون بود. مثل تلاش یه آدمی که‌دستش از 
آرنج قطع شده ولی می خواد دستش‌رو تکون بده... این 
جوری بود که فهمیدم مردم...ولی این چیزی نبود که 
درباره‌مرگ ومردن فکرمی کردم و یابهمون پادمون 
داده‌بودند.اماجی یادداده‌بودند؟... اخه ياد ندادن که 
بعد از مُردن چی کار کنیم؟... 

درهرصورت من مّردم واولین باری هم که مردم 
۵ سالم بود... یاحق. 


اه کو اها رر کس ماار 

۳ و مه 

رفیق 

همیشه همراه هم بودند؛ نهاو تنها بود و نه 

رفیقش.تمام خاطرات سال‌های گذشته اش بود 
ونمی‌توانست بی‌او تنهاباشد. اجبار یاذوق 
اماه رچه بود همیشگی وباهم بودنشان باعث 
می‌شد آنهاهیچ وقت بدون‌هم کاری رانتوانند 2 
انجام بدهند.سال‌ها پیش وقتی پایش رادر جبهه ۱ 


جا گذاشت. پای مصنوعی رفیق همیشگی اش 
شده بود و او آنرادوست داشت. 








2 کمک 
تنها یک گو شه اتاق ایستاده 
بود. دستهایش بازبودومنتظر 
بود تاکسی چیزی راتوی‌دستاش 
بداره.باوجودسردی‌هواو 
بارانی که زده بود خوشحالی در 
قیافه اش پیدابودا زاین که بالاخره 
ادمها به طرفش می‌امدند. اخه 
بت 

شقن انی دم تداشت 
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ایمان مسکرزاده -اهواز 

«ملودی با زگشت»شمارا خواندم. نثر ترو تمیز 
وخوبی دارید که اصطلاحأ [به قول زنده‌یاد همیشه 
جاوید؛ استاد احمد محمود]آن را«نثررنگی» می‌نامند. 
منتهی در توصیف‌هایتان گاهی اوقات خیلی دچار 
«تکرارمکررات) اف بوا (دست سردهومن 
را فان دست درف فت او یا: ادر سا مد 
خانه و در زیر نورمهتاب ایستادو درحالی که قامت 
ترکه‌ای آقا حسینی را میدید در زد و...» 

توجه کن که‌درهمین یک عبارت کو تاه چندبار 
ازواژه«در»استفاده کردی‌ویادرمثال اول«دست را 
در یک جمله پنج» شش کلمه‌ای دو بار تکرار کردی؟ 
درحالی که مثلاً بجای یکی از (دست)ها می‌شد از 
(انگشتان» استفاده کرد وبجای آن همه«در) نیز «حذف 
به فرینه) نمودا 

البته که علت چاپ نشدن قصه‌ات طولانی بودنش 
می‌باشدامابد نیست که به این نکات ظریف نیز در 
نثرت توجه کنی. 

تربت حیدربه " علیرضا دهقانزاده 

علیرضاحان خیلی مخلصیم. بد جوری مارا 
چوب‌کاری کرده‌بودی. ماهم ارادتمند تمام‌بچه‌های 
باصفای تربت حیدریه و حراسان بزرگ هستیم از 
علیرضا بگیر تا خود امام رضا...! 

فرهاد برازبون نژاد بهبهان 

باریکلا» عجب قصه ( مینی مالیستی) ) تر و نمیزی 
ود اش هر هو وت رامع فرش کرد[ سم 
E‏ کرش رورا 
کنم!امادر هر صورت «خنده خان» رادراولین شماره 
بعدی چاپ می کنم. 

چنکیز الیاس‌وند " تهران 

(بچه‌های محل» شمارا دید م. بیشتر شبیه به یک 
«خحاطره») بود» خاطره‌ای شفاف و جذاب ازدوران 
کودکی -ودر حقیقت نوجوانی یک تعدادی 
رفیق باصفاو یکر نگ و...»امااین خاطره قشنگ برای 
آن که تبدیل به یک قصه[حتی یک قصه معمولی ] 
بشود نیاز به کمی کار دارد؛ در وهله اول چیزی شبیه 
به حادثه یا ا گر هم نخواهی آن‌را «حادنه‌ای» بسازی. 
لاقل یک «اتفاق»باید میان‌اين رفقاو بچه محل‌ها 
رخ‌بدهد تا جریانی رابه وجودبیاورد جریانی که 
تبدیل به «خط داستانی» شود. برای این کار نیز لازم و 
ضروری است که از تخیل» آن هم تخیل قوی استفاده 
شود؛اصلأچه کسی گفته در یک خاطره‌واقعی. 
به اصل شخصیت افراد. و ماجرای اصلی خاطره. 
لطمه‌ای وارد نشود. دراین صورت تخیل می تواند 
همین خاطره قشنگ. اما غیر داستانی رابه یک قصه 
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ال تشکر بابابرقی از مردم کشور 

به طورقطع» و صل بودن دائمی برق چیز خوبی 
ابیت ر ا ران ھار اع ھا انی ر د 
در کشسوربرسراین مساله اتفاق نظر دارند. حتی 
آنهایی که سابقا به تاکتیک سیاسی«حرکت با چراغ 
خاموش)» معتقد بودند. به همین خاطرهم هست که 
حضرت مولانا فر موده است: 

«ما برای وصل کردن آمدیم). 

الان البته خداراشکر.میزان خاموشی هادر 
سطح کش ور خیلی کم شده است؛ در حالی که متلا 
در ما سا و مسعلی (ا سا عرانبعلی )مان 
خاموشی های دائمی و گسترده‌ای مواجه‌هستیم؛ به 
نحوی که کسانی درمقام حسرت وشبیه‌به«ارزوهای 
بزرگ»مرحوم چارلزدیکنز, از رو زگار وصل برق 
یاد کرده‌اند که نمونه‌هایی از ان بامختصر تغییراتی 
در منابع و متون کهن ما موجود است. 

A‏ وصل برق: 
اد باد آن روز گاران یاد با 

روز وصل برق یاران یاد باد 

ارو ها ی اعد نی و 
جمعی-از قبیل همین صدا و سیمای خودمان - 
مدو ا 2 کے کے ارز رھ تھی 
دولت فخیمه دارند.به محض کمبود برقیات و سایر 
را ی ات وا و ان مس 
مردم همیشه در صحنه هم سریعا همکاری لازم رابه 
عمل می آورند. چرا که یک آدم پخته و سردو گرم 
چشیده ای مثل جناب سعدی به آنها گفته است که 
همیشه:«به عمل کار برآید» به سخندانی ست 

قرائت حدید: 

به عمل کار برآید به سخنرانی نیست! 

دراین قضیه کمب ودبرق هم خوشبختانه 
همکاری گسترده مردم تهران با وزارت نیرو پاسخ 
خوبی داد و جدول برنامه حاموشی این وزارتخانه 
رابه هم ریخت. این قضیه یکی از موارد استنثایی 
به هم ریختن یک برنامه است که بد نیست و بلکه 
خوب هم هست.هم «برنامه ریزی»اش از جانب 
مسوولان تولید برق خوب است. هم «برنامه به 
هم ریزی» اش از سوی مردم. خوشحالی آقای 
نهک رس وی کی نی 


است. 





مشاور وزیر نیرومند:صرفه جویی های مردم در 
هفته گذشته باعث شد تاقطعی برق در کشور کاهش 
یافته و برنامه قطع برق به طور کامل اجرانشود. 

اطلاعیه باب برقی: در همین رابطه بابا برقی عزیز 
ضمن صدور اطلاعیه ای . از تمام مصرف کنند گان برق 
درسطح کشور تشکر کرد و صورت تغییر یافته شعر 
معروف خود را تقدیم نمود به یکان یکان عزیزان جان؛ 
از تهران گرفته تا رشت و اردبیل و زنجان ا 
باه تیش ام لامپ اضافه خاموش 
منبعد.غیر این لامپ غیراضافه هم روش! 


ال خوشحاليم که بز آوردیم! 
ای پزآوردن: E‏ 
مان بزمبوط بهدرحت سور یک هد اسان ماه 
محاسبات ادبیات فولکلور ما رارسماً و روز روشن به 
هم‌ریخت.بزبه این قدرت دیده‌بودید؟ واقعا که‌بز 
هم ‌بزه ای قدیم.بس که کمبزه با خیارمی خوردند 
قدرت و توانایی یک بزشان برابر با هفشده بز سوسول 
امروزبود. تازه»اگرسه‌چارروزهم‌سوروسات(یا 
همال‌سیورسات) دان ع کے فاد نما امکزاری 
می دادند که به زودی مشکلشان حل خواهد شد. 
دزد حاضر و بز حاضر: 
بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد 
خلاصه الانه حوشبختانه سازمان میراث فرهنگی 
بز آورده!.... از دو سه سال پیش. بحث بر سر وجود یک 
جام سفالین منقوش و متعلق به شهر سوخته(مربوط به 
نسل سوخته دوران باستان) در جراید و رسانه هابالا 
گرفت که باعث شد تمام علاقه مندان به این بز تاریخی 
»دربه در دنبال آن باشند. بز دوستان موردنظی گشتند 
و گشتند تابلاخره آن رادر گوشه‌ای از موزه‌ملی ایران 
پیدا کردند و ارشمیدس وار فریاد برآوردند که: یافتم.... 


a 
است؛ چند فریم از چالش آرام مان درشت اسو ریک را‎ 
مه‎ u 
آبگوشت بزباش اختراع نشده بود. لذا از وجود بز برای‎ 
پاره ای گفت و گوهای لازم استفاده می کردند.‎ 

متن این گفت و گ وی ردوبدل شد ميان بزو 
درخت هم به خاطر رگه های طنزامی زی که‌دارد. 
درگفت و گوی مستقیم و زنده بادرخت اسوریک بر 
او پیروز می شود و شاخهایش رابه علامت پیروزی 
بالامی گیرد. زمین شناسان معتقدند که شاخ آفریقاء 
باق مانده از همان دوران است. از نقاشی های روی 
این جام صحنه داربه عنوان نخستین اثر کشف شده در 
زمینه پویانمایی(انیمیشن سابق )نام برده می شود که 
اا هم دادند. 

تشکربزبزقندی از مسوولین:بدین وسیله‌مراتب 


رک 
PT‏ 


04 


4 
اطلایات عل 


سپاس و تشکرقلبی خود رابه خاطر کشف بز شهر 
سوخته و معروف کردن ان در سطح جهانی و سهیم 
دانستن اجدادی زمادر خلق نحستین اثر پویانمایی 
تاریخ اعلام می داریم و حوشحالیم که دیگر عبارت 
معروف" بزآوردن: و لزومادارای 
دیگر به حقیقت جای این پرسش تاریخی است که: 
« بزبز قندی» جرانمی خندی؟) ۳ 

الان تمام بزها خندانند. مااینهاهمه رامدیون 
بزشهرسوخته هستیم. چه شهر کاردرستی بوده 
است لا کردار. ما که باور کنید سوخته اش راهم 
خریداريم. 


۱[ خانه خالی دوست کجاست؟ 
همه‌دارند دنبال خانه خالی می گر دند. هر کس 
که خانه حالی پیدا کند می تواند راپورت دهد تا 
ان فیس را و 
به فلس فه علاقه داش عه باشید و پیر سید که چرا؟ ۹ 
سوال خوب و هوشمندانه ای مطرح کردید. چون 
که بنابه تصویب کار گروه‌مسکن دولت محترم.از 
فردا(یافوفش پس فردا) هر کس بیش از ۲ واحد 
مس‌کونی خالی داشته باشد فقط ماه فرصت دارد 
که‌مازادب ریک واحد مسکونی خود رایابفروشد. 
یااجاره‌بدهد. یا که کانون گرم خانواده خودرادر 
آن مستقر کند. 
اعتراض آرام یک مالک : حالا چراشش 
ره 
جواب آرام یک زوج جوان:چون ماتاشش 
ماه دیگر باید برویم زیر یک سقف مشترک مورد 
نظراماهنوز که‌هنوزاست. دربه درداريم دنبال 
سک تا ا اق ری و ران 
رامی گردیم 
زبان حال مشت رک 
از پی رهن خانه ای »همره هم فتاده ایم 
خانه به خانه» در به در کوچه به کو چه» کو به کو 
بسیاری از منابع | گاه‌محلی براین باورند که به 
زودی قیمت مسکن پایین خواهد کشید.حتی‌بنگاهی 
سر کوچه ماهم دیشب همین رابه عیالش گفته و در 
ادامه اش افزوده: یک نکته ازاین مسکن گفتیم و همین 
باشد.( این مطلب را عیال بنگاهی سر کوچه ما امروز 
صبح به عمه ما گفته بود. عصرء عصر ار تباطات است. 
هیچ چیزی را نمی شود مخفی کرد.) 
دو بیت مسکونی: 
خانه خالی شود فت و فراوان غم مخور 
خانه را پر می نماید مالک آن غم مخور 
نرخ خانه گر دو روزی باب میل مانگشت 
ظرف شش ماه د گر می گردد ارزان غم مخور 
آگهی استخدام یک صاحبخانه: به چند نفر از 
اقوام دور و نزدیک برای مدت کوتاهی نیازمندیم. با 
دستمزد مکفی و حق جذب لازم! 


ماه؟.... 
ماهه به دنا آمدیم؟! 








تحت 
ا حرق‌دردا 1 ۳ جرج 
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7 7 کامل | 
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1 تصدیة فا 

۱ زارت 

۴ و | | اس | 
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3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


نم 


اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌هاي کوچک 
۳ طوري قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 











قومی 
ایراننی 
۱ 


طراح جدولها: داود بازخو و ۲ 
الاعات ل ۲٦‏ ۸۷ 





۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
EE‏ ...ات .نت تا تا E‏ انا انا تلا انا تلا الا انا انا تلا تلا تن الا الا تا تن انا الا تن تا الا تلا تلا 155۲۲ 



























اھ اد که ته فک اغلب افسو س استعداد داسانی رامی خور ند 


















































: چدرول 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
یادبود تقدیم می گردد 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۳۵ 
۱-متقاطع: محمد مرادی - خورموج 
۲- شرح در متن: فرهاد بهارلو - دامغان 
۳- کاکورو: سیدمحمدمهدی مروج- قم 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمابند 





WWW.BAZKHOO Jadval@ yahoo.com 


۱۷ ۷۴ ۱۵ ۲۳ ۱۳ ۱۲۳ ۷۱ ۰ 





سس 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


جدولهاز بر نظر: داود باز خو 


افقی: 

ا-ازورزش‌ه ای ساده و مفرح -اثربسیار 
معروف از نویسنده توانای روس گ وگول ۲- 
ایتالیای قدیم -رنگی برای فرش "نام کوچک 
گاگارین فضانورد مشهورروس ۴-زهر "از 
حشرات خون آشام -توشه و آذوقه راه حرف 
فاصله ۴-خو گرفتن -مقابل زیاد -زاقوام ساکن 
در کشور افغانستان -بعضی‌ها از روزگار آدم 
درمیآورند 0-حرف نگفتنی -خحدمتکار و کنیز 
-جوی خون-زنده دل ۶-بررسی و کند و کاو در 
امور نباتات -از مواد آتش‌زاو منفجره ۷- حرف 
تصدیق فارسی -خوشحالی و سرور -پیشگیری 
ورا اا ر 
غذای اغلب مردم جهان -"از کشورهای اروپایی 
-یک سال ۹-یار حوا -باغ معروف -رایگان 
۰-مادربز رگ -خویشاوندان -ایستگاه قطار 
حرف خطاب بی‌ادبانه -فرماندهی -اسمی 





ومشهور لوس و ازخودراضی ۴-دربه‌در و 

آن نشسینند و کار کنند 1۴- فلسزی نرم و نقره‌ای 

رنگ ا زاب سبک‌تر که در مجاورت اکسیون زود ۱۳ 

دختر گرامی حضرت رسول اکرم(ص) ۱۵- ۱ 

نوعی اجاق گاز -به هم پیوند دادن -مظهر نرمی ۱ 
خدای دراویش ۶ -ولگرد و مفت خوار تنه 

وف ساد شب عرب 1۷-صفتی برای قورباغه ی 
"شهری زیبا در کشور ترکیه 


عمودی: 
























1- دشت مرغ اب و مدفن کورش کبیر اثر 0[ ا ۱ ۳ 2 ا 2 یت ا 
بی‌نظیر هرمان ملویل نویسنده آمریکایی ۴۲-شهری در خروار از آن‌ناصر خحس روا زهمه‌معروف‌تراست از ۳ * ۱ |2 کک | مخ ۱ ۳ 7۱ 
استان همدان باسوغات باسلق -فوری و زودهنگام .. اجزاء صورت ۱۶- نوعی‌موشک که به حرارت حساس ‏ ۲ ۱ ر 0إ ر هر / 
۵ ۴ ارت اف E‏ کته ا -از القاب اشراف اروپایی -از نواد گان ۱۷-هزار ا کے ۱ : اف 
خزیدن ودرخودفرورفتن ۴-رفیق و همراه -مادر تو هزار لاء بخش سوم معده نشخوار کنند گان - پایتخت | | / 2۱ ای بیج ۲ اخ ۱ 


عرب "از ضمایراشاره-کشوری آفریقایی و محصور 
در خشکی ۵-پرنده خوشبختی و سعادت -عدو -از 
واحبات دینی "ابریشم دست هر یک از فسمت‌های 
مربوط به یک فیلم رمان معروف جک لندن امریکایی 
۷- بی‌بند و بار -همراهی یا همزیستی با دیگران -راه 
ميان دو کوه -نت ششم ۸-از گل‌های خوشبو و زیبا از 
انواع آب وهوا -بیماری زردی 4-پروانباشته -پشسم 
نرم - گوس فند ماده *1- شنواو درک کننده -فرومانده 
وناتوان -گازی که تمام کره‌زمین رافراگرفته ااستهی 
وخالی -تندو تیز- ازشهرهای استان اصفهان --کافی 
۴-آثر بینظیر فخرالدین اسسعد گرگانی-آلوده به زهر 
۳ج داو منفک -مقابل ارزان -نبات -دوستی و 


: محبت ۱۴ کافر و بی‌دین -درخت زبان که < کگنحشک "من 


کشور افریقایی کنگو 














0 عبوراز مال 
۹ ار ۳ این جانورشیک پوش. کلاه | 
۳۹ 7 دامادی خود را گم کرده است. ایا 
ا د ا دار کک کد تیاه 
عبورازاین مسیر پرپیچ و خم به کلاه 
خود برسد؟ 
توجه داشسته باشید کهنباید 


خحطوط را قطع کنید و یااز یک مسیر 
دو بار عبور نمایید. 





















قور باغه هاي دوقلو! 
این ۱۰ قورباغه ظاحرا شبیه یکدیگر به نظر می‌رسند. اما فقط دوتای آنها دوقلو هستند 
و با دیگر قورباغه‌ها تفاوت دارند. آیا می‌توانید این دو قورباغه کاملاً شبیه را پیدا کنید. 


| 
EOF 1 





خدام تصویر؟ 
دراینجا تصاویری می‌بینید که نام انهابه صورت رم زنوشته شده است. برای انکه 
رمزرا کشف کنید. حروف هر کلمه رابه ترتیب قرار گرفتن درالفبای فارسی یک حرف 
جلو ببرید. مشلا به جای(ق) باید نوشت(ک) توجه‌داشته‌باشید که حرف بعدا ز(ی) 
حرف (الف) خواهد بود. پس از کشف رمز» ایا می‌توانید بگویید که کدام تصویر نامش 
از قلم افتاده است؟ برای آسانی کار حروف الفبا را در اینجا آورده‌ايم: 
اب پ ت ث ج چ ح خد ذرزژس ش ص ض ط ظ ع غ فق ک گل من وه‌ی 





بایک خط ر سم کنید 

آیامی توانیدب ی آنکه‌مدادرااز 
روی کاغذ بردارید» این تصویر را 
بایک خط رسم کنید؟ توجه‌داشته 
باشید که خطوط نباید یکدیگر را 
قطع کنند و همینطور از روی یک 
خط نمی توان دو بار عبور کرد. 
برای آسانی کار نقطه شسروع را 
برایتان مشخص کرده‌ايم. 


پاسخها در صفحه ۷۱ 


+ 
ام کش 
اطلایات ‏ و 











تن 


ندر ست. هد ای روان مهمانخانه است و ف 


دبا 


22 


۰ 


ندان 


0 انیس يىكن 


7 مس 
تماشاگه راز 


نمونه شعر نو 
وله 

پا 
چون کوه» کوه خامش دمسردم؟ 
نی ساکت بی‌دردم؟ 
۷ 
قله‌ام 
بلندترین قله غرور 
اینک درون سینه من التهابهاست 
هرگز گمان مبر 
خر 
نستوه کوه ساکت و سردم 
-لیک 
نشفشان مر ده خاموشم 


س 
ډه امید صبح 


شب دراز به اميد صبح بیدارم 
مگر که بوی توارد نسیم اسحارم 
عجب که بیخ محبت نمی دهد بارم 
که به روی این همه باران شوق می‌بارم 
از استانه خدمت نمی‌توانم رفت 
اگر به منزل قربت نمی‌دهی بارم 
به تیغ هجر بکشتی مرا و بر گشتی 
بیا و زنده جاوید کن دگربارم 
چه روزها به شب اورده‌ام در این اميد 
که با وجود عزیزت شبی به روز ارم 
چه جرم رفت که با ما سخن نمی گویی؟ 
چه کرده‌ام که به هجران تو سزاوارم 
هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم 
هنوز با همه بی‌مهریت طلبکارم 
من از حکایت عشق تو بس کنم؟ هیهات 
مگر اجل که ببندد زبان گفتارم 
ان E‏ 
حدیث عشق به پایان رسد؟ نپندارم 
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 
یکی تمام بود مطلع بر اسرارم 


سعدی 








مولا على علیه السلام 


جراغ راه 
یوسف دل رارها از چاه کن 
چاره این غم. غم جانکاه کن 
بیش از این منشین به کنعان ملال 
در شب چشم انتظاری اه کن 
های سر مگذار بر زانوی غم 
اه را با سوز دل همراه کن 
غصه دیرینه را پایان بده 
قصه درد مرا کو تاه کن 
بگذر از تردید و دل دلهاء بيا 
و 0 
تا عبور از شب شب دلوایسی 
عشق راای دل چراغ راه کن! 
محمد رحیمی " رآمهرمز 
___________ _ _« سح« 


روح تغزل 
شوق غزل گفتن ندارم ای غزالم 
گاهی بیا روح تغزل در خیالم 
فکر شب کستن ن نیستم وقتی سرشتند 
روزازل با خاک کوی تو سفالم 
مثل نگاه تند و آرامت کماکان 
دور تو می گردم مکر تحویل گردد 
هر سال -سالی شمسی از این انتقالم 
بشکن تو این فنجان که با این قهوه تلخ 
شیرین نمی گردد به هر تقدیر فالم 
چون میوه‌ای نوبر ندارد پیش تو فرق 
این چیدن و ناچیدنم وقتی که کالم 
منصور علیزاده -امید به 
0 


۰ 


افاایات 1 








میلاد علی(ع) 


هلال ماه رجب از افق هویدا شد 
عجب که در دل مه آفتاب پیدا شد 
هلال ماه به ابروی او اشارت داشت 
که کرد جلوه و بدر از پی‌اش هویدا شد 
که از فروغ جمالش جهان شکوفا شد 
مگر که پیک سحر مژده قدومش را 
به غنچه گفت که ناگه گل از گلش وا شد 
شنید قطره باران بهای قدرش را 
که در دهان صدف رفت و در یکتا شد 
ن آن اب کشت و دریا شد 
مگر که شمع ز سوز درونش آگه گشت 
ا که میں غرق شرک و ظلمت بود 
به دست همت او حکم عدل امضا شد... 
غلامحسین جواهری «وجدی» 


شب من 
شب من از نگاهت پرشرر باد 
دلم از عشق پاکت شعله‌ور باد 
مرا کردی به ناگه از من ازاد 
تمام من ز تو زیر و زبر باد 
مهدی بیاضی -گرگان 





بهار 


بهار در راه است و تو 

که تنت را با بوی بهار نارنج. 

واژه‌هایت 

مثل اقوام باستانی‌ات؛ 

پر از حس مهربانی اند 

۱۳۳ < مoدنزو‎ 

خواجه از آن سوی قافیه‌هایت 

 -‏ ا 

و من هم شماره می کنم نفسهايم را 

که‌از ناه ۰ ۳۱۱ 

زاده می شوند 

تاحشما ۱۳۳۹ 

بشت ۲۱۱۳۳۱۳ 

«باران که ببارد 

ار دی چترها هم 

کار ی ساحهه سس 

ما اتفاقی هستیم که افتاده‌ایم.» 
علی کیانلویی -دهلران 








بوی بر کت دستانت 


گلی نچید و 

پنجره‌ای وانکرد 

چندانکه چشمی دلواپس تو باشد 
کسی 

راز قدمهای تو پیدا 

نکرد. 

تاب ا نوو 

وسوسه رویش بنفشه 

در خیال سرد جوی .۰ 

کس 

چو سایه‌سار سروی 7" 

سفره‌ای نه» 

دلی مهیا نکر د!. 

حالا که عشق رهین کرامت توست 
۳۱ 

زحمی 


مگر می‌شود ایا 8 


دز رارت 


تمنانکرد؟ 


رضا قاسمی (فراز) 


پدر خوب 


پدری خوب و مهربان دارم 


علم او سعی او و همت او 


رس ار ی ار 


دل پر از عشق اوست در بر من 


سایه‌اش کم مباد از سر من 
حسین پژمان بختیاری 


راز 
کوچه‌های خسته 
ادامه تو اند 
و بارانهای هميشه 
- ترأنه تو 
رازی که در صدای تو تکرار 
مر وید 
ی رین اس 
وعشق 
روایتی تازه 
از زیبایی لبریز تو 
در جاده‌های روشن آواز 
درختان 
آیینه داران تواند 
و سنگها 
حکایتی تازه 
ات نیم قدمهای تو 
از فراسوها پیرس 
امتداد کوجه‌های خسته 
در کجای تماشای تو 
-به پایان می رسد 
شعبان کرم‌دخت " بابلسر 









< 


1 


۱ 3 ۲ 3 4 ۳ مم 
سس یری کل کے ۷ ۱ سم ۸۷ 


الف. طابفه -تهران 
شعر شما اسان وزی داد 


قفس تنگ زمین جای کبوترها نیست 


اس حمای ادن ارات 
همانطور که می‌بینید در بیت دوم لغزش وزنی وجود دارد. 


حمید صاحبی " تهران 
NET‏ 
افتاب کجاست؟ 

چرا خانه‌ام را 

روشن نمی کند؟ 

رضا رضایی قدیمی - تهران 


فقط در بیت اول قافیه را رعایت کرده‌اید. «آغاز شد» ردیف است و کلمه قبل از آن قافیه 
است. شما جهان رابادشمنی مردانگی» رسول و... قافیه کرده‌اید که صددرصد اشتباه 


اس 

کعبه از بهر صفایش باز شد 

حب او در سبه‌ها اغاز شلد 
عشق او آتش به دلهامان کشید 
ل د جهان ار 
پهلوانی را جز او شایسته نیست 
معنی مردانگی اعاز سك 
مرنضی عبدی رشت 


دو نامه از شمابه دستم رسیده است. اشعار شما طولانی است و بر فرض اگر بخواهم 
آنها را چاپ کنم» هر کدام یک صفحه را به خود احتصاص خواهد داد. قسمتی از یک 


شعر بلند شما قبلاً جاپ شد. 
نازنین عباسی -کرج 


اگر کتاب عروض رابخوانید با چگونگی تقطیع کردن اشعار اشنامی شوید و می توانید 
سروده‌های خود رااز لحاظ وزن کنترل کنید. به طور مثال این بیت از حافظ این گونه 


تقطیع می شود: 


جوانه 


ھی اد 








کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 


یوسف گم -فاعلاتن 
گشته بازا -فاعلاتن 
ید به کنعان -فاعلاتن 
غم مخور -فاعلات 
کلبهاح - فاعلاتن 
زان شود رو -فاعلاتن 
زی گلستان -فاعلاتن 
غم مخور -فاعلات 


نامه‌هایتان را خواندم. متشکره: 








حیدر کجاست؟ 

پناه آن همه کبوتر 
کجاست؟ 
اسمان آبی را 
بال و پر 
کجاست؟ 
علی کجاست. حیدر کجاست؟ 
لشکر اسلام را 
نويد ظفر 
کیجاست؟ 

کورس علوی "سمنان 


از تو 
از تو گفتن 
دشوار است 
کل ات 
که همراه خار است 
از تو گفتن 
از دریا و 
از دنیا گفتن است 
حمیده لبافی - کرج 





صبر کن 
او می‌اید 
و همه جمعه‌ها را 
e‏ 
سبزتر از بهار 
او می‌آید 
و هزاران رنگین کمان 
دا مان 
متولد می شوند 


معصومه شکری - تبریز 


ی 


ذند گی از نظ 


مه 


یکت جو ان 


بح 
0 


۰ دنك ۱۵ دادان انت ِ 
ی ی ۱ 


ده زعم ,دی 


ان ۵و ۱ 


نی کو تا 


-_ 


۵ ار نهد شو داور 


نکات خواند: 
از: آذر د لخوش 
كي« رم 
حرف زدن در هنگام خوردن و لاغر ماندن 
محققان علوم تغذ یه به این نتیجه رسیده‌اند وقتی 
افراد مشغول غذا خوردن هستند به کار دیگری هم 
بپردازند تا دجار زیاده‌روی در خوردن غذا نشوند. یکی 
ازاین کارها صحبت کردن با تلفن درهنگام خوردن 
كك انيس 
خوردن زغال اخته به خواب راحت و 
نظي آهنگ 4 ساعن روز است خواب میق و 





باگلوکزوفروکتوزاندکی که دارد» برای افرادچاق و 
بیماران دیابتی مشکل ایجاد نمی کند. 


کوش کردن موسیقی با چشم های بسته 
پژوهشگران می گویند. مغزانسان باچشم‌های بسته 
مردان بیشتر از زنان حرف می ز نند! 
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مردان در 
مردان‌بیشتر باافرادناآشنا و یاهمسرانشان که می خواهند 
برروی‌انها تاثیربگذارند حرف می‌زنند وزنان در گفت‌ و 
کاهش بیمار بهای قلبی 
خوردن مواد غذایی ترکیبی با نام «فلامنوئید» علایم 
ابتدایی ابتلابه بیماریهای قلبی را کاهش می دهد. مواد 
غذایی از جمله چای» پیاز و سیب که حاوی کورستین 
هستند تاحد زیادی از بروزبیماریهای قلبی جلو گیری 
افزایش بهره هوشی با مصرف ید 
افزایش ضریب هوشی و یاد گیری در کودکان و 
نوجوانان به حاطر استفاده از ید است. ید یکی از عناصر 
اصلی زند گی سالم است. فعالیت صحیح غده تیروئید 
تغبیر در اندازه خال 
تغییردراندازه‌خال»ازعلائم‌هشداردهنده‌سرطانهای 
بد خیم پوست است‌ونشانه‌های‌هشداردهنده آن‌عبارت 


از تغییر در اندازه‌وشکل خال یا خونریزی و ترشح از آن» 
متورم شدن و سفت شدن یا احساس خارش است. 
قرص روغن ماهی 

پزشکان می گویند. مصرف قرص‌ه ای مکمل 
روغن ماهی می تواند کیفیت زند گی برخی از بیماران 
سرطانی را بهبود بخشد. 

خطر استفاده از دندان‌های مصنو عی 

قراردادن‌دندان‌های مصنوعی‌هنگام خواب در آب» 
برای جل وگیری از رشد قارچ‌هامفید است استفاده از 
دندان‌همای مصنوعی به طور مدام باعث ایجاد قارچ و 
سرطان دهان می‌شود. 

مصرف موز 

مصرف موزدردرمان لاغری و کم خونی مفید 
است. مبتلایان به بیماری قند باید از استفاده زیاد از موز 
بپرهیزند و در خوردن آن زیاده‌روی نکنند. 

سیکار؛ عامل سرطان ر به 

سرطان ریه کشنده ترین سرطانها محسوب می شود 
وازنشانه‌های‌شایع این بیماری سرفه است و این امردر 
افرادی که سیگار مصرف می کنند» پیشتر است. شدت 
سرفه پا افزایش 
خونی -"اگر کم هم باشد -دردمبهم یا مشخص در قفسه 
سینه» تنگی نفس در اثر فعالیت» خشونت یا تغییر صدا 
و... علایم این بیماری محسوب می‌شوند. 


آن در فرد سیگاری و سرفه همراه خاط 


اش مر لس چام ۱ 





رر سال تففیلی ۸۲“ ینبل اشا ر متا شتات شره است. 


برفنیت ۳ س لول ابتراپی بامعرل ۲۰ و کر ناز رات را 
ا یا دیش ره رال دای 


زان آموز الاس لول ابتر ایی یرس این لا پر اتریش 
ور سال تعلملی ۸۸-۸۷ رل ۰اخاگر رت شاف شر اسن ۱ #۸ 
| با کل از 


همم ۸ دربا بخصو سای گار جام جع ی - رط ف در باشرات ۳ 


لاس رل ای ره ای ار بل 7 
۱۱-۷ رل ۰ لررستتاز شالت شزه اا 


رانش از اسن اون , افنبایي بر شید رانش تایه ۳ تی ان 
ور سال تمپلی ۸۸-۸۷ ندران ۱۱۱ رر ارل شافت شره اسن 
را تشک از اویا: مخت ۸ ماد رسه عتخحصوصا از عرسا آفای الم یور 





تیم ملی مظلومانه رفت اما... 


داوود غرانوش 


نیم فوتبال انا سوا نان بارجام قیرمانی [زس با زکست 


تیم فوتبال ناشنوایان ایران بی سر و صدابه مسابقات آسیایی رفت اما با جام 
قهرمانی بار گشت . متاسفانه این تیم مظلومانه به وطن باز گشت. .جون آنگونه که 
حقشان بود در موردشان خبررسانی نشد و مطبوعات ورزشی کشور که در 
برخی موارد حتی از مسائل خصوصی و خانوادگی برخی بازیکنان فو تبال ایران 
می‌گوید. می نویسد 7 این بار اطلاع‌رسانی درستی از این تیم - که برای ششمین 
بار است قهرمان اسیا می شود -نکردند و که حتی به سراخ بازیکنان و مسوولان 
فو تبال ناشنوایان نرفتند تا گفت وگو بی درباره قهرمانی انها داشته باشند. جالب 


نادرخان.قهرمانی تیم شسمامب‌ارک الطفاً در 
مورد تشکیل و اردوی تیم قبل از اعزام به مسابقات 

۹" از قبل می‌دانستیم که بايد در چهاردهمین دوره 
مسابقات فو تبال ناشنوایان آسیا در بانک وک تایلند حاضر 
مسابقات بازهم قدرت فوتبال ناشنوایان مارابه رخ 
آسیایی‌ها می کشید و ضمن آن نیزاین مسابقات گزینشی 
برای شرکت در بازیهای المییک چين تایبه بود که قرار 
است در تیرماه‌سال ۱۳۸۸ بر گزار شد .مابرای ش رکت در 
مسابقات بانکوک تیم را جوان کردیم» ر یعنی از ٩‏ بازیکن 
وب هوهق ی 
سه ردو پرگزار کردم 

# سه اردو؟ جراسهاردو.مگر مشخص نبو د که 
بازیها چه تاریخی برگزار می‌شود؟ 
چون مادر پنج دوره قبل این مسابقات قهرمان شده بودیم 
بتایر اد بن با توجه به شرکت تیم‌های قدری چون عراق» 
کره جنوبی. ژاپن» تایلند »مالزی » قزاقستان و...مابنارا 
براین گذاشتیم اردوهای مختلفی رابرگزار کنیم. اردوی 
اول اسفند ماه سال گذشته به مدت ۱ روز در کیش بود. 
ارد وی دوم نی زاز تاریخ ۱۵ فروردین ماه‌امسال تا ۱۰ 
اردیبهشت در تهران و اردوی سوم نیز از ین 
تا ۱۹ خرداد باز هم در تهران بود تاوقتی که تیم به سوی 
بانکوک پرواز کرد. 

دربانک وک باچه تیم‌هایی هم گروه شسدید و 

نتایج آن چه بود؟ 

/#[# وقتی به بانک وک 
رسیدیم.طبق‌برنامه‌قرعه‌کشی إ٠‏ 
شد که‌ایران در گروه‌ژاین و 
om‏ : 
حوب دا٩‏ شیم وباآمادگی كام ۳ 
روبروی حریفان قدر قرار أ 
گرفتيم. ابضدا مقابل تیم زاین 
شش بر یک درهم شکستیم. 
سپس روبروی تیم کره جنوبی 





بازی بعدی رابر گزار کردیم که نتیجه آنهم چهار بر صفر به 
سودایران شد. از آن‌سوی نیزاز گروه دوم تیم‌های تایلند و 
قزاقستان بالا آمدند که ابتدا در بازی ضربدری با قزاقستان 
که تیم دوم گروه ۲بود-مسابقه دادیم که بازی راسه 
بر دو بردیم و به بازی فینال رسیدیم.در گروه دوم نیز تیم 
تایلند قهرمان گروه ۲ روبروی تیم کره جنوبی قرار گرفت 
که آن تیم راشکست داد و به بازی فینال مقابل ما رسید. 
حلاصه در بازی فینال که بازی مرگ بود ما موفق شدیم 
یم تایلند را که میزیان بود یا نتیجه دوبر صفر شکست داده 
وبا قدرت برای ` ششمین بار قهرمان آسیا شویم. تیم ایران 
قهرمان شد تیم‌های تایلند و فزاقستان و کره جنوبی دوم 





تک 
بازیهای فوتبال ناشنوایان ایران 
از ۲۸ تدرماه در ساری و سراسر 
ا ا 





زو وچ ۳ سس ی a‏ ۴ 





وه رکب سینت اس من 
گوبااصلاً ار ار را بر 
برابر کشسورهای کوچکی چون امارات. سوریه. کویت. یمن و بحرین آنچنان 
بزرگنمایی می شسود که انگار بر تیم‌های ایتالیا: اسسپانیا. المان و یا هلند پیروز 
شده‌اند! حال ما برای اینکه از چند و چون قهرمانی تیم فو تبال ناشنوایان کشورمان 
بیشتربدانیم با نادر لطیفی بازیکن سابق تیم ملی فو تبال ایران در سالهای ۰ تا 
۵ و سرمربی کنونی این تیم گفت وگویی داشتیم. 


یبه (تایوان سابق) انتخاب شده. اما 





تا چهارم شدند. این چهار تیم در بازیهای المپیک چین 
تایبه (۲۰۰۹) تیرماه ۸۸بازی خواهند کرد. 

2 قبل از شسر کت دربازیهای المپیک چین تایپه. 
برنامه‌ای هم برای آماد گی بے بیشتر تیم دارید؟ 

#۳[ بله.البته کشور چین تایبه از کشوردارای 
فوتب‌ال ناشنوایان چون ایران» کره جنوبی» قزاقستان» 
تایلند ژاین واسترالیادعوت کرده تادربازیهای تورنمنت 
گونه‌ای که از ۱۵ تا ۲۵ شهریور ماه در آن کشوربر گزار 
می‌شود "شرکت کنند. سفر تیم ناشنوایان ایران به این 
تورنمنت تایید شده‌ومادرحال برنامه‌ریزی بر گزاری 
اردوی آمادگی هستیم. ضمناً طبق برنامه اعلام کشور 
چین تایپه» تمام مخارج سفر تیم ایران‌راآن کشور تقبل 
کرده است: 

/# از مسابقات لیگ فوتبال ناشنوایان ایران 

مسابقات لیگ بر تر ناشنوایان کشور از ۲۸ 
نیردرسساری با شسر کت تیم‌های دستهاولی ون تهران» 
مازندران. بوشهر مشهد »اصفهان گیلان کرمان واهواز 
آغاز می‌شود. ضمنآهشت تیم فوتبال نیز در زی رگروه‌برتر 
ودسته سوم حضور دارند که بزودی مسابقات انهانیز 
همزمان بامسابقات لیگ بر ترآغاز خواهد شد. جالب انکه 
برحی بازیکنان تیم ناشنوایان در باشگاههای دسته اول و 
دوم باشگاههای تهران و کشور بازی می کنند. 

OIL 

-اسامی بازیکنان تیم فو تبال ناشنوابان ایران:اکبر صادقی؛ 
حسین فرزان حسین اختیاری. مظاهر شیرزاد» امید سر داربان؛ 
علیر ضابصیر مصطفی حیدری. مهران غلام نژاده محمد پر گر 
علی حقی. ایمان محبیء اکبر احمدوند. شهام مرادی» حسین 
E E‏ مسکینی. غلامحسین گرابلی. حمید 
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| رضارجایی. حمید قاسمیءداوود 
: سعادتیزاده و هادی راستی. 
ز ‏ سرمربی:نادر لطیفی. مربی: 
: حسن مرادی. بدنسازو مربی: 
| ماشاء الله لطیفی. 
r r Sr i 2‏ 
فدراسیون ناشنوایان 
مدیر تیم: منصور امیر آصفی. 
فیزیو تراپیست: احمدی 
نماینده سازمان تربیت بدنی: 
محمدزاده. 





فر د خوب 


ده ۱ 


حتماع زند گی ہی کند ه در 


رد 


۰ 


د دد ده 


تهایی زند گی می کند 


دی د ددرو 






«لودویک» ماشین رامقابل آپارتمانی که آقا و خانم 
«کن دال» در آن زند گی می کر دند متوقف نمود و درحالی 
که موتورروشن بودو کارمی کرد.دوبارپشت سرهم 
ومقطع بوق ماشین رابه صدادرآورد. این علامتی بود 
که هرروزصبح «لودویک)به این وسیله امدن خودرا 
اطلاع می داد و قاعد تا چند لحظه پس از بلند شدن صدای 
بسوق آقای«توماس کندال» متصدی رمز اداره اطلاعات 
نیویورک از پله‌های آپارتمان پایین می آمد و باسرعت به 
طرف اداره می رفتند. 

درتمام مدت دوسالی که «توماس کندال» دراین 
آپارتم ان زند گی کرده‌بود به غیر ازروزهای تعطیل یکبار 
هم این برنامه تغییرنکرده‌بود.هرروزسرساعت‌هشت 
ماشین سیاهرنگ و خرین سیستم اداره جلو منزل او توقف 
کرده و صدای بوق آن دوبار پشت سر هم شنیده‌می شد. 
تمام‌همسایگان‌وهمکاران آقای«کن دال»ازاین نظم و 
ترتیب درکارها اطلاع داشتند وبه همین جهت برای او 
احترام فوق‌العاده‌ای قائل بودند و همه به این موضوع 
اعتراف داشتند که اقای «کندال» نمونه یک مرد کامل است 
که از مقام و نفود خو د استفاده نمی کرد.. 

هیچگاه دیده نشده بود که جز در موارد اشتباهات اداری 
کارمندان ویاقصورآنهادرانجام کار خشمگین شسودودر 
اثر همین صفات خوب. رژس‌ایش به او احترام گذاشته و 
زیردستانش از جان ودل اورادوست داشتند واوامرش را 
اجرامی کردند... بخصوص «لودویک». که هفته پیش اضافه 
حقوق قابلی از ایشان دریافت داشته بود و حاضر بود جانش 
راهم درراه‌اوف دا کن د...وبا آنکه‌روزیکش نبه و تعطیل 
عمومی بود و «لودویک» هم می‌بایست مثل همه مردم بازن 
وفرزندانش به گردش و تفریح برود...ولی به حاطر اینکه 
نسم بو 39 
اس سا ا نو در 
باربوق پشت سرهم زد و چشم به در آپارتمان دوخت. اما 
برخلاف هر روز خبری از ارباب نشد... یکباره دلش تکانی 
خورد...اين بی نظمی به نظرش غیرعادی وبزرگ جلوه کرد. 
اا اه هط رف یار مان رف ویس رعت بآهها 
راییمود.درحالی که نفس نفس می زدباح ر کتی عجولانه 
چند ضربه به در نواخت و منتظر جواب ایستاد. حس ششم 
به آوعی گفت که ختما اتفاق دی افتاده انسسته پیش از جد 
دقیقه طول کشید و خبری نشد... دست پیش برد تا بار دیگر 
ضربه‌های محکمتری به در بزند که نا گهان در باز شد و خانم 
«کندال»درحالی که رنگ پریده به نظرمی رسید و حالی 
غیرعادی داشت هر اسان در ظاهر گردید. 

خانم «کندال» با صدایی گرفته و خوابآلود گفت: 

-توماس به‌مسافرت رفته و تاجن دروزدیگر 
برنمی گردد. 

قيافه «لودویک» از شنیدن این جملات درهم رفت... 
موجی از شک و تردید و دودلی توی چشمانش دوید. 
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می‌خواست سوالی بکند که خانم (کندال» مجد دا شروع 
به صحبت کرد: 

-من هم احتیاج به ماشین ندارم... هروقت لازم داشتم 
تلفن می‌زنم... روز به خیر. 

(لودویک» بی‌اراده و متفکر از پله‌ها پایین امد جلو در 
آپارتمان به طرف اتاق دربان رفت و از او پرسید: 

-شمانمی‌دانستید که آقای «کندال» به مسافرت 
رفته ؟! 

دربان از شنیدن این موضوع تعجب کرد و سرش رابه 
علامت منفی تکان داد و گفت: 

-جط و رآقای«کندال»ب دون اینکه چمدانش راببرد 
به مسافرت رفته...؟! 

-شمااز کجا می‌دانید جمدانش رانبرده است؟! 

-من می‌بایست برایش تاکسی صدابزنم و چمدان را 
توی تاکسی بگذارم. من مطمئن هستم آقای «کندال» از 
دیروز عصر تابه حال از ساختمان خارج نشده... 

ناگهان مثل اينکه چیزی به نظر «لودویک» رسید 
ضدایش وا کمی اهسته کردو کف ن: 

-بای داز کلفت خانه سوالاتی کرد شاید جیزی 
کر مان شوخ 

- کلفت آنها نیست... الیس دیروز با عجله و گریه از 
ساختمان بیرون رفته و هنوز بازنگشته» مثل اینکه با ارباب 
دعوایش شده بود. اصلاً مثل اینکه دير وز و دیشب همه‌اش 
توی اتاق آنها جنگ ومرافعه بسود... صداهای عجیب و 
غریبی می‌آمد مثل اينکه چیزی راروی زمین به این طرف 
و آن طرف می کشند... 

هنوزآخرین جمله‌ازدهان دربان خارج‌نشده‌بود 
که با یک حرکت مسریع از جایسش حرکت کرد وبالحنی 
محکم و متین گفت: 

-من اکنون قضایا را به پلیس خبر خواهم داد. 

4» 6 

نزدیکی‌های ساعت پنج بعدازظهر خانم کندال با یک 
توری‌بزرگ از منزل خارج شد... قیافه اش خیلی گرفته و 
ناراحت بود و همانطور که توی فکر بود وارد خیابان شد. 
از یک داروخانه چند نوع دارو ضدعفونی خرید...سپس 
واردیک فروشگاه‌شد ویک کاردبز رگ انتخاب کرد... 
هنگامی که پول آنها را پر داخت» متو جه شد مرد بلندقامت 
و شیک پو شی متو جه اوست... 

یکباره‌قلبش فروریخت...همینطور که کاردبزرگ 
رادردست‌داشت.به سرعت ازفروشگاه خارج شد وبه 
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طرف منزل راه افتاد. 

در خیابان مرد بلندقامت همچنان او را تعقیب می کرد. 
الین برای اینکه از شر تعقیب آن مرد راحت شود وارد یک 
کافه ند و قهوه‌ای سفارش داد. با کمال تعجب مشاهده 
کرد مرد بلندقامت با سماجت و پررویی پشت یکی از 
میزهای جلو درنشست و چشمان دریده اش رابرروی 
او دوخت. 

الین دست و پای خود را گم کرده بود و مثل دیوانه‌ها 
ا 

« این مردازجان من چه‌می خواهد؟ نکند قضایارا 
فهمیده باشد؟ اما از کجا؟ شاید مستخدم پاشوفر به او 
جیزی گفته باشند؟!در هر صورت اگر فهمیده باشد» 
رسوایی بزرگی به بار خواهد آمد.» 

«الین» تصمیم گرفت از رفتن به خانه صرف‌نظر کند و 
اگرتانیمه شب هم شده در خیابانها پر سه بزند. چراکه او 
نمی خواست مرد شیک یو تی خانه او را باد بگیرد... 

جلو جند مغازه ایستاد و به بهانه تماشای اجناس به 
جستجوی مرد شیک پوش پرداخت. به زودی متوجه شد 
که او در حند قدمی‌اش ایستاده و مواظب اوست... 

بایک حرکت غیرارادی به وسط خیابان رفت و با 
عجله خود رادرون یک تاکسی انداخت. تاشاید به این 
وسیله از مزاحمت مردشیک‌پوش خلاص شود...اماهنوز 
نفس‌هایش تازه نشده‌بود که مرد شیک پوش رادرون 
آدمهای مایوس که چاره‌ای جز تسلیم در برابر حوادث 
ندارند» در یک جمله کوتاه آدرسش را به شوفر داد. 
و خودرابه پشت پنجره رسانید» آهسته درمیان خیابان به 
جستجوی مرد پرداخت لیکن اثری از آن مرد نبود. «البن» 
پنجره‌را گشودوسرش رابیرون آورد تاهمه خیایان 
راحوب ببیند...ناگهان در داخل کافه مقابل آپارتمانش 
چشمش به مرد شیک پوش افتاد که به پنجره اتاق او چشم 
دوختهبود...«الین»با زحمت خودش رابه داخل اتاق 
کشید وازیادرامد.مردشیی پوش خیلی خونسردو 
ارام همانطور که چشم به پنجره دوخته بود. سعی می کرد 
وقایعی را که درداخل اتاق اتفاق می‌افتددربرابر خود 
مجسم کند و شروع به نوشتن مطلبی نمود. 

هر جند دقیقه یکبار شبحی پشت ینجره ظاهر می شد 
وسایه کمرنگی روی رده می‌افتاد. هر باریس ازانکه 





می گذاشتت...مسردساعتش رانگاه کرد وبا شمارش 
علاماتی که کنار کاغذ بود در پایان کاغذ نوشت:«هفده بار 
شبح زن درپشت پنجره ظاهر شد و درست بيست دقیقه 
پس از نیمه شب چراغ اتاق خواب او خاموش شد.) 

سپس کاغذ راتا کردو در جیب گذاشت و نفس راحتی 
کشید واز کافه بیرون رفت و با ماشین مجللش به سرعت 
از آن محل دور شد... 

4 ۰ 

فرداصبح قبل از طلوع آفتاب هنوز هوا کاملاً روشن 
نشده بود که صدای ممتد زنگ در اپار تمان اقای «کندال» 
بلند شد.«الین» وحشت زده و مضطر ب از خواب پرید... 
بدون اینکه تصمیم مشخصی داشته باشد با عجله از جا 
بلند شد و شروع به پوشیدن لباسهایش کردولی کسی که 
پشت در بود مجال نمی داد الین حتی شانه‌ای به سرش بزند. 
تصمیم گرفت از پنجره بگریزد...نگاهی به حیابان انداخت 
و از دیدن ماشین پلیس سرش گیج رفت و نزدیک بود سکته 
کند...باهرزحمتی بودخودرایشت دررساندودررا کشود» 
یک‌افسر پلیس ویک مرد موقر يشت درایستاده بودند. الین 
که سر تا پایش می‌لرزید تبسمی بر لب اورد و پرسید: 

یا کی کاودارندیس ۱۲ 

-من باز پرس داد گستری هستم... می خواهم چند 

الین بی‌اراده‌از جلود رکناررفت.بازیرس وارداتاق 
شد و افسر پلیس جلو در ایستاد... 

اا ا لکشت زان مت 

-معذرت می خواهم که شمارا... منتظر گذاشتم... 
مستخدم دو روز است قهر کرده... 

بازپرس همانط ور که چشم به زمین دوخته و در 
جستجوی علایمی بود. به طرف یکی ازاتاقهای انتهای 
راهرورفت. 

«الین» وحشت زده بازوی او را گرفت و گفت: 

-نه... آنجا اتاق خواب من است. از اینطرف... 

بازپرس به راهنمایی «الین» وارددسالن شد و باز هم 
از یکنوع تخته‌های ضخیم جنگلی مفروش شده وروی 
تخته‌هارابارنگ تیره‌قرمزی پوشانیده بودند. اما حشمان 
تیزبین بازپرس اثر چند قطره حون رابر روی این تخته ها 
تشخیص داد... 

در این موقع «الین» پرسید: 

-بفرمایید جه امری داشتید...؟ 

-من آمده‌ام تااطلاعاتی درباره آقای«توماس کندال» 

- جطور شده...؟ اتفاق بدی برایش افتاده..؟؟!! 

بازپرس لبخند معنی‌داری زد و زیرلب گفت: 
پلیس همه چیز رامی داند... بهتر است خودتان تمام حفایق 
رابدون پرده‌پوشی اعتراف کنید. 

(الین» بی حال روی مبلی نشست و با جملات بریده 
پاسخ داد: 

بازپرس با یک حرکت از جا بلند شد و با لحنی محکم 
گفت: 

-مرابه اتاق خوابتان راهنمایی کنید. 

این جمله همچون انفجار بمب در مغز «الین» اثر کردو 





ورود بازپرس به انجا شود... 

بازپرس باخحشونت‌بازوی‌زن جوان را گرفت‌واز 
رک 

«الین)» با صدایی خشمکین پر سید: 

-شمابااتاق خواب من کار دارید؟ این کار دور از 

بازپرس فریاد کشید: 

به دنبال این جملات. بازپرس در را گشود و وارداتاق 
خحواب شد. در همان نگاه اول پیراهن مردانه حون آلودی 
نظراوراجلب کرد... لکه‌های بز رگ خون درروی کف 
اتاق کاملا به چشم می خورد. در گوشه اتاق در داخل تشک 
بزرگی مقدار زیادی باندهای خون‌الود دیده می‌شد... 
اشاره کرد. 

بازیرس به طرف کمد رفت و در را گشود...«توماس 
کندال» با سر و روی باند پیچیده خود را گوشه کمد مخفی 
کرده و نفسش بند آمده بود. 

بازیرس که به دنبال جسد کندال بود با دیدن خود او 
متعجب شد وعلت این کاررایرسید...«توماس کندال».در 
چند جمله جریان سوء تفاهمی را که بین او و خانمش پیش 
امده‌بود» شرح داد...و در پاسخ بازپرس که چراپیشانی اش 
شکسته توضیح داد که خانمش بادسته چتربه سرا و زده 
است‌وبرای آنکه کسی متوجه‌نشود قرار گذاشته‌اند 
که به بهانه رفتن به مسافرت در منزل مخفی شود تا زخحم 
پیشانیش التیام پذیرد. 

چون هیچکدام شکایتی از یکدیگر نداشتند. کار 
بازیرس پایان یافت. اما کار خبرنگاران و عکاسان تازه 
شروع شده بود... 

دربیرون آیارتمان عده‌زیادی از عکاسان و خبرنگاران 
ومردم رهگذرایستاده‌بودند وبا وجود مخالفت شدید 
پلیس می خواستند به داصل آپارتمان بیایند... پلیس 
مجبور شد حقیقت قضایا را به روزنامه‌نگاران بگوید و 
سوءتفاهم بیجای خانم «الين» رسوایی بزرگی به بار اورد 
و آقای «کندال» را از شغل حساسش عوض کردند و مردم 
بیکارشهر آنقدر دراطراف آنهابگو مگ و کردند که آقای 
شهرستانهای دوردست مسافرت کنند. 
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کی ا دوش خود تج وروید 


عبور از ماز 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 
با یکت خط 
رسم کنید 





شود یرن عضو 


WATER MELON 


تخمه این میوه بیش از دو هزار سال است از 
حجاز وارد ایران شده و دراین سرزمین پربرکت 





هندوانه میوه‌ای شیرین و آبدار است و نه‌تنها 
بلکه اثرات بسیار مفید دیگری نیز دارد که هنوز 


هندوانه دارای ویتامین‌های ۸و ) و ویتامین 8 
بوده که برای تولید انرژی لازم‌اند. این میوه منبع غنی 
ازویتامین‌ه ای | ۱۵ ونیز منیزیوم پتاسیم 
وفیبر غذایی است.هندوانه التهاباتضی راکه براثر 
بیماریهایی مثل آسم. تصلب شرایین؛ سرطان روده و 
التهاب مفاصل به وجود می اید از بین می‌برد. 

هندوانه‌دارای آب‌زیادبوده, خنک»مسکن 
التهاب و فشارخون وبرطرف کننده عطش است. 
به علاوهادراررازیادمی کند وسازنده خون‌است. 
آب هندوانه بهترین درمان کننده حصبه بوده و از 
این نظر شهرت دارد. ولی جون سلولز زیاد داشته 
ودیرهضم ونف اخ است بیماران مبتلابه حصبه 
نمی توانند از گوشت هندوانه استفاده کنند.برای 
کسانی که روده‌هایشان مجروح است. تولید نفخ 
خطرناک است. لذابه این دسته از بیماران توصیه 
می شود که آب هندوانه را گرفته و صاف کنند» سیس 
با کمی شیر نحشت م ارط کرده و نوش جان کنند تا 
دچار نفخ و ناراحتی معده و روده نشوند. 

یکی دیگر از راههای جلوگیری از نفخ خوردن 
مربای پوست هندوانه است. 

در گذشته از پوست این میوه عورشت پوست 
هندوانهدرست می کردند ویکی ازغذاهای 
مت ی انر را اوھ معا ما تدای 
روزها به کلی منسوخ شده است. 

خوردن آب یا گوشت‌هندوانه‌باسکنجبین جهت 
درمان یر قان و سنگ‌های صفراوی مفید است. 

خوردن هندوانه» ناشتاامخصوصاً دررهوای گرم 
مواقعی که عطش غلبه کرده اسست,چندان خوب 
نیست و بهتر است این میوه رابعد از صرف غذا 
یل کنید. 

نکته آخراینکه هندوانه کال دیرهضم ترو 
نفاخ تر است و در بعضی معده هاحتی با کمک مسهل 
هم به آسانی هضم نمی‌شود., 

گرد آورنده: نیلوفر گردان 





دانسی دا که در حهان است. ننهادر حهان 
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اورت ندر 


کنج ان 
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باشروع فصل تابستان تبلیغات مدارس فو تبال شروع شده و هر کدام © 
برای جذب شا گرد بیشتر تالاش می کنند.سوالی که برای اکثر مردم پیش 
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می آید این است که مدارس فوتبال چه میزان کارایی دارند و آیا بچه‌هایی که" م 
در این مکانها اموزش می بینند.به جایی خواهند رسید یا خیر؟ ۰ ۱ 


دراین مطلب سعی می کنیم به این دو پرسش مهم پاسخ دهیم. ® _ 
م .° 6 ٩‏ .© ۰ ؟ . 8 ۶ ؟ و 8 ۶ ؟ .© ,9% 0 و 8 9 0 .© ¢ 


فوتبال دلزده 

اگربخواهیم مدارس فوتب‌ال ایران‌راباحداقل 
استانداردهای جهانی قیاس کنیم.متوجه خواهیم شد که 
مدارس فوتبال‌ایران در س طح بسیار پایینی قراردارندو 
به جرات می توان گفت که اکثراین مدارس تنها برای 
تلف کردن وقت نوجوانان ود رآمدزایی مربیان درست 
شده اند. 

بهتراست باهم نگاهی به مد رسه فو تبال‌باشگاه 
یوونتوس ایتالیا بيندازيم تابلکه تفاوت یک مدرسه فوتبال 
حرفه ای و غیر حرفه ای رادريابيم. 

مسوولان این مدرسه متعقدند که با مربیان حرفه ای و 
ارائه تمرینات پرنشاط می توانند نوجوانان رابافوتبال روز 
جهان آشنا کرده و با زیکنان مستعد رابه تیم اصلی یوونتوس 
معرفی کنند.این مدرسه شامل یک دانشگاه, کمپ‌های 
تابستانی و زمستانی است.ش ر کت در اردوها و مسابقات 
مختلف دردیگر نقاط جهان نیز یکی دیگر از کارهای این 
مدرسه است. 

حال یک مدرسه فوتبال ایرانی رادرنظر بگیرید. حدود 
۰ هنرجو در زمین فوتبال سالنی جمع شده اند.دو جلسه 
تفر در وه راهب ون و 
افو تال به طور لی از رال دلودهمی ر 

حسن میرزاآقابیگ که پیش از این معاونت ورزشی 
اداره کل تربیت بدنی استان تهران وریاست اماکن ورزشی 
سازمان تربیت بدنی رابر عهده داشت در گفتگویی عنوان 
کدی ریا ریخات ارس الما 
درصد استانداردهای لازم رادارند.این در حالی است که 
فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا)استانداردهای لازم برای 
تاسیس و راه اندازی مدارس فوتبال در تمام دنیا را تعیین و 
انهارابه همه کشورها از جمله ایران ابلاغ کرده است.) 

حدود یک ماه پیش مجوز مدارس فوتبال تهران باطل 
شد تامتقاضیان با شرایط جدید خود راوفق دهند و دوباره 
مجوز مدارس فوتبال را دریافت کنند.مسوولان تصمیم 
گرفتندبااین کار سطح کیفی مدارس فوتبال رابالا ببرنداما 
فر رهم دون کم قوا ز هم بر ۳ رم 
و نت نس رسمار هد سا اس 

حسین میرزاآقابیگ معتقد است:«صادر شدن مجوز 
برای متفاضیان تاسیس مدارس فوتبال نیازمند کارهای 
کارشناسی و تائید مسئولان مربوطه است ودرنهایت 
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هم فقط به‌واجدین شرایط مجوزداده‌می 
شود. اداره کل تربیت بدنی استان مسئول صدور مجوز 
مدارس فوتبال است اماصلاحیت شسخصی افرادباید 
توسط مراجع ذیربط تائید شود ضمن اینکه‌هیئت فو تبال 
استانی نیز مسئولیت بررسی صلاحیت فنی متقاضیان را 
بر عهده دارد.) 


شما هم می توانید 

یکی ازایرادهای اساسی به‌مدارس فوتبال»مجوز 
این مدارس است.داشتن مدرک تحصیلی دیپلم.عدم 
سوءپیشینه و عدم اعتیاد از شروط اصلی اخذ مجوز است. 
مربیان مدارس فوتبال باید حداقل مدرک مربیگری درجه 
۳داشته باشند. 

شاید شما فکر کنید اخذ مدرک مربیگری درجه ۳ کار 
بسیاردشواری است که از جمله شروط تاسیس مدرسه 
ا ادر ی ی تالم اراک 
در کلاسهای مربیگری و به ساد گی هرچه تمامتر مدا رک 
در جه ٤و‏ ۲رادریافت کنید. پس خودشمانیزبایکسال‌زمان 
کاک نے ایک مد ریاد ال سس کن 

ناصر فریادشسیران ازمربیان فوتبال ایران که سالها در 
مدارس فو تبال نیز فعالیت کرده‌می گوید:«به خیلی از افراد 
مجوزداده‌می شودامااصلا مشخص نیست که‌آین مجوزها 
بەچەصورت واز چه کانال هایی عبورمی کنند تامهر 
تایید بگیرند.حتی در بر خی موارد دید ه شده که افراد پس 
از دریافت مجو زاقداماتی خحلاف قانون و به دوراز وجدان 
و احلاق انجام داده اند.) 

محمد پنجعلی مدافع و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال 
کشورمان‌نیز که تجربه ۵ ۱ساله از فعالیت همراه‌بامربیگری 
درمدارس فوتب ال دارد»رضایت چندانی از چگونگی 
صدور مجوز مدارس فوتبال ندارد:«داشتن مدارس فوتبال 
به‌اندازه تعدادباشگاههای فعال حتی بیشتر از آن خوب 
است ام‌اتوجه به فهم وعلم فوتبالی متقاضیان دریافت 
مجوز مدرسه فوتبال باید حداقل ملاک برای صدور مجوز 
هرن کف تسود ع این کار نا مک ری دق 
سر له کارت اسان مرتوطه انیت در ال که دراد 
رامی شناسم که حتی یک بارهم در زمین فوتبال راه 
نرفته اند اما مجوز مدرسه فوتبال دارند.در مجموع به نظر 
می رسد برای صادر شدن مجوز مدارس فو تبال سخت 
ی های لازم.البته در حد معقول و استاندارد»اعمال 





6 © © © 






°. 9 . 


نمی شود.ظاهراًهمه افرادباداشتن تنهابرخی از شرایط 
می توانند برای گرفتن مجوزاقدام کنند.من حتی دیده ام 
یک کشتی گیربرای راه‌اندازی مدرسه فو تبال مجوزقانونی 
درنافت کرده است.» 

یکی دیگر از مسائلی که در مدارس فوتبال به‌عنوان 
یک مشکل وجوددارد.شسهریه دریافتی است.به علت 
اینکه نظارت دقیقی بر فعالیت های مدارس فوتبال وجود 
شا وس اا هرای ر کم اهتنا 
هنرجویانشان دریافت می کنند. 

ناد رشامل و کارشناس سازمان تربیت‌بدنی در گفتگویی 
اظهار داشت:«هزینه های تصویب شده به صورت رسمی 
بهاطلاع همه مدارس فوتبال می رسد اما بسیاری از آنها به 
واسطه استفاده از مربیان صاحب نام پا اعلام ارائه خدماتی 
مغل لباس»توپ یا خوابگاه بهانه های واهی برای افزایش 
مت وانهد مت ورن تابن تصال عم ادهش ان 
هزینه‌ای‌بالا ترازنرخ مصوب پرداخت کنند. کارشناسان 
سازمان تربیت بدنی در حوزه اختی ارات خود بر روند 
ثبت نام مدارس فوتبال نظارت می کنن د تامانع از بروز 
چنین اتفاقاتی(دریافت هزینه‌هایی بیشتر ازنرخ‌های 
تصویبی)شوند.) 


تعرفه های مدارس فوتبال 

اداره کل تربیت استان تهران در تعرفه ورزشی مصوب 
سال ۱۳۸۷ -ویزه اماکن و فضاهای ورزشی دولتی و 
خصوصی "برای مدارس فوتبال دولتی هزینه ای معادل 
حداقل ۲۷۵/۰۰۰ ريال و حداکثر ۲۸۰/۰۰۰ ریال در نظر 
گرفته است.البته این مبلغ در مورد مدارس خحصوصی به 
ترتیب به ۳۵۵/۰۰۰ ريال و ۵۹۰/۰۰۰ ریال افزایش یافته 
است.مبالغ فوق درازای ۰جلسه تمرین در ترم» ۲ساعت 
تمرین درهر جلسه همراه با لباس, توپ وبیمه ورزشی 
ا وی مت اضاو ا روات شود شین 
دراین تعرفه تا کید شده است که اجاره زمین جمن طبیعی 
۲ساعته با نور یا بدون نور(استاندارد)یا اجاره زمین چمن 
مصنوعی ۲ساعته‌بانوریابدون نور(استاندارد)با توافق 
طرفین تعیین می شود.این در حالی است که اکثر مدارس 
وال ر که اه سانشان توبات ی نا 
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حداقل ۳یا برابر مبلغ تصویب شده می باشد. 

البته می توان گفت دربرخی مواقع بالا بودن این شهریه 
غیرمنطقی نیست.محمد پنجعلی درباره غی رمنطقی نبودن 
این موضوع می گوید:«حداقل هزینه مدرسه فو تبال»در 
بین مدارسی که درمجموعه ورزشی انقلاب فعالیت می 
کنند متعلق به مد رسه بنده است. سال گذ شته هزینه ثبت نام 
در ابتدای ترم ۱۰۰ هزار تومان بود که البته در اواسط ترم به 
۰ هزار تومان افزایش یافت.امسال قطعااین مبلغ بیشتر 
می شود جراکه به ازای هر دانش اموزباید ۱۰۰ هزار تومان 
به مجموعه ورزشی انقلاب پرداخت کنم.من برای فعالیت 
در مدرسه فوتبال کیسه ندوخته ام چرا که حرفه اصلی من 
جیز دیگری است.اما بر خی از مدارس هزینه های هنگفتی 
برای پذیرش دانش اموزان تعیین کر ده اند.حتی مدرسه ای 
رامی شناسم که بابت هر ترم یک میلیون تومان از ثبت نام 
شدگان می گیرد.» 

اگربه تبلیغات مدارس فوتب‌ال در روزنامه هايا 
تراکتهایی که در خانه ها انداخته می شود.نگاهی بیندازید 
متوجه می شوید که در اکثراین مدارس نام فوتبالیستهای 
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بیشتر افرادی که 
تام انها در سر در 
مدارس فوتبال دیده 
می شود فقط در روز 
اول و اخر در محل 
تمرین حاضر می شوند 
٠ ®. 9. ¢ ٠ ®» °. 9‏ ۹ © ۶9 © 
معروف عنوان مدير یامربی مدرسه فو تبال 
دیده می شود.اعتماد به همین نامهاست که 
باعث می شود تاوالدین نام فرزندان خودرادر 
این مد ارس بنو یسند. 
عکس بادکاری 
ناصر فریاشیران که سابقه زیادی از فعالیت در مدارس 
فوتبال دارد می گوید:«بیشترافرادی که‌نام آنهادر سر 
درمدارس فوتبال دیده‌می شود فقط در روزاول و اخر 
درمحل تمرین حاضرمی شوندوآن راهم به گرفتن 
عکس یاد گاری اختصاص می دهند.اصلاً بعضی ا زاین 
افراد مدرکی برای اموزش رده های پایه ندارند»بعضی 
از آنها هم به قدری با مشغله‌های کاری روبه رو هستند 


نمی اورند و یاس برخی از انهاهم بی شتا ال است کا 
توانایی تمرین دادن داشته باشند. تا حالا هم دیده نشده 
که‌قانون(سازمان تربیت بدنی یافدراسیون فوتبال)بااین 
گونه تخلفات بر خورد کند.) 

محمد پنحعلی که خوداز گردانند گان پیشینه دار 
مدارس فوتبال است در تایید این مطلب تصریح کرد:«اگر 
به صورت مسرزده به مدارس فوتبال بروید با مربیانی روبه 
رومی شوید که اصلانامی از آنها در مجوز صادر شده دیده 
نمی شود.این موضوع به قدری‌شایع است که به امری 
بدیهی تبدیل شده است.)پنجعلی در ادامه به عدم نظارت 
بر مدارس فوتبال اشاره‌می کند ومی گوید:«دررمدت ۱۵ 





E 


©. 9.۹ °. 9.۹ ®. .و‎ .. 9. QQ ٠ °. 9°. ٩ ٠ ° ؟ . 8 ۰ و‎ ۶ 8۵ . ٩ 


سالی که درمدارس فوتبال کارمی کنم.متوجه حضور 
ناظری در جریان تمرینات نشده ام.» 

از سوی‌دیگر حمید گرشاسبی درباره‌نظارت برمدارس 
فوتبال می گوید:«یکی از وظایف ذاتی گروه‌های بازرسی 
قدری زیاد است که واقعا فرصت سر کشی به بعضی از آنها 
به دست نمی آید.دراین جانیروهای مردمی کمک حال ما 
خواهند بود.بارهااتفاق افتاده به واسطه دریافت گزارش 
های مردمی از تخلفات اینچنینی در مدارس فوتبال مطلع 
شده و به سرعت با آنها بر خورد کرده ایم.البته خوشبختانه 
دارای مجوررح نداده اسٿ.) 


پر کردن جیب 
استفاده کرده وبا تاسیس مدارس فوتبالی که به هیچ وجه 
علمی و استانداردنیستند به فکریر کردن جیب خود 






هن تا 

۲-هیات های فوتبال استانها به ساد گی می توانند 
مجوزفعالیت مدارس فو تب ال راصادر کنند و به این فکر 
نمی کنند که ظهورقارج گونه این مدارس هیچ گونه کمکی 
به فوتبال نمی کند بلکه تاثیر منفی نیز خواهد داشت. 

۳"به خاطر عدم بازرسی و نظارت مناسب در مدارس 
فوتبال سهریه‌های سنگین و مختلف از هنر جویان گرفته 
می شود و در ازای پولی که دریافت می شود کار مثبتی 
ارائه نمی شود. 

هر E‏ 
نام خود به مدارس فوتبال درامد زیادی کسب می کنند که 
کاملاً حلاف اخلاق و کار ناجوانمردانه ای می باشد. 

در آخرامیدواريم که از سال این ده‌با نظارت دقیق و 
کارشناسی بر مدارس فوتبال مشکلاتی که تابه امروز 
وجود داشته از بین برود و نوجوانانی که باشورواشتیای به 
سمت فو تبال می آیند بتوانند در محیطی مناسب رشد کنند. 
با رشد این نوجوانان است که فوتبال ما نیز رشد می کند. 
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فرصت ۳۰درصدی 
باید فرهنگی به وجود بیاید که ا گر دو بازیکن 
دربیرون اززمین باهم مشکل دارن د.درزمین این 


1 


مشکلات تاثیر گذار نباشد.این مساله متاسفانه در 
تیم ملی هم سابقه داشته.باید فرهنگی به وجود بياید 
کته گر یاز نکی فرص ۰ دوضالی سر ای زدن گا 
داشت. توب رابه با زیکنی بدهد که‌شانسی ۷۰درصدی 
دارد.بارها دیده‌ايم که شب قبل از بازی با زیکنان تیم 
ملی بیرون از خوابگاه‌بوده‌اندویااخلاق رارعایت 
نکرده‌اند و فردا تیم ملی شکست خورده است. نباید 
فک رکنم که فرهنگ این است که بازیکن ان بايد در 
دعای کمیل شرکت کنند.اين مساله‌هم مهم است اما 
باید طوری بر خورد کنیم که فرهنگ‌سازی در تیم‌های 
ملی به وجود آید. 
آخرین قهر مانی ایران در آسیا 

فک رمی‌کنم آخرین باری که یک تیم ایرانی‌موفق 
به کسب مقام قهرمانی در رقابت‌های باشگاهی آسیا 
شد.به اوایل انقلاب بر گردد یا نهایتا دو سال بعد از 
انقلاب این قهرمانی به دست آمده است.در این لحظه 
زمانی یک تیم ایرانی موفق به قهرمانی شد؟) که یکی از 
روسای‌هیات‌های‌فوتبال گفت:پاس برای آخرین بار 
در سال ۰ به قهرمانی رسید. 


متاسفانه در تیم ملی می‌بینیم بازیکنی توپ راروی 
می‌شود.در بازی ایران و امارات چند بار ديدم که نامجو 
مطلق [احتمالا مقصود جواد نکونام بوده است!]توپ 
نمی‌شود.در تیم‌های ملی‌مان کم داشته‌ايم بازیکنانی 
مانند همایون بهزادی که بتوانند باسر توب رابه هدف 
بزنند.این نقاط ضعف ماست.سرعت تیمی ماهم پایین 
ربطی به باشگاه‌ها ندارد بلکه باید هیات‌های فو تبال 
آنه ارابرطرف کنند.نگاه مدیران ما نباید به جام‌جهانی 
۰ باشد بلکه باید به بلندای تاریخ ورزش کشور 
الا ردي ا هی ان 
ر ی که اوق انار ی ا ورت ما 
خیلی از آنها ندانند که کدام تیم ایران است و کدام تیم 


ىستان! 
تفت منیع: ابسنا 





تحر کو 
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در کار هاست و 
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گر ی و مداوہت تضمین کننده آن 


ده لاده 








٩‏ یک‌انسان زودرنج که سعی کرده قلب رئوفی 
داشته باشد و همیشه از دیگران حمایت کند.تا جایی که 
امکان‌دارد صداقت راسر لوحه کار خودقرارمی دهد.در 
ی 
مردم محبوب باشد و در جامعه بیشتر شناخته شود. 






تاثیر قرار داده است؟ 

٩‏ شهرت یعنی محدودیت اشایداگر من شهرت 
نداشتم خیلی کارها می توانستم انجام دهم.شهرت یک 
سری محدودیتها دارد که باید به ان عمل کرد چون یک 
فرد مشهور کاملا به حودش تعلق ندارد. 

* فوتبال رابه صورت حرفه ای در چند سالگی 
اغاز کر دید؟ 

4 در ۱۵سالگی و کنار برادرمغلامحسین. 

وی‌دران زمان دفاع وسط بود ومن در پست دفاع 
یر ربب ری را بر 
کرمان تورنمنت چهار جانبه ای بر گزار شد که من دران 
خوب بازی کردم وروزنامه‌ها تیترزدند که«یک کاکوی 
دیگر از شیراز آمد!» 

٩‏ درحال حاضررابطه شسما با غلامحسین 
پیروانی جگونه است؟ 

٩ ۰‏ واقعآًبرادرم‌رادوست دارم خیلی‌باهمدر 
تماس هستیم و تعامل فکری وورزشی بسیارزیادی‌بین 
ما وجود دارد که امیدوارم به همین صورت پیش رود. 

4 در حال حاضر علاوه بر فوتبال.حرفه دیگری 
راهم دنبال می کنید؟ 

8 بله»سه چهار شسغل دارم چراکه برای امرار 
معاش نمی توان به یک شغل اکتفا کر دادر حال حاضر 
حدود یک سال است که با همکلاسی ام دریک شر کت 
ماشین آلات راهسازی همکاری می کنم. 

9 از سابقه بازی خودتان برای ما بگویید. 

٩‏ برق‌شیرازاولین تیمی بود که در آن‌بازی کردم. 
به مدت دو سال به خدمت سربازی رفته و برای تیم 
ژاندارمری بازی کردم.درسال ٩‏ به مدت یک فصل 
دیگر در برق شیراز بازی کردم.سال ۷۱به تیم بانک 
yS‏ 
به مدت یک سال برای السعد قطر بازی کردم.بعد از ان 
هم در تیم پرسپولیس از فوتبال کناره گیری کردم. 

٩‏ پس باصراحت می توان گفت که یکی از 
باسابقه ترین بازیکنان پرسپولیس بوده اید؟ 

٩‏ بله»من رکورد بیشترین بازی رادرپرسپولیس 
دارم.پرسپولیس را از صمیم قلب دوست دارم و از 
دوران کود کی طرفدا ر آن‌بودم.روزی که از شسیراز به 
تهران آمدم.برادرم به من گفت بااین فکر به تهران برو 
که کاپیتان تیم ملی و پرسپولیس شوی. خدابه من کمک 
کرد و به هردوی اینها رسیدم. 

4# چند سال با برادرانتان اختلاف سنی دارید؟ 

۹ ماخانواده پرجمعیتی هستیم و من آخرین 
فرزند خانواه هستم.با برادر بزر گم غلامحسین: ۱۶ 
سال و با امیر حسین ۲سال تفاوت سنی دارم. 

9 بازی در کدام تیم پرایتان لذت بخش تر بود؟ 
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٩‏ در پرسپولیس و تیم ملی چون اوج فوتبال‌ایران 
این دو تیم هستند که به لطف خدامن ۱۳ سال در پرسپولیس 
و ۱۰سال به صورت متناوب در تیم ملی حضور داشتم. 

مس وقت وسوسه نشدید که در تیم استقلال توپ 
بزنید؟ 

٩‏ خیر‌سال آخری که در پرسپولیس حضور داشتم 
از طریق ساشاایلیچ که دروازه بان پرسپولیس بودم.آقای 
لوکابوناچیچ پیشنهادبازی در استقلال اهوازرادریافت 
کردم که نپذیرفتم. 

* خداحافظی شمااز پرسپولیس به جه صورت 
بود؟ 

۰ 9 در آن زمان به من گفتند که دوست داریم در تیم 
بمانید امااین دعوتشان چندان دلچسب نبودومن هم 
3 درست است که بازی کردن یک وظیفه ۴ 

است اما هنوز در فرهنگ ما جا نیفتاده : 

که از یک بازیکن قدردانی شود _..: 
خداحافظی کردم. 

٩‏ از تیم ملی چگونه خداحافظی کردید؟ 

٩ ۰‏ سلله بودم که برای حضور در بازیهای 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲به تیم ملی دعوت شدم.به 
تمرین رفتم و گفتم که دیگر دوست ندارم‌بازی کنم. گفتند؛ 
مابرای خداحافظی تورادعوت نکردیم امامن خداحافظی 
کردم و اصلا هم پشیمان نیستم. 

٩‏ احساس نمی کنید که یک مقدار زود دست به 
این کار زدید؟ 

٩‏ اصلًّادر جهان بازیکنانی هستند که تا ۶۰سالگی 
بازی می کنند و بازیکنانی هم داشتیم که در ۲۸ سالگی 
۱ ای ای ری که 
بودی به دست آورده ای یا خیر؟ 

9 توقع بازی خداحافظی نداشتید؟ 

۹ توقع خداحافظی نه اما توقع قدردانی داشستم. 
درست است که‌بازی کردن یک وظیفه است اماهنوزدر 
فرهنگ ما جانیفتاده که از یک بازیکن قدردانی شودءالبته 
چنین فرهنگی به آموزش احتیاج دارد. 

٩‏ بهترین دوران تیم ملی از نظر شمابه چه دوره ای 
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اولین مصاحبه مطبوعاتی مربی پرسپولیس 
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بر می گردد؟ 

4 اوج فوتبال ایران بازی جذاب ایران واسترالیاو 
بازی ایران و امریکابود.درست است که در جام جهانی 
TS‏ 


جهانی رفت»بهترین دوران تیم ملی بود. 
٩‏ تیم ملی فوتبال رادر حال حاضر چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 


4 علی دایی باعلم به اینکه تیم ملی مشکلات 
فراوانی داردبه تیم ملی امد.وی واقعا کاررسخت و دشواری 
را پذیرفت و توانست تیم رادر دور مقدماتی در گروه خود 
my‏ ۱ 
هم باید تلاش کرده و سرمایه گذاری لازم را انجام دهیم تا 
تم ارت رفک 

8 آیادرست است که زمانی با علی دایی اختلاف 
داشتید؟ 

بان ای اه ره 
E ET‏ 
رابطه بسیار خوبی داشتیم.شب بازی با کویت که در تهران 
برگزار شد.چند ساعت در کنار تیم ملی و علی دایی بودم. 
عي داب افتحارفر تال ماه 

9 چه شرایطی باید فراهم شود تا تیم ملی فو تبال به 
سطح اول فو بال جهان نزد یک شود؟ 

9 یکی ازبزرگترین مشکلات فوتبال ما این است 
که آموزش علمی و آکادمیک در رده ه ای پایه فوتبال 
صورت نمی پذیرد.از آنجایی که کار زیربنایی نمی شسود 
E ET‏ 
دانش و متخصص در رده های پایه استفاده کرد. 

9 بهترین گلی که زده‌اید در کدام‌بازی وبه کدام 
تیم بو ده است؟ 

4 فینال جام حذفی در سال ۱۳۷۸وبرابر استقلال. 
بازی مساوی پیش می رفت که در دقیقه ۸۵ گل پیروزی را 
به ثمر رساندم و خیلی هم به آن افتخار می کنم. 

9 دوست دارید بابازیکنان هم دوره خود.دورهم 
جمع شوید و یک تیم تشکیل دهید؟ 

4 بله» هم دوره‌های من جزء نخب گان و بزرگان 
فوتبال ایران هستند.هرچند وقت یکبارهمدیگر را 
می بینیم و با دیدن آنها خاطرات گذشته زنده می شود. 













افشین پیروانی در یک شر کت ماشین آلات صنعتی مشغول به فعالیت است و به همین جهت در یک 
روز گرم تابستانی به دفتر شر کت رفتیم تا بتوانیم گفتگویی با بازیکن سابق تیم پرسپولیس داشته باشیم. 
موبایل پیروانی هر چند دقبقه یکبار زنگ می خورد و وی اکثر تماسها را به خاطر مصاحبه رد کرد تا اینکه 
یک تماس مهم با وی گرفته شد و آن اینکه در اوایل مصاحبه از طرف باشگاه پرسپولیس با افشین پیروانی 
تماس گرفته و اعلام کردند که وی به عنوان مربی باشگاه با ید مشغول به کار شود.برق شادی در چشمانش 
دیده شد و با خوشحالی این خبر رابه ما اعلام کرد.در همین حال و هوا حد ود یک ساعت با افشین پیروانی 
صحبت کردیم که حرفهای جالبی بین ما رد و بدل شد .بخوانید تا شما هم لذت ببرید! 


9 باحضوردرعرصه فوتبال چقدر به آرامی 
می رسید؟ 

٩‏ تمام زندگی من فوتبال بوده.با آن رشد کرده و از 
ان لذت برده‌ام.زمانی که در زمین فو تبال هستم از همیشه 


٩‏ زمانی هم در تمرینات پاریس سن ژرمن حضور 
داشتید... 


٩‏ بله.دو بار به فرانسه رفتم.یک دوره یک ماهه و 
یک دوره ۲۵ روزه.باشگاه السعد قطر از من حمایت کرد 
تابه آنجا بروم.از نزدیک نظم.انضباط و امکانات فوتبال را 
درانجاحس کردم. 

٩‏ تاپیش ازاین دراکثر بازیهای تیم‌ملی و پرسپولیس 
در سکوهای استادیوم حضو ر داشتید... 

٩‏ بله(باخن ده می گوید)من رکورد بازی در 
پرسپولیس راداشته‌ام و می خواهم رکورد تماشای‌بازیهای 
e‏ 
حضورم به عنوان بازیکن در پرسپولیس بر خورد مناسبی 
بامن نشد اما همیشه به یاد پرسپولیس هستم. 

* نظر شماراجع به این لقب چیست:«افشین با 
تعصب»؟ 

% قا فب راهوادارآن‌به‌من‌نسبت‌دادندومن 
هم‌بهآن‌افتخارمی کنم.باید نشان‌می دادم که‌روی‌این 
تیم تعصب دارم پس هیچ وقت برای پرسپولیس بهانه 
تراشی نکردم و حتی در رابطه با قرارداد» پول و...هميشه با 


٩‏ دستمزدی که از پر سپو لیس دریافت کر دید. جه 
میزان بود؟ 


٩ ۰‏ درمدت ۱۳سال حضورم در پرسپولیس حدود 
۰میلیون تومان گرفتم.حتی زمانی که به السعد قطر رفتم 
۵ هزار دلار به بابت انتقالم به باشگاه پرسپولیس دادم. 
اگرچه در آن زمان پیشنهادهای بسیار خوب و با درامد بالا 
داشتم اما به حاطر پرسپولیس آنها را نپذیرفتم. 








9 نظرتان درباره دوپینگ در فوتبال ایران چیست؟ 

٩‏ دوپینگ درفوتب‌ال‌ایران و جودداردوبایدباآن 
مبارزه کرد.زمان ما دوپینگ چندان شناخته شده نبود. آن 
زمان اگربازیکنی می خواست دوپینگ کند.صبح زوددو 
قاشق عسل می خورد اما حالا به وضوح این معضل بزرگ 
رادر فوتبال مشاهده می کنیم. 

اگربخواهید فوتبالرابه چیزی تشسبیه کنید. مه 


گفتند؛ ما برای خداحافظی تو را 
دعوت نکردیم اما من خداحافظی 
کردم و اصلا هم پشیمان نیستم 
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99 فوتبال همه جیز را درون خود دارد؛ 
فرهنگاقتصاد.دین و آداب معاشرت.اگر به من 
کی کم که هه راردا 9 
باشد.می گویم فوتبال چرا که به دنبال هر چیزی که باشید 
در فوتبال وجود دارد! 

4 دنس از دریچه چشم یک فوتبالیسست چگونه 
است؟ 

48 بای د دید چطورباآن کنارمی آیید؟اگرسخت 
تک لد واراست وشاهده ی ند اسال اناد با ال دس 
و پنجه نرم کرد تلاش کردو زحمت کشید و مشکلات 
و موانع رااز سرراه‌برداشت.زندگی و فوتبال تاحدودی 
شبیه هم هستند و در هر دوی آنها انسان دارای رقیب است 
که باید بر آن غلبه کند! 

۶ تسابه حال شسده که از حضور در میادین فوتبال 
خسته شوید؟ 

٩‏ تمام عشق‌ولذت وزندگی من فوتبال‌است 
ولذتی که ‌دراین مدت طولانی برده‌ام باهیچ چیزقابل 
تعویض نیست.ه رگز از فوتبال خسته نشده ام و خیلی هم 
خوشحالم که یک فوتبالیست شده‌ام. 


۳ 
رطلای ارس ا ® AV”‏ 


٩‏ در مقابسل کدام با یکن فوتبال به اعجاز و 
معجزه فوتبال ایمان می آورید؟ 

4 توانایی و خلاقیت یک فردرانمی توان به 
معجزه د : نسبت داد چون یکی ممکن است از تواناپی 
ای را 
یکی تکنیک بالابی دارد جادو و معجزه نمی کند. 
نمی شد.امروز به کدام دنیای ناشناخته قدم گذاشته 
بود؟ 

٩‏ باید دید سرنوشت چه چیزی رابرای من 
مقدرمی کرد.البته فکر کنم جزء آن دسته از افرادی بودم 
که خوب تصمیم می گرفتم و منطقی فکر می کردم و 
شاید در اقتصاد موفق می شدم. 

٩‏ بهترین جمله که درباره فو تبال می توانید بیان 
کنید. جیست؟ 

٩‏ فوتبال ورزش بسیاربی رحمی است وبه هیچ 
کس وفادار نبوده است! 

9 این جمله رااز بسیاری از بازیکنان فو تبال 
شنیده ام.دلیل بیان آن جیست؟ 

٩‏ جون‌هرامدنی یک رفتضی دارد.مانند یک 
قطار که باید مواظب باشید تااز آن عقب نمانیدتازمانی 
که جوان و پرتوان هستید بر آن سوارمی شوید اما وقتی 
سنت بالا می رود چون نمی توانید خودت را به قطار 
برسانید از آن جام مانید. 

٩‏ نظر خود را درباره این افراد بگویید: 
پرسپولیس گذاشت. 
روحیات خحاص خود رادارد.زمانی که با هم در تیم ملی 
هم بازی بودیم وقتی می خواستیم وارد زمین شویم 
می گفت افشین بیاباهم بلند بخندیم تا تیم روحیه 
کرد رای فو نالا رال یی رحست کب بل ماه 
چیزی که لایقش بود نرسید. 

علی دایی:یکی از بزرگهای فوتبال ایران»ه ر کس 

حمید استیلی:فعال»ز حمت کش و درعین حال 
رفیق باز! 

رضاشاهرودی:بیان و گفتارش در کارش تاثیر 
کات در ال در دا ری را 

امیرقلعه لو یی :مهره اصلی استقلال مد بریت 
خاص خود راداردو جزء کسانی است که کارش را 

استاد اسدی:یکی از بهترین مدافعین که در کنار 
من بازی می کرد اما محبوبیتش کم بود وبرایش حاشیه 
درست کر دند, 

4 وبه‌عنوان سوال آخر.با تولیدی جورابان چه 
کردید؟ 
نتیجه نگرفیتم و آنرا کنار گذاشستیم.اگرزمان و دقتی را 
می کردم ان صندلی تبدیل به بهترین صندلی جهان 
۳ 
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تختی و پروین؛ خیر و آری! 

درایران بر خحلاف دیگر کشورهای جهان حضور 
چهره های سرشناس در تبلیغات در دید مردم کار جالبی 
نیست‌انمونه ان عدم حضور غلامرضا تختی در تبلیغ یک 
شرکت بود که باعث شد مردم از ان حرکت به یکی یاد کنند 
اما قبح این حرکت به تدریج از بین رفت و دراوایل دهه 0۰ 
ورزشکاران در تبلیغات مختلف حضور یافتند.در ان زمان 
علی پروین از جمله افرادی بود که درتبلیغات شر کتهای 
مختلف حضورداشت امابا یی روزی انقلاب این روند 
متوقف شد.دراین میان ناصر حجازی تنهاورزشکاری 
بود که در دهه شصت در تبلیغات فعال شد. 

البته سدش‌کن تبلیغات ورزشکاران در ایران کریم 
باقر ی بود که پس از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی با 
لباس تیم ملی برای یک ش رکت تولیدی مواد بهداشتی تبلي 
کرد.درآن زمان نیز عده ای حرکت کریم باقری رامحکوم 
کردندوخواستاربر چیده‌شدن‌بیلبوردهای تبلیغاتی که 
وی دران حضور داشت.شدند که این اتفاق نیز افتاد! 

احمدرضاعابدزاده پس ازاینکه از بیماری مهلکش جان 
سالم به در برد.با یک شرکت تولید موتورسیکلت به توافق 
رسید و در تبلیغات این شرکت.حضور یافت.این حرکت 
E SE E E‏ 
که باورزشکاران قراردادی ببندد واز آنهادر تبلیغات خود 
استفاده کند. این شر کت باپنج‌بازیکن معروف وپرطرفدارآن 
دوره تیم های استقلال و پرسپولیس تهران به نامهای مهرداد 
میناوند.علیرضا نیکبخت واحدی.داود فنایی.علی سامره و 
علی انصاریان قراداد امضا کرد و به هر کدام از انها مبلغ یک 
میلیون و سیصد هزار تومان داد تابرای انهاطرف تجاری پیدا 
کند.این موضوع در بک کنفرانس خبری عنوان شد اما بازهم 
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علیرضا کریمی.مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد:«چاپ و پخش 


کزارشی خواندنی به بهانه محرومیت حضوت وزز شکاران در تبلیغات 


تصاویر هنرمندانورزشکاران و شخصیت های فرهنگی به منظور تبلیغ و معرفی کالا و خدمات ممنوع است.» 

وی با اشاره به جایگاه ویژه.ارزش و اعتبار ورزشکاران و هنرمندان اشاره‌می کند که آنها الگوهای فرهنگی و ورزشی 
از افتخارات ایران اسلامی هستند و باید مروج روحیه جوانمردی باشند.نه مشوق مصرف گرایی! 

پس از آنکه تصویر حسین رضازاده و ناصر حجازی در تبلیغات تلویزیونهای ماهواره ای دیده شد.نا گهان مسوولان 
متوجه شدند که باید فکری به حال تبلیغات کنند. تا پیش از این شاهد حضور بسیاری از ستار گان هنر و ورزشکاران مشهور 
در تبلیغات بودیم و هیچگونه مخالفتی از جانب مسوولان دیده نشد.سوالی که برای ما پیش می آید این است که چرا تبلیغ 


ورزشکاران در گذشته باعث از بین رفتن روحیه حوانمردی نشده بود اما حالاامی شود؟ 


موجی از مخالفتها به وجود آمد تااین ورزشکاران نتوانند در 
آن‌سالها در تبلیغات حضور داشته باشند. 

چندین ماه پس ازاین اتفاق شرایط روبه بهبودی 
رفت ومهدی‌مهدوی کیاءعلی کریمی و ابراهیم میرزاپور 
در تبلیغات شرکتهای الکترونیکی حضور یافتند.حسین 
رضازاده‌نیزدرآن‌زمان کار حودراآغا ز کرده‌وهر چند 
وقت یکبار برای یک شرکت تبلیغ می کرد. 

دردوسهسال گذشته‌هم علی انصاریان و علیرضا 
نیکبخت واحدی برای یک شرکت تولیدی پوشاک تبلیغ 
کردند.سامره در تبلیغ یک شرکت تولید مواد غذایی 
مشارکت کرد.حسین کاظمی و کریم باق ری نیزدر 
بیلبردهای تبلیغاتی مشاهده شدند. 


عقب تر از خار جی ها هستیم 

اگربخواهیم حضورورزشکاران‌درتبلیغات را 
باکشورهای دیگرقیاس کنیم.متوجه خواهیم شد که 
ورزشکاران ایرانی از رقبای خارجی خود بسیار عقب 
هستند.یکی از کارشناسان‌امور تبلیغات می گوید:«این 
مساله جندین دلیل دارد.یکی این که در بازارایران مثل 
اروپا و آمریکاءرقابت شدید نیست.همچنین باید قبول 
کنیم مادرزمینه تبلیغات هنوز ضعیف هستیم.الان چند 
مال امیت که کار اسان تلات در چان این تمد 
رسیده اند که حضو ر انفرادی یک ورزشکار در یک تبلیغ 
محبوب باشد مخالفانی هم دار دو بر ایند مخالفان و موافقان 
او یک نوع بی تفاوتی به و جود می آورد.به همین دلیل است 
که می بینیم در تبلیغات مشابه در اروپاو آمریکااز یک گروه 
فوتبالیست استفاده‌می شو دنه یک نفر.در مجموع احساس 
نیاز نکر دن صاحبان شر کتها و همچنین تاثیر نه چندان زیاد 
این گونه تبلیغات درایران».باعث شده حضو ر ورزشکاران 
در تبلیغات پررونق نباشد.) 

از سوی دیگر مبلغی که ورزشکاران بابت حضور در 
تبلیغات ورزشی دریافت می کنند.بسیار کمتر از آن چیزی 
است که باید دریافت کنند.به عنوان مثال بازیکنی که دریک 
سال ۲۰۰ میلیون تومان از باشگاهش دریافت می کند.برای 
حضوردریک تبلیغ حداکثر 1۰ میلیون تومان‌دریافت 
خواهد کرد.در کشورهای دیگراین موضوع کاملابرعکس 
است یعنی اينکه منبع اصلی در امد یک ورزشکار حضوردر 
تبلیغات است.نه مبلغی که از باشگاهش دریافت می کند! 


4 9 
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قر اردادها چقدر است؟ 

یکی از مدیران‌شر کتهای تبلیغاتی می گوید:«قراردادها 
باق اس کار ان هموا نو 9۱۱ سل ن همان اتو 
به ندرت پیش آمده کسی بیش از ۶۰میلیون تومان بگیرد.» 
به عنوان مثال گفته می شود مه دوی کیا برای این که یک 
شرکت تولید کننده محصولات الکتریکی به مدت چهار ماه 
درآ گهی های مطبوعاتی و چهاربیلبورداز تصویراواستفاده 
کنل ۰ ۶میلیون تومان ازا ین شر کت گرفته است که این یک 
رکورد در بین بازیکنان فوتبال محسوب می شود.وشرکتی 
دیگردر قراردادی مجزامبلغی حدود ۰ میلیون تومان به 
غا کر نکی ردا فل ا کت ول اعارا 
هم بامبلغی نزدیک به ۱۵میلیون تومان برای حضور در 
تبلیغات یک شر کت تولیدی لباس دریافت کردند. گفته 
می شود حسین رضازاده‌هم معمولاً برای تبلیغات داخلی 
oe‏ تومان می گیرد. 

لت ه علیر ضا حیدری» قهرمان کشتی ایران که مدتی 
هم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران شد.به خاطر همین 
۱ 
گویاحیدری مبلغی نزدیک به ۱۰۰میلون تقاضاکرده 
بودو استدلالش این بود که او باید پولی بیشتر از گلزار 
بگیرد جرا که او یک ورزشکار ملی است و همه دوستش 
کے طرفداران گلزارواتتها گروه‌های خاصی از 

درحالی که تمامی مبالغی که تاکنون درب اره رقم 
قراردادهای ورزشکاران و هنرمندان ایرانی در رسانه های 
مختلف منتشر شده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده»بسیاری 
ازسایت هافر دامیزان قرارداد حسین رضازاده با یک بنگاه 
مها کر دوهی را اا و و مان دک > دا اک 
رضازاده حتی نصف این مبلغ راهم گرفته باشد دراین زمینه 
یک رکورد دست نیافتنی خلق کرده است.رضازاده علاوه بر 
این که در فوق سنگین وزنه برداری رکوردهای کم نظیری 
ثبت کرده در زمینه میزان مبلغ و تعداد حضورش در تبلیغات 
هم یک رکوردشکن بوده‌وبعید است که تامدت ها کسی 
بتواند رکوردهای او رابشکند. 


مسئله سیباسی می شود! 
ورزشکاران در تبلیغات بابت‌همین قراردادی‌بود که حسین 
رضازاده بابنگاه معاملات املاک در دبی بست.جالب این 
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د رد بد بکها ۲ ۳۳ ۰ & 
یز برد رآمدترین ورزشکار در زمینه تبلیغات است 


است که بر خی ازسایتهای خبری این موضوع راسیاسی 
کرده ویک سایت در تحلیل این موضوع نوشته است:تبلیغ 
برای سرمایه گذاری در کشوری که اکنون به واسطه ادعای 
ارضی نسبت به سه جزیره ایرانی جزو کشورهای متخاصم 
اک ی بت 
فرصتی برای‌بیان این ادعای کذب استفاده‌می نماید, قطعاً 
دو شان یک قهر مان ملی ایران‌نیست.درایران قهر مانان و 
پهلوانان بسیاری هستند که با استفاده ا زامکانات کشورو 
حمایت های نظام و البته تلاش مجدانه خو د به جایی رسیده 
نیست برخی نظیر این ورزشکار چگونه حاضر می شوند 
برای به دست اوردن اند ک درامدیاعتبار خود و ارزش 
های یک ملت را به بازی بگیرند!» 
دفاعبه حجازی و رضازاده 

از سوی دیگر حسین رضازاده و ناصر حجازی 
درباره این کار خود توضیحاتی داده اند.ناصر حجازی 
در مصاحبه ای عنوان کرد:«ا گر در ایران زمینه حضورم در 
تبلیغات به وجو د می آمد برای این کار باشر کت مورد نظر 
قراردادهمکاری امضانمی کردم.مگر من چقدردرآمد 
دارم که می گویند نباید از این راه کسب در آمد کنم.» 

yy 





جورج فورمن. ۰ قهرمان سابق 
بو کس جهان, دستگاه کباب 


پزش را تبلیغ می کند 


انصاف دانست:«من درآ خرین سال‌های ورزش حرفه‌ای به 
سرمی‌برم.این حق من است که بتوانم برای زندگی آیندهام 
درآمدزایی کنم من تا چند سال پیش یک آپارتمان هم در 
تهران نداشتم.د رآمد من رابافو تبالیست‌هامقایسه کنند.من 
بیشتر باعث افتخار شدم پاآنها؟ من بیشتر زحمت می کشم با 
آن‌ها؟ در روز ده‌ها تن وزنه را بالای سرم می‌برم.» 

بهترین وزنه بردار جهان ادامه‌می دهد:«درروزهای 
احیرطبق‌قوانین ومقررات ایران‌دریکی از آگهی‌های 
تبلیغاتی شر کت کرده‌ام.فکر نمی کنم در دنیای ورزش 
حرفه‌ای این مسئله حلاف عرف باشد.| کنون شمامی توانید 
درآمدزایی بسیاری ازقهرمانان‌دنیارابررسی کنید.آنهادر 
سال میلیون‌هادلار از تبلیغات درمی آورند.این جزیی از 
دنیای حرفه‌ای است.من توقع ندارم که روزنامه‌نگاران این 
ورام زر ام در بن بلعات + کر خیر ک و 
کرده‌ام.نه آن‌شسبکه‌ی ماهواره‌ای‌غیرقانونی است ونه آن 
شرکتی که من با ان‌هافعالیت کرده‌ام.این شرکت تابع قوانین 
جمهوری اسلامی است.از طرفی دیگر مسایلی که در مورد 
خارج شدن پول از کشور می گویند هم درست نیست. 

رضازاده مدعی شد:«در | خرین سال‌های ورزش 
قهرمانی هنوز پاداش قهرمانی در بازی‌های آسیایی دوحه 
رانگرفته‌ام.مگر من تاکنون چه‌قدر پاداش گرفتهام که نباید 
ازراه تبلیغات درآمدزایی کنم؟ چرابامن این گونه رفتار 
می‌شود؟ آن‌ها که ناراحتند من رابانعیم سلیمان اوغلوو 
پاجابرسالم مقایسه کنند که‌هردوی ان‌ها کشورشان 
را رفاک هتفای کے ری یک افشار. اترا 
سلیماناوغلو در ترکیه چندین هتل و فروشگاه دارد.جابر 
سالم پس از کسب مدال نقره‌ی‌بازی‌های اسیایی دوحه 
۰میلیسون تومان دریافت کرد.امامن هنوز ۲۵میلیون 
تومان پاداشم را نگرفته‌ام.» 

پس ا زآنکه محمد آخوندی»سخنگوی سازمان تربیت 
بدنی.به‌صورت شفاهی اعلام کرد که‌ازاین پس‌ورزشکاران 
حق حضور در تبلیغات مختلف را ندارند؛وزارت ارشاد 
بخشنامه‌ای صادر کرده و تمام ورزشکاران»هنرمندان و 
شخصیت های فرهنگی رابه خاطر اینکه بايد مروج روح 
جوانمردی باشند.نه فرهنگ مصرف گرایی.از حضور در 


تبلیغات محروم کرد. 
صحبت ما این است که اگر تبلیغات باعث ترویج 
فره نگ مصرف گرایی است.پس جرا حدود ۰درصد 


برنامه‌های تلویزیونی درایران»صرف نمایش تبلیغات 
می شود؟مگرغیرازاین است که تبلیغات تلویزیونی,باعث 
درآمدزایی برای صداوسیماو وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی است؟ 


اطاایارت 1 کی (۷۷ 2۲۰ ۷ 


در مذمت اسراف و تبذ پر 

آورده‌اند که ندیمی ازندمای ما مرن کی در خحدمت 
او سمری می گفت واز نظم و نشر در پیش وی‌دری 
می‌سفت.پس دراثنای آن گفت که :درهمسایگی من 
مردی‌بوددیندار پرهیزگار,و کوتاه‌دست یزدان پرست. 
تش به آخ رآمد. واجل برامل اوغالب 
شد. پسری جوان داشت و بی تجربه؛ اور پیش خود 
خوان د وازهرنوعی اوراوصیتها کردودرائنای آن 
گفت:ای جان پدر.آفرید گار عالم-جل جلاله-مرآمال 
و نعمتی داده است و من» آن رابه رنج و سختی» حاصل 
کرده‌ام اه اھان اسان تو می‌رسد؛ نمی‌باید که قدر آن 
ندانی و به نادانی آن رابه باد دهی . جهد کن تااز اسراف 
کردن» دور باشی و از حریفان پیاله و نواله کرانه کنی. 

ومن یقین دانم که چنانکه من به عالم آخرت روم؛ 
جماعتی از ناهلان گرد تودرایند و یاران‌بد. تورابه 
تاھ ت ن کر ات ارال ات نود 

باری»از من قبول کن که گراین همه ضیاع ومتاع 
بفروشی.زینهار تااین خانه نفروشی که مرد بی خانه 
چون سپری بود بی دسته. واگرافلاس تو به نهایت رسد 
ونعمت توسپری شود و دوست ورفیق, خصم شوند. 
زینهار تا شود رابه سے ال بدن ام نکنی؛ و در فلان خانه 
رستی آویخته‌ام و کرسی نهاده بايد که در انجاروی و 
حلق خود راد ر آن طناب کنی» و کرسی از زیر پای خود 
برون اندازی. چه مردن به از زیستن به دشمنکامی. 

در جوان‌رااین وصیّت بکردوبهدار احرت. 
رحلت کرد. پسر چون از تعزیت پدر باز پرداخت.روی 
به خر ج اموال اورد. و در مدت اندک تمامت ان مالهارا 


سات ا 


تلف کرد و آنچه عروض و اقمشه بود جمله بفروخت 
وجزخانه»مروی‌راهیچ دیگرنماند.و کارفقروفاقه 
وعسرت اوبه درجه‌ای رسید که چند شبانروز گرسنه 
بماند و هیچ کس او راطعامی نمی‌داد. 

وک ر اد مکی هت درآ اک 
رسن آویخته بو دو کرسی نهاده. بیچاره‌ا غایت اضطرار 
به استقبال مرگ باز شد و در آن خانه شد ورسنی دید 
از سقف معلق و کرسی در زیر آن بنهاد و حیات را وداع 
ی ی 
وکرسی رابه قوت پای»دورانداخت.از گرانی جنهة 
اوء تیر ان خانه بشکست و ده هزار دینار سرخ از میان 
تیر بیرون افتاد. 

چون جوان. آن زر بدید بغایت شادمان شد و 
دانست که غرض پدر وی از آن وصیّت. آن بوده است 
که بعد از انکه جام مذلت» تجرّع کرده باشد. چون زر 
بیابد» دانسته خرج کند. 

پسس. جوان دورکعت نمازبگ زارد و آن‌زرهابه 
آهستکگی در تصرف آوردواسباب نیک وبخریدو 
زند گانی میانه آغاز کرد و ا زآن واقعه, از خواب غفلت 
بیدار شد و بغایتی متنبّه گشت که حکیم روز گار شد 

وفایدةاین حکایت آن است که مرد مسرف. آنگه 
از حواب بیدار شود که مال از دست بداده باشد و از پای 
در آمده ود. 
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° در محاسن و معایب منشی فر ماید 
ابوالفضل زرویی نص ر آباد 
پسرم در مراودات مدير 
نقش منشی» اساسی است و عطیر 
منشی ات گوشواره تو بود 
ویترین اداره تو بود 
ویژ گی های منحصر دارد 
دم در» نقش فیلتر دارد 
منشی از حالت نگاه رییس 
از سر صبح. می دهد تشخیص 
که جناب رییس. شنگول است 
بای میس دار 
به کسی» بی که هیچ بر بخورد 
می تواند به پنبه سر ببرد 
گربگویی: «شب است» گوید: «اه 
اری» این هم ستاره این هم ماه!» 
می کند هرچه داشت. صرف رئیس 
نزند حرف روی حرف رئیس 
نشنوی وقت خواب و وقت عمل 
داد و فریادش از اتاق بل 
نکند هرگز از نجابت اصل 
تلفن های بی خودی راوصل 
پای اغیار اگر که وا گردد 
رت راز سرا کون 
منشی ات گر دهد به مردم رو 
هرکس و ناکسی می آید تو 
چاک چبرت تو پاره حواهد ماند 
حدولت نیمه کاره خواهد ماند 
رال سس که ی ار 
جنس منشی آهمیت دارد 
گیرم ایینه اید و پاک و مصون 
منشی ات «رابعه». خحودت «ذوالنون» 
وقتی آن بدزبان توهم کرد 
چه توان با زبان مردم کرد؟ 
گر به شیرین و نرگس و لیلا 
هو نت با ۳۰ 
می شود در نجابتت تردید 
بعد از آن؛ روز خوش نخواهی دید 
من که گویم بگیر تلویحا 
منشی پیرمرد ترجیحا 
زشت و بدخلق و بد ادا بهتر 
ناخوش اواز و بدصدا بهتر 
تا توبایک چنین کسی طرفی 
نخورد بر تو انگ بی شرفی 
منشی خوب. کیمیاست. پسر 
e‏ چون جواهر گرانبهاست. پسر! 


در راستای طرح نوین «ایران کد» و کد گذاری کالاها و 
خدمات تجاری گفته شده است: 
«کدایران» نباشد تن من مباد! 
رضارفیع 
(کد ایران» نباشد تن من مباد 
اگر سربه سر جنس با کد خریم 
«کد ملی» ار روی کالا بود 
کلاسش به واللّه بالا بود 
شماره خورد روی جنسی اگر 
اگرها مگرها شود کم دگر 
نظام شماره گذاری خوش است 
چو خواهی که جنست جهانی شود 
همین اینچنین. انچنانی شود 
زاینترنت ارد سرش رابرون 
همین خن و کالات بی جندوجون 
به «اپران کد» اویز خیلی تمیز 
چو رودی به زودی به دریا بریز 
ال ات افص ها 
که خارج ز دریاو بیچاره ای 
ببین سعدی اهل حکمت چه گفت 
دراین باب. ایشان چه دری بسفت: 
« یکی قطره باران ز ابری چکید 
حجل شد چو پهنای دریا بدید 
گر او هست حقا که من نیستم) 
(کد ایران» چو دریا و ما قطره ایم 
به آن لینک گردیم. پر بهره ایم ۲ 


(۱ 


ب 
5 عاشقانه © 


ناهید نوری 
آواز نخوان این همه سرسام گرفتم 
معتاد شدم بس که دیازپام گرفتم 
عاشق شدم و پول هر ان چیز که داریم 
با زور خودم. از پدرم وام گرفتم 
ال خر که ری ی 
کفتر شدم و شوهری از بام گرفتم 
با حافظ و میخانه پدر بود مخالف 
الى فقط از حضرت خیام گرد 
یک بار خبردار شدم کوی بهشتی(۱) 
یک بار مچت راسر اعدام (۲) گرفتم 
گفتی که نکن حرف نزن خنده حرام است 
در خانه ی تو دیپلم احکام گرفتم 
افسوس. نشد طنز سیاسی بنویسم 
زن بودم و از شوهرم الهام گرفتم 
شب . خسته از اندوه تو خوابیدم و ديدم 
در خواب تومردی و من آرام گرفتم! 
رم ۳۰- نا خبابنهایی‌ازتهران 


۳ ۰4 


7 وم 
لیات ی( رز(۳۳۳۳ 


به بازار خر تو خر افتصاد 
(ز قبرس بگیر و بيا تا به چاد) 
مجهز به «(کد» کن تو اجناس را 
ی ۱ 
بزن جنس خود را شماره سریع 
که فرموده فردوسی و هم رفیع: 
به «ایران کد » ای و بدو شو بلند 
«اگر خواهی از بد نیابی گزند» 
رای سر کر ل 
نگردد دگر قاطی همد گر 
خس و خار و خاشاک و درو گهر 
به جای یکی جنس چون افتاب 
و اجر شود نان دلال ها 
شود دستشان کوته از مال ها 
لهذااگر اهل ایران کدی 
هم اکنون تو هم داخل ماشدی 
شنیدم که شخصی به وفت خرید 
بنی آدم اعضای همدیگرند 
کجا جنس بی کد زهم می خرند؟! 


۱-اين مصرع در پاره ای نسخ به این صورت هم امده است:«نه 
تنها تن من» خود من مباد». 

۲-دربرخی نسخ به جای کلمه مهجور و نامانوس «لینک »از 
واژه سابقه دار «وصل » استفاده شده است. 


۳-بیزینس من الناس: ت رکیبی انگلیسی -عربی. «بیزینس 
من»(تاجر) با کلمه «الناس»(مردم) تر کیب شده‌است که 


روی هم رفته به معنای «مردم تاجر »می باشد.(مرده‌ شوی 
تر کیب مارآببرد!) 5 


خواستن 
راشد انصاری 
مرد گاهی سبیل می خواهد 
هر که بیخود زند دم از مردی 
دختری هم به مادرش فرمود 
شوهری زن ذلیل می خواهد 
( تا شود قافیه درست.افزود 
متهم گرچه شخص داماد است 
رای اه حول ی را 
در مثل هر کجاکه فنجان است 
قبل از آن نام فیل می خواهد 
خر اگر یونجه می خورد. بی شک 
کامیون گازوییل می خواهد 
خودمانیم؛ این عرایض ما 








فرورد ین 
می گویید که خسته‌اید و این حس رابه اعضاء خانواده هم 
و تجزیه و تحلیل تجربه‌های تلخ ایجاد شده‌امید و ارزوهای 
شادی بخش رادروجودتان زنده کنید و اعتماد به نفستان را 
ازبحران نجات دهید که باعث ایجاد آرامش و تحت کنترل 
درآوردن مسایل می‌شود. 
در مورد مسایل اقتصادی که باعث دلوایسی عمیقی در شما 
شده‌است هم باید بگویم که مرورزمان و دقت بیشتر در خرج 
تا ان کر ی را 
شماست نه شمابرای پول که به عاطر آن سلامتی خود رابه 
مخاطره می‌اندازید. 
NS‏ ان ات دا نان اهات ها 
هم‌با گذشت روبرو شود و مطمئن باشید که چنین حالتی برای 


ب 


دير 


به تزیین و گلآرایی ذهن و روحتان بپردازید و اجازه 
ندهید که علف‌های هرز در مجاورت آن برویند و فرصت 
رشدرااز گله ابگیرند.نمی‌دانم چراعلاقه زیادی‌به 
استراحت بیشترو کار کمتر پیدا کرده‌اید, درحالی که 
بزرگترین و سالمترین تفریح وس رگرمی‌برای سلامت 
جسم وروح کار است ولی متاسفانه به فایده‌های ان فکر 

دوست خوبم! فاصله‌ه ارا کمتر کنید تابتوانید از 
مزایای در کنار هم و با هم بودن استفاده ببرید. در ضمن 
برای عزیزی که نگران آن هستید دعا کنید که‌بتواندغوغای 
درونی‌اش رابه آرامش تبدیل سازید. 


مهر 


دراین روزهالازم است کهبرای خود برنامه دقیقی 
رس را 
از دست دهید و نتیجه بهتری بگیرید. 

دوست عزیزم! نظم و انضباط چیزی است که شمارا 
به ارامش می رساند و دراین شرایط است که می توانید 
به کارهایتان رسید گی بیشتری کنید و ظاهر تان رانیز 
ار در اه 
داردوشماا ز مش کل اوآ گاهی کامل دارید که‌لازم است 
دریابیدش. 

ار E‏ ۵ 
کامل انجام دهید تابعدها خود رامقصر قلمداد نکنید. 


دی 


می گویید که عزیزتان به روح شماچنگ می‌زند و توجهی 
به عواقب ان نداردونمی‌دانید که اوبا این عمل فقط می خواهد 
نزدیکتر از شمامی تواند راه درست و عمل صحیح رابه او 
ان دهد 

دوست خوبم!دست از تلافی جویی‌های کود کانه 
بردارید وواقعیت‌هارآبدون خش م بیان کنید چرا که‌ذات 
وجودیشمابااین اعمال کاملادر تضاداست.درمورد 
کر ای ان کر کی انا ارت 
کرده‌اید پس تردید را کنار بگذارید و پیشقدم شوید و از 
واژه‌های نامناسب «غیرممکن است» استفاده نکنید! 








اولین توصیه من به ما این است که به جای گله و 
شکایت از ه رآنچه که شما راناراحت می کند یک سوال در 
موردزندگی خودتان مطرح کنید ومشتاقانه جواب آن‌رادر 
E‏ 
SS‏ ار 

درمورد طرحی که‌درذهن دارید واجرای آن رادشوار 
می‌دانید هم باید بگویم در صورتی محقق خواهد شد که 
شجاعت دنبال کردن آن راداشته باشید» پس قدرت ریسک 
خودرابالا ببرید که توانایی‌های‌شمابه راستی خحاص وزبانزد 
می‌باشد. پاداشی دریافت می کنید که نتبجه تلاشهای خودتان 
را ی 
کر سار تا اراس ات ات رده 


مرداد 


دوست خوبماراهی را پیش گرفته‌اید که‌انتهای آن 
پس تسلیم مسایل حاشیه‌ای نشوید تاازدوباره کاری به 
پس به تهدیدها توجهی نکنید و هرآنچه را که می خواهید 
ار 

در مورد مسایل حاشیه‌ای کارتان بايد بگویم که تا 
جایی که ممکن است محیط را امن و آرام کنید تا بتوانید 
پله‌های ترقی راسریع ترطی کنید و دراین زمینه نیز گله‌مند 
نباشید که بهتر از این شرایط سخت به دست می‌اید. 

ابان 

کف در مر با که ۰ ات SN‏ 
این جمع به بحت و مجادله تبدیل می شسود وبهتر است آن را 
باشوخطبعی خاص خودتان پشت سر بگذارید و اگراین 
کارراغیرممکن می‌دانیدان‌رانیمه کاره‌رها کرده‌وبه‌زمان 
مناسب تری موکول کنید.سوء تفاهم‌هایی درمورد یک بر خورد 
برای شما و جود دارد که بهتر است انهارا خوب بررسی کنید و 
دوستان را با حرکات غافلگیر کننده خوب شاد نمایید. 

به احساسات خود اعتبار دهید و مطمئن باشید در مورد 
قضاوت شماخیلی‌ها اعتقاد دارند که غرض‌ورزی نمی کنید 
وبهتراست بگویم که دید گاه‌شمابه‌زودی‌دراین مورد تغییر 


رو هل که همه ایا E‏ 


بهمن 
رای ما خر تن راما رای ره 
به سرط آنکه بعدها باسرزنش و انتقاد این ز حمات را خراب 
نکنید که اینگونه رفتارها باعت حقارت و ایجاد فاصله می شود 
و نیز خود مساله رابغرنج تر می کند. 
دوست خوبم! دلخوری شما از پاره تن تان است» پس چرا 
اینگونه به ماجرانگاه می کنید که گویی نفع و رضایت او از شما 
جداست واین یعنی بردو باعت یی نفر درحالی که هر دوی 
دوست نازنينم وابستگی‌های خودرا کمتر کنید و بدانید 
که اگر به دنبال دوست بی عیب و نقص هستید هیچ وقت چنین 
دوستی نخواهید یافت. 


NV 7۲٦ امات ی‎ 


از:د کتر نوید خدادوست 


خرداد 

دراین روزهالازم است که ارتباطات و معاشرت 
حودرامحدود کنید و حداقل زمان ان راتحت کنترل 
نشوید ودفظت کنید که از حفیقت مسایلی که‌دراین 
روزهابا انهادرارتباط هستید سوءاستفاده نکنید چر | 
که همیشه ماجرا اینگونه پیش نخواهد رفت. در ضمن 
مدتی است که کم حافظه شده‌اید واین هم به خاطر 
بر ات در 

ها 
دهید و باهمگان صادقانه و بی‌پرده رفتار کنید تا آنهاهم 
مجبور شوند اینگونه یاسخگوی شما باشند. 

سر (۶ 

ای را را را سل رال ند 
ولی اگربه دنبال پاسخ هستید باید بگویم این کار هر چند 
دشسواراستولی کاملاًامکان یذ یر می‌باشد وبااین روش 
می‌توانید جلوی اشتباهات رابگیرید وا زاجبار به‌دورباشید 
چرا که فشار این بایدها و نبایدها شمارا مایوس می کند و از 
مدینه فاضله خود دور می‌شو بدا 

دوست خوبم! باورهایتان را تفویت کنید که این کلید 
تمامی درهای‌بسته است وامادرموردنارضایتی شمااز 
نحوب پیش نرفتن شسرایط بایدبگویم که‌بهتر اس تآهسته 
بروید. ولی پیوسته! 


۳ 


مطمئن هستم دراین روزهامی توانید باشرایط ورفتار 
حساب شده معنویات را در خانه حاکم کنید و راحت‌تر از 
همیشه به ارامش و اطمینان لبخند بزنید و از تشویق‌های 
فکری به دور باشید و برای مطلع شدن از افکار و جزییات 
یکدیگرباهم حداقل نشستی داشسته باشید و ازاین راه 
می‌توانید عمیقا احساس واقعی رادرک کنید. در مورد نقطه 
ضعفی که می دانید و بر آن تاکید دارید هم توصیه می کنم 
باورهای خودراتقویت کنید. چرا که‌بابالا بردن روحیه 
و اعتماد به نفس به طور یقین این مشکل هم حل می‌شود 
ومی‌توانید روی بسیاری ازداشته‌ها حساب باز کنید و به 
ات را 


اسفند 


پیشنهادهایی داری دو فک روذ کر خودراباآنهامشغول 
کرده‌ای د و ازن‌گاه خود دارید آنها را حلاجی می کنید که بهتر 
است مسوولیت سنگین آن را بپذیرید و به یکباره اعلام نظر کنید 
و کاری کنید که همیشه بتوانید اسمانی آیی رادر قلبتان داشته 
باشید و لطافت رادر کلامتان حس کنید و بدانید که آنگاه‌همه 
ستاره‌ها جزو دارایی شما می‌باشند و اعتقادات شمارا تحسین و 
ات یر بر و 
الگوی مناسبی برای کسانی که قبولتان دارند باشید و پاسخ 
کنجکاوی ذهنتان را بدهید. 

درضمن اگرمی‌بینید که روح و جسمی اراسته‌دارید مطمئن 
باشید که اوضاع بر وفق مراد است. پس اما و اگر را کنار بگذارید 
واز شرط و شروط دوری کنید. 





«ژ دان» ده مر ۱ 


ذب 


دنه از قلب انسان را گول می زند 





نیروی مر موز کهکشان 
"وراروبین "در ۲۲ جولای ۱۹۲۸ در شهر فیلادلفیا به 
دنیا آمد. از همان کودکی شیفته دنیای اسرار آمیز ستاره‌ها 
تدریجی صورت‌های فلکی رادورستاره‌های قطبی از 
پنجره‌اتاق خواب خود که روبه شمال با زمی شسود تماشا 
ار ۱ ار ها ۰ 
ازسه‌سال‌بامدرک کارشناسی اخترشناسی از آنجافارغ 


TT 


اوجزبه‌ادامه تحصیل دردانشگاه“پرینستون“که 
e‏ 
تبدیل شده‌بود.به چیزدیگرنمی اندیشید. از انجایی که‌وی 
GG COS‏ 
ابا "هانس بته "که به سیب تشریح واکنش‌های گداعت 
هسته‌ای در خورشید جایزه نوبل گرفته بود درس مکانیک 
کوانتومسی پیش رفته رابگذ اند روپیسن الکترودینامیک 
کار رات ار راردا هر ترا رت 
روبین پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد برای گرفتن 
دکترابه دانشگاه "جورج تاون "*رفت. تز دکترای او درباره 
نحوه توزیع کهکشان ها در جهان بود. 

وی پس ازاتمام دوره دکتراوارد بخش اخترشناسی 
موسسه تحقیقاتی "کارنگی *درواشنگتن شد و در انجا 
بود که تحقیق برروی چرخش کهکش ان های مار پیچی را 
آغاز کرد. تحقیقی که درنهایت یکی از بزرگترین معماهای 
فیزیک از دل آن سربر آورد. 

اندازه گیری های‌روبین نشان‌داد که کهکشان‌هابا 
جنین سرعتی که در حال چ ر خش اند بايد تا کنون نابود 
می شد ند بناب این باید ماده‌ای ناشناخته و تاریک‌فضای 
درون کهکشان هارایر کرده باشد تابا نیروی گرانش خود 
از اضمححلال کهکشان‌ها جلو گیری کند. 

این گونهبود که معمایی به‌ن ام ”ماده تاریک "پابه 
عرصه فیزیک گذاشت ماده‌ای اسرار امیز وناشناخته که 
۰ جرم کل جهان را تشکیل می دهد اماهنوزهم از ماهیت 
ان هیچ اطلاعی در دست نیست. 








راز جنسیت 


پسر یا دختر؟ 
ری ار 
روی‌جنسیت‌نوزاد تاثیرمی گذارندواغلب 8# 
آنه اهمبه نفع زیادشدن جمعیت پسرها 0 

بعضی از این عوامل عبارتند از: 

ف ا ا یک‌هورمون 
مردانهاست کها گر میزان آن دربدن‌زن بالارود» 
محیط بدنش برای پرورش جنین پسر مستعد تر می 
شو د. 

*اگرزنی استرس بالا داشته باشد ميزان هورمون 
تستوسترون‌اش بالا می‌رود. 

ار ار را 
تک فرزندی اغلب پسر دارند. 

و E‏ 
می‌برد و دراین شراط والدین علاقه‌مند به تک فرزندی 
هستند.بنابراین اگر به دلیل جنگ تعدادمردان آن نسل 
کم شود یابه عبارتی نسبت جنسی نسل د ر گیر جنگ» 
پایین بیاید. به طور حتم مردان نسل بعد به مراتب بیش از 
دختران همان نسل خواهند بود. با هم به عبارتی نسبت 
جنسی نسل بعد بالاتر خواهد رفت. 

*تحقیقات نشان می دهند که نگهداری گربه 
باکتری‌ای رابه بدن زن منتقل می کند (عامل بیماری 
تاکسوپلاسما) که ین باکتری باعث می شود محیط بدن 
زن برای پرورش جنین پسر مستعد تر باشد. 

*فصول گرم به ایجاد جنین پسر کمک می کند. این 
موضوع به لحاظ اماری اثبات شده است. 

*آب و هوای گرم به طور کلی در بالارفتن ایجاد 
جنین پسرموثراست. این دلیل مشابه مورد قبل است 
بااین تفاوت که دربالایی» موردی و تراکم آن در طول 
یک سال بررسی شده است و دراین مورد نسبت جنسی 


تومورها لو رفتند 
محققان لابراتوار ژنتیک مولکولی مخمر مرکز 
بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی تریسته 
سرانجام موفق شدند تغییری را که در ژنوم ایجاد شده 
ور را وان را 
در رای اه 





ِ وه 
الاعات لل PTL‏ 








نسلهای یک منطقه. (به هر حال نتیجه یکی است!) 

* پس گرم شدن کره‌زمین در سالهای اخیر =افزایش 
تعداد پسرها 
خحودمان) - درصد بالاتر متولدین پسر 

*بیماری‌هپاتیت ب احتمال پسرشدن بچه رابالا 
می‌برد. شاید بتوان گفت سیاستهای دولت برای مبارزه 
باهپاتیت دراین نسل به نفع نسبت جنسی درنسل 
بعد باشد!!! 

*بیماری های ژنتیکی در دختران بیشتر است (رقبا 
رابه هر حال کم میکند) 

*قوانین ملتهابربالارفتن نرخ تولدپسران‌موثر 
در چین یکی ازدلایل عمده‌ای است که تعداد پسران‌این 
کشور رانسبت به دختران ال زیادتر کرده است. 

*اگر پدر و مادری جایگاه اجتماعی بالایی داش ته 
باشنداین امر به پسر شدن‌فرزندانشان کمک می کند. 
این موضوع نیز جنبه آماری‌داردامامی توان آن رابه 
حصایص مادر و استرسهای او نیز ربط داد 


پیوند جابجاشدگی کروموزمی "نام دارد. 

سلولهای مخمر که توالی 12۷۸ کامل آن در سال 
1 به دس ت آمد مدلی مناسب برای انجام بسیاری 
از ازمایشات بیولوژیکی است چرا که این سلولها 
شباهتهای بسیاری با سلولهای پستانداران دارد و از 
سویی دیگر از طریق روشهای مهندسی ژنتیک به آسانی 
قابل دستکاری است. 

این محققان با کمک تکنیک (تحریک شده جابجا 
E E‏ ۰بداع کرده بودند امکان 
تحریک این جابجاشد گی رابه صورت مصنوعی 
فراهم کردند و نقش این پدیده رادر شکل گیری تومور 
نشان دادند. 

این دانشمندان دراین حصوص اظهارداشتند: از 
مدتهاقبل ارتباط میان حضور جابجاشد گی کروموزمی 
وبروزسلولهای‌سرطانی مشخص شده‌بوداما تاکنون 
واضحنبود که آیایک جابجاشدگی خودمنشاءبروز 
سرطان است ویانتایج آن منجربه تشکیل تومور 
می شود.. 





بام های , رایکان 


زیرنظر: سروش 





۴ جنا بآقاید کترناصربابایی انتصاب حضر تعالی 
دختر تبریک می گویم 
مهدی حسن‌وند -"خبرنگار اطلاعات هفتگی 
پسرعموی مهربانم یازدهمین سال تولدت 
مبارک از طرف دخترعمویت آرزو فلاح نیا 
#8 مر تضی جان اگر آفتاب به عظمتش و آسمان 
روزت مبارک 
پیمان و تهمینه -کرج 
1 همسر مهربانم محسن جان. وجودت رادر کنار 
خودمحبت خداوند می دانم و می دانم که می داش دو 
کنار هم می توانیم به تمام ارزوهایمان برسیم. 
همسرت اکرم حسینی "تهران 
۴ باب‌اداودعزیزوباباعباس مهربان بردستان 
زحمانتان خواهیم بود روزتان مبارک 
فرزندانتان اکرم و محسن " تهران 
¥ اسماعیل جان. می‌خواهم تازن‌ده‌ام زمزمه 
گل و عشق تبریک می گویم 
راضیه نمازی -تربت حیدریه 
7۳ زیباترین هدیه خداوند» عطر مهربانیت همیشه 
درخانه جاری است.پدرعزیز خیلی دوستت‌داریم 
زنده باشی» روز پدر بر شما مبارک 
من تبش قلب توست. روز پدر رابا یک دنیاعشق به تو 
اعظم زاهدی - ارسیمان 
یک آسمان ستاره تقدیم به بهترین بابای دنیء 


باباجون دوستت داریم و روزت را تبریک می گوییم 
فاطمه و مریم امانی -" تربت حیدربه 


پاتیم هميشه دوستت دارم و خواهم داشت. واسه همه 
چیز ازت متشکرم خسته نباشی 
همسرت مصطفی نیکزاد یزد 
8 گذشت زمان پدرراآنچن ان پیروبه‌زانو 
درنمی‌اورد.بلکه ترک یارودیدن روی همه شسماو 
ناامیدی از دیدارتان» مریم جان دخترم با چشم خون 
بار آرزوی دیدارتان را دارم ایا می‌شود؟ تِ 
دکتر حسین اعتصام - قائم‌شهر 
2 همسرعزیزم رباب خانم علی. محمد سجاد 
وزهره کوچولو گلهای گلستان زندگی‌ام» این گلستان 
بی‌ و جود شمارنگ و بویی ندارد 
حسین جوادی "مشهد 
۴ تولدنوه‌های‌قشنگم که تقریبآهمگی مصادف با 
انشاالله همگی تان شاد و سلامت و پیروز باشید 
مادربزرگتان فروغ الزمان ضرغامی -مشهد 
۴ پدر عزیز و گرامی‌ام. بر دستان پرمهرت بوسه 
می‌زنیم و برایت هميشه رزوی تندرستی داریم 
محمد و رضا آشتیانی - تهران 


تن یدرجان»روزت راصمیمانه تب ریک وسلامتی‌ات 
رااز در گاه خحداوند متعال خواستارم 
احمد رضایی -بابلسر 
۶ همسر خوب ومهربانم‌روزت مبارک تندرست 
مهین " تهران 
۶ پدرعزیزو مهربانم روزت راباهزاران شاخه گل 
سرخ تبریک می گوییم فاطمه و حمید -تهران 
۴ پدرجان روزت مبارک دوستت داریم 
لیلاو زهرارفیعی -تهران 
#۳ پدرجان روزت مبارک» زنده باشى» همیيشه 
سالم و سلامت باشی احمد و زهرا تهران 
۳ داماد گلم» سعید جان, نگاهت به بخشند گی 
گلهای بهاری و کلامت به بزر گی ابشار همیشه در قلب 
ماجای داری امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشی 


وسلامت باشی 


روزت مبارک نصرت‌الله و فربده -"ورامین 
۴ گلهای باغ زند گیم حمیدرضا و مجیدجان. 


دوستتان داریم خواهرانتان -ورامین 


۴ باب اعلی.پدربزرگ عزیزو بزرگوارمان‌روزت 
مبارک 
نوه‌هایت: شیده -هدیه -"شهاب -مهرشاد ومتین -"تهران 
۴ پدرعزیزوبزرگوارروزت راصمیمانه تبریک 
می گوییم و برایت آرزوی سلامتی و طول عمر داریم 
مریم. مهتاب. مهناز: محمد و مونا -"تهران 
۴ پدرجان روزت رابا یک دنیا عشق با یک دنیا 
آرزوی بهروزی و سلامتی تبریک می گوییم 
محمد و میثم " تهران 
۶ پدرجان روزت مبارک. انشاالله هميشه در 
سلامت باشی محمد و مونا -تهران 
۶ پدرعزیزم. از وجودت هستی يافتيم اینک 
به اميد نفسهایت به اینده می‌اند یشیم و تا قیامت تو 
رامی‌ستاييم وعاشفانه دوستت داریم روزمردبر 
cE‏ 
سعید. حمیدر ضاء مجید. معصومه. منصوره و مرضیه ورامین 
۶ پدرجان‌روزت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
تبریک می گوییم 
شهروزن مهتاب. شهاب و مهرشاد مشهد 
۴ همسرخوب ومهربانم دنیای کوچک قلبم را 
برای امدنت بنامت کردم خداپشت وپناه توومن و 
فرزندانمان باشد 
صد بقه شریفی - نور اباد ممسنی 
۴ همس رو فرزندان مهربانم به وجود شما افتخار 
می کنم و تا ابد شمارادوست دارم و هميشه در قلب من 
جای دارید 
زبیر نجفی نور آباد ممسنی 
3 عطر و جود تو درون زند گیم و شکوفایی عشق 
و محبت تو برایم بهترین اتفاق بود علی عزیزم روز مرد 
رابه تو تبریک می گویم 
معصومه قربانی > گالیکش 
۴ خالصانه» عارفانه» بی‌بهانه» بی شکایت تاقیامت 
فدایت همسر عزیزم‌هادی جان روز مردرابه تو تبریک 
می گویم 
امنه قربانی -گالیکش 
3 رسول جان زیباترین رخداد زند گیم توهستی 
روز مرد رابه تو تبریک می گویم 
ربابه قربانی -گالیکش 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 


مشخصات ارسال کننده پیام 





;انش آمز کلام اول ات اي امسا لت یرای بارس ططق ۴ پر ان 


زر سال تفيل ۸۱-۱۲ باسرل :هار نار شافت قره اسیت, 








علی جوادی پور _ 


لسن ال یرای ره امیر ام مه ۵ رای 


ر سل تعبلی ۸3-۸۷ یرل ۱۱/۸۸شاگر ال شنفتهشره است, 
نت او اونیاء سد م ۳۳ مخصیصا ے "از ختاليم. دا الاج 


8 قق از تھے ج تیا ا بی کے ات آ فاا ات یار ی 


EOFS 


۳ رل لب در تھ تا ۴ے 





در جهان. انان که جو ان وړ 


س 


دند ژند گی وال 


,دشت عبنک ر نگی باه د اندر می: 


د 
مه 


9 انسه‌اساگان 



























































۱ / ۱ 
روبا اصلانی ۱۳ساله ۳ 


ان ۳ 1 ۳ 


۵ 
۱ 


آرمان لشکری ۴/۵ ساله 
از گرمسار 





















۱ ۱ 
Golpasand ۱‏ ۲ 
1 شامیو ر وزانه 1 
1 حاوی عصار هد کباهی ۱ 





تعریگ رشد عو و پیشگیری 2 1 
و نورد مور 1 


۱ سس‎ GARLIC 
ر نود ود وچا ر‎ SHAMPOO 
3۱۱۱۰ _ عاق‎ 

عضارذ سیر ؛۱۰/ طبیعی وس 776 
[بدون بو)] 1 مسار شيعي آیاعس 5واز و 

ازال فوعان. جوش الات ر اسم 


1 380 215ml 





kn o ae Hint 
۳ 1 و‎ ۳ A 


50 ml 


2 
2چ 
و 
E 8‏ 
3 


اد 


@( 


self tanning Gree 
Ghandi 


DHA 
TAT ]- ]( ۳ 
۰ ك‎ 

۱ 0( 4 نانچ ۳1 





= E 





۴و 


0 


Fer ۱ 0 oj EF 
Heli کل رن‎ 
leala Efe FF 


ê 50 mM 


۱-9 
۹ 


3 1 ۳ 1 ۲ 
اف 0 





